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فرمانده پیشرو
امـام خمینـی)ره( بـه عنـوان معمـار تجدید حیـات اسلام در عصـر حاضر و 
برافراشـته نمـودن پرچـم اسلام در عرصـه هـای مختلـف زندگـی اجتماعی، 
نقش به سـزایی در احیاء ارزش های والای اسلام داشـتند. در این بین یكی از 
واژه هایی كه توانسـت نقش حیاتی و محوری در سرنوشـت اسلام و انقلاب 
اسلامی ایفـا نمایـد همانا واژه ایثار و شـهادت بـود كه این مفهوم توسـط امام 
خمینـی)ره( بـه خوبـی تبییـن  گردیـد و به بركـت همین مفاهیم بـود كه ملت 
ایـران توانسـت در مقابـل دشـمنان خارجـی قد علم نماید. آشـنایی با سـیره و 

روش شـهدا در زندگـی سـبب بهبـود و ارتقاء فرهنگی خواهد شـد.
بنـا بـر بیانـات حرکـت آفریـن مقـام معظـم رهبـری کـه فرمودنـد: " یکی از 
نیازهـای اساسـی کشـور، زنـده نگه داشـتن نام شـهدا اسـت؛ این یـک نیازی 
اسـت کـه ما؛ چـه آدمهـای مقدّس‌مـآب و متدینی باشـیم؛ چه آدمهایی باشـیم 
کـه خیلـی هـم مقدّس‌مـآب نیسـتیم، امّـا بـه سرنوشـت ایـن کشـور و بـه 
سرنوشـت ایـن مـردم علاقه‌مندیم ، هرجور که فکر بکنید، بزرگداشـت شـهدا 
بـرای آینـده‌ی این کشـور، حیاتی و ضروری اسـت"، یکی از شـهدایی که باید 
نامشـان زنـده نگه داشـته شـود و جزئیـات زندگی کوتـاه ولی پـر برکت و پر 
از فـداکاری همـراه بـا رشـادت او بررسـی شـود و برای نسـل های آینـده این 

کشـور باقـی بماند شـهید محسـن وزوایی اسـت. 
شـهیدی کـه در خانـواده ای مذهبـی و بـا سـابقه مبارزاتـی علیـه رژیـم سـتم 
شـاهی چشـم به جهان گشـود. روحیه اسـتکبار سـتیزی او با توجه به محیطی 
کـه در آن پـرورش یافته بود از دوران تحصیل شـروع شـد و در دوران انقلاب 
و ماجـرای تسـخیر لانـه جاسوسـی ادامـه داشـت و در دوران دفـاع مقدس به 

اوج خود رسـید. 
بعـد از تسـخیر لانه جاسوسـی گفت: " وقتـی بالای دیوارهای سـفارت بودیم 
احسـاس کـردم فرشـتگان خـدا مـارا نـگاه می کننـد، با خـود گفتم مـا که این 
کار را کردیـم )تسـخیر سـفارت( یـا از اینجـا بـه آسـمان چنگ می زنیـم و یا 
در قعـر جهنـم سـقوط مـی کنیم." چند سـال بعـد  در دوران دفـاع مقدس در 

عملیاتهـای گوناگـون ثابـت کـرد که به آسـمان چنگ زده اسـت . 
نهایتـا در عملیـات بیـت المقـدس روح بلنـدش در آسـمان پـرواز کـرد. همه 
کسـانی کـه محسـن وزوایـی را دیـده انـد و بـا او نزدیـک بـوده انـد بـر ایـن 
باورنـد کـه او ازهـوش مدیریتـی و درایـت بالایـی در فرماندهـی و رهبـری 
برخـوردار بـود ، نسـبت به مسـائل مختلف شـناخت کافی داشـت و همیشـه 
در کارهـا پیشـرو بـود، اینگونـه نبود خـود در آرامش و امنیت باشـد و دیگران 
را رهبـری کند.بـه دل خطـر می رفـت ،نقـش محـور اصلـی را ایفا مـی کرد و 
مدیریـت امـور را در کمـال تواضـع و فروتنی به بهترین شـکل ممکن بر عهده 
میگرفت. در ماجرای تسـخیر سـفارت از اولین کسـانی  بود که وارد سـفارت 
آمریـکا شـد و بـه دلیـل تسـلط بـر موضـوع و آشـنایی بـا زبـان انگلیسـی به 
سـخنگوی دانشـجویان پیـرو خط امام تبدیل شـد . در دوران دفـاع مقدس نیز 
بـا همیـن روحیـه و با رشـادت فـراوان بـه فرماندهی نیـرو هـا می پرداخت و 
بـا اینکـه فرمانده بـود در همه عملیاتها پیشـاپیش همـه نیرو ها صحنـه گردان 

اصلی میـدان نبـرد بود .

دلیـل اصلـی موفقیـت هـا و پیروزیهـای شـهید وزوایـی تـوکل او بـه خداوند 
متعـال بـود و باور ایـن موضوع که خداوند در سـختی ها به بنـدگان صالحش 
کمـک خواهـد کـرد و آنها را تنهـا نخواهد گذاشـت در عمق وجودش ریشـه 
داشـت . گـواه ایـن موضـوع هم حجم زیـاد کرامـات و امدادهای غیبی اسـت 
کـه دربـاره ایـن شـهید والامقـام در عملیاتهای مختلـف از زبان خود ایشـان یا 
دیگـران و حتـی از زبـان سـربازان دشـمن نیـز نقـل شـده اسـت . هنگامی که 
اسـرای عراقـی در بـازی دراز پس از اینکه به اسـارت نیروهای شـهید وزوایی 
درآمدنـد مـدام بـه مرد اسـب سـواری اشـاره میکردند کـه پیشـاپیش نیروهای 
ایرانـی حرکـت میکـرد و گلوله هـا و ابزارهای جنگی  آنها به او اثری نداشـت 
و او بـود کـه باعث پیـروزی یـاران وزوایی گردید . به راسـتی بجـز امدادهای 
الهـی چه چیزی باعث می شـد که نیروهـای وزوایی با آن تجهیـزات و ادوات 
سـنگین نظامـی کـه همـراه داشـتند از کوه هـای صعـب العبـور منطقـه بـازی 
دراز عبـور کننـد و بـه نیروهـای عراقـی برسـند و آنهـا را بـه اسـارت بگیرند 
و بـا کمتریـن تعـداد شـهید و مجـروح فاتـح میـدان نبـرد باشـند در حالی که 
دشـمن تـا بـن دنـدان مسـلح از تمام تـوان نظامی خـود اسـتفاده کـرده بود و  
مقابلـه میک ـرد ولـی آنچـه باعـث پیـروزی محسـن وزوایـی و یارانـش شـد 
ایمـان راسـخ آنـان بود. یا دردل شـب هنگامی کـه راه را گم میک ننـد وزوایی 
بـه نمـاز میایسـتد و بلافاصلـه بعد از نماز مسـیر درسـت را پیدا میک نـد ، باز 
نشـر ایـن روحیه اسـت که می توانـد به فرمایـش رهبری جامه عمل بپوشـاند 

و آینـده کشـور را تضمین کند.
وی در وصیـت نامـه ای مانـدگار بـر ایـن مشـی و سـیره تاکید می کنـد، آنجا 
کـه مـی نـگارد "ما ترس از شـهادت نداریم و ایـن تنها آرزوى ماسـت در این 
جبهـه هـا خداونـد را مشـاهده مى کنیم که چگونـه به کمک رزمندگان اسلام 
م ىشـتابد و آنهـا را نصـرت مى دهـد و به مصداق آیه شـریفه که مـى فرماید 
کـم مـن فئـة قلیلـه غلبـت فئـة کثیـرة را مـى بینیـم کـه تعـداد محدود لشـکریان 

سـپاه اعـم از سـپاه و ارتـش و نیروهـاى مردمـى بر تعـداد کثیـرى از نیروهاى 
دشـمن غلبه مـى نماید.

در جبهـه هـا چنـان روحیـه ایمـان و ایثار مفهوم پیـدا میک ند کـه گویى اصلا 
قابـل تصـور نیسـت هنگامیکـه در قسـمتى از عملیـات صحبـت از داوطلـب 
شـهادت مى شـود دعـوا بین بـرادران مى افتد. اینها ارزشـهایى اسـت که ملت 
الله ارزانى بشـریت داشـته اسـت. حقیـر بزرگترین افتخار خـودم را عبودیت به 
در گاه احدیـت مـى دانـم. مى خواهم بگویم اى عازمان و اى عاشـقان لقاء الله، 
اى مخلصین اخلاق و اى کسـانى که مشـغول ریاضت کشـیدن جهت نزدیىک 
بـه درگاه خـدا هسـتید، بیاییـد تا ببینید در جبهـه ها چگونه برادران شـما به آن 
درجـه از نزدیکـى بـه درگاه خداوند رسـیده اند کـه نوجوان تـازه داماد پس از 
۳ سـاعت که از عروسـیش میگذرد در جبهه حاضر مى شـود؛ آخر در کدامین 

مکتب چنین ارزشـهایى را سـراغ دارید؟"
در ایـن شـماره از نشـریه شـاهد یـاران بـه بررسـی زندگـی پـر برکت شـهید 
محسـن وزوایـی از زبـان خانـواده ،دوسـتان و همرزمـان آن شـهید میپردازیم.
سردبیر
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بـه  وزوایـی  محسـن  شـهید  ورود  هـای  سـال  در 
دانشـگاه، ایشـان نقش فعالی در تشـکیلات اسلامی 
دانشـگاه از خـود نشـان مـی داد. این جـوان مبارز و 
پرشـور، از تظاهـرات خونین 17 شـهریور ماه 1357 
تـا 12 بهمـن 1357 و ورود امـام خمینـی رحمه الله 
بـه ایـران، در همـه صحنـه هـا از جمله پیشـتازان و 
جلـوداران تظاهـرات مردمـی بـود. او در روزهـای 
را  هدایـت  حسـاس  نقـش  نیـز  انقلاب  پرتلاطـم 
بـردوش مـی کشـید و در درگیـری هـای مسـلحانه 
و سرنوشـت سـاز 19 بهمـن تـا 22 بهمـن 1357، 
حضـوری پرثمر داشـت. شـهید وزوایـی در تصرف 
نیـز  آبـاد  عشـرت  و  جمشـیدیه  مهـم  پـادگان  دو 

شـهامت بالایـی از خـود نشـان مـی داد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب  پیـروزی  از  شـهید محسـن وزوایـی پـس 
و  پـاک  ای  عقیـده  و  اسـتوار  عزمـی  بـا  اسلامی، 

بـدون وابسـتگی بـه گـروه هـای سیاسـی، بـا ایمان 
را در  بـه خداونـد، سـراپای وجـود خـود  اتـکا  و 
خدمـت انقلاب اسلامی تحـت فرمـان رهبـر کبیر 
انقلاب قـرار داد. بـا تشـکیل جهـاد سـازندگی، بـه 
عضویـت ایـن نهاد درآمـد و برای خدمـت به مردم، 
راهـی لرسـتان شـد. او افـزون بـر جهاد سـازندگی، 
و  مسـتضعفان  بسـیج  اسلامی،  انقلاب  کمیتـه  در 
آمـوزش و پـرورش نیـز خدمت کرد.شـهید محسـن 
امـام  پیـرو خـط  از نخسـتین دانشـجویان  وزوایـی 
بـود کـه در جریـان راهپیمایـی برضد سیاسـت های 
مداخلـه گرایانه آمریکا در ایران، در سـالروز کشـتار 
دانـش آمـوزان بـه دسـت رژیـم پهلـوی و سـالگرد 
تبعیـد امـام خمینـی رحمه الله عهده دار حرکتی شـد 
کـه رهبـر انقلاب، از آن بـا تعبیـر بدیـع »انقلابـی 
بـزرگ تـر از انقلاب اول« یـاد فرمودنـد و بـه این 
ترتیـب، شـهید وزوایـی از جمله »علمـداران گمنام 

انقلاب دوم« گردیـد.

سخنگوی جوانان انقلابی
 ،1358 آبـان   13 از  پـس  وزوایـی  محسـن  شـهید 
سیاسـی،  و  عقیدتـی  فـراوان  معلومـات  علـت  بـه 
بهـره هوشـی وافـر و نیـز تسـلط بـر زبـان و ادبیات 
دانشـجویان  سـخنگویی  مسـئولیت  انگلیسـی، 
مسـلمان پیـرو خـط امـام رحمـه الله را در کنفرانس 
هـای پیاپـی و مصاحبـه با گزارشـگران رسـانه های 
خارجـی برعهـده گرفت. هـر از چند گاهی سـیمای 
هـای  رسـانه  تمامـی  در  او،  مصمـم  و  پرصلابـت 
ارتبـاط جمعـی غـرب، به عنـوان سـخنگوی جوانان 
طرفـدار امـام خمینـی رحمـه الله منعکـس می شـد.

شروع جنگ تحمیلی
شـهید محسـن وزوایـی در سـال 1358 هـم زمان با 
کار تبلیغاتـی در جمـع دانشـجویان پیـرو خـط امام، 
بلافاصلـه بـا تشـکیل سـپاه به پاسـداران پیوسـت و 
در دوره ای فشـرده، آمـوزش هـای چریکـی را در 
سـپاه آموخـت. او مدتـی در سـپاه به عنـوان فرمانده 
کـرده، سـپس سرپرسـتی  انجـام وظیفـه  مخابـرات 
واحـد اطلاعـات ـ عملیـات را بـه عهـده گرفـت. 
شـهید وزوایـی بـه دنبـال تجـاوز عـراق بـه ایـران، 
داوطلبانـه بـه جبهـه غـرب عزیمـت کـرد. بـا ورود 
او بـه ایـن منطقـه، تحولـی پدیـد آمـد؛ بـه گونـه 
ای کـه در عملیـات سرنوشـت سـاز پارتیزانـی بـه 
تنگـه  محـور  مسـئولیت  گـردان،  فرمانـده  عنـوان 
کـورک تـا حـد فاصـل تنگـه حاجیـان را برعهـده 
گرفـت و ضمـن حملـه ای پارتیزانـی بـه مواضـع و 
اسـتحکامات دشـمن، بـه کمـک هـم رزمـان خـود، 
ارتفاعـات حسـاس و سـوق الجیشـی تنگـه کـورک 
را از تصـرف قـوای اشـغالگر بعـث خارج سـاخت.

عروج عاشقانه
شـهید محسـن وزوایـی، از کسـانی بـود کـه نماز و 
عبادتش رنگی عاشـقانه داشـت. او هـم چون عابدان 
راسـتین با خـدای خویش راز و نیاز مـی کرد. او در 
اردوگاه جبهـه هـای ایران، شـیوه زندگـی در محضر 
یـار را فـرا گرفـت و راه و رسـم حضـور در محضر 
کـرد.  عـروج  لایـق  را  خـود  و  آموخـت  را  خـدا 
محسـن وزوایـی، ایـن عاشـق وارسـته و آگاه، پـس 
از مـاه هـا مجاهـدت و مبـارزه با دشـمنان اسلام و 
حماسـه آفرینـی در عملیـات هـای متعـدد و به ویژه 
بیـت المقـدس، سـرانجام در دهـم اردیبهشـت مـاه 
سـال 1361، در 22 سـالگی هنـگام هدایت نیروهای 
تحـت امـر خـود در عملیـات بیـت المقـدس، بر اثر 

اصابـت گلولـه و ترکـش به شـهادت رسـید.

محســن وزوایی، در پنجم مرداد ماه 
سال 1339 در محله نظام آباد تهران، 
در دامــان خانواده ای اصیل و مذهبی 
به جهان گشود. شهید وزوایی،  دیده 
دبستان و متوســطه را با نمرات عالی 
ســپری کرد. دوره دبیرســتان را در 
مدرسه دکتر هشترودی تهران گذراند 
و پس از گرفتن دیپلم، با کسب رتبه اول 
شیمی دانشگاه صنعتی شریف، مشغول 
به تحصیل شد. محسن وزوایی، در سال 
های نوجوانی بــا راهنمایی های مؤثر 
پدر فرزانه اش، مرحوم حاج حســین 
وزوایی کــه از هم رزمان مرحوم آیت 
الله کاشانی بود، قدم به وادی مبارزات 
ضد اســتبدادی گذاشت. پس از ورود 
انجمن  به جریان مکتبی  دانشگاه،  به 
های اسلامی دانشجویان این دانشگاه 
پیوست و هم زمان با شرکت در فعالیت 
های سیاســی و جلسات عقیدتی، از 
سال 1356 مسئولیت هدایت و جهت 
دهی بــه مبارزات دانشــجویی ضد 
دیکتاتوری را در سطح دانشگاه شریف 

عهده دار شد.

درآمد

شهید محسن وزوایی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، با عزمی استوار و 
عقیده ای پاک و بدون وابستگی به 
گروه های سیاسی، با ایمان و اتکا به 
در  را  خداوند، سراپای وجود خود 
خدمت انقلاب اسلامی تحت فرمان 

رهبر کبیر انقلاب قرار داد. 

دوران کودکی 
و تحصیلات

نگاهی به زندگی شهید محسن وزوایی
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بی شـک این مرحله حسـاس ترین بخش عملیات 
فتـح المبین بـود. اگر عملیات با موفقیـت انجام می 
شـد، پیـروزی بزرگی نصیـب رزمندگان اسلام می 
شـد. زیرا علاوه بر الحاقی که بیـن رزمندگان عمل 
کننـده صـورت مـی گرفـت، آنـان بـه سـایت های 
افسـانه ای صـدام هـم دسـت مـی یافتنـد. بـر فراز 
ارتفاعات ابوصلیبی خات دو سـایت رادار و موشکی 
وجود داشـت که برای حاکـم عراق از چنان حیثیتی 
برخـورار بود که روزی مسـتانه گفته بود؛ اگر کسـی 
سـایت هـا وارتفاعـات رادار را فتـح کنـد، من کلید 

بصـره را بـه او مـی دهم. 
سـازماندهی به سـرعت صورت گرفت و ستون راه 
افتادنـد.آن هـا بایـد سـاعت ها در سـکوت محض 
ودرظلمات شـب مه آلود، از توی شـیارها پیاده روی 
می کردنـد و پیـش از سـاعت ۳ بامداد می رسـیدند 
بـه آن جاهایـی که ماموریـت داشـتند، آن گاه منتظر 
می ماندنـد تا بـا فرمـان فرماندهی جنگ، به سـوی 

دشـمن یورش برند.
اما سـاعتی بعد بـه قـرارگاه کربلا، خبری رسـید که 
همـۀ فرماندهـان عالـی رتبـۀ جنـگ را به ماتـم برد 
وتصمیم قطعی گرفتند، بگویند نیروهـا برگردند!بنا 
بـه اطلاعـات رسـیدۀ ۱۵۰ تریلـی تانک بـر از تنگۀ 
ابوغریـب عبـور کـرده و بـه سـوی تپـه هـای علی 
گـودرز روانـه شـده بودنـد. آن هـا تکشـان را صبح 
شـروع مـی کردنـد و قطعـاً بـا ایـن حسـاب یگان 
هـای نفوذی قتـل عام می شـدند. تـوی اتاق جنگ 
وحشت کردیم. )کلمۀ وحشت بجاست(همه شروع 
به تجزیۀ و تحلیل روی نقشـه کردند که اگر دشـمن 
این کار را بکند، کارمان سـاخته اسـت.آن هم چطور 
کارمان سـاخته اسـت؟ یک عده نیرو را فرسـتاده ایم 
جلـو، یک عـده هم کـه این جا هستند،دشـمن می 
آیـد و هـردورا داغان می کند، دیگر بـرای ما نیرویی 

ماند. نمی 
حـدود ده و نیـم یـا یـازده شـب بودکـه دیـدم همه 
نظر مـی دهند بهتر اسـت بگوییم نیروهـا برگردند، 
چـون حداقـل نیرویی اسـت کـه در دسـت داریم و 
فردا پشـتش بریده نمی شـود. بعد هم شـاید بتوانیم 
از مواضـع فعلـی دفـاع کنیم.من با حالتـی که پاهایم 

نمی کشـید، بـرای ابلاغ ایـن دسـتور به طـرف بی 
سـیم رفتم.حالتـی هـم شـده بود کـه دیگر دسـتور 
فرمانـده نبـود، یـک شـورایی تشـخیص داده بـود... 
پاهایم رغبت این را نداشـت ولـی رفتم به طرف بی 

سـیم که بگویـم برگردند.
و ایـن جـا بود که بـاز هـم دل صیـاد در برابرعقل و 
تخصصـش قد علم کـرد. هرچقـدر که عقل عجله 
داشـت پیام اعلام شـود، دل روا نمی داد. درآن لحظه 
تمام مسـئولیت عملیات با او بود؛ زیرا فرمانده سـپاه 
بـر اثر خسـتگی هـای پـرواز تهران،بی خوابـی ها و 

اضطـراب هـا در زیر سـرم بود.
سرهنگ صیاد درلحظۀ بسـیار سرنوشت سازی قرار 
گرفته بود، درنگ کرد.گوشـی را به زمین گذاشـت تا 
تصمیم دیگـری بگیـرد.از آن روز که فرماندهی نیرو 
را بـه دسـت گرفته بـود، فراوان کوشـیده بود، ضمن 
احتـرام به تخصـص و علـم و دانـش فرماندهانش، 
آنـان را متوجـه چیزهـای دیگری هم بکنـد. »توکل 
بـه خدا«،اعتقـاد به این کـه »یک رزمنـدۀ مومن برابر 
ده جنگجوی کافر،بازدهی دارد« و ... چیزهایی نبودند 
که در دانشـکده های فرماندهی تدریس شـوند. ازآن 
لحظه که محسـن رضایـی بانظر مثبت امام بـه آغاز 
عملیـات برگشـته بـود، از آن زمان که درتفالشـان به 
قـرآن سـورۀ فتـح آمـده بـود، سـرهنگ صیـاد، نفر 
اول دوره هـای آموزشـی دانشـکدۀ افسـری و دورۀ 
»هواشناسـی بالسـتیک« آمریکا، کوشـیده بـود »فکر 

تخصصـی« را در خـود کور کند.
»پس از آن ]شـنیدن آیات سورۀ فتح[ فکر تخصصی 
را هـم در خودمـان کـور کردیـم. چاره ای نداشـتیم. 
اگر می خواسـتیم بـه آن اکتفا کنیم، همـۀ جواب ها 
منفـی بـود. آن هایی کـه در معیار تخصصی بـرآورد 
مـی کردنـد، آن ها راهـم کنترل کردیم کـه نباید این 
طور باشـد... .« ماجرا از آن جا آغاز شـد که سـاعت 

۳۰ دقیقۀ بامداد وقتی که می خواسـت، فرمان حمله 
را صـادر کنـد، قـرارگاه نصـر اعلام کرد یـگان های 
مورد نظر هنوز به کار نرسـیده اسـت،ناچار ایستادند. 
شـاید تنها تعداد کمی از فرماندهان می دانسـتند که 
حاج احمد متوسـلیان فرمانده تیپ محمد رسول الله 
چـه ماموریـت مهمی به ایـن گـردان ها داده اسـت.
زمان به سـرعت می گذشـت اما هنوز گردان حبیب 
)که تلفیقی ازگردان حبیب تیپ ۲۷حضرت رسـول 
وگـردان۴۴ تیـپ ۲ لشـگر ۲۱حمـزۀ ارتـش بـود( 
بـه جـاده ای کـه در میانـه راه بـود، نرسـیده بـود.در 
حالـی کـه بعـد از آن جـا بـاز باید درپنـاه دو گـردان 
دیگر،۱۲کیلومتـرراه مـی پیمودند تا بـه آن جایی می 

رسـیدند که فرماندهان می خواسـتند.
نگرانـی و اضطـراب تمام فضـای اتاق جنـگ را فرا 
گرفتـه بود.فرماندهـان می دانسـتند هرچـه به صبح 
نزدیک شـوند،احتمال شکسـت بیش ترخواهد بود. 
اما بشـنوید از آن سـو؛ درآن دل شب محسن وزوایی 
که سـر ستون گردانش راه می رفت، ناگهان احساس 
کرد، منطقه برایش ناآشناست. باورش برایش مشکل 
بود. او بیش از این بارها با چوپان دزفولی این مسـیر 
را آمـده بـود و از قدم به قدم مسـیر عبور نیروهایش 
در شـب عملیات، نشـانه برداشـته بود اما اکنـون در 
ظلمت شـب و در دل بیابان، هیچ یک از آن نشـانی 
ها را نمی دید. این جوان ۲۲سـاله که روزی رتبۀ اول 
کنکور را در رشـتۀ شیمی در سراسر کشور به دست 
آورده بـود، اکنـون نه تنها مسـئولیت جان ششـصد 
رزمنـده راداشـت، بلکه سرنوشـت عملیـات هم به 
سرنوشـت او و گردانـش گره خـورده بود.با فرمانده 

اش تمـاس گرفت و گفت:
-احمد جان،خـوب گوش کن ، ما دیگر نمی توانیم 

راه برویم، مفهوم است؟
حـاج احمـد کـه د رقرارگاه تاکتیکی بـود، با تعجب 

درکمین گل سرخ

خاطره ای از زبان شهید صیاد شیرازی
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پرسـید:چی؟چی؟ابداً مفهوم نشد! محسن،توچه می 
گویی؟

-حـاج احمد ، همان که گفتیـم. ما دیگر نمی توانیم 
راه برویم، نه اینکه نخواهیم، نشـانی را گم کرده ایم... 
.حـاج احمـد وقتی فهمید ماجـرا از چه قرار اسـت، 
باخونسـردی گفـت: آقا محسـن، گوش کن بـرادر 
جـان، به خودت مسـلط بـاش... دقت کـن، نگاهی 
بـه اطراف خودت بینـداز، حتماً یک چیزهایی را می 

بینی. وزوایی پرسـید: چـه جور چیزهایی؟
... آن یارو ]دشـمن[ آن یارو، از طرف آن عارضه ]تپه[ 
آن عارضۀ پیاده ترس برش داشـته، دارد شـلیک می 
کند... مفهوم اسـت؟ خب شـما حتماً یک چیزهایی 
را بایـد ببینی!همـان، جـای ایـن ها]گردان حمـزه و 

سلمان[است.
- حاج احمد ما این جا چیزی نمی بینیم.

محسـن وزوایـی، وقتی از آن سـوهم ناامید شـد، به 
گردان دستور توقف داد، قدری ازنیروهایش دور شد 
و به نماز ایسـتاد.معلوم نشـد او در آن شب تاریک و 
در آن بیابـان مخـوف بـه خدا چه گفت و چه شـنید 
کـه وقتی برگشـت، به نیروهایش فرمـان عقب گرد 
داد و مدتی بعد در کمال ناباوری به جاده رسـیدند و 

با اطمینـان به راه خودادامـه دادند!
... سـاعت سـه شـد یا سـه و نیم،نزدیک صبح بود و 
چیـزی به روشـنی هوا نمانـده بود. بـا صدای خیلی 
آرام و خونسـرد،فرمانده هان گفتند: به بیسـت متری 
دشـمن رسـیده ایم. هـوا تاریک بـود و این ها خیلی 

نزدیک شـده بودند.
تـوی اتاق جنگ حالتی شـد که نمـی توانم توضیح 
بدهـم. رغبـت فرمـان دادن نداشـتم،چه بگویم؟ نیم 
سـاعت مانـده به صبـح و روشـنایی، بگوییم حمله 
کنید؟ خسـته، از ساعت هفت و نیم راهپیمایی کرده 
انـد حـالا بگویم حمله کنید؟ بعد هم دشـمن تانک 
هایـش آماده اسـت و مـی خواهد به مـا حمله کند.
چاره ای جز دسـتور نبود،اصلامًثـل این که یک عده 
فکر ودسـت و مغز مراگرفتـه بودند و می گفتند این 
کار را بکـن. بـه فرمانـده هان ابلاغ کـردم با همان نام 
مقـدس یا زهرا)س( حمله را شـروع کنند. بلافاصله 
بعـد از اعلام رمز عملیات با یک زمینه بسـیار آماده، 
همـه رو بـه قبله نشسـتند ودعای توسـل را شـروع 
کردیـم. ایـن دعای توسـل چنان غلظتی داشـت که 
در هیـچ نقطـه ای در چند سـالی که درجبهـه بودم، 
در تمـام اتـاق هـای جنگ جاهـای دیگر مـوردش 
را ندیدم.هرکـس در توسـل خـودش بـود...آن صبح 
فرماندهـان عالی رتبه قـرارگاه کربلا هنگامی به خود 
آمدنـد کـه بی سـیم هـا خبـر از تصرف سـایت ها 
مـی دادند.آن ها خوب می دانسـتند کـه این پیروزی 
شـگفت آور وبـه ایـن آسـانی، خیلی همـه از تدبیر 
آن هـا نیسـت.ایمان داشـتند که در پس تدابیـر آن ها 

دسـت دیگـری اسـت که کارهـا را پیش مـی برد.
علی برخلاف تصمیم فرماندهان،تنهـا به اتکا فرمان 
دلـش، دسـتور لغو عملیـات را نمـی دهـد. فرمانده 
سرشـار از هوش و اسـتعداد مسـیر را گم می کند تا 
سـاعت ها با تاخیر برسردشـمن برسند و دشمن که 
تا سـاعت سه صبح شده و ایرانی ها روز حمله نمی 
کننـد با خیـال راحت به خـواب مـی رود و...فرمانده 
]اسـیریکی از[ تیپ های عراقی را که نمی دانم تیپ 
شـماره چنـد بود،آوردنـد... ]معلـوم شـد فرماندهان 
دشـمن[ قبلا می دانسـتند از محور رقابیه حمله می 
کنیـم، ولـی الان ]بـرای مرحله سـوم[ نمی دانسـتند 
کـه از کجـا ادامـه مـی دهیم.ایـن بود کـه فرماندهی 
دشـمن ابلاغ می کندکه تا سـاعت سـه آماده باشند، 
یعنی همه پشـت سلاح هایشـان باشند.ساعت سه 
مـی گویـد اگـر این ها حمله مـی کردند،تـا الان کار 
را شـروع مـی کردنـد، دیگـر نزدیک صبح اسـت و 
ایـن ها حمله نخواهنـد کرد.آن فرمانـده تیپ عراقی 
مـی گفت:آن قدر با خیـال راحت رفتیم و خوابیدیم 
کـه حتی لباس هایمان را هـم در آوردیم، با لباس زیر 
خوابیدیم تا این که سـاعت سـه و نیم متوجه شدیم 
بـالای سـرمان هسـتید.بعد از این پیـروزی بـزرگ، 
رزمندگان اسلام دیگر معطل طـرح قرارگاه نماندند 
بلکـه خودمرحلـه چهـارم عملیـات را آغـاز کردند 

و پیـش رفتنـد و بـه زودی 
رسـیدند به ارتفاعات برغازه 
و قرارگاه تاکتیکی سپاه چهار 
را فتح کردند.آنـان آن روز اگر 
کمـی زودتر بـه قـرارگاه می 
رسـیدند چه بسـا سرنوشت 
جنـگ بـه کلـی عـوض می 
شـد!آن روز وقتـی یکـی از 
اسـیران عراقـی گفـت اگـر 
کمی زودترمـی آمدید، صدام 
را هم می توانستید،دسـتگیر 
کنیـد، بزرگان خیلی این خبر 
را جـدی نگرفتنـد، اما سـال 
ها بعـد وقتی ژنرال حسـین 
کامـل مجیـد دامـاد فـراری 
ماجـرا  آن  اردن  در  صـدام 
راافشـا کرد، تازه فهمیدند آن 
روز چه شـکاری را از دسـت 

اند! داده 
در منطقـه شـوش- دزفـول 
هنگامـی کـه نیروهـای ایران 
در منطقه سـپاه چهـارم عراق 
پیشـروی کردنـد، واحدهای 
پشتیبانی این سـپاه رزمی نیز 
از بین رفـت و چیزی نمانده 

بـود که صـدام و همراهان اوآن جا بودند.، به اسـارت 
نیروهـای ایرانی درآیند، دراین لحظات رنگ از چهرۀ 
صـدام پریـده و بسـیار نگران بـود. صدام بـه ما نگاه 
کـرد و گفـت: از شـما مـی خواهـم درصورتـی که 
اسیرشـدیم ، من و خودتان را بکشـید...عملیات فتح 
المبین سرانجام روز هشـت فروردین به پایان رسید.
در این عملیات رزمندگان اسلام علاوه بر آزادسازی 
حدود دو هزارکیلومتر مربع از اراضی اشغالی، شانزده 
هزار اسـیر ازدشـمن گرفته شد.سـال ها بعد وقتی از 
سپهبد صیادشیرازی پرسیدند در میان همۀ عملیات و 
حمله های ایران درهشت سال دفاع مقدس،بالاترین 

امتیـاز رابه کـدام می دهید، 
گفت:بـدون هیچ گونه تردیـد، بایـد، بالاترین امتیاز 
را بـه فتح المبین بدهیم،ماعملیات مختلفی داشـتیم 
و هرکدامشـان امتیاز مختلفی داشـتند. در یک امتیاز، 
عملیـات فتح المبین بالاتریـن امتیاز را داشـت:امتیاز 
اخلاص ، یکپارچگی ، وحدت رزمندگان اسلام و 

یـد واحـده بـودن به معنـای واقعی.
بالاتریـن امتیاز، معنویـت و روحانیت حاکـم بود.در 
جمـع عملیـات هایـی که مـا داشـتیم، از ایـن بالاتر 
نداشـته ایـم، کـه ملاک خوبی اسـت بـرای این که 
در آینده، برای بازسـازی و تشـکل نیروهای مسـلح، 

الگوهـای گذشـته را ملاک قـرار بدهیم.
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آن موقـع، امکانـات محدود بود و شـاید همین محدودیت ها باعث شـده بود تا 
بیـش تر قدر همدیگر را بدانیم. اگر انسـان تقوا واعتقاد و ایمـان را خوب به کار 
ببرد، باهمین امکانات، بهتر از آن زمان می توان به  وحدت و یکپارچگی رسید.
درسـت درهنگامی که مردم دزفول و اندیمشـک از شـنیدن تصرف سایت ها به 
خیابان ها ریخته بودند و شـادمانی می کردند، در شـمال تهران درسـت در ستاد 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گروهی دل به دشـمن 
داده بودند و آمادۀ جنایتی می شدند تا شادی هموطنانشان را تبدیل به عزا کنند! 
آنـان ماموریتی داشـتند تا سـرهنگ علی صیاد شـیرازی را به همـراه معاونانش 
تـرور کنند اما خواسـت خدا چیزدیگری بود.طبق قرار،سـرهنگ بایـد در تهران 
مـی بـود و بـه دیدار امام خمینـی )ره( می رفت و گـزارش فتوحات را مـی داد.
امـا او هنوز کارش را ناتمام می دانسـت.بنابراین برگشـت به تهـران را به تعویق 

انداخت ودرجبهه ماند. 
هوای شـمیران ابری بود. خانه ها در مه غلیظ صبحگاهی گم شـده بودند.همین 
بـه سـرباز صبری و همدسـتانش کمک می کـرد تا راحـت تر خـود را به دفتر 

فرماندهان برسانند.
او راننـدۀ رئیـس بازرسـی بـود، این که چگونه سـازمان مجاهدین توانسـته بود 
عنصر خود را به چنین جایگاهی برسـاند، اطلاعات زیادی در دسـت نیست. او 
در پشـت ماسـک ریا و تظاهر پنهان شـده بود.بچه های دژبانی به او اعتماد کرده 
بودند و اورا دوست خودشان می پنداشتند. برای همین،معمولاً ماشین او را نمی 
گشـتند و برایش سـخت نمی گرفتند، در سـایه همین اهمالکاری ها بودکه او 

توانسـته بود شـب قبل سه تیم تروریسـتی را وارد پادگان کند.
تیـم اول بـه سـراغ دفتر فرماندهی نیرو رفتند، گروهی به سـوی دفتر جانشـین 
او رهسـپار شـدند و تیم سـوم به سـراغ سـرهنگ خرسـندی آمدند که معاون 

هماهنگ کننـده بود.
دوفرمانده اولی درجبهه بودند، اما سـرهنگ حسـین خرسـندی تازه به دفترش 
رسـیده بود و مشـغول نوشتن بود. او صبح به جای سـرهنگ صیاد به دیدار امام 
رفته بود تا گزارش پیروزی های عملیات فتح المبین رابدهد.اکنون در نشـئه آن 
دیـدار روحانی،بـرای فرماندهش گزارش می نوشـت که ناگهـان صدای انفجار 

شنید.
گمـان کرد هواپیماهای دشـمن بازجایی را زده انـد. وقتی صدای چند رگبار هم 
از نزدیک تر شـنید، به منشـی اش زنگ زد. در آن سوکسـی گوشی را برنداشت.
صداهـا بیش تر شـد تندی بلند شـد تـا خود را به بیرون برسـاند، ولـی پیش از 
او جوانی بلند قد در آسـتانۀ درقرار گرفت و بی درنگ به سـویش شـلیک کرد. 
سـرهنگ تنهابه یاد دارد،وقتی که به زمین افتاد، همو بالای سـرش ایسـتاده بود 
و کلت به دسـت پیشـانی اش را نشـانه گرفته بود و داشـت تیر خلاصی می زد.

اما جوانک نفهمید تیرش به خطا رفت و به جا مغز، چشـم سـرهنگ حسـین 
خرسـندی را درید و از بیخ گوش دیگرش درآمد! لحظات بعد، آنان خشـمگین 
از این که سـرهنگ صیاد را نیافته اند در سـر راه خود هرکه را که دیدند،کشـتند 
و آن گاه با اسـتفاده از بنزهای فرماندهان که صبری از قبل برایشـان تدارک دیده 
بود، از سـد دژبانی گذشـتند و به بیرون گریختند. در یکی از خیابان های خلوت 
شـمال تهـران اتومبیـل های دیگری منتظرشـان بـود.در جنایت حملـه به دفتر 
فرمانده نیروی زمینی، سـیزده نفر شـهید و هفت نفر مجروح شـدند. سـرهنگ 
صیـاد هنگامـی این خبر راشـنید که در قـرارگاه کربلا بـود و به همراه دو افسـر 

عملیاتی راه های آزادسـازی خرمشـهر را بررسی کردند!
راوی: شهید صیاد شیرازی

منبع: کتاب درکمین گل سرخ برگرفته از خاطرات شهید صیاد شیرازی

با  دردهایم
به خدا نزدیک تر می شوم

محسـن چـون از اول دریک خانـواده مذهبی بزرگ شـده از آن ابتدا با 
احکام دینی و مسـائل اسلامی آشـنائی داشـت ایشـان قبل از انقلاب 
هـم اسلامی و انقلابی بود و بخاطر مذهبی بودن خانـواده اش با قرآن 

آشـنائی داشـت و معارف اهل بیـت را آموخته بود.
امام خمینی و نهضت اسلامی  اثرات خیلی زیادی روی او گذاشـت. 
در تمام راه پیمایی ها شرکت داشت خصوصا در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

شرکت  داشت.
 بعد از پیروزی انقلاب در نهادهای انقلابی کار می کرد حدود یکسال 
در جهاد سـازندگی بود و در اواخر سـال ۵۸ وارد سـپاه شد که در آنجا 
در فعالیتهای سـپاه شـرکت داشت از آغاز جنگ هم ایشان در جبهه ها 
حاضر شدند و در عملیاتهای بازی دراز ، عملیات طریق القدس و فتح 
المبین و در عملیات بیت المقدس و در تمامی این عملیاتها شـرکت 

داشتند.
 در بـازی دراز در بـار اول ایشـان مجـروح شـدند یک تیـر به گردنش 
خـورد و در گلـوی او گیـر کرده بود خارج نشـده بود و لیکن به لطف 
خـدا زنـده ماند و برای اینکه در ادامه عملیات باشـند بـه معالجه ادامه 

نداد و تیر در گلویشـان بود.
در عملیات دوم بازی دراز ایشان فرمانده بودند و در آنجا باز هم یکبار 
دیگر مجروح شـد یک تیر به فکش خورد و اسـتخوان فک )سـمت 
چـپ( و همچنین دسـت سـمت راسـت از آرنـج به پائیـن به علت 
برخـورد بـا ترکش مقداری از گوشـت و اسـتخوان آن از بیـن رفت و 
چند ترکش هم به قسـمت ران سـمت راسـت بدنش خورد و شدت 
جراحـت خیلی شـدید بود بطـوری که بعـد از وارد شـدن بـه تهران 

مدتی در بیمارسـتان بود.
 قرار بود شـش ماه بعد از اسـتخوان لگن ایشان برای فکشان استخوان 
بردارند و از گوشـت و پوسـت شکمشـان هم برای دستشـان استفاده 
کردند و تا حدی خوب شـدند ایشـان وقتی در بیمارسـتان بود خیلی 
درد مـی کشـید ولی نالـه نمی کرد و می گفت: من هر چه بیشـتر درد 
می کشـم بیشتر لذت می برم احسـاس می کنم از این طریق بیشتر به 

خـدای خودم نزدیک می شـوم.  

خاطره ای از زبان حمیده وزوائی خواهر شهید
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عراقـی هـا بعد از تصـرف قصر شـیرین، عبور 
از مـرز و رسـیدن به قصـر شـیرین و محاصره 
کامـل آنجا و آمدن به سـرپل ذهـاب در تلاش 
هسـتند شـهر گیالن غـرب را اشـغال کنند لذا 
محسـن وزوایی بعـد از این که چنیـن اخباری 
را دریافـت کـرد رفتنـد بـه سـراغ یـاری مردم 
گیالن غـرب. روزهـا و هفته هـا جنگیدند. ده 
هـا بار ارتش عـراق پاتک کرد و می خواسـت 
گیالن غـرب را اشـغال کند ، ایشـان در جنگ 
گریـز و دائـم هـر روز در نبـرد بودنـد و اجازه 
ندادنـد ارتـش عـراق وارد شـهر گیالن غرب 
شـود و ارتـش عـراق را در دروازه های گیلان 
از حـدود  بعـد  و  کردنـد  گیـر  زمیـن  غـرب 
بیسـت و پنـج روز در لاک پدافنـد رفـت. از 
آنجـا بـود که محسـن وزوایـی چهره شـناخته 
شـده و درخشـان محـور گیالن غـرب شـد. 
در طـول مدتـی کـه آنجـا بـود در طول شـبانه 
روز نـه تنهـا دنبـال ایـن بود کـه مانع شـود تا 
ارتـش عـراق وارد شـهر گیالن غـرب شـود، 
دائـم در همـان لحظاتـی کـه فرماندهـان عراق 
در سرشـان مـی پروراندنـد کـه بیایند شـهر را 
اشـغال کننـد طـرح عملیاتـی مـی ریخـت کـه 
مجـددا حمله بکنـد و عراق را تا پشـت مرزها 
بیـرون کنـد و عقـب برانـد. بال فاصلـه بعد از 
ایـن کـه احسـاس کـرد نیروهـای عراقـی در 
لاک پدافنـد رفتنـد ، شناسـایی را شـروع کرد. 
یعنـی محسـن وزوایـی و محمود شـهبازی اگر 
بگوییـم از مـردم بومـی منطقـه گیالن غـرب 
ارتفاعـات برآفتـاب و تنگه کورک و بازی دراز 
را بیشـتر می شـناختند گزاف نگفتیـم. از اینجا 
بـود که طـرح عملیاتـی ارتفاعات بـازی دراز، 
تنگه کـورک، ارتفاعـات برآفتـاب و ارتفاعات 
شـیاکوه طراحـی شـد.واقعا کار تصـرف آنجـا 
کار یـگان هـای زبـده و تکاور قـوی ارتش ها 

نیسـت. هم 
در  خـودش  اینکـه  ضمـن  وزوایـی  محسـن 
بـرای   ، بخـش فرماندهـی مسـئولیت داشـت 
شناسـایی هـم اقـدام مـی کـرد. یعنی محسـن 
وزوایـی هـم شناسـایی می کـرد، هـم طراحی 
مـی کـرد، هـم عملیـات را مدیریـت مـی کرد 
و هـم بـه دنبـال جمـع آوری نیـرو بـود. اگـر 
بـه کسـانی کـه مـی خواهنـد محسـن وزوایی 

تیـغ هـای  در  یـک روز  بگویـم  بشناسـند  را 
برآفتـاب یـک روز صبح تا عصـر ماندن و زیر 
دیـد دشـمن بـودن معنیش را نمـی دانم چطور 
بیـان کنـم؛ یعنـی یـک دقیقـه آن کار سـختی 
اسـت، یـک روز بمانـی شـب بمانـی روز بعد 
هـم بمانـی! محمـود شـهبازی مـی گفـت بعد 
آب  نـه  محسـن  گفتیـم  مـی  روز  سـه  دو  از 
داریـم نـه غـذا. می گفـت بگذارید دو سـاعت 
دیگـر نـگاه کنیـم ببینیم امـروز چه تـرددی در 
منطقـه انجـام مـی شـود. محسـن وزوایـی بـه 
خوبـی تمـام تـردد فرماندهـان و جابـه جایـی 
یـگان هـای کوچـک عـراق را شناسـایی کرده 
بـود یعنـی مـی دانسـت چـه سـاعتی ایـن هـا 
مـی آینـد. در جلسـه ای کـه مـن یـادم اسـت 
در پـادگان ابـوذر سـرپل ذهـاب بـود محسـن 
بـا اطمینـان مـی گفت مـا تعویض یـگان های 

عـراق و سـاعتش را دقیـق داریـم.
 وقتـی دوسـتان ارتشـی مـا بحـث مـی کردند 
کـه طـرح هنـوز کامـل نیسـت مـی گفـت من 
بـه تنهایـی آمادگـی دارم این عملیـات را انجام 
یعنـی  کنـم.  مـی  موفقیـت  تضمیـن  و  دهـم 
آن موقـع هیـچ کـس جـرات نمـی کـرد یـک 

عملیـات کوچکـی را تضمیـن بکنـد.
را  مواضعشـان  و  آمدنـد  بعدهـا  هـا  عراقـی 
محکـم زدنـد. واقعا در روزها و ماه ها و سـال 
اول انقـدر بـی تجربـه بودنـد کـه اصال رسـم 
و آداب جنگیـدن را بلـد نبودنـد. یـک واحـد 
عمـده را روز کامال جمـع مـی کردنـد و بـه 
عقـب مـی بردند و شـب می آوردنـد جلو، آن 

هم شـب بعد از یک سـاعت تاریکی. محسـن 
مـی گفـت مـا قبـل از اینکـه ایـن هـا بیاورنـد 
بایـد برویـم در مواضـع و وقتـی این هـا دارند 
میاینـد سـمت مواضـع، ایـن هـا را در حرکت 
بزنیـم. هـم مـی زنیم هم اسـیر می کنیـم و هم 
بـدون درگیـری و بـدون این که تلفـات دهیم، 
مواضـع اولـی را تصرف می کنیـم و این اتفاق 

افتاد. هـم 
با تلاش و کوشـش و سـهم زیادی که محسـن 
وزوایـی داشـت عملیات انجام شـد و عملیات 
موفقـی بـود. حضـور او دو اثـر داشـت یکـی 
روحیـه داد بـه همـه فرماندهانـی که در شـک 
پیـروزی  خبـر  اینکـه  دوم  بودنـد  تردیـد  و 
عملیـات بـازی دراز. بـه آرشـیو آن روز وقتی 
نـگاه کنیـد مـی بینیـد کـه عملیاتی بـود که در 
کل کشـور اثـر گذاشـت. امـا محسـن راضـی 
نبـود. همـه راضـی بودنـد الا محسـن وزوایی. 
مـی گفـت ایـن عملیـات بایـد کامـل بـه همه 
اهدافـش دسـت پیـدا می کـرد. حـالا امکانات 
نبـود، مهمـات نبـود، پشـتیبانی نبـود ، بچـه ها 
مـی گفتنـد محسـن اشـکمان درآمد امـا او می 
گفـت الان دشـمن ضربـه خـورده و روحیـه 
بچه ها بالاسـت بایـد عملیات را شـروع کنیم. 
کار شـروع شـد. تقریبـا عملیات مـی رفت که 
عملی بشـود ، مواجه شـدیم با شـهادت شـهید 
رجایـی و شـهید باهنـر. یعنی هشـتم شـهریور 
انفجـار دفتـر نخسـت وزیـری بـود و یـازده 
شـهریور یعنـی سـه روز بعـد عملیـات بـازی 

دراز دو انجـام شـد. 
امـروز کـه دانـش نظامـی مـا بیشـتر شـده می 
قشـنگ  چقـدر  محسـن  موقـع  آن  کـه  بینـم 
تشـخیص مـی داد؛ محسـنی کـه دانشـجو بود، 
محسـنی کـه دوره نظامـی طـی نکـرده بـود، 
محسـنی کـه اصال در بحـث شـغل فرماندهی 
نظامـی هنـوز الفبـای آن را هـم بلد نشـده بود 
امـا چقـدر خـوب تشـخیص مـی داد، چقـدر 

خـوب فهمیـده بـود.
 محسـن وزوایـی در دو عملیـات بـزرگ بازی 
و همیـن  دارد  بالایـی  دو سـهم  و  یـک  دراز 
تجربـه آنجـا حاج احمـد متوسـلیان را هدایت 
مـی کند کـه بایـد از محسـن در تشـکیل تیپ 

محمـد رسـول الله )ص( کمـک بگیـرد.

شهید وزوایی از نگاه شهید حسین همدانی

محسن وزوایی ‌چهره درخشان محور گیلان غرب بود

 امروز که دانش نظامی ما بیشتر 
شده می بینم که آن موقع محسن 
چقدر قشنگ تشخیص می داد؛ 
محسنی که دانشجو بود، محسنی 
کــه دوره نظامی طی نکرده بود، 
محسنی که اصلا در بحث شغل 
فرماندهی نظامی هنوز الفبای آن 
هم بلد نشده بود اما چقدر خوب 
تشــخیص می داد، چقدر خوب 

فهمیده بود
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را در  از حقایـق  انبوهـی  بـازی دراز،  عملیـات 
دل خـود دارد. تشـریح خصوصیـات فرماندهـان 
ایـن  شـهدای  هـای  ویژگـی  و  عملیـات  ایـن 
عملیـات و نقـش ایـن عملیـات جلسـات زیادی 
ابتـدای  در  بـازی دراز  را مـی طلبـد. عملیـات 
اردیبهشـت سـال 60 یعنـی بعـد از هشـت ماه از 
آغـاز جنـگ اتفـاق افتاد. ایـن ارتفاعـات یکی از 
مهمتریـن ارتفاعات سـوق الجیشـی بـرای کنترل 
بـر دشـت هـای اطـراف بـود و بعثـی هـا خیلی 
سـریع وارد عمـل شـدند و ایـن ارتفاعـات را به 
اشـغال خـود در آوردند. این ارتفاعات از سـمت 
ایـران بسـیار صعب العبـور اسـت و راه صعود از 
طـرف عـراق  آسـان تر بـود. مردم و بسـیجی ها 
عراقـی هـا را از سـرپل ذهـاب و گیلان غـرب، 
چنـد کیلومتـری عقـب راندنـد امـا آنهـا بـه این 
ارتفاعات مسـلط شـدند. در شـش ماه اول تلاش 
های بسـیار زیادی شـد برای عقـب راندن ارتش 
عـراق کـه هیچ کـدام نتیجـه ای نداشـت. بعضی 
مـی گفتنـد جنگ به بن بسـت رسـیده و ما کاری 
نمـی توانیـم انجام دهیـم. حضرت امـام فرمودند 
اگـر ایـن جنـگ بیسـت سـال بـه طـول انجامد، 
مـا ایسـتاده ایـم و تسـلیم نمی شـویم. در شـش 
ماهـه دوم جنـگ بـه دنبـال عملیات هـای جدید 
بودیـم. طلیعـه پیـروزی ایـران چند عملیـات بود 
کـه بـازی دراز یکی از آنها بـود. از اینجا پیروزی 

هـا و فتـح هـای جبهه اسلام شـروع شـد. اینجا 
فرمولـی پیـدا شـد. در دارخویـن و تپه هـای الله 
اکبر هم اسـتفاده شـد. یکی شـدن ارتش و سـپاه 
از رازهـای پیـروزی ایـن عملیات ها بـود. تجربه 
ارتـش و سـپاه برای تشـکیل فرماندهی مشـترک 
شـهید  بـود.  آمیـز  موفقیـت  عملیـات،  ایـن  در 
بروجـردی و فرماندهـان ارتـش در شـهر اسلام 
آبـاد، قرارگاه مشـترک تاسـیس کردنـد. در طریق 
القـدس، ثامـن الائمه هم این فرمول بـه کار آمد. 
حملـه بـه شـش قلـه ایـن ارتفاعـات پنـج مـاه 
شناسـایی و سـه مـاه طرح ریـزی عملیـات زمان 
دور  هـا  وارتشـی  بسـیجیان  و  سـپاهیان  بـرد. 
ازچشـم آقـای بنـی صدر با بررسـی و شناسـایی 
دسـت بـه عملیات مـی زدنـد. در ایـن عملیات، 
در کنـار تـوکل، عقلانیـت و محاسـبات نظامی به 
کار آمـد. مـا راه و طریـق پیـروزی را در بـازی 
دراز کشـف کردیـم و این عملیـات در کل جنگ 
تاثیـر داشـت.  شـهید شـیرودی بـا هلـی کوپتـر 
کبـری بیـش از سـیصد بـار بـه دشـمن حملـه 
قـرار  هـدف  را  کوپتـرش  هلـی  بارهـا  و  کـرد 
دادنـد. شـهید پیچـک یـک فرمانـده عـارف بود. 
او توانایـی بالایـی در فرماندهـی داشـت. شـهید 
محسـن وزوایـی فرماندهـی توانمنـد بـود. او  و 
شـهید حاجـی بابـا هـر کـدام از یـک جنـاح بـه 
ایـن ارتفاعـات حملـه کردنـد. افـرادی بسـیار با 

اسـتعداد وفرماندهانـی توانمنـد بودنـد.
دو سـه سـال از پایـان جنگ و انتخـاب حضرت 
آقـا بـه رهبری گذشـته بود. یک روز مـن و آقای 
ذوالقـدر و آقـای رحیـم صفـوی خدمت ایشـان 
ایشـان   خدمـت  دادیـم.  گـزارش  و  رسـیدیم 
گفتیـم که مـا لودرها و تجهیزات مهندسـی سـپاه 
را علاوه بـر کارهـای عمرانـی سـپاه، بـرای راه 
سـازی امامـزاده هایـی که راه دسترسـی مناسـبی 
ندارنـد بـه کار بـرده ایـم. آقـا فرمودنـد: امامزاده 
هـای خودتـان چی؟ بـا تعجب بـه همدیگر نگاه 
کردیـم. حضـرت آقـا فرمودنـد: شـهید مهـدی 
باکـری و حسـین خـرازی کمتـر از امامـزاده هـا 
نیسـتند. بنابرایـن ایـن نقطـه ای کـه آمـده اید را 

مهـم و مقـدس بدانید.
مـا صـدام را به فضل پـروردگار از کشـور بیرون 
کردیـم و انتظار داشـتیم که دنیـا درس بگیرد و از 

توطئـه و دسیسـه علیـه ملت ایران دسـت بردارد. 
امـا برخـی کشـورها به دشـمنی های خـود ادامه 
دادنـد. امـروز مـی بینیـم که آنهـا در کنـار جنگ 
نیابتـی و فشـارهای اقتصـادی دارنـد بانـک ها و 
شـرکت هـای بیـن المللـی را مـی ترسـانند که با 
مـا مبادلـه نکننـد. امـا مشـکل آنها کجاسـت؟ ما 
نمـی توانیم به آمریـکا و انگلیس امیدوار باشـیم. 
هـر وقـت ناامید شـدیم از آنها موفق شـدیم. اگر 
بـه امیـد آمریکا نشسـته بودیم خرمشـهر تا امروز 
هـم آزاد نشـده بـود. هـر گاه در طـول تاریـخ به 
ملـت خودمـان امیـدوار شـدیم، پیشـرفت کـرده 
ایـم. هـم ناامیـدی و هـم امیـد، دو روی سـکه 
هسـتند. بایـد از غـرب ناامیـد شـویم و بـه ملت 
خـود امیـدوار شـویم تـا پیشـرفت کنیـم. مـا بـه 
آمریکایـی هـا امیـدوار بودیم که سـوخت هسـته 
ای بـه مـا بدهنـد. بعـد سـوخت هسـته ای را بر 
روی مـا بسـتند. وقتـی ناامید شـدیم و سـوخت 
را خودمـان سـاختیم، آنهـا دیدنـد که مـا توانایی 
اسـتقلال در تولیـد سـوخت هسـته ای را داریـم 
میـز مذاکـره درسـت شـد. ایـن کار را در اقتصاد 
هـم بایـد انجـام داد. آیـا صنعـت و کشـاورزی 
سـخت تـر از تیربارهـای بـالای ارتفاعـات بازی 
دراز اسـت؟ چطـور جـوان هـای مـا توانسـتند 

عبورکنند؟
مـا همـه بـرای دفـاع از ولایـت و ملـت لبـاس 
پوشـیدیم و هرگـز از آرمـان هایمـان دسـت بـر 
نمـی داریـم. مـا دنبـال جنـگ و ماجـرا جویـی 
نیسـتیم امـا بـه ماجراجویانـی کـه پولهـای مـارا 
انـدازی مـی  مـی دزدنـد ویـا درمنطقـه سـنگ 
کننـد هشـدار مـی دهیم که دسـت از ایـن کارها 
بردارنـد . مطمئـن باشـید مـا پـوزه همه دشـمنان 
را بـه خـاک خواهیم مالیـد و اجـازه نخواهیم داد 
کوچکتریـن آسـیبی بـه ایـران و جامعه اسلامی 

وارد شـود.

بخشی از ســخنان سرلشگر محسن 
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و فرمانده سپاه پاسداران در دوران 
دفاع مقدس در مراســم گرامیداشت 
شهدای عملیات غرور آفرین بازی دراز 
در سرپل ذهاب: شهید محسن وزوایی 
فرماندهی توانمند بود. او  و شــهید 
حاجی بابا هر کدام از یک جناح به این 

ارتفاعات حمله کردند. 

درآمد

یا  نهایتا روز ششم  شهید وزوایی 
هفتم بود که موفق شد قله 1100 را 
تصرف کند. بعد از آن با شهید حاج 
بابا عمل کردند و بلافاصله 1150 را 

هم گرفتند

محسن وزوایی فرماندهی توانمند بود
شهید وزوایی از نگاه سردار محسن رضایی
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درسـش را ادامـه داد و در طـول این مدت هم 
در مدرسـه قـرآن را از مـادرش و یـا از من که 
اگـر وقـت داشـتم مـی پرسـید ومـی خواند و 

ایشـان وظایـف شـرعی اش را هـم آموخت.
بچـه هـای دیگـر هـم در همین حد هسـتند و 
تقریبـا می تـوان گفت کـه مبارزات ایشـان در 
دبیرسـتان دکتـر هشـترودی از طریـق بحث و 
مناظـره ای کـه بـا چنـد تـن از شـاگردان آنجا 

کـه از فرقـه بهائیت بودند شـروع شـد.
بنـده هـم مطالعاتی در این زمینه داشـتم شـبها 
او مـی آمـد و از مـن سـئوالاتی مـی کـرد و 
مـن تـا آنجـا کـه مـی توانسـتم راهنماییـش 
می کـردم کـم وبیـش در ایـن مسـائل دخالت 
کنکـور  در  و  دیپلـم گرفـت  تااینکـه  داشـت 

شـرکت کـرد.
در سـال ۵۵ در دانشـگاه صنعتی شـریف رشته 
شـیمی شـاگرد اول شـد و سـال دوم مقدمات 
انقلاب شـروع شـد که ایشـان هـم در انجمن 
اسلامی دانشـجویی شـرکت داشـت از وقتـی 
در  فعالانـه  ایشـان  گرفـت  اوج  انقلاب  کـه 

کارهـا شـرکت مـی کرد.
محسـن در مبـارزات مسـلحانه عشـرت آباد و 
جمشـیدیه در ۲۱ و ۲۲ بهمن شـرکت داشـت 
در ۲۲ بهمـن شـب تـا صبـح نیامـد و صـدای 
تیرانـدازی هـم از هـر طرف شـنیده می شـد.

 مـادرش خیلـی نگـران بـود صبـح رفتیـم و 
پـس از جسـتجوی زیـاد فهمیدیـم که شـب تا 
نیمـه هـا بـه فعالیـت مشـغول بـود بعـد برای 
آمـدن بـه خانـه راه را پیدا نمی کنـد و نزدیک 
منـزل دایـی خانم بـوده کـه آنجا چند سـاعتی 
اسـتراحت مـی کنـد صبـح دوبـاره بـه دنبـال 
بسـته  دو  آبـاد  عشـرت  از  رود.  مـی  کارش 
فشـنگ و اسـلحه  آورده بـود کـه فردایـش که 
اعلام کردنـد همـه را برد و به مسـجد تحویل 

داد.
و تنهـا چیـزی را کـه بـه عنـوان یـادگار بـرای 
خـودش نگـه داشـته بـود از هـر دانـه فشـنگ 
یکـی را بـه عنـوان نمونـه نگه داشـته بـود که 
آن هـم در این کشـور می باشـد. این خاطرات 

زمـان انقلاب بود.

ایشـان خـارج از دبیرسـتان یـک دوره کامـل 
زبـان را گذرانـد کـه از جهـت زبان نسـبت به 
کلاس پیشـرفته تـر بـود بـه همیـن جهـت در 
لانـه جاسوسـی کارش مصاحبه بـا خبرنگاران 
بـود کـه بعضـی از اقـوام مـا مصاحبـه ایشـان 
درتلویزیونهـای  خارجـی  خبرنـگاران  بـا  را 

اروپائـی دیـده بودنـد.
 کتابهـای مذهبـی زیـاد مطالعـه می کرد سـایر 
کتابهـا را هـم مطالعـه مـی کرد کتاب هـم زیاد 

دارد بـه مطالعـه علاقه زیادی داشـت. 
تعطیلات تابسـتانی دانشـگاه که شـد ایشـان به 
جهاد سـازندگی خـرم آباد رفتنـد در خرم آباد 
چنـد ماهـی بـود و فعالیتهـای خوبـی داشـت 
بطـوری کـه در آن منطقـه معروفیتـی پیداکرده 
تـا اوایـل آبـان ماه کـه قضیـه  لانه جاسوسـی 
پیـش آمـد و ایشـان بالافاصلـه بـه تهـران آمد 
ودر آن مسـئله شـرکت کـرد کـه در آنجا وقتی 
نماینـدگان جنبـش هـا آمدنـد وقتـی کـه چند 
تـا از آنان خدمت امام شـرفیاب شـدند ایشـان 
هـم به همراهشـان بودنـد و جاسوسـان را هم 
کـه مـی خواسـتند بـه شهرسـتانها منتقـل کنند 
چنـد فقـره آن را ایشـان انجام داده بـه هرحال 
تـا پایـان مسـئله کارهـا را انجـام داد. بعـد هم 
کـه مقامـات بـرای دانشـجویان شـغلی در نظر 
بـه آمـوزش و پـرورش  گرفتنـد عـده ای را 
منتقـل کردنـد کـه تدریـس کنند به ایشـان هم 
شـغلی داده بودنـد کـه برای تدریـس بروند اما 
وی آمـد بـه مـن گفـت کـه ایـن کار را بـرای 
البتـه تدریـس کار خوبـی  انـد  مـن گذاشـته 
اسـت ولـی مـن دوسـت دارم جائی باشـم که 
فعالتر باشـم و بیشـتر بتوانـم کار کنم و تصمیم 
گرفتـم کـه فعلا به سـپاه پاسـداران بـروم و به 

ایـن ترتیب عضو سـپاه شـد.
 ابتـدا بـا سـمت فرماندهـی گـردان مخابـرات 

در سـپاه شـروع بـه کار کـرد در دوره کار در 
سـفارت هـم دوران تعلیـم اسـلحه و آمـوزش 
چریکـی رادیـده بـود آنچـه را که مـی خواهم 
بگویـم ابتـدا مـا نمـی دانسـتیم بعـد از اینکـه 
ایشـان در یکـی از جبهـه ها مجروح شـدند و 

در یکـی از بیمارسـتانها بـود .
یکـی از رفقـای او نقـل کـرد که ایشـان بعد از 
یـک مـدت کـه در بخـش مخابـرات کار کرده 
بـود یـک عـده بسـیاری از آن افـراد را کنـار 
گذاشـته بـود و گفتـه بود کـه اینهـا صلاحیت 
ندارنـد و بـه سـپاه گفتـه بـود کـه این گـردان 
کارایـی نـدارد و خـودش هـم رفتـه بود سـپاه 
بعـد ایشـان را فرمانـده یـک گـردان عملیاتـی 
کـرده بودند.اوائل اسـفند 59 بود آمد و حکمی 
بـه مـن نشـان داد و گفـت بـه مـن ماموریـت 
بـرای جبهـه دادند باگـردان رفـت جبهه غرب 
بـرای ارتفاعات بـازی دراز او و هـم قطارانش 
بـا هـم هـم قسـم شـده بودند کـه بـازی دراز 
را بگیرنـد و بعنـوان عیـدی بـه خدمـت امـام 
هدیـه کننـد. البتـه ایـن مطلب به عیـد وصلت 
نـداد و موکـول شـد.  اوائل اردیبهشـت ماه که 
همـراه شـهید پیچـک عملیـات را انجـام دادند 
هنـگام عملیـات بـازی دراز پنـج و شـش نفـر 
جلـوی سـیصد چهارصـد نفـر عراقـی قـرار 
مـی گیرنـد محسـن هـم آن موقـع گلویـش 
مجـروح شـده بود سـه تـا تیر خـورده بـود و 
بـا آن حالـت جبهـه را اداره مـی کـرد قـدرت 
اینکـه فریـاد بزنـد نداشـت در ایـن هنـگام به 
بچـه ها مـی گوید کـه تکبیر بگوینـد و بعد از 
تکبیـر بـه عربـی بگویند که تسـلیم شـوند آنها 
ابتـدا قبـول نکردنـد ولـی بعـد از چنـد دقیقـه 
تسـلیم می شـوند بطوری که حتی اینها کسـی 
را کـه بتوانـد آنهـا را شـماره کنـد و بیـاورد 
اینطـرف نداشـتند. آنهـا وقتـی کـه مـی بینننـد 
ایـن جـور اسـت یـک تعـدادی از آنهـا پـا به 
فـرار می گذارنـد و اینهـا آنـان را بـه رگبـار 
می بندنـد و بقیه خودشـان می آیند و محسـن 
مـی گویـد چـون نفر نداشـتیم بـه آنهـا گفتیم 
آنجـا تپه را روبـروی خودتان مـی بینید. گفتند 
بلـه گفتم خودتان بروید پشـت تپـه و خودتان 
را معرفـی کنیـد پادگان آنجاسـت یکـی از آنها 
گفـت کـه فرمانـده شـماکدام اسـت بچـه هـا 
خواسـتند کـه احتیـاط کنند یـک نفر را نشـان 
دادنـد عراقـی هـا گفتنـد نـه فرمانده شـما این 
نیسـت او سـوار اسـب سـفید بـود و مـا هـر 
چـه بـه او تیـر می زدیـم کارگـر نمی شـد. ما 
او را  مـی خواهیـم. ایـن موضـوع را محسـن 
خـودش شـخصاً حضور داشـت و در مصاحبه 
آن موقـع او هم منعکس شـد کـه بنی صدر در 
روزنامه انقلاب اسلامی این مسـاله را مسخره 

وداع آخر 
خاطره ای از مرحوم حاج حسین وزوایی 
پدر شهید
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کـرده بـود و گفتـه بـود بـرای تضعیـف مـن 
ایـن مسـاله را درسـت کـرده اند بـازی دراز را 
ایشـان همـراه با رفقـای دیگرش فتـح کرد که 
شـهید خلبان شـیرودی هم در ایـن عملیات با 

محسـن همکاری داشـت.
محسـن مـی گفـت آنجـا تپـه ای بود کـه باید 
ایشـان مـی رفـت و از سـمت راسـت دور می 
زد ولی ایشـان اشـتباها از سـمت چپ دور زد 
آن طـرف عراقـی هـا بودنـد و زدنـدش بعـد 
از ایـن عملیـات ایشـان بـه تهران آمـد و چند 
روزی هـم در تهـران بـود و یکـی از گلوله ها 
زیـر چانـه اش باقی مانـده بود وقتـی که برای 
پانسـمان رفتـه بـود، گفته بودند کـه بخواب ما 
ایـن هـا را در بیاوریـم گفتـه بـود کـه مـا فعلا 
وقـت ایـن حرفهـا را نداریـم گلولـه مانـد در 

گلویـش چنـد روز در تهـران بود .
یـک مأموریـت در شـیراز داشـت انجـام داد و 
دوبـاره برگشـت به جبهـه و در عملیات طلوع 
فجـر شـرکت کـرد کـه چـون شـدیداً مجروح 
شـد گویـا گلولـه تانـک کـه بـه قـول خودش 
شـعاعش فک و دسـت راسـت او را زده بود و 
یـک عکس کـه دوسـتان او را به عنـوان اینکه 
ایشـان شـهید شـده اند از او گرفتـه بودند ولی 
مقـدر بـود کـه زنـده بمانـد و بـاز بیایـد و بـه 

کارش ادامـه دهد 
بـه هر حال آنجـا در ذهاب پانسـمان مقدماتی 
را روی وی انجـام داده بودنـد وشـب بـود که 
بـه مـا اطلاع دادند کـه او را بـه تهـران آورده 
اند و مجروح اسـت و شـب سـاعت یـازده ما 
خودمـان را بـه بیمارسـتان شـماره 2 بیمه های 
آنجابـه  از  رسـانیدیم  کـرج  جـاده  اجتماعـی 
بیمارسـتان سـجاد منتقل شـد و 25 تا 26 روز 
ایشـان تمـام فـک و دهانـش سـیم پیچـی و 
بسـته بـود نه حـرف میتوانسـت بزنـد و نه می 
توانسـت غـذا بخورد بـرای تنفس زیـر گلوی 

او را سـوراخ کـرده بودند.
دسـتش هـم بـه همیـن ترتیـب خرد شـده بود 

چندیـن عمـل جراحی بر روی او انجام شـد و 
بعـد ازقریب بـه یک ماه مرخص شـد و مدتی 
هـم در منـزل بسـتری بـود. تقریبـا کمـی بهتر 
شـد گفـت که مـی خواهم بـروم جبهـه گفتیم 
کـه باباجون شـما کـه وضعتان این جور اسـت 
و هنـوز روبراه نیسـت گفت نه یک کمیسـیون 
و جلسـه ای در جبهـه اسـت کـه مـی خواهم 
یـک  بـرای  رفـت  کنـم  شـرکت  آن  در  مـن 
هفتـه و دوبـاره برگشـت بـاز یک چنـد روزی 
بـود بـاز مجـددا بـرای یـک ده روزی رفت و 
برگشـت بعد بیمارسـتان دسـتور داد کـه برای 
مـدت یـک روز در میـان بایـد بـه بیمارسـتان 

بـرود تا دسـتش بهبـود حاصـل کند.
و  تهـران  در  مانـد  ایشـان  مـدت  ایـن  در 
معالجـات او هـم همینطـور ادامـه پیـدا کـرد 
کـه تـا ایـن اواخـر هـم هنـوز تمـام نشـد در 
ایـن مدت مسـئولیت دفتر سـتاد مرکزی سـپاه 
پاسـداران بـه عهـده او گذاشـته شـده بـود در 
آنجـا انجـام وظیفه مـی کرد بعد آمـد گفت که 
مـن تصمیـم گرفتم بـروم جبهه جنـوب اوائل 
اسـفند مـاه 60 بـود مـن بـه او گفتـم که شـما 
هنـوز دسـتت قـدرت کارهـای لازم را نـدارد 
معالجـه اش تمـام نشـده اسـلحه دسـتت نمی 
توانـی بگیـری بـا ایـن دسـت می خواهی چه 
کنـی؟ گفـت که فعلا خدا دسـت چـپ را داده 
و بـا دسـت راسـتم هم مـی توانم کلـت بگیرم 
و مـی روم وقتـی اینجـور گفـت بنـده دیگـر 
جـواب نـدادم چـون از اصـل بـا کارهایـش 
موافـق بودیـم ایشـان کـه مـی رود مثمرثمـر 

باشـد و خـودش هـم کمتـر صدمـه ببینـد. 
خـودش هـم همیشـه مـی گفـت ایـن صحیح 
نیسـت کـه انسـان خـودش را مـورد اصابـت 
گلولـه قـرار دهد و کشـته شـود که ایـن معنی 
شـهادت نیسـت معنـی شـهادت این اسـت که 
انسـان فعالیـت کنـد و کار مفیـد انجـام دهـد 
و اگـر در آن راه کشـته شـد شـهید اسـت و 
همیشـه هـم ایـن جـور عمـل مـی کرد بـه هر 
حـال ضمـن مذاکراتـش هـم گفتـم حـالا کی 
مـی خواهـی بروی گفـت دو تا سـه روز دیگر 
مـی خواهـم بـروم و ضمـن مذاکراتـی کـه بـا 
هـم داشـتیم گفـت کـه ان شـاءا... اینبـار مـن 

شـهید می شـوم.
 ایـن جملـه را هـم در میان حرفهایـش گفت. 
در  و  رفـت  و  کـرد  حرکـت  اسـفند  هشـتم 
عملیـات فتح المبین سـمت فرماندهـی گردان 
حبیـب بـن مظاهر را به عهده داشـت در صف 
مقـدم نیروهـا فعالیـت کردنـد و گردان ایشـان 
از پیروزمندتریـن گردانهـای آن عملیات بودند
عملیـات هـم بـا موفقیـت انجـام شـد مـا از 

ایشـان خبری نداشـتیم تـا اینکه روز سـیزدهم 
فروردیـن بـه تهـران آمـد و حـدود 545 نفـر 
اسـیر بـه تهـران آورده بـوده تحویـل داد و بـه 
منـزل آمد که در مجمـوع حدود ده روز توقف 
در تهـران داشـت در مـورد کارهایـش کمتـر 
بـا مـا حـرف میـزد نمـی گفـت کـه مثلا چه 
سـمتی دارم و چـه کار مـی کنـم در ایـن مورد 
بـه نـدرت صحبـت مـی کرد مگـر اینکـه مثلا 
در گیلان غـرب فرماندهـی سـپاه را بـه عهده 
گرفتـه بـود و مـا هیـچ کـدام نمـی دانسـتیم تا 
اینکـه یکـی ازرفقـای او وقتـی در بیمارسـتان 
بسـتری بـود گفـت کـه بلـه ایشـان سـمتش 
چنیـن بـوده در این چنـد روزی که ایشـان در 

بود. اینجـا 
مـن از مذاکـرات تلفنـی او فهمیـدم کـه مثـل 
اینکـه کار جدیـدی در تهیـه آن اسـت و از او 
پرسـیدم گفـت بلـه قـرار اسـت کـه در جنوب 
سـپاه افـرادش را جمـع کنـد و متشـکل کنـد 
و بصـورت تیـپ عمـل شـود یکـی دو روز 
گذشـت و از او پرسـیدم چـه کـردی گفـت 
تیـپ طرحـش تصویب شـده و تشـکیل شـده 
منتهـا پیشـنهاد کردند کـه مسـئولیتش را خودم 
بپذیـرم گفتـم چـه جـواب دادی گفـت فعلا 
مـردد هسـتم بـرای اینکه اسـتخاره کـردم میانه 
آمـده نمـی دانـم قبول کنم یـا نه یکـی دو روز 
گذشـت و ظاهـراً گویا جلسـه ای هم بـا آقای 
خامنه ای داشـتند و در آنجا مسـاله مطرح شـد.
 بـه هرحـال مسـئولیت را پذیرفـت و چـارت 
تیـپ را بـه تصویـب رسـاند و افـراد مسـئول 
آن را انتخـاب کـرد و روز 23 فروردیـن هـم 
حـدود سـاعت 2/5 بعدازظهـر خـودش آماده 
شـد و وسـایل خـود را جمـع کـرد و طبـق 
معمـول از زیـر قرآن رد شـد روبوسـی کردیم 
و حلالیـت طلبیـد و بـا چنـد تـا از دوسـتانش 

رفـت ایـن آخریـن دیـدار مـا بـا ایشـان بود.
همیشـه رسـمش بـود وقتی کـه در جبهـه بود 
یکـی دو روز قبل از شـروع عملیـات زنگی به 
تهـران مـی زد بعنـوان احـوال پرسـی و اصـل 
عمـل او ایـن بـود کـه خداحافظی کرده باشـد 
ایـن بـار هـم جمعـه قبـل از شـهادتش بنـده 
نمـاز جمعه بـودم وقتی برگشـتم خانـم گفتند 
کـه محسـن زنگ زده متاسـفانه بنـده نبودم که 
بـا او صحبـت کنـم ولـی بـا همه بچـه ها یک 
بـه یـک صحبـت کـرده و خداحافظی کـرده و 
هفتـه بعـد هـم بعد از هفت سـاعت از شـروع 
عملیـات بیـت المقـدس به شـهادت رسـید و 
ایـن در حالـی بـود کـه در مـدت چهـار سـال 
اخیـر انقلاب او حتی به مدت 6 مـاه مجموعاً 

بـه خانـه نیامـده بود. 

همیشه رســمش بود وقتی که در 
جبهه بود یکی دو روز قبل از شروع 
عملیات زنگی به تهــران می زد 
بعنوان احوال پرسی و اصل عمل او 

این بود که خداحافظی کرده باشد
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افتخـار می کنم که یک همچنیـن فرزندی را تحویل 
جامعـه دادم  و الحمـدا... بـا دسـت خـودم آنطور که 

دوسـت داشـتم بخاک سپردم. 
از خداونـد متعـال تقاضا می کنم کـه بقیه بچه هایم 
کـه نه تا بودند و یکی از آنان رفت هشـت تای دیگر 
هم همینطور بـا ایمان و با خدا تحویل جامعه دهم و 
سلامتی کلیه رزمندگان را از درگاه احدیت خواستارم.
محسـن خصوصیات زیادی داشت این بچه از اول با 
خـدا و بـا تربیت و مـؤدب بود حتـی در خانه با هم 
بودیـم هر وقت از منزل می خواسـتیم بیـرون برویم 
کنـار می ایسـتاد من اول  مـی رفتم در ماشـین را باز 
می کرد دسـت پشـت من می گذاشـت که اول من 
سـوار ماشـین بشـوم حتی این مرتبه آخر یک شب 
سـاعت یک نیمه شـب بود که به منزل آمد ناراحت 
شـده بود و عذرخواهی می کرد که ببخشـید که من 
بـی موقع آمـدم بچه ها باعث شـدند و مـرا به منزل 

فرستادند.
 حـالا می بینیـم که دوسـتانش می گوینـد در محل 
شناسـائی شـده بـود و گفتـه بود کـه خیلـی دردآور 
اسـت برای من که انسـان به ایسـتد در مقابل دشمن 
و بجنگد و بعد بیاید اینجا و از پشـت سـر به دسـت 

این بزدلان مفت کشـته شـود.
 روی ایـن اصـل هـم لباس شـخصی می پوشـید و 
هـم اینکه به ما نمی گفت که من شناسـائی شـده ام 
زمستانها می دیدم که دوشنبه و پنجشنبه را روزه می 
گرفـت حتـی این اواخر کـه  آمده بود که دسـتش را 
بـرق بگـذارد می دیدم کـه هر روز روزه اسـت گفتم 
که یکسـره اش کردی گفت روزه قرضی هایی است 
کـه من در جبهه نگرفتم می خواهم بگیرم این مرتبه 
کـه آمد خندیـدم و گفتم که دیگـر روزه نمی گیری 

گفت نـه دیگر روزه هایم تمام شـد.
خیلـی مومـن بـود بچـه هـای دیگـرم هم هسـتند 
تمامشـان بـا خدا و نمـاز و با ایمان هسـتند ولی این 

دیگـر از همـه لحـاظ مافـوق همه شـان بود.
حتـی یـک مرتبـه صبـح بود کـه داشـت قـرآن می 
خوانـد ما نشسـته بودیـم صبحانـه مـی خوردیم و 
صحبـت مـی کردیـم قرآن کـه تمـام شـد ناراحت 
شـد گفـت وقتی قرآن کسـی مـی خوانـد در مقابل 
معبـودش بایـد بـا احترام بنشـینید و صحبت نکنید 
گنـاه می کنید شـما ! چند روز دیگر که خبـر آوردند 
شـهید شـده دیدم که همانطور او مؤدب و دسـت به 

سـینه در مقابل معبودش پاهایـش را هم جفت کرده 
هر چه از خدا می خواسـت همان الحمدالله نصیبش 
شـد یـک روز چند تا مجـروح آورده بـود می گفت 
آدم اگـر مـی خواهد شـهید شـود باید در جا شـهید 
شـود حمل شـود پشـت جبهه اگر یک وقت خدای 
نکـرده نالـه کنـد و یا اگـر حرفی از دهانـش بد بیاید 
ایـن دیگر اجرش می رود او اینطور دوسـت داشـت 
مـا هـم رضائیم به رضای خدا الهی به حـق امام زمان 
هـر چه زودتر پیروز شـویم کـه جوانان دیگر همه به 
سالمتی به آغوش خانواده هایشان برگردند و افتخار 

کنند.
من هم هیچ ناراحت نیسـتم چون ایـن راهی بود که 
خودش دوسـت داشـت چه ما می گفتیم و چه نمی 

گفتیم می رفت.
 حتـی ایـن مرتبه آخـری را هم که گفتم محسـن دو 
مرتبـه دو تـا خطر بـزرگ از تو سـرزده این مرتبه من 
دلم شکسـته که تـو می خواهـی بـروی او بناکرد به 
بوسـیدن من کـه ناراحت نباش و هیچ چیز نیسـت 
دیگـه الان آخرهایـش اسـت و تمـام مـی شـود و 
عروس کوچکم برگشـت گفت که محسـن مادرت 
راضی نیسـت نمی خواهـد بروی بعد مـن به آقاش 
گفتـم که بیا و با هم دسـت به یکی کنیـم و نگذاریم 

برود.
 مـن خیلـی ناراحتم و ایـن هم که مجروح اسـت و 
بنیـه نـدارد اما محسـن مقاومت کـرد، و گفت من با 
خـدای خـودم عهـد کـردم و عهد شـکنی نمی کنم 
و ایـن تقاضـا را از مـن نکنید اما اگر حـرف دیگری 
داریـد بگوئید مـن اجرا می کنم مـن هم دیگر گفتم 

بـه امید خـدا و سـپردم او را به خدا.
 بعـد هـم کـه جنـازه را آوردنـد من بطور ناشـناس 
جلـوی جنـازه مـی رفتـم چـون همیشـه ایـن بچه 
دوسـت داشـت پشـت سـر من باشـد چون خیلی 

بـود. مؤدب 

 تمـام فامیـل می گفتند که مـا تا بحال ندیـده بودیم 
که کسـی پسری به این باتقوائی و مؤدبی داشته باشد 
در جلو و کنار جنازه بطور ناشـناس حرکت میکردم 
و دعـا مـی خواندم بـه او فوت می کـردم گریه نمی 
کـردم بـا خود می گفتم کـه این بچه که همه چیزش 
درسـت و کامل اسـت بگذار که این اشـک مادر هم 

که خوب نیسـت برایش توشـه راه نشود.
 آنجـا هـم خـودم خـاک ریختم تـوی قبـرش روی 
خـودش ریختـم و گفتم خدایـا این هدیـه ناقابل را 
از مـا قبـول کـن این هدیه ناقابـل بود امانتـی بود که 
دسـت ما سـپردی. صحیح و سـالم هـم برگرداندیم 
بـه خـودش هم گفتم محسـن جـان تو یـک وقت 
ناراحت نباشـی که آن روز گفتم نرو گفتم الهی شکر 
کـه به عهـد خـودت وفا کـردی و من هم با دسـت 
خـودم خـاک می ریـزم رویت و بدان کـه من مادرتم 

و از تـه دل از تـو رضایـت دارم.
مـادر ممکـن اسـت بفرمائید پیام شـما بـه دیگر 

مادران شـهدا چیسـت؟
مـادران دیگـر هـم باید هـر جور خـدا مـی خواهد 
راضـی باشـند مـا یک انگشـت آنهـا را نمـی توانیم 
درسـت کنیم آنها باید رضا باشـند به رضـای خدا و 
هر چه خدا بخواهد آن دفعه در فتح المبین محسـن 
گفت رسـیدیم نزدیک کربلا گفتم محسن جان اگر 
راه کربلا باز شـود یکسـره از آنجا می روی گفت نه 

میایم شـما را مـی برم.
 این بار گفتم محسـن من دلـم آب نمی خوره که تو 
کربال را ببینـی گفت مادر مـن کربلا را بـرای خودم 
نمـی خواهم بلکه برای نسـل بعدی مـی خواهم ما 
بـرای خودمان این فعالیتها را نمی کنیم برای هفت و 
هشت سـال دیگر انشـاءا... جدت درسـت می شود 
و برای نسـل های بعدی درسـت می شـود و افتخار 
حاصـل می شـود مـا راحتـی را نباید بـرای خودمان 

بخواهیم برای دیگـران باید بخواهیم. 

عهد با خدا

خاطره ای از زبان مادر شهید
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از رابطـه شـهید با اعضای خانـواده توضیح 
دهید.

بـود. خیلـی  محسـن فرزنـد ششـم خانـواده 
دلنشـین بـود و خیلـی رابطـه گـرم و خوبـی 
بـا همـه داشـت. از طرفـی خیلـی شـوخ بـود 

و معمـولا بـا همـه سـنی کوچـک و جـوان و 
نوجـوان خیلـی خـوب رابطه برقـرار می کرد. 
در خانـواده همـه خیلـی اورا دوسـت داشـتند 
و تـوی فامیـل هـم همیـن طـور. مخصوصـا 
موقعـی کـه انقلاب شـده بـود بعضا عـده ای 
بودنـد کـه زیـاد مذهبـی بودنـد عـده ای هـم 
زیـاد مذهبـی نبودنـد و حتـی موافـق انقلاب 
نبودنـد رابطـه خوبـی بـا آقـا محسـن داشـتند 
وبـه او علاقـه منـد بودنـد و از نظـر اخلاقـی 

خیلـی اورا قبـول داشـتند.
همـون  از  وزوایـی  شـهید  هـای  فعالیـت 
انجمن های دانشـجویی شـروع شـده بود؟
بلـه سـن ایشـان موقـع انقلاب هجـده سـال 
بـود و قبـل از انقلاب شـانزده هفده سـالگی 
دوران نوجوانـی بـود که تازه تفکراتش شـکل 
گرفتـه بـود و در حـد خـودش سـن بالایـی 

نبـوده کـه مبـارزات آنچنانـی انقلابـی داشـته 
باشـند، در حـد کلاس هـای عقیدتـی فعـال 
بودنـد و مخصوصا وقتی وارد دانشـگاه شـدند 
در بحـث هـای انجمن اسلامی و گـروه های 
مختلفـی مثـل گـروه هـای مجاهدیـن انقلاب 
هـا  ای  تـوده  منافقیـن شـدند،  هـا  بعـد  کـه 
بودنـد، التقاطـی هـا بودنـد؛ ایشـان اطلاعـات 
زیـادی در زمینه سیاسـی و عقیدتی داشـتند و 
کتـاب هـای زیـادی مـی خواندند و در شـکل 
گیـری جریـان خـط امـام نقـش بـه سـزایی 
داشـتند و بعـد از انقلاب هـم اولیـن فعالیت 
بزرگـی که انجـام دادند بحث جهادسـازندگی 
بـود کـه رفتنـد بـرای مناطـق محـروم. ایشـان 
رفتنـد در روسـتاهای خـرم آباد که هـم خیلی 
فعالیـت کردنـد هـم در شـکل دهـی برنامـه 
هـای عمرانـی آنجـا مخصوصـا شـکل دهـی 

بـرادر  وزوایـی  عبدالرضـا  دکتـر 
کوچک شهید محسـن وزوایی است. 
او بـا اینکه در زمان شـهادت شـهید 
محسـن سـن کمی داشـت ولـی به 
دلیـل علاقـه فراوانی که بیـن این دو 
بـرادر بود، خاطـرات زیـادی از برادر 
شـهید خـود دارد کـه در گفتگویی 

مفصل بـرای مـا بازگـو کرد

درآمد

محسن وزوایی طرح پایان جنگ به نفع ایران را ترسیم کرده بود

شهید وزوایی  از نگاه 
دكتر عبدالرضا وزوایی
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یکسـری جریانات احـزاب انقلابـی آنجا موثر 
بودنـد. در آنجـا خیلـی محبـوب شـده بـود و 
اورا دوسـت داشـتند. یکسـری شـورش هـای 
ضـد انقلابـی در مناطـق مختلف پیـش آمد از 
جملـه در پـاوه که شـهید چمران رفتـه بودند. 
شـهید وزوایـی هـم بی خبرهمـه چیـز را رها 
کردنـد و بـه سـمت پـاوه رفتند. چهـل و پنج 
روز هیـچ خبـری ازشـون نداشـتیم. اون زمان 
نگـران  خیلـی  و  نبـود  زیـاد  هـم  ارتباطـات 
بودیـم، خبرهـای ناجـوری هم از سـمت پاوه 
و نقـده مـی آمد که یکسـری هارو سـربریدند 
و... تـا اینکـه بعـد از چهـل و پنج روز ایشـان 
بـه تهـران آمـد و سلامت بودنـد و مشـکلی 

بـراش پیـش نیامـده بود.
اما سـر از پا نمیشـناخت و مـدام از این برنامه 
بـه آن برنامـه مـی رفـت تـا رسـید بـه بحـث 
تسـخیر لانـه جاسوسـی در سـال 58. کـه این 
را هـم به کسـی نگفتنـد و خبر نداشـتیم چون 
مخفیانـه بـود. تـا اینکـه جریان 13 آبـان پیش 
آمـد یـک دفعه سـه روز بعد زنـگ زد و گفت 
مـن اینجـام . مـا اصلا نمیدانسـتیم که ایشـان 
ایـن برنامه رو داره و یکـی از طلایه داران این 

برنامـه بود.
چـون تسـلطش بـه زبان انگلیسـی خـوب بود 
به عنوان سـخنگوی دانشـجویان انتخاب شـد 
و نبـوغ مدیریتـی بالایی داشـت. در آن دوران 
اصلا خانـه نبودنـد و در برنامـه های تسـخیر 
لانـه جاسوسـی در لانـه جاسوسـی حضـور 
داشـتند. از صبـح تـا شـب مردم و گـروه های 
مختلـف مـی آمدنـد در حمایـت از ایـن هـا 

راهپیمایـی مـی کردند.
دربـاره عکـس خودتـان کـه مقابـل لانـه 
جاسوسـی پشـت نـرده هـا بـا آقا محسـن 
در حـال گفت و گـو هسـتید توضیح دهید.
از خاطـرات جالبی که آنجا هسـت این اسـت 
کـه مـن خودم شـور و حـال انقلابی داشـتم و 
هـم به آقا محسـن خیلـی علاقه مند بـودم. در 
پی جریان لانه جاسوسـی از روز دوم و سـوم 

بـود کـه مـن از مدرسـه بـه منـزل مـی آمـدم 
در حـد یک سـاعت مشـق هـای روز بعدم را 
انجـام مـی دادم و پیاده به سـمت سـفارت می 
رفتـم و در آنجـا مـی مانـدم تـا شـب. جلوی 
سـفارت طنـاب بسـته بودند کـه مـردم نیایند. 
پشـت در فقـط تعـدادی دانشـجو و پاسـدار 

بودنـد و چنـد خبرنگار.
آقـا محسـن هم یـک موقع من را مـی دید می 
گفـت بروم و پشـت نـرده با او صحبـت کنم. 
ایـن عکـس هم یـک خبرنـگار آمریکایی از ما 
گرفتـه بـود که مـا خودمان نمی دانسـتیم. پس 

از شـهادت آقـا محسـن، یکـی ایـن عکـس را 
بـه بـرادرم داد  و او هـم اطلاع نداشـت که آن 

نوجـوان درون عکس برادر اوسـت. 
مـن تـا وقتـی جریـان لانه جاسوسـی بـود که 
چندیـن مـاه طول کشـید ، در هفتـه چهار پنج 
روز بـه آنجـا مـی رفتـم و هربـار چهـار پنـج 
سـاعت مـی مانـدم. آقـا محسـن هـم شـاید 
هـر چهـل و پنـج روز یـک بـار بـه خانـه می 
آمـد. بعـد بحـث جابـه جایـی گـروگان هـا 
بـه وجـود آمـد. بـه خاطـر قضیـه طبـس این 
نگرانـی ایجاد شـد که عملیاتی بشـود. ایشـان 

هنوز جنگ شروع نشده بود. تا 
گیری سپاه  بحث شکل  که  این 
به وجود آمد و ایشان وارد سپاه 
شدند. مسئولیت اطلاعات سپاه 
تهران را به آقا محســن محول 
کردند و بعد یک مدتی مسئول 
مخابرات ســپاه شدند و بعد هم 

جنگ شروع شد.
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هـم یکـی از نفراتـی بـود کـه مسـئولیت ایـن 
شـهرهای  در  هـارا  گـروگان  کـه  داشـتند  را 
مختلـف پخش کنند. یکسـری نفـرات را برده 
بودنـد. بحـث گردهمایی نهضت هـای آزادی 
بخـش در سراسـر جهـان بـود که آقا محسـن 
هـم یکـی از مسـئولین بـود کـه یـک همایش 
جاهـای  از  بودنـد.  کـرده  برگـزار  مفصلـی 

مختلـف آمـده بودنـد.
هنـوز جنـگ شـروع نشـده بـود. تـا ایـن کـه 
بحـث شـکل گیـری سـپاه بـه وجـود آمـد و 
ایشـان وارد سـپاه شـدند. مسـئولیت اطلاعات 
سـپاه تهـران را به آقا محسـن محـول کردند و 
بعـد یک مدتی مسـئول مخابرات سـپاه شـدند 

و بعـد هـم جنگ شـروع شـد.
برادرتـان  بـا  خودتـان  عاطفـی  رابطـه  از 

بگوییـد. برایمـان 
مـن دوردانه آقا محسـن بـودم. در زمان جنگ 
مـا خیلـی کـم ایشـان رو مـی دیدیـم و همـه 
خیلـی  مـن  بـه خصـوص  خانـواده  اعضـای 
دلتنـگ او مـی شـدیم. واقعـا یکـی از دلتنگی 
هـای بـزرگ من بود. ایشـان چند بـار مجروح 
شـد و بـرای درمـان در منزل می مانـد. در این 
مـدت همـه عشـق مـن ایـن بود کـه کنـار آقا 
محسـن باشـم و حتـی حاضـر بـودم مدرسـه 
نـروم و کنـار ایشـان بمانـم. اما مـی گفت برو 
مدرسـه ظهـر بیـا. ظهر که مـی آمدم مـن را با 

خـود مـی برد بیـرون تا شـب. 
عروسـی  بحـث  جالـب  خاطـرات  از  یکـی 

بچـه هـای سـپاه بـود کـه آقـا محسـن مـن 
را بـا خـودش مـی بـرد. ایشـان یـک ماشـین 
داشـت سـیزده چهارده نفـر از بچه های سـپاه 
را سـوار مـی کردنـد کـه باهـم بـه عروسـی 
برونـد، مـن هـم مینشسـتم روی پـای بقیه. در 
مسـیر شـوخی هـای زیـادی باهـم مـی کردند 
و بگـو بخنـد زیـادی داشـتند کـه خـوش می 
گذشـت. یـا مثلا یکبار آقا محسـن بچـه هارا 
بـه سـاندویچی مـی بـرد و مـی گفـت هرکی 
هـم  را  بقیـه  پـول  بایـد  بخـورد  غـذا  کمتـر 
حسـاب کنـد! مـن هـم کوچـک بـودم و بیـن 

آن هـا بـودم.
نکتـه مهم ایـن بود کـه آن زمان خیلـی اصرار 
داشـتم بـروم و وارد جبهـه بشـوم. آن موقـع 
ده سـاله شـده بـودم امـا آقـا محسـن مخالفت 
مـی کردنـد و می گفتنـد الان برای شـما زوده 
ولـی بـاز مـن اصـرار داشـتم کـه مـی توانم و 
میـام و اسـلحه هـم مـی توانـم بگیـرم. خودم 
هم احسـاس بزرگی داشـتم. آقا محسـن برای 
اینکـه دل مـن نشـکنه مـی گفـت بـذار دفعـه 
بعـد اومـدم مـی برمت. مـی رفت و تـا دوباره 
بیـاد چنـد مـاه مـی گذشـت. مـی گفتـم دفعه 
پیـش گفتـی ایـن دفعـه منـو مـی بـری. مـی 
گفـت الان مدرسـه داری و امتحاناتـو بـده و 
... تـا ایـن کـه در فروردین 1361 کـه آمدند ، 
حکـم فرماندهـی تیپ 10 سیدالشـهدا که بعدا 
شـد لشـگر 10 سیدالشـهدا بـه پیشـنهاد مقـام 
معظـم رهبـری کـه آن موقـع رئیـس شـورای 

عالـی دفـاع بودنـد حکمشـان را زدنـد. تاریخ 
آقـا  شـد  قـرار  فروردینـه.   15 دقیقـا  حکـم 

محسـن بـره کـه تیـپ رو تشـکیل بده.
سـاعت 2 ظهر با ذوق و شـوق آمـدم خانه که 
آقـا محسـن رو ببینـم وقتـی رسـیدم از مادرم 
پرسـیدم آقـا محسـن کجاسـت؟ گفـت رفـت 
جبهـه. مـن بـا ناراحتـی گفتـم: چرا رفـت؟ به 
مـن گفـت دفعـه دیگه مـی برمت. خیلـی دلم 
شکسـته بـود. ده دقیقـه نشـد کـه آقا محسـن 
برگشـت خانـه. مثـل اینکه چیزی جا گذاشـته 
بـود. بـا یـک ماشـین آهـو بـه همـراه شـهید 
موحـد و سـردار خالقـی و یـک نفـر دیگـر 
باهـم قـرار بـود برونـد دم در منتظـر بودنـد. 
تـوی حیـاط بـه آقـا محسـن گفتـم مگـه قرار 
نبـود منـو ببـری؟ گفـت امتحـان داری. گفتم: 
قـول داده بـودی. بغلـم کردو بوسـید و گفت: 
ایندفعـه بـرم وبرگـردم صددرصد مـی برمت. 
تـا حـالا ایـن جملـه رو نگفتـه بـود. غافـل از 
اینکـه برگشـت ایشـان پیکر مطهرشـون بود و 
قسـمت نشـد در کنارشـون بتونیم بریم جبهه.
اسـم شـهید وزوایی رو مـی شـنوید اولین 

چیـزی کـه بـه ذهنتون میـاد چـه چیزیه؟
یه چهره بسـیار با ابهت ، چهره بسـیار خدایی 
کـه واقعـا انـگار سـلول سـلول ایشـان ارتباط 
قـوی ای بـا خدا پیدا کـرده بود. عشـق بالایی 
در ایشـان بـه وجود آمـده بـود و مراتب ترقی 
و کمـال رو بـه سـرعت طـی کرد. آقا محسـن 
در سـن هجده سـالگی فرمانده گـردان حبیب 
ابـن مظاهرشـدند کـه کـم سـن و سـال ترین 
فرمانـده بودنـد. موقعـی که فرمانده لشـگر می 
شـوند 21 سـاله بودنـد. بعـد از ایشـان شـهید 
باقری بودند که 25 سـال سـن داشـتند. ایشان 
هـم نبـوغ بالایـی داشـتند هـم ارتبـاط عاطفی 

بـا زیرمجموعـه خودشـون داشـتند و همـه از 
تـه دل ایشـان را قبول داشـتند.

در این مجروحیــت آنقدر درد 
کشیدم که قابل تصور برای کسی 
نیســت ، هرچه بیشتر درد می 
کشیدم بیشــتر لذت می بردم 
چراکه احساس می کردم به خدای 

خودم نزدیک تر می شوم
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حتـی نکتـه ای کـه مـا بعدها بـه نقـل از یکی 
از دوسـتان متوجـه شـدیم ایـن بـود کـه مقام 
معظـم رهبـری کـه آن زمـان رئیـس جمهـور 

بودنـد علاقـه زیـادی بـه آقا محسـن داشـتند. 
روزی کـه شـهید شـدند مقـام معظـم رهبـری 
بیـن دو نمـاز حـدود نیـم سـاعت در رسـای 
اظهـار  و  کردنـد  صحبـت  وزوایـی  شـهید 
ناراحتـی کردند. ایشـان نقـل کردنـد وقتی آقا 
محسـن تهـران مـی آمـد صبـح هـای جمعـه 
حـدود یـک سـاعت بـا مقـام معظـم رهبـری 
در  نکاتـی  عنـوان  بـا  ای خصوصـی  جلسـه 
خصـوص جنـگ داشـتند و حتـی در جلسـه 
شـورای عالـی دفاع کـه مقامات بـزرگ جنگ 
بودنـد شـهید وزوایـی مطـرح کردنـد کـه من 
طرحـی دارم در خصـوص زودترتمـام شـدن 
جنـگ بـه نفع ایـران. بعد قـرار بـود این طرح 
را پیـاده کننـد کـه رسـید بـه شـهادت ایشـان.

سـردار خالقـی نقـل مـی کردنـد کـه شـهید 
وزوایـی قبـل از عملیـات بـازی دراز کتـاب 
هـای رده عالـی فرماندهـی دافـوس جنـگ را 
از ارتشـی هـا گرفتـه بـود و مطالعه مـی کرد، 
در حـد سـه روز کامـل کتـاب را مـی خوانـد 
و یـک سـری نکات بـه حاشـیه کتـاب اضافه 

کرد. مـی 
تجربـه  بـا  زمـان  آن  در  ارتـش  فرماندهـان 
بودنـد و کلاسـیک درس خوانـده بودنـد امـا 
افـراد سـپاهی تحصیلات خاصـی نداشـتند و 
بعضـا روی حـرف آن هـا حسـاب بـاز نمـی 
کردنـد امـا آقـا محسـن در هـر جلسـه نظری 
مـی داد همـه مـی پذیرفتنـد و اسـتقبال مـی 
کردند. کارشناسـی آقا محسـن هـم واقعا روی 
اصـول بـود. در بـازی دراز چـون نیروهای آن 
هـا بسـیار کـم بـود در مقایسـه بـا عراقـی ها 
و همچنیـن پشـتیبانی عـراق بـه نسـبت ایـن 
هـا قـوی تـر بـود؛ آقـا محسـن انقـدر بـا دل 
و جـرات بـود کـه بـا یکـی دو نفر بـا دوربین 
هـای کوچـک قدیمـی وارد نیروهـای عراقـی 
و  گروهـی  سـنگرهای  از  و  شـدند  مـی  هـا 

مـی دانـم کـه ایشـان چـه مدیریتـی در ایـن 
داشـتند!  عملیات 

ایـن هارا گفتم به این مسـئله برسـم که شـهید 
وزوایـی در کنـار آن توکل بسـیار بالا و ارتباط 
عجیبـی کـه با خـدا داشـت ، به لحـاظ علمی 
و از لحاظ شـیوه هـای مدیریتی و شـیوه های 
بـه کار گیـری مسـائل کلاسـیک بسـیار قهـار 
از  تـا شـهادت  از زمـان جنـگ   . بـود  شـده 
لحـاظ تقـرب الـی الله، شـهید مصـداق حرف 
امـام بزرگـوار)ره( کـه ره صـد سـاله را یـک 

شـبه رفتـن بود.
از بـرادران و خواهـران دیگرتـان برایمـان 
بگوییـد. روابـط بـه چـه صورت بـود ودر 

حـال حاضر بـه چـه کاری مشـغولند؟
بـرادران و خواهـران روابـط  الحمـدلله همـه 
بـه  ابتـدا  از  همـه  داشـتند.  باهـم  خوبـی 
داشـتند.  زیـادی  علاقـه  عالیـه  تحصیلات 
همشـیره بـزرگ مـا که بـه رحمت خـدا رفتند 
در دانشـگاه تهـران شـیمی خوانـده بودنـد و 
قـرآن  تفسـیر  بعدهـا جلسـات  دبیـر شـدند. 
داشـتند، همشـیره دیگـر ما پروفسـور هسـتند 
در زمینـه آمـار و انفورماتیـک کـه در آمریـکا 
اسـتاد دانشـگاه هستند،همشـیره دیگری داریم 
کـه دندانپزشـک هسـتند، بـرادر بزرگ مـا آقا 
محمدرضـا فـوق لیسـانس از دانشـگاه تهـران 
هسـتند، بـرادر دیگـر مـا آقـا حمیدرضـا کـه 
فـوق لیسـانس از آمریـکا گرفتنـد و مـن هـم 

در  و  کردنـد  مـی  بـرداری  عکـس  انفـرادی 
جلسـه ای کـه بـا شـهید شـیرودی و تعـدادی 
عملیـات  در خصـوص  دیگـر  فرماندهـان  از 
بـازی دراز برگـزار شـده بود ، بـراورد جامعی 
هـم از لحـاظ نیـروی نظامـی هـم پشـتیبانی و 
هـم تـوپ و تانـک و... ارائـه مـی کنـد. همـه 
بـا تعجـب مـی پرسـند کـه ایـن اطلاعـات را 
از کجـا آوردی؟ شـهید وزوایـی بـه صـورت 
بـرای  را  مسـتند  تصاویـر  پروژکتـور  ویدیـو 
آن هـا بـه نمایـش مـی گـذارد و همـه مات و 
مبهـوت مـی مانند! بعـد از عملیات کـه خیلی 
هـم موفقیـت آمیـز برگـزار شـده بـود، شـهید 
شـیرودی بیـان مـی کننـد آقـا محسـن! نمـی 
دانـی کـه چقدر موفقیـت من در ایـن عملیات 
بـه کارهایی که شـما کردی برمیگـردد. عکس 
هایـی کـه شـما گرفتـی خیلـی بـه مـن کمک 

. د کر
شـهید وزوایـی از معـدود افـرادی اسـت کـه 
امدادهـای غیبـی کـه بـه ایشـان می رسـید به 
جنـگ کمـک کرده اسـت.مجموع ایـن ها یک 

مدیـر قـوی از بـرادرم سـاخته بود.
سـردار خالقـی نقـل مـی کردند کـه در جریان 
عملیـات فتح المبین اسـاس پیـروزی بزرگش 
ایـن بـود کـه آقـا محسـن و نیروهاش بیسـت 
کیلومتـر داخـل دشـمن رفتند وقبل از شـروع 
عملیـات توپ خانه دشـمن را تسـخیر کردند.  
همچنیـن سـردار خالقـی بیـان کردنـد کـه من  

شهید وزوایی مطرح کردند که من 
طرحی دارم در خصوص زودترتمام 
شدن جنگ به نفع ایران. بعد قرار 
بود این طــرح را پیاده کنند که 

رسید به شهادت ایشان.
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یـک دکتـرا در خـارج از کشـور گرفتـم و بعد 
بـه حقـوق علاقه مند شـدم و در حـال حاضر 
اخـوی  هسـتم.  حقـوق  دکتـرای  دانشـجوی 
کوچکتـر ما که لیسـانس مهندسـی مکانیک از 

دانشـگاه تهـران دارنـد.
وقتـی خبـر شـهادت ایشـان بـه خانـواده 

رسـید چـه اتفاقـی افتـاد؟
مـن یـادم می آیـد بعـد از ظهر جمعـه بود که 
دو نفـر بـه منـزل ما آمدنـد که بعد هـا فهمیدم 
یکـی از آن هـا آقای مصطفی صالحی مسـئول 
تـدارکات لشـکر 27 بودنـد. پـس از حـدود 
یـک سـاعت صحبتـی کـه بـا پـدرم داشـتند 
متوجـه شـدیم خبـر دادنـد کـه آقـا محسـن 
شـدیدا مجـروح شـده اسـت. نمـی خواسـتند 
خبـر شـهادت را بـه مـا بگویند. تا شـب همه 
فامیـل بـه منـزل ما آمدنـد و برای سلامتی آقا 

محسـن دعـای توسـل مـی خواندند. 
روز بعـد کـه مـن از مدرسـه برمیگشـتم دیدم 
دم در منـزل سـیاهی و حجلـه زدنـد. متوجـه 
شـدم کـه بـرادرم شـهید شـد. همـان موقـع 
پیکـر مطهـر ایشـان را به معـراج شـهدا آورده 
بودنـد. مـن و بـرادرم و پدرم به معراج شـهدا 
رفتیم و ایشـان را زیارت کردیم. روز یکشـنبه 
یعنی 12 اردیبهشـت 1361 خاکسـپاری شهید 

وزوایـی انجام شـد.
در مورد پدرو مادرتان برایمان بگویید.

ای  وارسـته  هـای  انسـان  بزرگـوار  دو  ایـن 
بودنـد. تلاش هـای زیادی بـرای بچـه ها در 
زمینـه اخلاق و در زمینـه تحصیلات داشـتند. 
اهمیـت بـه ایمـان و راسـتی و صداقـت را در 
خانـواده پایه گـذاری کردند و همـان طور هم 
شـکل گرفت. ضمـن این که خیلی روشـنفکر 
بودنـد. مـادر مـا تحصیلات زیـادی نداشـتند 
امـا جلسـات قـرآن داشـتند و رابطـه خوبـی 
بـا خـدا و قـرآن و ائمـه برقـرار مـی کردنـد 
طـوری کـه انقـدر اعتقادات قلبیشـان بـالا بود 

اهالـی محـل ، فامیـل و دوسـتان ایشـان را بـه 
عنـوان فرد مسـتجاب الدعـوه می شـناختند و 
از مـادرم می خواسـتند کـه برایشـان دعا کند.

آیـا خانـواده مخالفتـی بـا فعالیت هـای آقا 
داشتند؟ محسـن 

مـن تـا بـه حال یـک دفعـه ندیـدم کـه مانعی 
بـرای فعالیـت هـای آقـا محسـن یا بچـه های 

دیگـر ایجـاد کنند.
فقـط یک دفعه که آقا محسـن در بازی دراز در 
شـهریور 1360 به شـدت مجروح شـده بودند 
یـک مـاه در بیمارسـتان درکمـا بودنـد . بعد از 
یک مـاه نمی توانسـتند حرف بزنند به سـختی 
با دسـت چـپ روی کاغذ خواسته شـان را می 
نوشـتند. در وصیـت نامشـان هم بیـان می کنند 
کـه "در ایـن مجروحیت آنقدر درد کشـیدم که 
قابـل تصور برای کسـی نیسـت ، هرچه بیشـتر 
درد می کشـیدم بیشـتر لـذت می بـردم چراکه 
احسـاس مـی کردم بـه خـدای خـودم نزدیک 

تر می شـوم."
بالاخـره بـا یـک حالـت معجـزه آسـایی شـفا 
پیـدا مـی کننـد و بعـد از دو ماه از بیمارسـتان 
مرخـص می شـوند. طبق دسـتور پزشـک باید 
شـش مـاه فیزیوتراپـی انجام می دادنـد. خیلی 
در ایـن مـدت ضعیف شـده بودند. امـا بازهم 
بـه فعالیـت هـای خـود ادامـه مـی دادنـد و 
اسـتراحت نمـی کردند. دوبـاره تصمیم گرفت 
کـه بـه جبهه بـرود. مادرم بـه او گفتنـد که تو 
تکلیفـت را انجـام دادی ، الان هـم دکتـر گفته 
شـش مـاه بایـد اسـتراحت کنـی. آقا محسـن 
بـه مـادر مـی گویـد: من بـا خـدا عهـد کردم 

در دیــدار خصوصی که خدمت 
از  آقا  بودیم  رهبری  معظم  مقام 
آقا محسن خیلی تعریف کردند و 
گفتند: می دانید چه چیزی از آقا 
محسن برای من جالبه؟ این جمله 
شهید که می گوید : " من کربلا را 
برای خودم نمی خواهم، برای نسل 

های آینده می خواهم

تـا موقعـی که جنـگ تمام نشـده مـن در آنجا 
بمانـم. مـادرم می گویـد اگر بروی شـهید می 
شـوی دیگـر کربلا را نمـی بینـی. الان هـم 
عـذر شـما موجه اسـت، باید اسـتراحت کنی. 
آن موقـع آقـا محسـن ایـن جملـه را گفـت: " 
مـن کربلا را برای خـودم نمی خواهـم، برای 

نسـل های آینـده مـی خواهم."
در  دارد.  عظمـت  خیلـی  واقعـا  جملـه  ایـن 
مقـام معظـم  دیـدار خصوصـی کـه خدمـت 
خیلـی  محسـن  آقـا  از  آقـا  بودیـم  رهبـری 
چـه  دانیـد  مـی  گفتنـد:  و  کردنـد  تعریـف 
چیـزی از آقـا محسـن بـرای مـن جالبـه؟ این 
جملـه شـهید کـه مـی گویـد : " مـن کربلا را 
بـرای خـودم نمـی خواهـم، بـرای نسـل های 
آینـده مـی خواهـم." ایـن جملـه مـن را مات 
و مبهـوت کـرده و از یـک روح بسـیاربزرگ 

بیـرون مـی آیـد.
از مـادرم نقـل مـی کنـم. شـهید  خاطـره ای 
وزوایـی احتـرام بسـیار زیـادی بـرای پـدر و 
گذاشـتند  مـی  احتـرام  آنقـدر  داشـتند.  مـادر 
کـه زبـان زد بـود. هیـچ موقـع جلوتـر از پـدر 
و مـادر حرکـت نمـی کردنـد. رسـید بـه روز 
تشـیع جنازه شـهید که مرسـوم اسـت در تشیع 
جنـازه مـردان زیـر جنـازه را میگیرند و پشـت 
سـر مـردان، زنـان حرکـت مـی کننـد. یکدفعه 
مادرمـان جلـوی جنـازه حرکـت  دیدیـم  مـا 
مـی کنـد! همـه سـراغ مـادر رفتنـد و علت را 
پرسـیدند. مـادر گفتنـد آقـا محسـن در زمـان 
مـن حرکـت  از  موقـع جلوتـر  هیـچ  حیـات 
نکـرد. مـن الان مـی خواهـم دل ایشـان را بـه 

دسـت بیـاورم و جلـوی او حرکـت کنـم.
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مصاحبه تلویزیونی شهید محسن وزوایی، اردیبهشت 1360

به خدا گفتم: خدایا تا به اینجایش 
از  بنابراین  را خودت مارا آوردی 
این به بعدش هم به عهده خودت 
است. چون خودم تیر خورده بودم 
و نمی توانســتم صحبت کنم به 
یکی از برادران گفتم داد بزن بگو 

تسلیم شوید

نیـت  کـه  آنجـا  از  مـا  عملیـات  شـروع 
بـر آن اسـت کـه فقـط بـرای خدا باشـد 
بـا اسـتخاره بـود کـه صلاح دیـده شـد 
کـه خداونـد در جـواب مـا آیاتـی را که 
مـی خوانـم بـه چشـم مـا فرسـتادند کـه 
بدیـن مضمـون اسـت: "بسـم الله الرحمن 
َ يدُافـِعُ عَـنِ الَّذيـنَ آمَنـوا  الرحیـم. إنَِّ اللَّ
 )38( كَفـورٍ  خَـوّانٍ  كُلَّ  يحُِـبُّ  لا   َ اللَّ إنَِّ 
 َ أُذِنَ للَِّذِیـنَ یقَُاتلَُـونَ بأَِنَّهُـمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللَّ
عَلَـى نصَْرِهـِمْ لقََدِیرٌ )39( خـدا مومنان را 
از هـر مکـر و شـر دشـمن نگاه مـی دارد 
و دفـع خیانتـکاران را مـی کنـد کـه خدا 
هرگـز خیانتـکار ناسـپاس را دوسـت نمی 
دارد. رخصـت جنـگ بـه جنـگ جویان و 
دشـمنان اسلام داده شـد زیـرا آن هـا از 
دشـمن سـتم کشـیدند و خدا بـر یاری آن 
هـا قـادر اسـت." و بدین ترتیـب خداوند 

جـواب کاملا مثبتـی بـه مـا داده بود.
ضمـن اینکـه عملیـات ادامـه پیـدا کـرد 
و خـودم بـا اینکـه مجـروح شـده بـودم 
بـه قـدرت خـدا توانسـتم حـدود یـازده 
اتفـاق  بـه  سـاعت در روز اول عملیـات 
بقیـه بـرادران بـه پیشـروی ادامـه دهیـم 
تـا بـه قلـه ای رسـیدیم کـه در عملیـات 

بـه نـام 1100 بـود و بنـا بود بـا 210 نفر 
از نیروهـا آنجـا گرفتـه شـود. ولـی وقتی 
نیروهـای مـا بـه آنجـا رسـید شـش نفـر 
بیشـتر نبودیـم کـه حتـی کافـی بـود بـا 
یـک تیـر کار تمام مـان را بسـازند. یکی 
از آنهـا مـن بـودم کـه بـه حالـت اغمـا 
بـودم. در ایـن نبـرد بـود که سـیصدتا از 
نیروهـای صـدام به طـور ناگهانـی در آن 
ارتفـاع جلـوی مـا سـبز شـد. کـه خـب 
عـرض کـردم کافـی بـود یـک نفـر یـک 
چـک در گوش مـا بزند مـا مـرده بودیم. 
مـن اینهـا را کـه دیـدم دعایی تـوی دلم 
خوانـدم و بـه خـدا گفتـم: خدایـا تـا به 
اینجایـش را خودت مـارا آوردی بنابراین 
از ایـن بـه بعـدش هم بـه عهـده خودت 
اسـت. چـون خـودم تیر خـورده بـودم و 
نمـی توانسـتم صحبـت کنـم بـه یکـی از 
بـرادران گفتـم داد بزن بگو تسـلیم شـوید 
و به سـمت مـا بیایید. همیـن کار صورت 
گرفـت و قـدرت خـدا هـر سـیصد نفـر 
اسـیر شـدند. چـون فاصله زیاد بـود و ما 
روی ایـن ارتفـاع بودیـم و آن هـا ارتفاع 
نداشـتیم کـه  نفـر  مـا  بودنـد  مـا  مقابـل 
حتـی از ایـن ارتفاع بـه آن ارتفـاع برویم 

و ایـن سـیصدتا اسـیر را بیاوریـم. حدود 
یـک ربـع آنها مـا را نـگاه کردنـد از این 
ور هـم مـا آن هـا را نـگاه مـی کردیـم. 
صـرف جنبـه معجـزه عملیـات بـود کـه 
مـن مسـیر را بـا دسـت بـه آن هـا نشـان 
دادم چـون در بیـن آن هـا یـک فارسـی 
زبـان بـود و بـه او گفتـم مـا در حـدود 
نـه کیلومتـر آمـده بودیـم جلـو کـه به او 
بـا دسـت اشـاره کـردم کـه برویـد آنجا 
پشـتش پـادگان اسـت برویـد و خودتـان 
را معرفـی کنیـد و بـه ایـن صـورت ایـن 
نیروهـا رفتنـد آنجا و خودشـان را معرفی 

کردنـد و اسـیر شـدند.
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جناب شـفیعی از نحوه آشـنایی و ارتباطتان 
با شـهید وزوایـی بگویید.

قبـل  سـال  سـی  از  بیـش  بـه  مـا  خاطـرات 
از یـک  ایـن هـا  بازگـو کـردن  برمی گـردد. 
طـرف زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره ایـن 
عزیـزان اسـت و از طرفـی بـا توجه بـه فاصله 
طولانـی ایـن زمان خیلی سـخت اسـت که ما 
بتوانیـم ادای دیـن کنیـم و مسـائل را آن طـور 
کـه بـوده بیـان کنیم. خاطـرات شـهید وزوایی 
بـه اواخر سـال 1359 بـر می گردد. ایشـان از 
نیروهـای زبـده ، آمـوزش دیـده، دوره دیـده 
و آمـاده بـرای نبـرد بـا دشـمن بـود. چندیـن 
بـار بـا برادرانـی مثـل شـهید پیچـک و بقیـه 
دوسـتان پیگیـری کردیم که تلاش کنیم واقعا 

نیروهـای خـوب و کارآزموده بـه کار بگیریم. 
جبهـه  مسـئولیت  زمـان  آن  مـن  کـه  چـرا 
راسـت را داشـتم کـه شـامل ارتفاعـات بلنـد 
بـازی دراز بـود، ارتفاعـات دشـت دیـره بود، 
برآفتـاب،  ارتفاعـات  بـود،  سـنبله  ارتفاعـات 
لحـاظ  بـه   . و...  حاجیـان  تنگـه  ارتفاعـات 
اهمیـت ایـن مناطـق بایـد نیروهـای خوبی به 
کار مـی گرفتیـم کـه بتوانیـم عملیات درسـت 
و صحیحـی انجـام دهیـم. ابتـدا سـعی کردیم 
اینکـه  و  منطقـه  آن  اهمیـت  دوسـتان  بـرای 
بـه لحـاظ حـوزه نظامـی دارای بخـش بسـیار 
اسـتراتژیک و حائـظ اهمیـت اسـت را بازگـو 
کنیـم. الحمـدلله ایـن قسـمت بسـیار خـوب 

رفت.  پیـش 
یـک روز شـهید پیچک خبر بسـیار خوشـی را 
بـه ما داد که گردان 9 سـپاه پاسـدارن می آیند 
و اگـر آمدنـد بـه خاطـر اهمیـت این قسـمت 
آن هـا را کلا در اختیـار شـما می گـذارم. مـا 
بسـیار خوشـحال شـدیم و خودمـان را بـرای 
ورود ایـن گـردان جدیدالتاسـیس، نوپا، جوان 
و آمـاده بـرای جنـگ آمـاده می کردیـم. یـک 
سـیم  بـی  بـا  پیچـک  شـهید  بعدازظهـر  روز 
تمـاس گرفت و گفـت فعلا دو تـا گروهان از 
آن گـردان بـه اتفـاق شـهید وزوایی مـی آیند، 
شـما آمادگی داشـته باشـید. سـاعت چهار بعد 
از ظهـر بـود که شـهید وزوایی با دوتـا گردان 
وارد شـدند. قبـل از اینکـه بـه مـن مراجعـه 
کننـد پیـش حـاج آقـا بیـات رفتند که مسـئول 
یـک  مـا  مقـر  نزدیکـی  در  و  بـود  پشـتیبانی 
مدرسـه بـود کـه آقای بیـات می خواسـت آن 

هـا را در مدرسـه مسـتقر کنـد. خبـر دار کـه 
شـدم به سـمت مدرسـه رفتـم و سـوال کردم 
کـه مسـئولتان کیسـت؟ یکـی از افـراد شـهید 
وزوایـی را نشـان داد. ایشـان را کـه دیـدم بـه 
نظرم بسـیار آشـنا آمد. فکر کردم که ایشـان را 
کجـا دیـده بـودم؟ تـوی ایـن فکـر بـودم کـه 
وزوایـی  مـن  گفـت  و  آمـد  وزوایـی  شـهید 
هسـتم ، فعلا دوتـا گروهـان را آوردم مسـتقر 
کنـم تـا در مورد دو تـا گروهان دیگـر تصمیم 
گیـری کنـم. گفتـم آقـای پیچـک به مـن قول 
داده هـر چهـار گروهـان را پیش مـن بیاورید. 
مـن از شـهید وزوایـی خواهش کـردم که چند 
تـا از نیروهـا را بـرای کمک در حوزه سـتادی 
بـه مـا بدهیـد و چنـد نفـر را بـرای گشـت 
شناسـایی و چندتـا هـم بـرای برنامـه ریـزی 
بـرای عملیـات. ایشـان خیلی سـخت مخالفت 
کـرد و گفـت اجـازه نمـی دهم گردانـم از هم 
بپاشـد. شـما هـرکاری داریـد بـه مـن بگویید 
خـودم انجـام مـی دهـم. گفتـم چـه اشـکالی 
دارد؟ گفتنـد ایـن طـوری نیـرو از دسـت مـن 
خـارج مـی شـود و مـن از شـما خواهش می 
کنـم ایـن انتظار را نداشـته باشـید. ایـن اولین 
آشـنایی مـن با شـهید محسـن وزوایـی بود و 
تـا تقریبـا سـاعت هشـت پیـش ما بـود. گفت 
مـن مـی خواهم بـروم بـرای دو گروهان دیگر 
تعییـن تکلیف کنم. خواهشـا با حفظ سـاختار 
گروهـان از آن هـا اسـتفاده کنیـد. هماهنـگ 
کردیـم کـه نیروهـا اسـتراحت کننـد بعـد بـا 
بودنـد  بـازی دراز مسـتقر  نیروهایـی کـه در 
جابـه جـا بشـوند. ایشـان هـم قبـول کردند و 

از  شــفیعی  ابراهیم  محمــد  دکتر 
فرماندهان دفاع مقــدس در منطقه 
غرب و بازی دراز بودنــد که رابطه و 
با شهید وزوایی  دوستی صمیمانه ای 
داشــتند . به دلیل وجود همین رابطه 
نزدیک  و علاقه ایشان به شهید ، بارها 
در طول مصاحبه به یاد محسن وزوایی 
چشمانشان تر شــد. توصیف شهید 
وزوایی از زبان ایشان بسیار خواندنی 

است.

درآمد

هیچ کس را مثل شهید وزوایی 
ندیده بودم که
 بشکافد و جلو برود 

بررسی ابعاد شخصیتی شهید وزوایی در نگاه 
دکتر محمد ابراهیم شفیعی، دوست و هم رزم شهید
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گفتنـد اگر لازم بود خودم شـب بـر می گردم. 
نیروهـا را یـک توجیـه مختصـری کـردم و در 
مـورد منطقـه و عملیـات توضیحـی بـه آن ها 
دادم و در مـورد نقـاط قـوت و ضعفـی کـه 
وجـود داشـت اشـاره مختصـری کـردم. نهایتا 
شـهید وزوایـی بـه پـادگان رفت و مـن هم به 
مقـر برگشـتم و نیروها هم شـب بـه ارتفاعات 
بـازی دراز رفتنـد. بـا شـهید پیچـک تمـاس 
گرفتـم و از نیروهـای آمـاده و جوانـی کـه در 
اختیـارم گذاشـته بود تشـکر کـردم و خواهش 
کـردم دو گروهـان دیگـر را هـم بفرسـتد امـا 
، در مناطـق  نـه  شـهید پیچـک گفتنـد فعلا 
دیگـر هـم بـه نیـرو احتیـاج داریـم. مـا هـم 
خـط  بـه  را  نفـس  تـازه  نیـروی  بلافاصلـه 
فرسـتادیم و نیروهای قبلـی را ترخیص کردیم 
کـه برونـد بـرای اسـتراحت. شـهید وزوایـی 
روزی یکبـار حتمـا مـی آمد و بـه نیروها و ما 
سـر مـی زد. یـک بـار بـه ایشـان گفتـم چهره 
شـما برایـم آشناسـت و نمی دانم شـما را قبلا 
کجـا دیـدم. شـهید وزوایـی گفتنـد اتفاقـا من 
هـم همیـن طور. شـما هم بـرای من آشـنایید. 
گفتـم شـما در لانه جاسوسـی نبودیـد؟ گفت 
بلـه. فهمیدیـم آنجـا همدیگـر را دیـده بودیم. 
گفتـم در جهـاد لرسـتان نبودیـد؟ گفـت چـرا 
آنجـا هـم بـودم. گفتـم مـن یکبـار آنجـا آمده 
بودم شـما را دیـدم. این دو پارامتر باعث شـد 
شـهید  شـود.  بیشـتر  ایشـان  بـا  مـا  آشـنایی 
وزوایـی گفتنـد بریـم سـراغ بحـث عملیـات. 
مـن در ایـن زمینـه آمادگـی کامـل دارم. گفتم 
کنیـد  را جـدا  نیروهـای خـوب  از  تـا  چنـد 
بفرسـتیم پشـت خطـوط دفاعـی دشـمن کـه 
ببینیـم اسـتعداد دشـمن به چه صورت اسـت. 
ایشـان شـهید عباس شـعف به همراه سـه نفر 
دیگـر معرفـی کردنـد. گفتـم یک گـروه دیگر 
هـم بـرای سـمت دیگـر دادنـد و مـا ایـن دو 
گـروه را بـرای شناسـایی فرسـتادیم. رفتنـد و 
یکسـری اطلاعـات آوردنـد امـا گفتـم این ها 

کافـی نیسـت. بایـد چندین بار برویـد و بیایید 
تـا درسـت بررسـی کنیم. تعـدادی بچـه های 
اطلاعـات عملیـات سـپاه هم به کمـک این ها 
ماشـین  تجهیزات،نیـرو،  امکانـات،  و  آمدنـد 
آلات و مهمـات دشـمن را روی کاغـذ پیـاده 
کردنـد و تقریبـا یـک تصویربـرداری خیلـی 
آرایششـان،  دشـمن،  وضعیـت  از  خوبـی 
تجهیـزات، نحوه و شـیوه پراکندگـی این ها و 
استقرارشـان در منطقـه بـه کمک این دوسـتان 
صـورت گرفـت. بـا اقداماتـی هوشـمندانه و 
دقیـق و صحیـح مبتنـی بـر عینیاتـی کـه خود 
از  وضعیتـی  بودنـد  کـرده  ترسـیم  هـا  بچـه 
قـدرت و قـوت دشـمن توانسـتیم بـه دسـت 
بیاوریـم و بدانیـم با چه امکانـات و تجهیزاتی 
همـه  آمادگـی  هـم  وزوایـی  شـهید  طرفیـم. 
جانبـه خـود را بـرای یـک عملیـات بـزرگ 
اعلام کـرده بـود. مـا دیگـر فعـال شـدیم و 
کردیـم.  بیشـتر  را  امکانـات  و  تجهیـزات 
تعـدادی نیروهـای محلـی را بـه کار گرفتیم و 
بـرای شناسـایی راه از آن ها اسـتفاده کردیم و 
بعـد بچـه هـا را با آن هـا همراه کردیـم. چون 
بـا  ارتفاعـات  آن  در  شـب  دل  در  عملیـات 
شـیب تند و صعب العبور بسـیار کار دشواری 
اسـت بنابراین سـعی کردیـم نیروهـای محلی 
را در کنـار بچـه هـا داشـته باشـیم. بچـه های 
تـدارکات بـه کمـک بچـه هـای گـردان نهـم 
مقـدار زیـادی آب و تجهیزات و تسـلیحات و 
مهمـات را بـه نزدیـک تریـن نقطـه زیـر پـای 
دشـمن منتقـل کردنـد کـه موقـع عملیـات بـا 
مشـکل رو به رو نشـویم. این کارهـا تقریبا دو 
سـه هفتـه ای طـول کشـید. بـه عیـد نـوروز 

1360 خوردیـم و توفیقـی بـود که مـا در عید 
نـوروز کنار ایـن بچه ها در خط مقـدم بودیم. 
شـهید وزوایـی هـم کنـار مـا بـود. ایشـان بـه 
شـدت بـه نیروهایش علاقـه مند بود و سـعی 
مـی کـرد آن هـا را تحـت امـر خودش داشـته 
باشـد. بـه این صورت ما نوروز را پشـت سـر 
گذاشـتیم و بعـد از عیـد برنامـه عملیـات را 
قطعـی کردیـم و بـا ارتـش هم به جمـع بندی 
شـهید   ، وزوایـی  شـهید  رسـیدیم.  خوبـی 
موحد،سـردار شـهید همدانی، سـردار رسولی، 
سـردار خالقـی، سـردار نوجـوان و خیلی بچه 
هـای دیگـر به مـا ملحق شـدند. ما بـا ویژگی 
هـای خاصـی عملیات بـازی دراز را پی ریزی 
اولیـن  کـه  بـود  ایـن  اول  ویژگـی   . کردیـم 
عملیـات در آن حجـم و آن اندازه بـرای ایران 
بـود و بزرگتریـن عملیـات ایـران بـه حسـاب 
مـی آمـد. حضرت امـام، فرماندهـی کل قوا را 
بـه بنی صـدر سـپرده بود امـا بچه هـا تصمیم 
گرفتنـد بـا خود امـام ارتباط داشـته باشـند که 
ایـن ویژگـی دومش بـود و نهایتا اینکه شـهید 
محمـود غفـاری کـه روحانـی مـا بود بـا بیت 
امـام تماس گرفتنـد و گفتند عملیـات داریم و 
مـی خواهیـم اسـتخاره حضرت امام را داشـته 
باشـیم. احمـد آقـا زیـر بار نمـی رفتنـد و می 
گفتنـد نظـر حضـرت امـام این اسـت کـه اگر 
همـه کارهایتـان را کردیـد خـب برویـد برای 
انجـام عملیـات ، دیگـر اسـتخاره نـدارد. بـا 
نهایتـا حـاج  تاکیـد همـه دوسـتان  اصـرار و 
احمـد آقـا از حضرت امام در خواسـت کردند 
خیلـی  هـم  اسـتخاره  و  کردنـد  اسـتخاره  و 
خـوب آمـد. مضمـون آیـه ایـن بـود کـه " به 

یک بار به همراه شــهید وزوایی 
رفتیم خدمت حضــرت آقا که در 
آن زمان رییس جمهــور بود. آن 
آقا مجروح  که حضرت  بود  زمانی 
بود، شهید وزوایی یک طرف تخت 
دیگر.  من طرف  و  نشست  ایشان 
آقا در مورد جبهه و جنگ و مسائل 
غرب پرسیدند و شهید وزوایی برای 

ایشان توضیح دادند 

ایستاده از چپ محمد دانش جو، سادات فر، شهید محسن وزوایی



www.navideshahed.com

يادمان سردار شهید محسن وزوایی/ شماره 135 / دی ماه 1395   
www.navideshahed.com

21

دشـمن بتازیـد چرا کـه خداوند با شماسـت". 
ایـن اسـتخاره باعث شـد که خیلی خوشـحال 
شـویم و روحیـه بگیریـم. بنـی صـدر از ایـن 
رفتـار مـا بـه شـدت عصبانـی بـود. ویژگـی 
دیگـر ایـن بـود کـه در طـول تاریـخ جنـگ 
اولیـن بـار بود کـه عملیات به فرماندهی سـپاه 
انجـام مـی شـد. فرمانـده کل عملیـات شـهید 
سـرهنگ  عملیـات  معـاون  بودنـد،  پیچـک 
از ارتـش و مسـئول عملیـات  بـدری بودنـد 
. شـهید  بـودم  بـازی دراز خـودم  ارتفاعـات 
وزوایـی و نیروهایـش بـه همراه شـهید موحد 
دانـش و نیروهایشـان قـرار بـود روی بـازی 
دراز بـه کمـک هـم دوتـا محـور عمـل کننـد. 
شـهید حـاج بابا بـا تعـدادی نیرو قـرار بود از 
سـمت جبهه دشـت ذهـاب بالا بیاینـد و ما در 
پشـت ارتفاعـات 1050 بـه هم ملحق بشـویم 
و دسـت بدهیـم. آن هـا به دلیل صعـب العبور 
عبـوری  مسـیرهای  شناسـایی  عـدم  و  بـودن 
نتوانسـتند برونـد بـالا وموفـق شـوند . مـن و 
شـهید وزوایـی و شـهید موحد دانش نشسـته 
پیچـک  بودیـم کـه شـهید  منتظـر  بودیـم  و 
فرمـان عملیـات را صـادر کنـد. ایشـان بـا من 
تمـاس گرفـت و گفـت مـا بناسـت از هفـت 
محـور عمـل کنیـم ولـی هیـچ کـدام از ایـن 
پرسـیدم  را  علتـش  نشـده.  موفـق  محورهـا 
گفتنـد بـرادر صاحب زمانی که مسـئول سـپاه 
قوچـان بـود با یک گـردان آمده بود قـرار بود 
بـرود جـاده ورودی عـراق را ببنـدد متاسـفانه 
در میـدان میـن گیـر کردنـد و تعـدادی شـهید 
دادنـد و عملیـات هـم تـا حـدی لـو رفـت. 
شـهید جعفـر جنگـروی قـرار بـود از دشـت 
ذهـاب بـا نیروهـای زبده بـرود جلـوی ورود 
تانـک هـا را بگیرنـد کـه آن هـا هـم بـه علت 
رودخانـه و نیزاری که در مسـیر هسـت امکان 
نزدیک شـدن بـه دشـمن را ندارنـد. در نتیجه 
آن هـا هـم گفتنـد مـا نمـی توانیم عمـل کنیم. 
شـهید حـاج بابـا زیـر صخره کـه قرار بـود از 
نتوانسـتند  و  کردنـد  گیـر  برونـد  بـالا  آنجـا 
برسـند. شـهید همدانی هم قرار بـود ارتفاعات 

قراویـز را بالا بروند امکان پیشـروی برایشـان 
عملیـات  امـکان  شـما  اگـر  نـدارد.  وجـود 
برایتـان نیسـت عقـب نشـینی کنید چـون اگر 
بـه روز بخوریـد تلفـات سـنگینی مـی دهیـد. 
از  و  گرفتـم  فرصـت  ایشـان  از  دقیقـه  چنـد 
ایشـان  پرسـیدم.  را  نظـرش  وزوایـی  شـهید 
گفتنـد مـا آمـاده ایـم، تصمیـم با شماسـت. به 
شـهید موحـد نگاهی کردم ایشـان هم لبخندی 
زدنـد و گفتنـد بسـم الله را بگـو، مـا مشـکلی 
بـه شـهید پیچـک بـی سـیم زدم و  نداریـم. 
گفتـم مـا از همین لحظـه برای عملیـات آماده 
ایـم. گفتند بسـم الله را بگویید و شـروع کنید. 
مـن یک کلتی داشـتم و بـه نیروهـا گفته بودم 
شـما شـلیک ایـن کلـت را دیدیـد یعنـی بـه 
خـط حملـه کنیـد. الله اکبـر گفتیـم و شـروع 
کردیـم. شـهید وزوایی قرار بـود از یک محور 
بـرود و شـهید موحـد از محـور دیگـر. زمـان 
زیـادی نگذشـت کـه شـهید وزوایـی گفـت 
اصلا از ایـن محـور نمـی شـود رفـت. اصلا 
مسـیری بـرای رفتـن نـدارد، همـه صخـره و 
پرتـگاه اسـت. تصمیـم بـر ایـن شـد کـه بـا 
شـهید موحـد از یـک محـور برونـد. مـن بـا 
فاصلـه ده متـر عقب تـر از آن ها بـودم. رفتیم 
جلـو زیـر یـک صخـره ای تقریبـا دو متـری 
گیـر کردیـم. هرچه تلاش کردیم نمی شـد از 
صخـره بـالا برویـم. عـراق هـم آن بـالا بود و 

مـدام نارنجـک مـی ریخت. نهایتا یـک  طناب 
پیـدا کردیـم و شـهید موحـد و پشـت سـرش 
شـهید وزوایـی از طریـق راپـل بـا طنـاب بالا 
رفتنـد و بقیـه بچـه هـا هـم بـه دنبـال آن ها . 
شـهید موحـد آنچنـان سـریع رفت کـه تقریبا 
شـصت عراقـی را در حـال خـواب بـا لبـاس 
زیـر از سـنگرها درآورد. دیگـر درگیـری در 
منطقـه شـدت گرفـت. بـه مـن خبـر دادند که 
شـهید وزوایی تیـر خورده. به او بی سـیم زدم 
گفـت الان میـام پیـش شـما. آمـد و دیـدم که 
مـی خنـدد. گفتـم به مـن گفتند تیـر خوردی؟ 
گفـت ایـن هـا خواسـتند گلـوی مـارا ببرنـد 
ولـی یـا گلـوی من آنقدر سـخت بود کـه  تیر 
بـه آن اصابـت نکـرد یا تیـرش تیر نبـود که از 
گلـوی مـا عبـور نکـرد. دیـدم یـک تیـر بـه 
زیـر  و  نکـرده  عبـور  امـا  خـورده  گلویـش 
پوسـت مانـده بود. اصلا پانسـمان هـم نکرد و 

می گفت این یادگار جنگ است. 
اکبـر نوجـوان آمـد و گفـت من چـه کار کنم؟ 
گفتـم ظاهـرا عراقـی ها رفتنـد تـوی دره قایم 
شـدند، بـرو دره را پاکسـازی کـن. بـه تنهایی 
رفـت و بـا آن هـا درگیـر شـد. ایـن صحنه را 
خـودم دیـدم کـه در حـال درگیـری بـا آن ها 
بـود کـه پایـش رفـت روی میـن و قطع شـد. 
مـا نیـرو کم داشـتیم و رفت و آمد هم سـخت 
بـود نمی دانسـتیم چـه کار کنیم. ایشـان گفت 

با شهید وزوایی تماس گرفتم گفتم 
شــما داخل دره نیرو فرستادید؟ 
زیادی  تعداد  گفتم  گفتند چطور؟ 
نیرو می بینم کــه دارند می آیند، 
اگر نیروی دشمن باشد دارد می آید 
را قیچی کند. شهید وزوایی  شما 

گفت نه من هیچ نیرویی نفرستادم
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پفـک و چلوکباب برگ خریده بودند ، ایشـان 
هـم دهانش بسـته بـود نمـی توانسـت این ها 
را بخـورد. بعـد دیدنـد نـه پفـک هسـت نـه 
کبـاب! متوجه شـدند دندانش کـه در عملیات 
کنـده شـده بـود ، تمـام پفـک و کبـاب را از 
لای دندانـش داده بـود داخـل. بعـد مرخـص 
را  ایشـان  پیچـک  شـهید  برگشـت.  و  شـد 
فرسـتاد گیلان غـرب. مدت هـا آنجا مسـتقر 
بـود و برنامـه هـای گیلان غـرب را طراحـی 
کـرد تـا عملیـات بعـدی بـازی دراز. ایـن بار 
می خواسـتیم عملیـات بزرگتـری اجـرا کنیـم 
تـا قصـر شـیرین را آزاد کنیـم. شـهید وزوایی 
کـه آمد شـهید پیچـک به ایشـان گفـت توبرو 
کمـک حـاج بابا، شـفیعی خـودش هـر کاری 
مـی خواهـد بکنـد. شـهید وزوایـی گفـت می 
شـود مـن بـا حاجـی بـروم؟ شـهید پیچـک 

پشـت نیروهـای مـا. با شـهید وزوایـی تماس 
گرفتـم گفتم شـما داخـل دره نیرو فرسـتادید؟ 
گفتنـد چطـور؟ گفتـم تعـداد زیادی نیـرو می 
بینـم کـه دارنـد مـی آیند، اگـر نیروی دشـمن 
کنـد.  قیچـی  را  شـما  آیـد  مـی  دارد  باشـد 
شـهید وزوایـی گفـت نـه مـن هیـچ نیرویـی 
نفرسـتادم. شـهید موحـد گفتنـد مـن میـروم 
ببینـم چـه خبـر اسـت. دیگـر آن نیروهـا آمده 
بودنـد بـالا. شـهید موحـد بـالای ارتفـاع بـود 
پرتـاب  نارنجـک  پاییـن  از  پاییـن.  هـا  آن  و 
مـی کردنـد، شـهید موحـد هـم هیچ سلاحی 
نداشـت، آن نارنجـک هـا را پس مـی انداخت 
و تنهـا دفاعـش همیـن بـود. نهایتا یکـی از آن 
نارنجـک هـا در دسـتش ترکید و قطع شـد. به 
هیـچ کـس چیـزی نگفـت و بـا بنـد پوتینـش 

سـریع بسـته بـود کـه خـون زیادی نـرود.
شـهید وزوایـی نهایتـا روز ششـم یـا هفتم بود 
کـه موفـق شـد قلـه 1100 را تصـرف کنـد. 
بعـد از آن بـا شـهید حـاج بابـا عمـل کردند و 
بلافاصلـه 1150 را هـم گرفتند. مـن در 1100 
مجـروح شـدم و رفتـم درون یـک سـنگر کـه 
بچـه هـا متوجـه نشـوند امـا شـهید پیچک که 
متوجـه شـدند گفتنـد حتمـا بیـا بـه پـادگان. 
رفتـم  پاییـن.  رفتـم  تاریکـی  در  شـبانه  مـن 
بیمارسـتان ساسـان عیـادت شـهید وزوایی که 
یـادم هسـت پسـر آیـت الله بهجت هـم که در 
بـازی دراز بـا مـا بـود آمـده بـود. بـرای ایـن 
کـه بـا شـهید وزوایـی شـوخی کننـد برایـش 
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بـا همیـن عراقـی هایـی کـه اسـیر گرفتیـم بـا 
یـک تیـر دو نشـان مـی زنـم؛ هـم ایـن هـا را 
مـی بـرم بـه پـادگان هـم آن هـا مـن را حمل 
مـی کنند. سـوار بر پشـت یکی از ایـن عراقی 
ها شـد و بـا یک کلاشـینکف عراقی هـا را به 

خـط کـرد و بـه پـادگان بردند. 
مـا ارتفـاع 1050 را تثبیت کردیم رفتیم سـراغ 
ارتفاعـات 1100 کـه آن را تصـرف کنیـم. زیر 
1050 سـنگرهای اجتماعـی عراق بـود که هم 
نیروهـای بـازی دراز را از آنجـا تامین می کرد 
و هـم نیروهایـی کـه درون منطقـه افشـار آباد 
بودنـد. بچـه هـا از بـالای سـر ایـن هـا آمدند 
و تعـداد زیـادی اسـیر گرفتنـد. تعـدادی هـم 
فـرار کردنـد. ایـن اسـرا را کـه سـتون کردنـد 
بـرای انتقـال بـه پـادگان، طـول ایـن سـتون 
حـدود پانصـد متـر بود کـه خیلی صحنـه زیبا 
و غرورآفرینـی بـود بـرای زمانـی کـه عـراق 
مسـت در قـدرت بـود و جلوداری نمـی دید، 
اصلا باور این حقـارت را نداشـت. بچه های 
ارتـش خیلـی خـوب مـا را حمایـت کردنـد. 
شـهید شـیرودی در همین عملیات شـهید شد. 
ایشـان از قبـل از عملیـات چنـد بـار پیش من 
آمدنـد بـه همراه شـهید وزوایـی و گفت آقای 
شـفیعی هـرکاری مـی خواهی بگو همـان کار 
را برایـت انجـام دهـم. نیـروی هوایـی خیلـی 
خـوب مـارا پشـتیبانی کردنـد و هـر ماموریتی 
انجـام  دادیـم خیلـی خـوب  هـا  آن  بـه  کـه 
شـد. ایـن عملیـات بـه انـدازه خـودش یکـی 
از زیباتریـن و قشـنگ تریـن عملیـات هـای 
کشـور اسـت امـا هیـچ وقـت بـه آن پرداخته 
نشـده و خیلی باز نشـده اسـت. ایـن عملیات 
یکـی از عملیـات هـای موفق و غـرور آفرینی 
بـود کـه برای خـود بچه هـا هم غیرقابـل باور 
بـود. بـزرگ تریـن اثـر ایـن عملیات ایـن بود 
کـه موازنـه دفاعـی مـا تبدیـل شـد بـه تهاجم 
بـه  شـد  تبدیـل  هـا  آن  تهاجمـی  موازنـه  و 
دفـاع. عملیـات هـای بعـدی را هـم کـه نـگاه 
کنیـد مـی بینیـد کـه همیـن بچه هـا بودنـد با 
همیـن تاکتیکهـا . در واقـع ما در ایـن عملیات 
درس خـوب جنگیـدن را آموختیـم. این ها را 
مدیـون افـرادی چـون شـهید وزوایی، شـهید 
موحد، شـهید پیچک، شـهید جنگروی، شـهید 

همدانـی و... بودیـم.
 1100 یـک شـیب بسـیار تنـد داشـت بـدون 
هیـچ مانـع. هیـچ جایـی نبـود کـه بچـه هـا 
ایـن  در  نتیجـه  بگیرنـد.در  سـنگر  بتواننـد 
عملیـات موفـق نبودیـم. یـک دفعـه دیدم یک 
نیروی بسـیار بزرگی در حد سـه گـردان آمده 

این  عملیات  این  اثر  ترین  بزرگ 
بود که موازنــه دفاعی ما تبدیل 
شــد به تهاجم و موازنه تهاجمی 
آن ها تبدیل شد به دفاع. عملیات 
های بعدی را هم که نگاه کنید می 
بینید کــه همین بچه ها بودند با 

همین تاکتیک ها
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اجـازه ندادنـد. من هم دوسـت داشـتم ایشـان 
بـا مـن باشـند چـون هیـچ کـس مثـل شـهید 
وزوایـی ندیده بـودم که بشـکافد و برود جلو. 
مـی دانسـتم اگـر نباشـد خیلی سـخت اسـت.
البتـه مـن چنـد تـا بچـه هـای خـوب داشـتم 
ولـی شـهید وزوایـی چیـز دیگـری بـود. مـا 
برنامـه را بـدون شـهید وزوایـی پیـاده کردیم، 
یکدفعـه دیدیم شـب عملیات برگشـت. گفتم 
چـرا برگشـتی؟ گفـت به بـرادر پیچـک خیلی 
در  دادنـد.  اجـازه  ایشـان هـم  کـردم  اصـرار 
عملیـات دوم مـن مسـئول کل عملیـات بـودم 
و شـهید وزوایـی مسـئول کل خـط بـود. همه 
کارهـا را کردیـم و برنامـه ریزی انجام شـد و 
سـاعت سـه صبـح زدیـم به خـط. میـدان مین 
بزرگـی بیـن مـا و دشـمن بـود کـه اول آن را 
پاکسـازی کردنـد و بعد حمله کردند. سـاعت 
پنـج صبـح از روی ارتفاعـات 1150 بـا مـن 
تمـاس گرفـت و گفـت مـن الان روی قلـه ام 
ولـی جعفر شـهید شـد. جعفر هم پسـرعمه ام 
بـود هـم فرمانـده اولیـن گـردان عمـل کننده. 
گفتـم چطـور شـهید شـد؟ گفـت همیـن کـه 
از ایـن ارتفـاع خواسـت بـه سـمت آن ارتفاع 
بـرود یکـی از عراقـی ها با مسلسـل بـه رگبار 
بسـت، اگـر بگویـم در یـک دقیقه هزارتـا تیر 
خـورد بـاور نمـی کنـی. بعـد عملیـات انجـام 
شـد و توانسـتیم آنجـا را تثبیـت کنیـم. مـن 
خـودم همـان لحظـه اول عملیـات سـه تـا تیر 
خـوردم و مجـروح شـدم. بـا این حـال خودم 
را کشـیدم روی ارتفـاع پیـش شـهید وزوایی. 
ایشـان گفـت تـو اگـر اینجا هسـتی مـن بروم 
آن پشـت، تیغـه را بگیـرم کار تمـام اسـت. بـا 
تعـدادی نیـرو رفت امـا نیروهای شـهید حاج 
بابـا بـاز نتوانسـتند بـالا بیاینـد در نتیجـه مـا 
از ایـن طـرف بـه جلـو رفتیـم. دشـمن عقـب 
مـا بـود. شـهید وزوایـی و نیروهایش شـدیدا 
مجـروح شـدند. یـادم می آیـد شـهید وزوایی 
را بـا برانکارد داشـتند مـی آوردنـد ، رفتم بالا 
سـرش دیدم تیـر مسـتقیم تانک بـه او خورده 
و نصـف صورتـش کنـده شـده بود و دسـتش 
فقـط بـه یـک پوسـت بند بـود. گفت شـفیعی 
مـا دیگـه رفتیـم قسـمت نبود شـهید شـوم. او 
را بیمارسـتان بردنـد. مـا آنجـا را تثبیت کردیم 
اما سـپاه سـوم عـراق که مـی خواسـت آبادان 
را بگیـرد همـه نیروهایـش را بـه غـرب آورد 
و تمـام فشـارش روی مـا بـود. چهـل و سـه 
تـا تیـر خـوردم و بیهـوش بـودم وحـال بدی 
داشـتم. ترکـش داخـل ریـه ام رفته بـود و ریه 

بـاز شـده بود. 
ارتبـاط شـما بـا وزوایی چگونه عمیق شـد 

و تـداوم یافت؟
شـهید وزوایی یک شـب مـا را افطاری دعوت 
کرد.گاهـی او بـه منـزل مـا مـی آمـد و گاهی 
مـن مـی رفتـم.  یـک بـار بـا هـم بـه همـراه 
حسـین خالقـی و شـهید ورکـش بـه شـیراز 
رفتیـم و یـک سـفر هـم بـه مشـهد داشـتیم به 
همـراه شـهید وزوایی و آقای رسـولی و پسـر 

آیـت الله بهجـت. 
دوبـاره بـه غرب برگشـتیم. در عملیـات مطلع 
الفجـر شـهید وزوایـی کـه دسـت و صورتش 

بروجـردی  شـهید  بـا  بـود   بسـته  همچنـان 
دیـدگاه عملیـات کلـی بودنـد و مـن هـم بـا 
حسـین خالقـی رفتیـم بـرای هدایـت تانک ها 
و شـهید پیچـک هـم رفت خط بـرای عملیات 

مسـتقیم کـه همـان جـا هـم شـهید شـدند. به 
تهـران کـه برگشـتیم شـهید وزوایـی گفت من 
مـی خواهم بـروم جنـوب برای یـک عملیات 
بـزرگ. گفتـم قـول مـی دهـی مـن را هـم بـا 
بـه  مانـده  ببـری؟ گفـت چنـد روز  خـودت 
رفتنـم بهـت زنـگ مـی زنـم. مـن دیـدم بوی 
عملیـات مـی آید امـا او با من تمـاس نگرفت. 
بـه صدجـا زنـگ زدم تا آخـر پیدایـش کردم. 
بـه او گفتـم چـرا بـه من زنـگ نـزدی؟ گفت 
پشـت تلفـن نمـی توانـم صحبـت کنـم ولـی 
نمـی خواهـد بیایـی. گفتـم بـه مـن قـول داده 
بـودی گفـت لازم نیسـت. بعـد هـم در همان 

عملیـات بیـت المقدس شـهید شـد. 
یـک بـار بـه همـراه شـهید پیچـک و شـهید 
وزوایی و پسـر آیـت الله بهجت بـه غار کهک 
در قـم رفتیـم کـه مـن و شـهید پیچـک گـم 
شـدیم. شـهید وزوایـی هـم دسـتش شکسـته 
بـود و نمی توانسـت رانندگی کند. ما سـاعت 
دو و سـه بـود کـه وارد غـار شـدیم ایـن بنده 
خـدا هـم دم در غـار منتظـر مـا ایسـتاده بـود. 
سـاعت همیـن طور می گذشـت و ایشـان هم 
منتظـر مـا ایسـتاده بـود تـا یـک شـب. دیگـر 
فهمیـده بـود ما گم شـدیم ، با همـان وضعیت 
رفت بـه روسـتاهای اطراف که کمـک بیاورد. 
مـردم بـه او گفتـه بودنـد کـه هرکسـی در این 
غـار رفتـه دیگـر نتوانسـت بیـرون بیاید شـما 
هـم بـرو و قیـد آن ها را بـزن. شـهید وزوایی 
هـم بـه آن ها گفت شـده همه شـما را می برم 
تـا آن هـا را پیـدا کنیـم. بعـد رفـت در خانـه 
کدخـدا و ژاندارمـری. آن موقع شـب همه آن 

گفت چند روز مانده به رفتنم بهت 
زنگ می زنم. من دیدم بوی عملیات 
می آید اما او با من تماس نگرفت. به 
وزوایی  شهید  برگشتیم  که  تهران 
گفت من می خواهم بروم جنوب برای 
قول می  گفتم  بزرگ.  یک عملیات 
دهی من را هم با خودت ببری؟ گفت 
چند روز مانده به رفتنم بهت زنگ می 
زنم. من دیدم بوی عملیات می آید اما 

او با من تماس نگرفت
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کنـد بـا جوانان. جـوان تنوع نگر اسـت و نوع 
آوری را دوسـت دارد ، ما اگر در سیسـتم نوع 
آوری و تنـوع نداشـته باشـیم در نتیجه جوانان 
از دسـت مـا مـی رونـد و ما درگیر مشـکلات 
خودمانیـم. هرکـه زودتـر بـه این جوان برسـد 
بـا خـودش می بـردش. طبیعی اسـت کـه این 

جـوان تعصـب ایرانـی و اسلامی دارد، ایـن 
طـور نیسـت که ایـن جـوان از ما بریده باشـد 
امـا مـا بـه فکـرش نیسـتیم. مسـئولین مـا باید 
بتواننـد در بیـن و همراه مردم باشـند و اعتماد 
از دسـت رفتـه جوانـان بـه صـدا و سـیما را 

نند.  برگردا
اگـر در باز شـود و آقـای محسـن وزوایی 
بیایـد داخـل اولین جملـه ای که به ایشـان 

مـی گویید چیسـت؟
رســیدیم  مــی  هــم  بــه  وقتــی  همیشــه 
ــان  ــر؟ ایش ــه خب ــن چ ــا محس ــم آق می گفت
هــم مــی گفــت شــفیعی چــی کار مــی کنــی؟ 
معمــولا اخبــار کشــور را بــا هــم مــرور 
ــق روال  ــد طب ــر بیای ــم اگ ــم. الان ه می کردی
آن زمــان مــی گویــم آقــا محســن چــه خبــر؟ 

کجایــی؟ چــی کار می کنــی؟ 
رفتیـم  وزوایـی  شـهید  همـراه  بـه  بـار  یـک 
خدمـت حضـرت آقـا کـه در آن زمـان رییس 
جمهـور بـود. آن زمانـی بـود که حضـرت آقا 
مجـروح بود، شـهید وزوایی یـک طرف تخت 
ایشـان نشسـت و مـن طـرف دیگـر. آقـا در 
مـورد جبهه و جنگ و مسـائل غرب پرسـیدند 
و شـهید وزوایی برای ایشـان توضیـح دادند و 
یـک مقـدار از بعضـی مسـئولین گلایـه کردند 
کـه خـوب عمـل نمـی کننـد. حضـرت آقـا 
خیلـی مـا را تحویـل گرفـت و از توضیحـات 
آقـای وزوایـی متاثـر شـد و خیلـی اسـتقبال 

کرد. 

بودنـد تـا عملیـات را آغـاز کننـد. 
از خصوصیـات اخلاقـی شـهید بـرای مـا 

بگوییـد.
بـا  و  صمیمـی  مخلـص،  باصفـا،  آدم  بسـیار 
خـدا بـود. معرفتـش از خداونـد بسـیار بـالا 
بـود. در حملـه جـزو کسـانی بود کـه خودش 
شـخصا خط شـکن بود. همیشـه اولیـن نفری 
بـود کـه شـخصا بـا عـراق درگیـر می شـد و 
مـی جنگیـد. مثـل یـک عـده نبـود کـه عقـب 
بایسـتد و بقیـه را بـه جلو هدایت کنـد. خیلی 
آدم مسـئولیت پذیـری بـود و حرفی کـه میزد 
پایـش می ایسـتاد. در آن چند سـالی کـه با او 
بـودم یـک بار نشـده بود که از ایشـان سـخن 
بیهـوده یـا دروغ یـا غلو شـنیده باشـم. هدفی 
کـه بـرای خـودش تعیین کـرده بود به شـدت 

دنبـال مـی کرد. 
بـه نظر شـما چطـور می شـود شـهدا را به 

جوانان شناسـاند؟
مقـام معظـم رهبـری در سـال هـای اول یـا 
دوم شـروع رهبـری موضـوع جـدی تهاجـم 
فرهنگـی را مطـرح کردنـد. بعدهـا همـه مـا 
متوجـه شـدیم منظـور آقـا چـه بـود. الان می 
بینیـم که آمریـکا یک پیکره بزرگـی از جوانان 
مـا را از مـا جـدا کـرده و مـا نمـی دانیـم. آن 
هـا را نسـبت بـه صـدا و سـیما بـد بیـن کرده 
اسـت و ایـن بدبینـی را توسـعه مـی دهـد و 
آن هـا را مـی بـرد در شـبکه هـای اجتماعـی 
و خیلـی زیرکانـه تلاش مـی کنـد از نظـام و 
شـهدا و انقلاب جـدا کنـد. مـا متاسـفانه بـه 
فکـر خودمـان نیسـتیم. صـداو سـیما آن طـور 
کـه بایـد و شـاید نمـی توانـد ارتبـاط برقـرار 

هـا را بسـیج کـرد و بـا امکانات آمدنـد داخل 
غـار. مـا هم سـرو صـدا شـنیدیم و بالاخره ما 

پیـدا کردند.  را 
وقتـی شـهید شـد بچـه هـای جنـوب تمـاس 
گرفتنـد و خبـر شـهادتش را دادنـد. مـا هـم 
رفتیـم معـراج و جنـازه اش را تحویـل گرفتیم 
و بردیـم بهشـت زهـرا. پیگیـری هـای کفـن 
و دفـن ایشـان هـم خـودم انجـام دادم. مـن و 
همسـرم برنامه ریزی عروسـی را کـرده بودیم 
کـه بعـد خبـر شـهادت ایشـان را دادنـد. بـا 
همسـرم صحبـت کـردم و برنامـه عروسـی را 

کردیم.  کنسـل 
علمـی  هـای  بحـث  گاهـی  جبهـه  تـوی 
یکـی  شـد  مـی  بحـث  وقتـی  و  می کردیـم 
از افـرادی کـه بسـیار تحلیـل هـای خوبـی از 
مسـائل داشـت شـهید وزوایـی بـود. در زمینه 
مذهبـی هـم اطلاعـات خیلـی زیـادی داشـت 
و خـوب تجزیـه و تحلیـل مـی کـرد. بسـیار 
وفـادار بـه انقلاب و نظـام و حضـرت امـام 
بـود. در بـازی دراز مـا می خواسـتیم عملیات 
و  باهنـر  امـا شـهید  کنیـم.  دیرتـر شـروع  را 
شـهید رجایی را که به شـهادت رسـاندند امام 
خمینـی)ره( در صحبت هایشـان گفتند جواب 
خـون ایـن شـهدا را رزمنـدگان مـا در جبهـه 
مـی دهنـد. شـب که مـن به پـادگان برگشـتم 
دیـدم همـه نشسـتند. گفتـم چی شـده؟ گفتند 
امـام ایـن حـرف را زده. شـهید وزوایی گفت 
وقتـی امـام ایـن حـرف را زده دیگـر حجـت 
بـر مـا تمام اسـت. اگـر می خواسـتید دو سـه 
هفتـه دیگـر ایـن کار را انجام دهیـم حالا فردا 
باید دسـت به کار شـویم. دیگر بی قرار شـده 

معرفتش از خداوند بسیار بالا بود. 
در حمله جز کسانی بود که خودش 
شخصا خط شکن بود. همیشه اولین 
نفری بود که شخصا با عراق درگیر 

می شد و می جنگید
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آقـای رضایی از آشـنایی خود با شـهید 
وزوایـی برای مـا بفرمایید

من با محسـن وزوایـی  در مقطع راهنمایی 
راهنمایـی  مدرسـه   در  بـودم  همکلاسـی 
احمـد بسـطامی  در خیابان نامجـو فعلی و 
گـرگان سـابق.  آن زمـان اولین سـالی بود 
کـه سیسـتم  آموزشـی، مقطـع راهنمایی را 
ایجـاد کـرده بـود. همـه سـه سـال مقطـع 
تحصیلـی راهنمایـی را بـا شـهید وزوایـی 
همکلاسـی بودیـم. خاطـرم هسـت که من 
و آقـای میـر کاظمـی روی یـک نمیکـت 
مـی نشسـتیم و آقـا محسـن روی نمیکـت 
بودنـد. یـک مشـخصه خیلـی  مـا  کنـاری 
بـارز شـهید وزوایـی خوشـرویی و خوش 
برخوردی ایشـان بـود. من یک بـار ندیدم 
بـا کسـی دعـوا کنـد و یـا عصبانـی باشـد. 
ایشـان خیلـی در درس موفـق بودند و کل 
سـه سـال راهنمایـی شـاگرد اول کلاس ما 

ند. بود
اگـر خاطـره ای از آن زمـان دارید برای 

کنید. تعربـف  ما 
میگـذرد  زمـان  آن  از  سـال   40 از  بیـش 
ولـی خاطـره ای کـه دارم ایـن اسـت کـه 
و  گروهـی  کارهـای  در  خیلـی  محسـن 

هـای  بچـه  بـا  داشـت.  مشـارکت  تیمـی 
کلاس یـک روزنامـه دیـواری داشـتیم کـه 
شـهید وزوایـی هـم در آن فعـال بـود. من 
تئاتـری را اجـرا میکـردم در مدرسـه کـه 
در آن شـهید وزوایـی نقـش وزیـر را بازی 
معلـم  اینکـه  از  قبـل  روز  یـک  میکـرد.  
وارد کلاس شـود بـا بچـه ها داشـتیم سـر 
کلاس تئاتـر را تمریـن میکردیـم و خیلـی 
تئاتـر  و  نمایـش  از  خاصـی  اطلاعـات 
نداشـتیم مثال مـی گفتیـم تو ایـن نقش را 
بـازی کن و ایـن جملات را بگـو، نیمکت 
هـای کلاس را بـه عقـب بـرده بودیـم تـا 
فضـا بـرای اجـرا داشـته باشـیم .همینطـور 
معلـم  میکردیـم  اجـرا  را  نمایـش  داشـتیم 
وارد کلاس شـد، پرسـید داریـد چـه کار 
دادیـم  توضیـح  را  موضـوع  کنیـد  مـی 
بـرای مـن اجـرا  بـار  گفـت خـوب یـک 
ببینـم. مـا خیلـی خوشـحال شـدیم  کنیـد 
و شـروع کردیـم بـه اجـرای نمایـش، بچه 
هـای کلاس کـه یـک بـار دیـده بودنـد و 
برایشـان تکـراری بـود حوصله شـان سـر 
رفـت و شـروع کردنـد بـه شـلوغ کـردن 
و معلـم بـرای اینکـه کلاس سـاکت شـود 
و  شـود  تمـام  مـا  نمایـش  نـداد  اجـازه 

مانـد. کاره  نیمـه  نمایـش 
شـهید  بـا  هـم  دبیرسـتان  مقطـع  در 

بودیـد؟ کلاس  هـم  وزوایـی 
وزوایـی  شـهید  دبیرسـتان  مقطـع  در  نـه، 
از مـا جـدا شـد ، دبیرسـتان مـا در خیابان 
نظـام آبـاد بـود. آن زمـان هم تلفـن و اینها 
نبود که با هم ارتباط داشـته باشـیم . سـال 
سـوم دبیرسـتان بودیـم یـک روز وزوایـی 
بـه دبیرسـتان مـا آمـد کـه بچـه هایـی کـه 
راهنمایـی بـا هـم بودیـم را ببینـد، خیلـی 
اینکـه  خوشـحال شـدیم، سـاعتها دربـاره 
بـرای آینـده چـه برنامـه ای داریـم و چـه 

خاطرات دوران تحصیل شهید محسن وزوایی در گفتگو با  محمد رضایی، دوست و همکلاسی شهید

می گفت باید دل امام را شاد کنیم

محمد رضایی، دوســت و همکلاسی 
دوران راهنمایی شهید محسن وزوایی 
بود که در دوران دفاع مقدس باردیگر 
پس از سال ها او را می بیند. این اتفاق 
و همراهــی دوباره با شــهید وزوایی 
خاطراتی جذاب و خواندنی می سازد 
که بعد از سالها آن را برای خوانندگان 
ماهنامه شاهد یاران بازگو می کند که با 

هم می خوانیم.

درآمد

وزوایی  لحظه  یک  حال  همین  در 
را دیدم که با بیسیم با صدای بلند 
از  دقیقه  چنــد  میکرد.  صحبت 
هیمنطور  من  گذشت  صحنه  این 
مشغول این بودم که گلوله ها را به 
بچه ها برسانم که یکی گفت محسن 

وزوایی شهید شد
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صبحـگاه جمـع شـدیم و شـهید وزوایـی 
بـرای مـا صحبـت کردنـد گفتنـد بچـه هـا 
آمـاده باشـید مـا هـر لحظـه ممکـن اسـت 

عملیـات را آغـاز کنیـم. نقشـه راه را برای 
بچـه هـا توضیـح داد و میگفـت مـا بایـد 
باعـث شـاد  ان شـاءالله  ایـن عملیـات  در 
شـدن دل امـام شـویم. بـا ایـن صحبت ها 
روحیـه نیـرو هـا را بـالا می بـرد . همانجا 
بـه مـا پلاک دادنـد و بـا روحیه بـالا آماده 

شـدیم بـرای عملیـات .
روز عملیـات خیلـی درگیـری  شـدید بود 
تانکهـا  از بچـه هـا شـهید شـدند.  خیلـی 
خیلـی نزدیـک شـده بودنـد حتـی یکی از 
را دور زده  یـادم هسـت خاکریـز  تانکهـا 
بـود و از پشـت خاکریـز بچـه هـا را میزد 
و از روبـرو هـم تـک تیراندازهای دشـمن 
مـدام تیرانـدازی می کردنـد. یکـی از بچه 
هـا به مـن گفت بـرو آرپی جـی زن هایی 
کـه شـهید میشـن گلولـه هاشـون رو ببـر 
پخـش کـن بین بقیـه بچه ها، دائـم از کنار 
گوشـم صـدای رد شـدن تیر را می شـنیدم 
می شـد.  رد  و  می شـکافت  را  هـوا  کـه 
را  وزوایـی  لحظـه  یـک  حـال  همیـن  در 
دیـدم که داشـت بـا بیسـیم با صـدای بلند 
صحبـت میکـرد. چنـد دقیقه از ایـن صحنه 
گذشـت مـن هیمنطـور مشـغول ایـن بودم 
کـه گلولـه هـا را بـه بچـه هـا برسـانم کـه 
یکـی گفـت محسـن وزوایـی شـهید شـد. 
در جـا خشـکم زد، حـال عجیبـی بـه مـن 
همـه  بـودم.  ناراحـت  خیلـی  داد،  دسـت 
خاطراتـی کـه از زمـان مدرسـه با محسـن 
داشـتم اون لحظـه جلـوی چشـمم آمد ...

رشـته ای بـرای ادامه تحصیـل انتخاب می 
کنیـم صحبـت کردیم . بعـد از آن روز من 
دیگـر از محسـن خبـر نداشـتم تـا  اینکـه 
بـود  جنـگ  اوایـل  شـد.  شـروع  جنـگ 
مـن بـرای ثبـت نـام و عضویـت در سـپاه 
پاسـداران رفتـم. آن زمـان دفتـر اسـتخدام 
سـپاه در خیابـان خردمند بود. سـال 59 در 
دفتر سـپاه درخیابان خردمند و در قسـمت 
جـذب نیـرو مشـغول بـه کار شـدم. یـک 
روز جوانـی لاغـر انـدام با ریش پر پشـت 
وارد اتـاق من شـد. گفت: رضایـی تویی؟ 
وزوایـی  محسـن  میکنـی؟  چـکار  اینجـا 
بـود . خیلـی خوشـحال شـدم کـه بعـد از 
سـال هـا مـی دیدمـش. چهـره اش عوض 
شـده بـود. گفتـم آره اینجـا مشـغولم تـو 
کجایـی محسـن جـان ؟ خیلـی کلـی گفت 
مـن سـپاه هسـتم؛ اصال حرفـی از اینکـه 
فرمانـده اسـت و مسـئولیت دارد نزد، چند 
دقیقـه ای بـا هـم صحبـت کردیـم و بعـد 

. فت ر
بعـد از ایـن بـاز هـم شـهید وزوایـی را 

دیدیـد؟
تقریبـا یک سـال از این زمان می گذشـت. 
مـن چـون خیلـی علاقـه بـه جبهـه رفتـن 
داشـتم درخواسـت دادم و بـه جبهـه اعزام 
شـدم، فروردیـن سـال 61 بـود وقتـی مـا 
رسـیدیم تـازه عملیـات فتـح المبیـن تمـام 
شـده بـود و مـا بسـیار ناراحـت بودیم که 
بـه عملیـات نرسـیدیم. بعـد از چنـد روز 

زمزمـه هایـی از یـک عملیـات جدیـد بـه 
گـوش مـی رسـید، شـهید علـی میرکاظمی 
بـه من گفت کـه محمـد! احتمـالا عملیات 
کـن؛  آمـاده  را  خـودت  اسـت  نزدیـک 
اگـر میخواهـی سـری بـه خانـه بـزن. مـن 
بـه سـرعت بـه تهـران آمـدم کـه بـه پـدر 
روز  یـک  از  بعـد  و  بزنـم  سـر  مـادرم  و 
پـادگان  در  برگشـتم.  منطقـه  بـه  دوبـاره 
دو کوهـه آمـوزش نظامـی مـی دیدیـم. به 
میـدان صبحـگاه که رسـیدیم شـهید موحد 
دانـش خیلـی بـا اقتدار داشـت با نیـرو ها 
صحبـت میکـرد یـک دفعـه شـهید وزوایی 
را دیـدم در حـال سـاماندهی نیـرو ها بود. 
ایشـان هـم مـن را دیدنـد بـه سـرعت بـه 
آغـوش  در  را  مـن  و  آمدنـد  مـا  سـمت 
کشـیدند. بسـیار مهربـان بود اصال برایش 
ایـن مطـرح نبـود کـه فرمانده اسـت و من 
یـک نیروی سـاده. خیلـی گـرم و صمیمی 
حالـت  آن  هنـوز  کـرد.  برخـورد  مـن  بـا 
شـهید وزوایـی در خاطـرم هسـت. گفـت 
بیـا تـو را بـه یکـی از فرماندهـان معرفـی 
کنـم. شـهید موحـد را صـدا زد و گفـت 
ایشـان آقـای رضایـی از دوسـتان صمیمی 
مـن هسـتند، در گـردان خودتان از ایشـان 
اسـتفاده کنیـد. از آن زمـان مـن بـا شـهید 

موحـد کار مـی کـردم. 
بعـد از آن چگونـه بـا شـهید در ارتبـاط 

بودیـد؟
قبـل از عملیـات همـه نیـرو هـا در میـدان 

میدان صبحگاه که رسیدیم شهید 
موحد دانش خیلی با اقتدار داشت 
با نیرو ها صحبت میکرد یک دفعه 
را دیدم در حال  شــهید وزوایی 
ساماندهی نیرو ها بود. ایشان هم 
من را دیدند به سرعت به سمت ما 

آمدند و من را در آغوش کشیدند

 شهید وزوایی در تصویر با علامت قرمز رنگ مشخص شده است
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لطفـا از آشـنایی تـان بـا شـهید وزوایـی 
بفرماییـد

بـا درود و سلام بـر ارواح پـاک شـهدا بـه 
ویـژه شـهید بزرگـوار سـردار رشـید اسلام 
محسـن وزوایی. ما در اصـل همدیگر را نمی 
شـناخیتم آن چیـزی کـه باعـث شـناخت مـا 
شـد بحث سـپاه بـود. کم کـم متوجه شـدیم 
کـه جـزء دانشـجویان پیـرو خـط امـام)ره( 
بـوده، در دانشـگاه صنعتـی شـریف تحصیـل 
مـی کرد و از دانشـجویان بسـیار ممتـاز آنجا 
بـوده اسـت و... مـا در اصـل ایـن مطالب را 
بیشـتر از زبـان خـود ایشـان شـنیدیم بـا این 
کـه سـن و سـال چندانـی نداشـت، بسـیار 
بـود.  هوشـمندی  و  هوشـیار  فهیـم،  انسـان 
زمانـی کـه با سـپاه به عنـوان فرمانـده گردان 
9 سـر پـل ذهـاب آمـده بـود و در ارتفاعات 
بـازی دراز مسـئولیت داشـت در همان مدت 
مشـاهده مـی کردیـم کـه اصلا آرام و قـرار 
نداشـت. دائماً شـب و روز ایـن ارتفاعات و 
آن منطقـه را رفـت و آمـد می کـرد و به بچه 

هـا سـر مـی زد، در واقع می خواسـت کاری 
کردنـد.  طراحـی  را  عملیـات  دهـد.  انجـام 
عملیـات بـازی دراز بـرای گرفتـن ارتفاعات 
و  سـخت  بسـیار  کار   1050،1100،1150
طاقـت فرسـایی بـود کـه  بـرای اجـرای آن 
بایـد هماهنگـی بـا ارتـش انجـام می شـد و 
در نهایـت بـا بـه کار گرفتـن نیروهـای دیگر 
در اردیبهشـت سـال 60 در منطقـه عمومـی 
سـر پـل ذهـاب روی ارتفاعـات بـازی دراز 
عملیـات را انجـام دادنـد. بایـد بگویـم کـه 
کار بسـیار بزرگـی در آن مقطـع بـود بـه این 
علـت کـه بنـی صـدر هنـوز فرمانـده کل قوا 
بـود و نمـی گذاشـت وحـدت بیـن ارتش و 
سـپاه و نیروهـای مردمی به وجـود بیاید- به 
خصـوص بیـن سـپاه و ارتـش- اما ایشـان با 
اخلاق بسـیار خوبی که داشـت توانسـته بود 

آن هماهنگـی را بـه وجـود بیـاورد. 
ایـن اولیـن عملیـات مهمی بود کـه ارتش 

وسـپاه با هـم انجام مـی دادند؟
قبلـش ایـن کار شـده بود ولی از یـک جهتی 

در منطقـه غـرب مـی تـوان گفـت بـه علـت 
ایـن کـه موفقیتـی داشـت  مطرح بـود. بازی 
دراز هـم بـه خاطـر ارتفاعـات سـر بـه فلک 
بـه  کشـیده در آن منطقـه کـه مشـرف بـود 
خـود شـهر سـر پـل ذهـاب تـا عمـق جبهـه 
آن جـا و در جبهـه میانـی و هـم بـه علـت 
بـود  زمانـی هـم  بـود.  آن مســئله  وسـعت 
کـه تقریبـا مـی تـوان گفـت بنـی صـدر هـم 
مـی خواسـت بـرای بازدیـد از مناطـق به آن 
جبهـه بیایـد. بعضـی از بـرادران مانند شـهید 
شـیرودی  مخالـف آمـدن بنـی صـدر بودند.
این درسـت اسـت که بچـه ها مـی گفتند 
اگـر بنـی صـدر بـه اینجـا بیاید  مـا او را 

زنیم؟ مـی 
بیایـد در  ایشـان مـی خواسـت  بلـه، چـون 
انجـام  تبلیغاتـی  کار  یـک  و  ابـوذر  پـادگان 
دهـد. از سـویی بچـه هـا هـم از او ناراضـی 
ممکـن  گفتنـد  علـت  همیـن  بـه  بودنـد. 
اسـت  به خاطـر اینکـه از او ناراحـت بودند 
یکدفعـه یکـی اسـلحه بکشـد و او را بزنـد. 
همـه نفراتی کـه در پادگان بودنـد- نیروهای 
مردمـی، ارتـش و سـپاه - اسـلحه داشـتند و 
منطقـه  آن  در  نداشـت  وجـود  امـکان  ایـن 

سردار اسـماعیل کوثری نماینده مردم 
تهـران در مجلـس نهـم کـه همـرزم 
شـهید محسـن وزوایـی در عملیـات 
هـای مختلف بودنـد با ایشـان درباره 
ابعـاد گوناگون شـخصیتی آن شـهید 

هـم صحبت شـدیم.

درآمد

اصلا برای خودش در این دنیا جایگاهی قائل نبود

مرور شیوه فرماندهی شهید محسن وزوایی در گفت و گو با 
سردار اسماعیل کوثری، همرزم شهید

بچه ها می گفتند اگر بنی صدر 
به اینجا بیایــد  ما او را می زنیم، 
چون ایشان می خواست بیاید در 
پادگان ابوذر و یک کار تبلیغاتی 
انجام دهد. از سویی بچه ها هم از 

او ناراضی بودند
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اسـلحه هـا را جمـع کنید. اگر ایـن اتفاق می 
افتـاد بـرای نظـام جمهـوری اسلامی خوب 
نبـود و بخاطـر همیـن نیامـد. یـادم هسـت 
کـه همـان زمان بعـداز ظهـر از کرمانشـاه به 
طـرف ایلام رفـت و در ایلام مـا بـا خبـر 
شـدیم کـه درگیـری رخ داده و بنـی صدر را 

خانـواده شـهدا و مـردم زدنـد. 
کمـی درباره شـرایط منطقه  بـازی دراز و 
کسـانی کـه در ایـن عملیات نقـش مهمی 

دهید  توضیح  داشـتند 
جـاده  پاییـن  از  دراز  بـازی  ارتفاعـات  الان 
دارد کـه مـی تـوان راحـت بـه آن بـالا رفت 
امـا آن زمـان اصلا امکانـات نبود و لـذا بچه 
هـا پیـاده مـی رفتنـد و مـی آمدنـد کـه  کار 
بسـیار سـختی بـود امـا با ایـن شـرایط انجام 
مـی دادنـد. حـالا پشـتیبانی بایـد می شـدند، 
بسـیار  کار  و...  بردنـد  مـی  بایـد  مهمـات 
سـختی بود امـا ایـن کار را انجام مـی دادند. 
حتـی عملیـات را بـدون جـاده انجـام دادند.
ایـن عملیـات به گونه ای انجام شـد که برای 
عراقـی ها هم بسـیار تعجب آور بـود چراکه 
بـا تعـداد محدودی نیـرو توانسـته بودیم این 
ارتفاعـات را بگیریـم و تعـداد قابـل توجهی 
هـم اسـیر گرفتیـم. همیـن مسـاله باعث شـد 
کـه خیلـی سـر و صـدا کنـد و مطرح شـود. 
و در ایـن موضـوع محسـن وزوایـی و علـی 
شـهید  و  شـفیعی  آقـای  و  دانـش  موحـدی 

پیچـک نقـش مهمی داشـتند.
مسـئولیت  شما در آن مقطع چه بود؟ 

آن زمـان من از سـومار برگشـته بـودم. مرکز 
فرماندهـی اخبـار و اطلاعـات بـا ما بـود. ما 

از طـرف دفتـر فرماندهـی کل سـپاه  در آنجا 
داشـتیم. حضور 

مسـئولیت شـهید وزوایـی در عملیات چه 
؟ بود

بـود  صحنـه  فرمانـده  محسـن  شـهید 
درخواسـت نیروی کمکی داشـتند کـه بتواند 
سـریع تر به آن اهـداف برسـند و ادامه دهند 
ولـی چـون ایـن ارتفاعـات جـاده نداشـت، 
نیروهـا کـه می خواسـتند به بالا برسـند چند 
سـاعت طول می کشـید. از سـویی اوسـط یا 
اواخـر جنـگ هـم نبـود کـه مـا یـک سـری 
باشـیم  کـرده  ذخیـره  جایـی  یـک  در  نیـرو 
البتـه یـک تعـدادی بـود  کـه بتوانـد بـرود. 
ولـی قابـل توجـه نبـود و اگـر می خواسـتیم 
ایـن نیـرو را از پـادگان ابـوذر انتقـال دهیـم 
تـا بـه پـای ارتفاعـات و بـه بـالا برسـد این 
کشـید.  مـی  طـول  سـاعت  چنـد  موضـوع 
خـود محسـن مـی گویـد بالاخـره مـا آمدیم 
ارتفاعـات را  ادامـه دادیـم و  و عملیـات را 
گرفتیـم و تعـدادی نیـز اسـیر گرفتیـم. زمانی 
کـه اسـیرها را پاییـن مـی آوردیم مـی گفت 
مـن زخمی شـده بـودم. یکدفعه یکـی از این 
اسـرا بـه بچه هـا گفت مـی خواهـم فرمانده 
شـما را ببینـم ایـن موضوع را خـودش وقتی 
پاییـن آمـد تعریـف کـرد. مـی گفـت بچه ها 
محسـن را کـه آنجـا بـود معرفی کردنـد. آن 
اسـیر گفـت نـه فرمانده شـما کسـی بـود که 
سـوار بر اسـب سـفیدی بود، جلوتـر از همه 
مـی آمـد و هـر چقـدر مـا تیر مـی زدیـم به 
او اصابـت نمـی کـرد، مـن می خواهـم او را 
ببینـم. او بـاور نمیکـرد که  یک جـوان 21 یا 

22 سـاله و بـه قـول معـروف قلمـی فرمانده 
ایـن عملیـات باشـد. بـرای آنها پذیـرش این 

بود. موضـوع سـخت 
 زمانـی کـه خبرنـگاران آمدنـد و مصاحبـه 
کردنـد شـهید وزوایـی ایـن مسـئله و اتفـاق 
را بـه آنـان و رسـانه هـا گفـت. بنـی صـدر 
ایـن مصاحبـه را گـوش داده بـود و بعـد در 
مصاحبـه ای گفـت این حرف هـای بی ربط 
و چـرت و پـرت را از خودشـان می سـازند 
البتـه بعـد ازمدتـی چوب صحبتـش را خورد 
و مشـاهده کردیـم کـه بـر اثـر خیانـت هایی 
اینکـه آن  بـا  بـود رسـوا شـد و  کـه کـرده 
زمـان رییـس جمهـور و فرمانـده کل قوا بود 
ولـی همچنـان کـه اشـاره کـردم در پـادگان 
ابـوذر بـه وی اجازه ورود داده نشـد و ذلت، 

خـواری و بدبختـی کشـید. 
 شـهید وزوایـی در ایـن عملیـات مجروح 

؟ ند شد
بلـه محسـن در ایـن عملیـات مجـروح شـد. 
اصابـت  گردنـش  و  گلـو  حنجـره،  بـه  تیـر 
عزیـز  بـرادر  بـا  یـادم هسـت  بـود.   کـرده 
جمعـه  نمـاز  از  بعـد  نوجـوان  اکبـر  حـاج 
بـه عیادتـش در بیمارسـتان امـام سـجاد در 
میـدان فاطمـی رفتـه بودیـم. محسـن خیلـی 
شـوخ طبـع بـود  آقـای نوجـوان هـم همین 
طـور، بـه خاطـر اینکـه روحیـه اش عـوض 
شـود آقـای نوجـوان بـه جـای کمپـوت 2 تا 
3 پفـک گرفـت. مـی خواهـم بگویـم ارتباط 
بچـه هـا با هـم بـه این صـورت بود. ایشـان 
اینگونـه نـگاه نمـی کـرد کـه چـون فرمانـده 
هسـت نبایـد بـا بچـه هـا ارتباطـی اینگونـه 
داشـته باشـد. پیچـک هـم همیـن گونـه بود. 
و بـه همیـن علـت بچه ها از شـادابی بسـیار  

بالایـی برخـوردار بودنـد. 
در  وزوایـی  بـا شـهید  هـم   در جنـوب 

بودیـد؟ ارتبـاط 
مـن آن زمـان مسـئول عملیـات سـپاه کـرج 

ایمان قوی ایشان و اعتقاد و انگیزه 
الهی که داشت و تسلط مسائل 
دینی و ادعیــه و هم آیات قرآن 
طوری شده بود که نسبت به این 
مسائل اعتقادی بسیار قوی تر از 
افراد دیگر بود و قطعا خداوند هم 
کمکش می کرد و هم اینها باعث 

موفقیتش هم شده بود
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بـودم. 1500 نفـر نیـروی بسـیجی بـه اضافه 
یـک تعـداد از بچـه های سـپاهی برداشـتم و 
قبـل از ایـن کـه عملیـات فتح المبین شـروع 
گـردان   5 قالـب  در  را  نیروهـا  ایـن  شـود 
سـازماندهی کـردم و بـه اهواز بـردم. من در 
جنـوب اولیـن جایی کـه محسـن را دیدم در 
حیـن عملیـات فتـح المبیـن بـود. از آنجا  به 

بعـد مـا مسـتقیم بـا هـم در ارتبـاط بودیم.

در  الله  رسـول  محمـد  تیـپ  شـرایط  از 
بگوییـد المبیـن  فتـح  عملیـات 

گردانهـای تیپ محمد رسـول لله  بافتش یک 
مقـدار تغییـر کـرد. گـردان نهم بـرای پادگان  
ولیعصر)عـج( تهـران بـود کـه همـه سـپاهی 
بودنـد. اینجـا فـرق مـی کـرد ترکیـب گردان 
هـا شـامل سـپاهی و بسـیجی بـود. اما شـب 
عملیـات یک گـردان هم از ارتش لشـکر 21 
حمـزه آمـد. زمانـی که ایـن گردان را ایشـان 
تشـکیل داد، در کوتـاه تریـن زمـان افـرادی 
همچـون محسـن وزوایـی که تجربه سـر پل 
ذهـاب هـم داشـت اینهـا آمدند و گـردان ها 
را آمـاده کردنـد و آن چنـان آمـاده کردند که 

جـزء گـردان های خط شـکن شـد. 
گـردان حبیـب بـه فرماندهـی شـهید وزوایی  
بـه اضافه دو گردان دیگر یکـی گردان حمزه 
بـود و گـردان دیگـر هم بـه نام سـلمان. این 
سـه گـردان که بـا گردان هـای یکـی از تیپ 
بودنـد  ادغـام شـده  21حمـزه  لشـکر  هـای 
آمدنـد از خـط اول عراقی ها عبـور کردند و 

12 کیلومتـر پیـاده رفتنـد. تـا جـاده در اصلی 
اندیمشـک و بـه طـرف دهلـران 12 کیلومتـر 

پیـاده رفتنـد اون هـم تاریکـی مطلق شـب.
فرمانـده گردانهـای حمـزه و سـلمان  چه 

بودند؟ کسـانی 
شـهید رضـا چراغـی که خـدا رحمتـش کند 
فرمانـده گـردان حمـزه بـود شـهید قجـه ای 
هـم فرمانـده گـردان سـلمان بـود. ایـن سـه 
گـردان مـی خواسـتند برونـد و برسـند بـه 
توپخانـه ارتـش عـراق. بایـد از جـاده اصلی 
عبـور مـی کردند مـی رفتنـد روی ارتفاعات. 
بـه لطـف خـدا ایـن کار انجام شـد و بـا این 
کاری کـه شـهید محسـن، شـهید چراغـی و 
کمـر  دادن  انجـام  ای  قجـه  حسـین  شـهید 
ارتـش بعـث عراق شکسـته شـد و 96 قبضه 
تـوپ صحرایـی را از ارتـش عـراق غنیمـت 
گرفتنـد کـه همـان جـا 180 درجـه تـوپ ها 
رو چرخاندنـد و بـر علیـه خـود عراقـی هـا 
اسـتفاده کردنـد. خـب این کار خیلـی بزرگی 
بـود کـه محسـن اینجـا نقـش خیلـی مهمـی 

داشت.
بعـد از همیـن عملیـات بـود کـه حکـم 
فرماندهـی تیپ 10 برای ایشـان زده شـد؟
کـه  تهـران  سـپاه  همیـن  بخاطـر  بلـه. 
داود  حـاج  بزرگـوار  شـهید  فرمانـده اش 
کریمـی بـود پیشـنهاد دادنـد کـه یـک تیـپ 
دیگـر تشـکیل شـود با عنـوان تیپ 10 سـید 
الشـهدا.یادم هسـت روز  16 فروردین سـال 
61 بـود و قبـل از عملیـات بیـت المقـدس 

بـرای محسـن وزوایـی حکـم فرمانـده تیـپ 
10 را زدنـد بـه من هم حکمش را نشـان داد 
ولـی نرفـت. ما با هم در سـپاه تهـران مفصل 
صحبـت کردیـم به من پیشـنهاد داد که شـما 
قبـول کنیـد به عنـوان جانشـین لشـکر بیایید  
بـا هـم تیـپ را تشـکیل بدهیـم. مـن هـم با 
اینکـه چنـد سـالی از محسـن بزرگتـر بـودم 
ولـی پذیرفتـم بـه عنـوان جانشـین او باشـم 
چـون هـم شـناخت کافی از محسـن داشـتم 
و هـم اینکـه بالاخـره ایـن کار بایـد انجـام 
بـود  همزمـان  هـم  دقیقـا  زمـان  آن  میشـد. 
بـا  وقتـی کـه مـن داشـتم شـرایط ازدواجـم 
را فراهـم می کـردم و خیلـی درگیـر آن کار 
شـده بـودم. کل مرخصـی مـن بـرای ازدواج 
سـه روز طـول کشـید و مـن بـه سـرعت بـه 
منطقـه رسـیدم  بـه  وقتـی  برگشـتم  جنـوب 
متوجـه شـدم کـه موضـوع لشـکر تـا حـدی 

منتفـی شـده اسـت 
دلیـل ایـن کـه تشـکیل تیـپ منتفی شـده 

بـود چـه بود؟
نزدیـک  المقـدس  بیـت  عملیـات     چـون 
بـود بچـه هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد 
کـه اگـر در ایـن زمـان بخواهند  ایـن کار را 
انجـام بدهنـد تیـپ محمد رسـول لله آسـیب 
بـه  میشـود.  تیـپ  باعـث تضیـف  و  میبینـد 
همیـن دلیـل تعـداد گـردان هـا کـه زیـاد تر 
شـد و محسـن وزوایـی شـد مسـئول محـور 
مسـئول  شـهبازی  شـهید  هـم  طـرف  آن  از 
یـک محـور بـود کـه در عملیات فتـح المبین 

جانشـین حـاج احمـد بـود.
روحیه فرماندهی شهید وزوایی چگونه بود؟

خیلـی شـجاع بـود و بـا اهـداف بلنـد مثلا 
خاطـرم هسـت کـه بعـد از اینکـه عملیـات 
بیت المقدس قطعی شـد. در اتـاق فرماندهی 
در دوکوهـه نشسـته بودیـم، شـهید وزوایـی 

یکی از این اسرا به بچه ها گفت 
می خواهم فرمانده شما را ببینم 
این موضوع را خودش وقتی پایین 
آمد تعریــف کرد. می گفت بچه 
ها محسن را که آنجا بود معرفی 
کردند. آن اسیر گفت نه فرمانده 
شما کسی بود که سوار بر اسب 
سفیدی بود، جلوتر از همه می آمد
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نقشـه را پهـن کـرد گفـت: "مـا میخواهیـم 
در ایـن عملیـات از کارون رودخانـه کارون 
عبـور کنیـم همون شـب اول برسـیم به جاده 
اهـواز خرمشـهر و بلافاصله مـن و نیروهایم  
برویـم تا شـلمچه "این مسـافتی کـه وزوایی 
میگفـت چیـزی حـدود  40 - 50 کیلومتـر 
اینقـدر اعتمـاد بـه نفـس، امادگـی ذهنـی و 

داشـت. فکری 
شـما در عملیـات بیـت المقدس با شـهید 

وزوایـی مسـتقیم در ارتبـاط بودید؟
نه،مجموعـه مـا جـدا از هـم بـود ایشـان بـا 
مجموعـه خـودش کار میکرد یعنـی این نبود 
کـه در کنـار هـم کار کنیـم چـون مجموعـه 
بـا  کـه  بـاری  بود.آخریـن  بـزرگ  خیلـی 
محسـن مفصـل صحبـت کردیـم در همـان 
بـا هـم  بـود در عملیـات  پـادگان دوکوهـه 
ارتبـاط چندانی نداشـتیم چـون در حدود 10 
– 15 کیلومتـر طـول خط بود بـه این راحتی 

نمـی شـد همدیگـر را ببینیـم. 
شـهادت محسـن وزوایـی چه تاثیـری در 

روحیـه بچـه ها داشـت؟
خیلـی  عاطفـی  نظـر  از  هـا  بچـه  زمـان  آن 
بـه هـم وابسـته بودنـد اصلا یـک رفاقـت 
قلبـی و دلـی بـود کـه ایـن بچـه هـا نسـبت 
اینکـه اخلاق و  بـه هـم داشـتند.مخصوصا 
رفتـار شـهید وزوایی بـا آن جایـگاه علمی و 
مبارزاتـی که داشـت خیلـی صمیمی و خاکی 
بـود کـه حقیقتـا یـک جایـگاه بسـیار خوبی 
در بیـن بچـه هـا داشـتند و موقعی که شـهید 
شـد خیلـی هـا بسـیار ناراحـت بودنـد، ولی 
بـا این حـال می گفتنـد باید راهـش رو ادامه 
بدیـم اون چیـزی کـه محسـن می خواسـت 
زانـوی غـم  بنشـینیم  نبـوده کـه حـالا  ایـن 
ادامـه  را  راهـش  بایـد  بلکـه  بگیریـم،  بغـل 
بدهیـم خـب اینهـا اثراتـی بـود که ایشـون با 

شـهادتش در روحیـه بچـه هـا گذاشـت.
وزوایـی اصلا بـرای خـودش در ایـن دنیـا 
جایگاهـی قائـل نبـود کـه مثلا بگویـد من از 
نظـر علمی فلان جایگاه علمـی را دارم یا از 
نظـر مبارزاتـی فلان سـابقه مبارزاتـی را دارم  
اصلا هیـچ چیـزی را بـرای خـودش نمـی 
خواسـت جـز رضایـت خـدا بـه دنبـال هیچ 
چیزدیگـری نبـود و بـه خاطـر همیـن بود که 
اکثـر بچـه ها دوسـتش داشـتند بـه خاطر آن 

اخلاصـش بود بـه خاطـر آن صداقتـش بود.
اصلا مدیریـت یـا  فرماندهی ایشـان و امثال 
بچـه هایـی مثـل ایشـان خیلی فرق مـی کرد 
بـا فرماندهـی یـا مدیریـت هـای دیگـر. بـه 
خاطـر اینکـه اینهـا امتیـازی بـرای خودشـان 
قائـل نبـودن که مثلا بگویند حـالا من چون 
فرمانـده گردانـم یـا مسـئول محور هسـتم یا 
فرمانـده محـور هسـتم بایـد ایـن امکانات و 
امتیـازات را داشـته باشـم اصلا ایـن طـور 
نبودنـد بـه خاطـر همیـن هـم محبـوب بچه 

هـای رزمنـده یـا حتـی فرماندهـان بودند.
از شـوخ طبعـی و روحیـه بـالای شـهید 
وزوایـی اگـر خاطره ایـد داریـد بفرمایید.

کارش  در  ایشـان  طبعـی  شـوخ  عیـن  در 
بسـیار جـدی، بسـیار مصمـم و محکـم بـود 
و موقعـی هـم  کـه زمـان اسـتراحت بـود بـا 
نیـرو هـا همـان حالـت جوانـی خودشـان را 
دنبـال مـی کردند تـا زمانی کـه در کار بودند 
خیلـی جـدی مصمـم و محکـم ولـی موقعی 

که  و وسیعی  دید عمیق  آن 
بود که  باعث شــده  داشت 
خوب  هم  را  سیاسی  مسائل 
بتواند بــه اصطلاح تجزیه و 

تحلیل بکند

کـه  زمـان اسـتراحت هـم می رسـید بسـیار 
فضـای شـاد و مفرحـی داشـتند مثلا بـا هم 
کشـتی میگرفتند و... از این دسـت خاطره ها 
زیادند، مثلا من یادم هسـت محسـن وزوایی 
بـا علـی موحـد دانش و حسـین خالقـی اگر 
اشـتباه نکنـم بعـد از عملیـات فتـح المبین و 
نزدیـک عملیـات بیـت المقدس ظاهـرا هزار 
تومـان پـول داشـتند بـه شـوخی مـی گفتنـد  
کـه حـالا بایـد بریـم اهـواز همـه ایـن هزار 

تومـان را چلوکبـاب بخوریـم کـه اگـر رفتیم 
شـهید شـدیم مدیـون شـکم مان نباشـیم.

در رابطـه بـا مسـائل سیاسـی و عقیدتـی 
چگونـه بودنـد؟

به مسـائل سیاسـی بسـیار مسـلط بـود. چون 
اگـر دیـد سیاسـی نداشـت کـه هیـچ وقـت 
نمـی رفـت در میان ایـن جمعی کـه بالاخره 
لانه جاسوسـی و سـفارت امریـکا را گرفتند. 
آن دیـد عمیـق و وسـیعی کـه داشـت باعث 
شـده بـود کـه مسـائل سیاسـی را هـم خوب 
بتوانـد بـه اصطلاح تجزیـه و تحلیـل بکند و 

خـوب بتوانـد دیگـران را هدایـت کند
در کنـار همیـن هـا  ایمـان قـوی ایشـان و 
اعتقـاد و انگیـزه الهـی کـه داشـت و تسـلط 
مسـائل دینـی و ادعیـه و هـم آیـات قـرآن 
طـوری شـده بـود که نسـبت بـه این مسـائل 
اعتقـادی بسـیار قـوی تـر از افـراد دیگر بود 
و قطعـا خداونـد هـم کمکش می کـرد و هم 

اینهـا باعـث موفقیتـش هـم شـده بود.
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از نحـوه آشـنایی خـود بـا شـهید وزوایی 
بگوییـد؟ چگونـه با او آشـنا شـدید؟

لـِی  اشْـرَحْ  الرحیـم. رَبِّ  الرحمـن  بسـم الله 
ـرْ لـِی أمَْـرِی وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً مِّن  صَـدْرِی وَیسَِّ
لِّسَـانیِ یفَْقَهُـوا قَوْلـِی. بـا تشـکر از دوسـتانی 
بزرگـوار  شـهید  بـه  راجـع  مصاحبـه  کـه 
 27 تیـپ  محـور  فرمانـده  وزوایـی  محسـن 
محمـد رسـول الله )ص( و همچنیـن اولیـن 
تیـپ سیدالشـهدا )ع(  بنیـان گـذار  فرمانـده 
داسـتان محسـن وزوایـی  دادنـد.  ترتیـب  را 
از اینجـا شـروع مـی شـود کـه مـا سـال 59 
وارد سـپاه شـدیم، درسـت در بهبوحـه آغـاز 
جنـگ. کارهـای پذیرش مـان انجـام شـد و 
روز ششـم مهـر مـاه مـارا بـه پـادگان امـام 
حسـین )ع( فراخـوان دادنـد. به علـت نبودن 
جـا یک شـب در آنجـا ماندیم ، بسـیار تجمع 

نیـرو بود بـرای اعزام بـه جبهه.مارا بـه عنوان 
یـک هفتـه مرخصـی برگرداندنـد. دوبـاره در 
تاریـخ سـیزده مهـر وارد پادگان شـدیم و 28 
از  و  را گذراندیـم  روز دوره عمومـی سـپاه 
آنجـا مـا را بـه پـادگان ولیعصر)عـج( بردند. 
بچـه هـا را تقسـیم بنـدی کردند و هـر گروه 
را بـه جاهـای مختلـف فرسـتادند. مـارا بـه 
فـرودگاه مهـر آبـاد بردند. مـا دوماه بـا دوتن 
همـراه  بودنـد  مـا  مسـئول  کـه  بـرادران  از 
بودیـم تـا ما را بردنـد برای تجدیـد دوره. که 
هـم آمادگـی حضـور در جبهه را پیـدا کنیم و 
هـم مـرور سلاح ها. یـادم اسـت به پـادگان 
کـه رفتـه بودیم شـب هـا دائـم بـا پوتین می 
خوابیدیـم. چـون در آماده بـاش بودیم و می 
گفتنـد ممکـن اسـت فراخـوان بزنند؛ سـریع 
اسـلحه و مهمـات بـه شـما مـی دهیـم. بایـد 
سـریع برویـد سـوار هواپیمـا شـوید و بروید 
پیـاده  غـرب  آبـاد  اسلام  اضطـراری  بانـد 
شـوید و بـا ماشـین به سـرپل ذهـاب بروید. 
انقـدر وضـع بحرانـی بـود. چـون نـه خط ما 

معلـوم بـود نـه خط عـراق.
روزهـای آخـر تجدیـد دوره بـرف شـدیدی 
رفتیـم  لواسـانات  منطقـه  بـه  بـود.  باریـده 
بـرای مانور کـه جاده را بسـتند. مانور بسـیار 
بزرگـی بـود کـه بـا مهمـات جنگـی و انـواع 
خمپـاره هـا و تخریـب و گلوله هـای جنگی 
انجـام دادیـم و بچـه هـا تـا کمـر در گل و 
بـرف فـرو رفته بودنـد. وقتی برگشـتند خیلی 
سـریع لباسشـان را عوض کردند و به پادگان 
ولیعصر)عـج( بردنشـان. در آنجا بعـد از نماز 
مـا را بـه خط کردنـد و گفتند: بـرادر وزوایی 
آمـده مسـئولیت شـما را قبـول کنـد کـه بـه 
جبهـه برویـد. بچه هـا به خاطر جـو آن زمان 

کـه بنـی صدر روی کار بود و یـه مقدار روی 
سـپاه تاثیراتـی گذاشـته بود و نفوذی داشـت 
و بـا جنـگ هماهنگی نمـی کرد ظـن وگمان 
خوبـی نسـبت بـه آقـای وزوایـی نداشـتند. 
تـا بـه حـال او را ندیـده بودیـم. دیدیـم یک 
بـرادر خیلـی لاغـر اندام و جوان آمـده و اورا 

بـرادر وزوایـی معرفـی کردند. 
در طـول ایامـی کـه بـا ایشـان بودیـد چه 

خاطـره ویـژه ای بـا ایشـان دارید؟
یـادم اسـت ایشـان در یک نطق هفت هشـت 
تکـرار  بـار  سـه  را  جملـه  ایـن  ای  دقیقـه 
کردنـد: "مـن می خواسـتم به جبهه بـروم اما 
گفتنـد حـق جبهـه رفتـن نـداری مگـر اینکه 
مسـئولیتی قبـول کنـی و مـن مسـئولیت قبول 
نکـردم و بـه مـن گفتنـد جبهـه نـرو. دوبـاره 
آمـدم و بـاز گفتنـد بایـد مسـئولیت گـردان 
را بپذیـری. بـه ایـن دلیـل مسـئولیت گـردان 
شـما را قبـول کـردم ." همچنان بچـه ها ظن 
و گمـان خوبـی بـه ایشـان نداشـتند. بعدهـا 
بچـه هـا بـه منازلشـان رفتنـد و دو سـه روز 
اسـتراحت کردنـد. بـه پـادگان کـه برگشـتند 
راهـی  و  کردنـد  آمـاده  را  مهمـات  دوروزه 
جبهـه سـرپل ذهاب شـدیم. یـک عملیات در 
بـازی دراز انجـام شـده بود که قسـمت هایی 
یـال  از  را" و قسـمت هایـی  "شیشـه  از ده 
بـازی دراز کـه ارتفـاع زیـادی هـم نداشـت 
مشـرف بـه رودخانـه افشـار آبـاد بـه تصرف 
بـرادران درآمـده بـود. چنـد تـن از بچه های 
خوبمان هم شـهید شـده بودند که سـنگرهارا 
هـم به نـام آن ها گذاشـته بودنـد، یکی از آن 
شـهدا بـرادر فتحنایـی بـود که مربـی آموزش 

بود. ماهـم 
مـا در پـادگان ابـوذر بودیم بعد سـنگرهارا به 

جانباز سـرافراز مهـدی ضمیریان از 
اعضـای سـپاه و از همرزمان شـهید 
وزوایـی در گـردان نهـم در منطقـه 
غـرب بـوده اسـت. وی همچنین در 
جبهه هـای جنـوب همراه با شـهید 
در عملیـات متعـدد حضـور داشـته 
 70 جانبـازان  از  ضمیریـان  اسـت. 
درصد سـالهای شـور و حماسه است. 
او روایتی شـیرین و خواندنی از دوره 
همراهی با شـهید وزوایـی دارد که با 

هـم مـی خوانیم.

درآمد

هیچ گاه  او را  بدون توسل و توکل ندیدم

روایت گردان نهم 
از زبان مهدی ضمیریان، هم رزم شهید وزوایی
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مـا معرفـی کردنـد. بیـش از سـی روز مـا در 
سـنگرهای مختلـف بودیـم و جابـه جـا مـی 
شـدیم کـه هـم خـط را نگـه داریـم و هـم با 
وضعیـت جبهـه آشـنا شـویم. بـرادر وزوایی 
وزوایـی  بـرادر  چـون  دیدیـم  مـی  کـم  را 
بیشـتر در شناسـایی هـا و هماهنگـی هـای 
پشـت و خـط بـود و جلسـاتی کـه بـا شـهید 
غـرب  عملیـات  مسـئول  پیچـک  غلامعلـی 
داشـت . بـه مـا گفتند بـرای تمرینـات قبل از 
عملیـات برویم. هشـت روز تمرینات شـدید 
کوهسـتان داشـتیم. بعـد از تمرینـات دو روز 
اسـتراحت کردیـم و بعـد مـارا توجیـه کردند 
کـه بایـد برای عملیـات به بـازی دراز برویم. 
ایـن عملیـات از قلـه هزارپنجـاه شـروع مـی 
شـد کـه ایـن قلـه یـک دره میانـش بـود کـه 
یـک طـرف آن دسـت ما بـود و طـرف دیگر 
دسـت عراقـی هـا بـود. شـب عملیـات مـا 
شـهید وزوایـی را دیدیـم. مدرسـه ای بـود 
کـه بچـه ها بـا چـراغ خامـوش آنجـا بودند. 
بـرادر وزوایـی بسـیار بـا روحیه بشـاش آمد. 
دو اتفـاق در آنجـا افتـاد؛ یکی اینکـه ما کاملا 
آمـاده بودیـم و لباسـمان را پوشـیده بودیم و 
منتظـر دسـتور بودیم که سـاعت یـک ربع به 
نـه برویـم، یـک دفعـه دیدیم از اتـاق جلویی 
صـدای گریـه شـدید مـی آیـد ! بعـد متوجه 
شـدیم شـخصی به نام شـهید آقـا بابایی همه 
را  اش  اسـلحه  و  بـود  بسـته  را  تجهیزاتـش 
بـه بغـل مـی گیـرد و بـه بچـه هـا مـی گوید 
مـن کمـی مـی خوابـم بـرای عملیـات من را 
بیـدار کنیـد. ایشـان کـه مـی خوابنـد خواب 
قلـه  روی  کننـد  مـی  تعریـف  و  بیننـد  مـی 

هـزارو پنجـاه مشـغول عملیـات هسـتیم کـه 
بنـد پوتینـم باز شـد. خم شـدم بنـد پوتینم را 
ببنـدم دیـدم یک دسـت خیلی زیبـا و نورانی 
در حـال بسـتن بنـد پوتیـن مـن اسـت. نگاه 
کـردم دیدم سـیدی اسـت خـوش سـیما . به 
او گفتـم شـما زحمت نکشـید مـن خودم می 
بنـدم . ایشـان گفتنـد شـما سـرباز مایـی مـن 
بنـد پوتین شـما را می بندم شـما بـه عملیات 
برویـد. ایـن بنـده خـدا از همانجـا گریـه می 
کـردو بچـه هـا هم گریه مـی کردنـد و خیلی 

گرفتند.  روحیـه 
مـا کـه رفتیـم بیـرون دیدیـم شـهید وزوایـی 
بـا روحیـه خیلی بـالا آمـد. اولین بـارش بود 
کـه مـی خواسـت بـه عملیـات بـرود. چـون 
بـار اولـش بـود شـهید موحـد دانـش کـه بـا 
تجربـه بـود مسـئول محـور شـده بـود ، بچه 
هـای عملیاتـی دیگـر را مسـئول دسـته هـای 
یـک و دو و سـه گذاشـت و شـهید وزوایـی 
را مسـئول دسـته چهار. سـه دسـته اول را به 
جلـو بردنـد و سـاکن کردنـد و دسـته چهارم 
عقـب تـر بودنـد. مـن خـودم دسـته هفـت 
بـودم. عملیـات کـه شـروع شـد بیسـیم زدند 
بـه شـهید وزوایـی کـه شـما هـم بیاییـد بالا. 
شـهید وزوایـی کـه بـالا رفتنـد ایـن طـرف 
و آن طـرف را نـگاه مـی کردنـد کـه ببیننـد 
بودنـد  بررسـی  مشـغول  و  کجاسـت  خـط 
کـه یـک تـک تیرانـداز دوگلولـه بـه گـردن 
ایشـان میزنـد. یکـی از گلوله ها همـان موقع 
در مـی آیـد گلولـه دیگـر نزدیـک حنجـره 
گیـر مـی کنـد. بچـه هـا سـریع مـی آینـد و 
پانسـمان مـی کننـد . بچـه هـا رفتنـد جلوتـر 

و سـنگرهارا پاکسـازی کردند چنـد عراقی را 
اسـیر کردنـد. وقتـی عراقـی هـا را بـه عقـب 
مـی بردند یکـی از آن ها خیلی می ترسـید و 
مـی لرزیـد و چیزی مـی گفت. یکـی از بچه 
هـا کـه عربـی بلـد بـود گفـت می گویـد می 
خواهـم فرمانـده شـما را ببینم. بچـه ها گفتند 
بـه مـا بگـو، گفت نه خـودش را مـی خواهم 
ببینـم و مـدام تکرار مـی کرد که مـی خواهم 
فرمانـده شـما را ببینـم. بچه ها یکـی از افراد 
را بـه او نشـان دادنـد و گفتنـد ایـن فرمانـده 
ماسـت. اسـیر عراقـی گفـت نـه این نیسـت. 
بگوییـد فرمانـده بیایـد. بچـه هـا گفتنـد نکنه 
از قبـل شـهید وزوایـی را شناسـایی کردنـد! 
خـود شـهید وزوایـی را مـی آورنـد و مـی 
گوینـد ایـن فرمانده ماسـت. باز اسـیر عراقی 
گفـت نـه ایـن فرمانـده شـما نیسـت! بچه ها 
عصبانـی شـدند. گفتند خـب اگـر فرمانده ما 
را مـی شناسـی بگو چه شـکلی اسـت؟ گفت 
بـود و هرچـی  اسـب  آقایـی کـه سـوار  آن 
خـورد  نمـی  بهـش  و  کردیـم  تیرانـدازی 
وقتـی  فرماندتونـه!  اون  کجاسـت؟!  اون   ،
شـهید وزوایـی متوجـه ایـن قضیـه شـد حال 
دیگـری پیـدا کـرد. و ایـن آدمی کـه دوتا تیر 
خـورده بـود سـرپا شـد و خـودش را پشـت 
سـنگر کشـید و شـروع کـرد بـه فرماندهی و 
تیرانـدازی و گردانـدن عملیـات. بـه قـدری 
ایـن جریـان در روحیـه بچـه هـا خصوصـا 
شـهید وزوایـی تاثیـر گذاشـت که تـا آن روز 
عصـر کل قلـه را گرفتنـد. یکـی از بچـه هـا 
کـه رفـت تـدارکات ببـرد گفـت مـا دیـروز 
چلوکبـاب خوردیـم! گفتنـد چلوکبابتـان کجا 
بـود چـرا شـوخی مـی کنـی؟ گفـت بـه یک 
سـنگری حملـه کردیـم چلـو کبـاب داغ بـا 
آب خنـک آنجـا بـود، عراقـی هـا در رفتنـد 

خوردیم! مـا 
دسـته هفتـم هـم کـه مـا بودیـم رفتیـم بـالا 
مـورد اصابـت خمپـاره قـرار گرفتیـم. مـوج 
انفجـار مـن را گرفـت. چنـد تـن از بچـه ها 

ببینند  که  رفتند  وزوایی  شهید 
بررسی  مشغول  و  کجاست  خط 
بودند کــه یک تــک تیرانداز 
میزند.  ایشان  گردن  به  دوگلوله 
یکی از گلوله ها همان موقع در می 
نزدیک حنجره  دیگر  گلوله  آید 

گیر می کند
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شـهید و چنـد نفر زخمی شـدند. مـا را بردند 
کردیـم.  اسـتراحت  روز  چنـد  و  اورژانـس 
وقتـی برگشـتیم شـهید وزوایـی و بچـه هـا 
از تشـنگی دیگـر رمـق راه رفتـن نداشـتند. 
خودشـان را بـه تنگـه رسـاندند و از تنگه بالا 
رفتنـد و دوسـه تـا قلـه کوچـک را گرفتند و 
رسـاندند به 1100 گچی. پشـت 1100 گچی 
63 تـا سـنگر بـود. شـهید وزوایی مـی گفت 
شـهید احمـد بابایـی کـه بعـدا تـوی تیپ 27 
حضرت رسـول)ص( آمـد و همچنین شـهید 
شـیرودی از صبـح تـا ظهر به شـدت بـه این 
احمـد  انقـدر  کردنـد.  مـی  حملـه  سـنگرها 
بابایـی بـه ایـن سـنگرها آرپـی جـی زده بود 
گـوش هایـش نمـی شـنید . رعـب عجیبی به 
دل عراقـی هـا انداخته بودند که موجب شـد 
خیلـی هاشـان در برونـد و یـک سـری هـم 
تسـلیم بشـوند. سـنگرها عملا خالـی شـد و 

قلـه فتح شـد.
روز دوم عملیـات جمـع بچـه هـا شـش نفـر 
بـود کـه یکی شـهید وزوایـی بود کـه زخمی 
بـود یکـی هـم شـهید موحـد دانـش و چهار 

نفـرم از بچه ها که هرکدامشـان یا از تشـنگی 
افتادنـد یـا از گشـنگی. شـهید  داشـتند مـی 
وزوایـی بـا همان حالـش که بعضـی وقت ها 
از تشـنگی و ضعـف غـش مـی کـرد خطاب 
بـه شـهید موحـد دانـش گفـت: تـو دوتـا از 
نیروهـا را بـردار و از آن طـرف 1100 گچـی 
بـرو مـن هـم دوتـا از نیروهـا را بـر میـدارم 
و از طـرف دیگـر مـی روم! شـهید موحـد با 
تعجـب گفـت: مگر بـا چهارتا نیرو می شـود 
یـک قلـه را گرفـت؟! شـهید وزوایـی گفـت: 
بلـه مـی شـود گرفـت، خـدا کمک مـی کند. 
شـهید موحـد دانـش همـان موقـع بـه شـهید 
بـرادر  گویـد:  مـی  و  میزنـد  بیسـیم  پیچـک 
وزوایـی مـی گویـد بـا چهارتـا نیـرو برویـم 
قلـه را بگیریـم، خـودش هـم در حـال غـش 
کـردن اسـت! پشـت غلـه هـم پـر از عراقـی 
تمـام  کارمـان  بزننـد  را  نفرمـان  دو  اسـت. 
اسـت.  شـهید پیچـک مـی گویـد: فرماندهی 
بـا تو. دسـت نگهدارید تـا من نیرو بفرسـتم. 
پـای  و  کنـد  مـی  بسـیج  نیروهـارا  همـه  او 
قلـه مـی فرسـتد همچنیـن بـرادر شـفیعی را 
کـه مسـئول یکـی از محورهـا بـود. بچـه هـا 
دیدنـد بـرادر موحد دنبـال چیزی مـی گردد. 
از او کـه پرسـیدند، گفـت دنبـال انگشـتر می 
گـردم. بعـد دیدند که شـلوار او خونی شـده. 
بچـه هـا بـا نگرانـی گفتنـد برادرچی شـده؟ 
زخمـی شـدی؟ متوجـه شـدند شـهید موحد 
بـا پلاسـتیک بسـته و در  دانـش دسـتش را 
جیب شـلوارش گذاشـته کـه روحیـه بچه ها 
خـراب نشـود. بچـه هـا بـا اصـرار او را بـه 

عقـب فرسـتادند. 
شـهید وزوایـی مانـد و قله 1100. هوا بسـیار 
روز  یـک  بودنـد.  تشـنه  همـه  بـودو  گـرم 
کـه هـوا ابـری شـدو کمـی بـاران آمـد بچـه 

هـا دهانشـان را رو بـه آسـمان بـاز کردنـد 
بـرود. مسـئول  بـه دهانشـان  کـه کمـی آب 
گروهـان یکـی از بچـه هـای بومـی محلی را 
پیـدا کـرد و بـه او گفـت: یـک گالـن بیسـت 
لیتـری آب بـه تـو میدهـم فقـط قـول بـده به 
دسـت شـهید وزوایـی مـی رسـانی. گفـت: 
باشـه قـول می دهم. مسـئول گروهـان گفت: 
تـوی راه حتـی اگـر دیدی کسـی از تشـنگی 
فقـط  نـده.  او  بـه  آب  هـم  میـرد  مـی  دارد 
برسـان جلـو دسـت شـهید وزوایـی. الان آن 
جلـو مهـم اسـت. آن شـخص رفـت و بعـد 
از چنـد سـاعتی برگشـت. گفـت آب را بـه 
بـرادر وزوایـی رسـاندم. شـهید وزوایـی هم 
سـریع بـه بچـه هـا آب داد کـه مبـادا ترکش 
بخـورد و آب از دسـت برود. آب را داشـتند 
بـه بچـه هایـی کـه در قله هـای دیگـر بودند 
مـی رسـاندند. یـادم اسـت یکـی از بچـه هـا 
مـی گفـت از تشـنگی علـف خوردیـم. یکی 
دیگـر از بچـه هـا چندین سـاعت گوشـه ای 
نشسـته بـود و از تشـنگی رمق تـکان خوردن 
نداشـت. چهـار پنج تا کاسـه آب بـه او دادیم 
امـا انـگار فایـده ای نداشـت و جـذب نمـی 
شـد. مـی گفـت من سـه روز اسـت کـه آب 

نخوردم. 
سـاعت نزدیـک ده صبـح روز سـوم عملیات 
کـه هنـوز قله 1100 فتح نشـده بـود از طریق 
بیسـیم یکـی از بچـه ها میشـنیدیم که شـهید 
وزوایـی بـه شـهید شـیرودی می گویـد کجا 
را بزنـد. سـاعت یـازده بـود کـه صـدای الله 
اکبـر بـرادر وزوایـی بلند شـد. پشـت بیسـیم 
مـی گفـت: الله اکبـر ، الله اکبـر. بچـه هـا قله 
1100 فتـح شـد. عراقـی هـا دارنـد فـرار می 

 . کنند
ارتباط او با شـهید شیرودی چگونه بود؟ 

در جبهـه ارتبـاط ها کاملا بـر مبنای ماموریت 
افـراد بـود. بـی دلیـل یک نفـر وزوایـی نمی 
شـود، بـی دلیـل کسـی شـیرودی نمی شـود. 
شـهید شـیرودی تنهایـی مهمات بسـته بود و 
از روی قلـه هـای بازی دراز رد شـد و رفت 
وسـطه تنگـه کاسـه کبـود که آن طـرف بازی 
دراز اسـت. آنجاهـا هنوز درسـت پاکسـازی 
نشـده بـود. افرادی که داشـتند فـرار میکردند 

را بـا تیربـار میزند و برمـی گردد. 
روز چهـارم کـه نیـرو هـم رسـیده بـود بـه 
 1150 قلـه  بـه  وزوایـی  شـهید  فرماندهـی 
حملـه مـی کنند. قله وسـعت زیادی نداشـت 
امـا مشـکلی وجـود داشـت ایـن بود کـه راه 
تدارکاتـی آن از زیـر قلـه 1100 بـود. 1100 

ما که رفتیم بیرون دیدیم شهید 
وزوایی با روحیه خیلی بالا آمد. 
شهید موحد دانش که با تجربه بود 
مسئول محور شده بود، بچه های 
های  دسته  مسئول  را  عملیاتی 
یک و دو و سه گذاشت و شهید 

وزوایی را مسئول دسته چهار
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صخـره ای را بـه فاصله دو سـاعت بچه های 
ارتـش گرفتنـد بـه همـراه نـود تـا اسـیر امـا 
فرمانـده آنـان شـهید شـد. بـرای نودتا اسـیر 
سـخنرانی کردنـد و گفتنـد: مـا بـرای شـما 
مـی جنگیـم، صـدام شـما را می کشـد، الکی 
خودتـان را به کشـتن ندهید، شـما به کشـور 
مـا تجـاوز کردیـد، اینجـا کشـور ماسـت و... 
در نهایـت آن هـا را آزاد کردنـد. بچـه هـای 
هوابـرد هـم پاییـن آمدند. یعنی 1100 دسـت 
مـا نیفتـاد. نتیجـه اینکه عـراق لشـگر ده پیاده 
 1150 تدارکاتـی  راه  و  آورد   1100 روی  را 
را بسـت و تیـپ سـه زرهـی را تـوی دشـت 
ذهـاب آورد و حملـه بـه پـادگان را شـروع 
کـرد و محاصـره بـازی دراز. راهی را شـروع 
کـرد کـه یعنی اگـر بازی دراز را مـی خواهید 
بـی خیـال پـادگان شـوید و اگـر پـادگان را 
مـی خواهیـد بـی خیـال بـازی دراز شـوید. 
اینجـا بـود کـه بچـه هـای ارتـش و همچنین 
شـهید شـیرودی و از طـرف دیگـر بچه های 
گـردان 9 وارد عمـل شـدند و جنـگ تـن بـا 
تانـک را شـروع کردند. خودمـان را به 1100 
گچـی رسـاندیم . شـب شـده بـود و گفتنـد 
شـب نمـی شـود بگذارید صبـح برویم. صبح 
داشـتیم مـی رفتیم دیدیـم که یکسـری دارند 
بـه عقب مـی آینـد از جمله یکی از دوسـتان 

خودمـان شـهید عبـدالله عامـری که با شـهید 
وزوایـی خیلـی دوسـت بـود. رفتـم سلام و 
علیکـی کـردم دیـدم صورتـش سـیاه، لبـاس 
هایـش سـیاه. گفتـم چـرا بـه عقـب آمدیـد؟ 
گفـت 26 ، 27  تـا شـهید جا گذاشـتیم. نمی 
توانسـتیم بمانیـم. بـه قـدری بـا تانـک مـا را 
زدنـد ، بـه قدری پیـاده هـا از روی 1100 ما 
را زدنـد کـه اگر مـی ماندیم همه ما را شـهید 
مـی کردنـد. از هـر طرف داشـتند مـی زدند. 
گفتـم: نمـی توانسـتید جلـو برویـد؟ گفـت: 
اصلا راه را بسـته بودنـد. بـا سـی چهـل تـا 

نیـرو نمـی شـد بـه جلـو برویم. 
در آنجـا تانـک هـا کـه بـه صخـره هـا مـی 
زدنـد و از صـدای آن گـوش هـا سـوت مـی 
کشـید ، شـهید وزوایـی بـرای اینکـه بـه بچه 
هـا نیـرو بدهـد یـک الله اکبـر بلند مـی گفت 
و بـا آر پـی جـی بـه سـمت تانک ها شـلیک 
مـی کرد. شـهید وزوایـی اصلا اسـتاد روحیه 
دادنـد بـود. در آخـر هـم کـه بچـه هـا مـی 
خواسـتند بـه عقـب بروند بـه بچه هـا گفت: 
مـن سـه تـا داوطلـب مـی خواهـم کـه اینجا 
بماننـد و سـر دشـمن را گـرم کننـد کـه بقیه 
بچـه ها راحـت بروند. شـاید هم برنگشـتند. 
خـودم یکـی از آن هـا هسـتم. دو نفـر دیگـر 
بـا مـن بمانند. بـرادر عامری و یکـی دیگر از 

بچـه هـا اعلام آمادگـی کردنـد. بچه هـا که 
بـه عقـب برگشـتند خودشـان هـم آمدند. 

شـهید عامری مـی گفت آنقدر مـا در مهمات 
و آب در مضیقـه بودیـم کـه با هـر نارنجکی 
کـه پرتـاب می کردیـم چند تا سـنگ هم می 
انداختیـم آن هـا فکـر مـی کردنـد نارنجـک 
اسـت و فـرار مـی کردند تـا نیم سـاعت بعد 
و دوبـاره همیـن کار را تکـرار مـی کردیـم. 

مـی گفـت با سـنگ و نارنجـک و داد و هوار 
آن هـا را پاییـن نگه داشـتیم. 

بعـد از عملیـات رفتـار او بـا رزمنـدگان 
چگونـه بـود؟

شـهید وزوایـی بعـد از ایـن عملیـات آمـد و 
بچـه هـا را در پـادگان جمـع کـرد و بـرای 
شـهدا مراسـمی گرفتیـم. خیلـی جـای بچـه 
هـا خالـی بـود چـه شـهدا چـه زخمـی هـا. 
جریـان آن اسـیر عراقـی کـه دنبـال فرمانـده 
مـا مـی گشـت را خـودش بـا زبـان خـودش 
تعریـف کرد. مـا به تهـران آمدیم یـک دیدار 
بـا امـام )ره( داشـتیم به همـراه شـهید موحد 
دانـش و شـهید پیچک. لبـاس فرم پوشـیدیم 
و یـک زیـارت عاشـورا کـه روی گلیـم بافته 
شـده بـود و بسـیار زیبـا بـود را بـه عنـوان 
هدیـه بردیـم. شـهید موحـد هـم آنجـا بود و 
بـا دسـت قطع شـده مـا را به خط کـرد و برد 
داخـل. سـاعتی قبـل از مـا فرماندهان شـهید 
وزوایـی، شـهید پیچک، شـهید موحـد دانش 
و دو سـه نفـر دیگـر بـه صـورت خصوصـی 
پیـش امـام )ره( رفتنـد. امـام خمینـی خیلـی 
بـا روی بـاز و بشـاش از بچـه هـا اسـتقبال 
کـرد و خیلـی از عملیـات بچه ها خوشـحال 
بـود. ایـن باعث شـد بچه هـا روحیـه خوبی 

شهید وزوایی برای اینکه به بچه 
ها نیرو بدهد یک الله اکبر بلند می 
گفت و با آر پی جی به سمت تانک 
ها شلیک می کرد. شهید وزوایی 

اصلا استاد روحیه دادن بود
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 . ند بگیر
بعـد از این جریان شـهید وزوایـی را ندیدیم. 
بـا  اصفهـان  هـای  بچـه  از  محمـدی  شـهید 
پـای شکسـته فرمانـده گـردان شـد. مـا را به 
فـرودگاه مهرآبـاد برای حراسـت بردند. چون 
احتمـال مـی دادند کـه کودتا شـود و جنگنده 
هـا بخواهنـد بلند شـود و دیگـر اینکه ممکن 
بـود چتـر بـاز پیـاده کننـد یـا حملـه کننـد 
بگیرنـد. فکـر مـی کنـم شـهید  را  فـرودگاه 
وزوایـی در آن زمـان معاون اطلاعـات منطقه 
ده شـده بـود. تـا اینکـه مـا یـک مرخصـی 
کوتـاه رفتیم و برگشـتیم دیدیم کسـی از بچه 
هـا در فـرودگاه نیسـت و یک عـده ای دیگر 
رفتنـد  بچه هـا  شـدم  متوجـه  بعـد  آمدنـد. 
پـادگان ولیعصر)عـج( و مـی خواهنـد بروند 
جبهـه. خـودم را سـریع بـه پـادگان رسـاندم 
و پرسـیدم کـی مـی رویـد گفتنـد پـس فردا. 
پرسـیدیم شـهید وزوایـی کجاسـت گفتند  او 
هـم مـی آیـد. مـا رفتیـم جبهـه. یـک خاطره 
کتابـش  در  همدانـی  کـه شـهید حسـین  ای 
نقـل مـی کنـد ایـن اسـت کـه چهـار محـور 
قـرار بود شناسـایی شـود و عملیـات صورت 
بگیـرد. یکـی از آن هـا بـازی دراز بـود. از 
طـرف شـرق قـرار بود بچـه های ما و شـهید 
وزوایـی بزننـد. از طـرف شـمال دو گردان از 
بچـه هـای اصفهان قرار بـود بزنند کـه هردو 
گردان مسـئولینش شـهید می شـوند. از پایین 
هـم بچـه هایـی که برای شناسـایی مـی روند 
خـود شـهید همدانـی بـود و شـهید محمـود 
شـهبازی. یک آقایـی که از بچه هـای همدان 
بـود مـی گویـد مـن را هـم بـرای شناسـایی 
ببریـد. خودش را به سـادگی مـی زند و همه 
اطلاعـات را از آن هـا می گیرد. این شـخص 
بـه بهانـه آوردن بنرهـای تبلیغاتـی مـی گوید 
مـن بـه همدان مـی روم کـه این هـا را چاپ 
کنـم و بیـاورم و دسـت بچـه هـا بدهـم. این 
آقـا رفـت و چهارتـا محـور را لـو داد. ایـن 
اتفـاق در حالـی افتـاد که مـا قبـل از آن خبر 
را  باهنـر  شـهید  و  رجایـی  شـهید  شـهادت 
شـنیده بودیـم و ضربـه روحـی بزرگـی بـه 
مـا خـورده بـود. در پـادگان غوغایـی بـه پـا 
شـده بود. بچـه ها دسـته بزرگـی راه انداخته 
بودنـد و هـم عـزاداری مـی کردنـد هـم مـی 
گفتنـد: "فرماندهان فرماندهـان انتقام انتقام". 
ایـن باعـث شـد عملیـات بـازی دراز را جلو 
بیندازنـد. ایـن شـخص لعنتـی و ملعـون کـه 
عملیـات  شـد  موجـب  داد  لـو  را  عملیـات 
بـا شکسـت مواجـه شـود. یـک محـور زیـر 

آتـش قـرار گرفت که سـریع نیروهـا را عقب 
کشـیدند و تلفـات زیـادی ندادنـد. ولـی بقیه 
محورهـا بـا اینکـه نیروهـای زیـاد و خوبـی 

داشـتیم شـهید و زخمـی زیـادی دادیم. 
بعـد از این موضـوع عملیات متوقف شـد 

یـا ادامه پیـدا کرد؟ 
مجـددا شـهید وزوایـی روی 1150 عمل کرد 
حتـی وقتـی رسـید بـالا بچـه هـای اصفهـان 
را هـم هدایـت کرد.مـدام بـه بچه هـا روحیه 
میـداد. در ایـن بیـن یکی از بچه هـا که خیلی 
خسـته شـده بـود بـا ناراحتـی و عصبانیت به 
شـهید وزوایـی مـی گویـد: ایـن همـه بـه ما 
گفتـی خـدا هسـت و کمـک مـی کنـد پـس 
کجاسـت؟ برادر وزوایی با تبسـم و خونسـرد 
نـگاه کـرد و گفـت: بـا مـن تکـرار کنیـد : 
" بسـم الله الرحمـن الرحيـم. ألَـَمْ تـَرَ كَيـْفَ 
يجَْعَـلْ  الفْيِلِ )1(ألَـَمْ  بأَِصْحَـابِ  كَ  رَبّـُ فَعَـلَ 
كَيدَْهُـمْ فـِي تضَْليِلٍ )2(وَأرَْسَـلَ عَلَيهْـِمْ طَيـْراً 
يلٍ )4( مِّـن سِـجِّ بحِِجَـارَةٍ  أبَاَبيِلَ )3(ترَْميِهـِم 

أْكُـولٍ )5(". زیـر آتـش  فَجَعَلَهُـمْ كَعَصْـفٍ مَّ
کامـل بودیـم و از چنـد طـرف داشـتیم مـی 
خوردیـم یـک مرتبه دیدیـم یک هلـی کوپتر 
خـودی آمد و شـدیدا عراقی هـا را زیر آتش 
گرفـت. پشـت سـر آن دو هلی کوپتر دشـمن 
آمدنـد. یکـی از آن هـا تیـر خورده بـود ، می 
خواسـت دور بزنـد و برگـردد کـه بـا هلـی 
کوپتـر دیگـر برخـورد کـرد و سـقوط کردند. 
ایـن روحیه معنوی شـهید وزوایـی و تاثیرش 
در وسـط عملیـات و شـدت آتـش آنچنان به 
بچـه هـا روحیـه داد که به سـرعت به سـمت 

بـالا رفتنـد و قلـه را گرفتند. 
ایـن تانـک هـا که پشـت هـم می زدنـد یکی 
بـه سـمت چـپ شـهید وزوایـی  آن هـا  از 

برخـورد کـرد. یـک ترکـش به سـاعد دسـت 
چـپ و یـک ترکش به فـک او اصابـت کرد. 
بچـه هـا سـریع دسـت او را بسـتند و روی 
برانـکارد گذاشـتند و بـه پایین منتقـل کردند. 
بیمارسـتان  در  و  فرسـتادند  تهـران  بـه  اورا 
بسـتری شـد. بچـه هـا بـه تهـران رفتنـد. در 
آن زمـان آیـت الله خامنـه ای بـرای ریاسـت 
مقـر  حراسـت  آوردنـد.  رای  جمهـوری 
ریاسـت جمهـوری را به مـا دادنـد. وضعیت 
مـدام شـخصیت  منافقیـن  بـود.  بـدی شـده 
هـارا تـرور مـی کردنـد. بچـه هـای گـردان 
برای پاسـداری و حراسـت از شـهید وزوایی 

ایشـان  چـون  می رفتنـد.  بیمارسـتان  بـه 
دانشـجوی خـط امـام و فرمانده برجسـته ای 

بـود بایـد از او حفاظـت مـی کردنـد. 
بـرای تـرور  در جریـان ماجـرای تلاش 
شـهید وزوایـی بودیـد؟ در ارتبـاط با این 

موضـوع چـه خاطـره ای داریـد؟

معنوی شــهید  روحیه  این 
وزوایی و تاثیرش در وســط 
عملیات و شدت آتش آنچنان 
به بچه هــا روحیه داد که به 
سرعت به سمت بالا رفتند و 

قله را گرفتند

 دیدار فاتحان عملیات بازی دراز با حضرت امام خمینی )ره( در جماران
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موسـی  شـدن  کشـته  خبـر  مدتـی  از  بعـد 
سـازمان  دو  شـماره  مـرد  ملعـون  خیابانـی 
محلـه  در  عملیاتشـان  مسـئول  و  منافقیـن 
زعفرانیـه شـنیده شـد. از بچـه هـا شـنیدیم 
کـه وزوایـی هـم آنجـا بـود. آن موقـع بـود 
کـه فهمیدیـم معـاون اطلاعـات سـپاه تهـران 
اسـت. ابتـدا کمیتـه آن هـا را پیـدا کـرده بود 
و مـی خواسـت آن هـا را بگیـرد، بچـه هـای 
را  کمیتـه  و  رفتنـد  وزوایـی  شـهید  و  سـپاه 
عقـب کشـیدند و گفتند این کار شـما نیسـت 
چـون ممکـن اسـت فـرار کننـد. تیـر اندازی 
شـده بـود. موسـی خیابانـی مخفیانـه از خانه 
بیـرون آمـد و رفـت سـوار پژوی ضـد گلوله 
ای بشـود کـه بنـی صدر به آن هـا هدیه کرده 
بـود. همیـن کـه در ماشـین را باز کرد سـوار 
شـود گلولـه ای که نه کسـی می دانـد از کجا 
آمـده و نـه کسـی می داند چه کسـی شـلیک 
کرده اسـت درسـت به قلـب او برخـورد می 
کنـد و درجـا کشـته می شـود. این خبر شـاد 
کننـده ای بـود کـه شـهید وزوایـی تا دوسـه 

روز خیلـی خوشـحال بـود. 
کـه  خیابانـی  موسـی  شـدن  کشـته  از  قبـل 
شـهید وزوایـی مجـروح بـود، شـهید عامری 
گفـت مـی خواهنـد بـرادر وزوایـی را تـرور 

کننـد. گفتـم چـرا؟ گفت: خودش دو سـه بار 
گفـت مـی خواهـم بـه خانـه بـروم چنـد نفر 
مراقـب مـن هسـتند. یکـی از آن هـا هم چند 
بـار مـن را تعقیـب کـرده. بـه همیـن خاطـر 
زیـاد نمـی توانسـت تـردد کنـد. ایـن قضیـه 

باعـث ناراحتی او شـده بـود تا اینکه موسـی 
خوشـحالی  باعـث  و  شـد  کشـته  خیابانـی 

شـد.  وزوایی  شـهید 
در ارتبـاط بـا دلبسـتگی و تقیـد ایشـان به 
اسلام، امام و انقلاب مطالـب مختلفی از 
قول نزدیکان ایشـان نقل شـده اسـت. این 
ویژگـی در همـه رزمندگان وجود داشـت. 
ایـن بـاره  جنابعالـی چـه خاطـره ای در 

دارید؟
 یکـی از برجسـتگی های شـهید وزوایی تقید 
بـه ارکان انقلاب بـود. ایشـان بـه امـام)ره(، 
داشـت.  تقیـد  مـردم خیلـی  بـه  اسلام،  بـه 
صحبـت هـای امـام را بارهـا نقل مـی کرد و 
مـی گفت برخـی خلاف آن عمل مـی کنند. 
مشـاهده  اسلام  بـه  ایشـان  تقیـد  زمینـه  در 
جراحـی  بـرای  بیمارسـتان  در  کـه  کردیـم 
فکشـان لازم بـود کـه ریشـی که در قسـمت 
فـک هسـت را اصلاح کننـد اما ایشـان نمی 
گذاشـت ریشـش را با تیـغ بزنند. دسـتش را 
مـی گرفـت و مانـع ایـن کار مـی شـد و می 
گفـت با ماشـین بزنیـد. در یکـی از خاطرات 
خواهـر ایشـان خوانـده بـودم که خیلـی درد 
مـی کشـید ولـی هیـچ وقـت نالـه نمـی کرد. 
بـه او گفتـم تـو چـرا یـک آخ نمـی گویـی؟ 
راحـت بـاش! شـهید وزوایی گفـت: هر یک 

نالـه ای کـه بکنـم اجرمـان کمتـر می شـود. 
زمانـی کـه او را کمتـر مـی دیـدم هـر بـار 
احسـاس مـی کـردم نورانـی تـر مـی شـود؛ 
هـم از لحـاظ کلام و هـم از لحـاظ چهـره. 
ایشـان دائـم عبـادت می کـرد و دائـم مطالعه 

داشـت.  بشاشـی  روحیـه  ایشـان  می کـرد. 
زمانـی کـه با دوسـتان می نشسـت مـی گفت 
و مـی خندیـد امـا کار را شـوخی نمی گرفت 
در  نگیـرد  جـدی  اگـر  دانسـت  مـی  چـون 
عملیـات لنـگ مـی شـوند. آنقـدر جـدی می 
شـد که انـگار او را نمی شـناختی. یکی دیگر 
از برجسـتگی هـای شـهید وزوایـی اخلاص 
او بـود. در بـازی دراز اول پیراهـن و اورکت 

عراقـی خیلـی زیـاد بود.  شـب ها آنجا سـرد 
بـود و بچـه ها نیاز داشـتند بپوشـند یـا لباس 
هایشـان خونـی مـی شـد و بایـد عـوض می 
کردنـد. بعضـی از بچـه ها فقط اسـلحه شـان 
ایرانـی بـود؛ همه چیزشـان عراقی بـود. یکی 
از بچـه هـا خطـاب به شـهید وزوایـی گفت: 
اجـازه داریـم لباس یا سـاعت یا هـر غنیمتی 
را برداریـم؟ شـهید وزوایـی گفـت: ایـن را 
اگـر خمسـش را بدهیـد حلال اسـت اما نظر 
مـن ایـن اسـت کـه دسـت بـه غنیمـت نزنید 

چـون بـا اخلاصتـان جـور در نمـی آید.
پاییـن  وزوایـی  شـهید  دهـان  از  لفـظ خـدا 
نمی آمـد. یکـی از مسـائلی کـه خـود شـهید 
نقـل کـرده بـود ایـن بـود کـه بـرای عملیات 
دوم بـازی دراز مجبـور بودند برای شناسـایی 
در عمـق دشـمن برونـد؛ بیسـت نفـر بودنـد 
کـه از پشـت کـوه های بـازی دراز به سـمت 
گیلانغـرب مـی خواسـتند برونـد در صورتی 
کـه معمـولا فقط دو نفـر باید برای شناسـایی 
مـی رفتنـد. دو سـه تـن از ایـن افراد ارتشـی 
بودنـد کـه برای آشـنایی مجبـور بودند آن ها 
از  تـدارکات  بـردن  بـرای  هـا  آن  ببرنـد.  را 
بچـه هـای  از  اسـتفاده کردنـد. یکـی  قاطـر 
ارتـش گفـت: بـرادر وزوایـی فرمانـده ایـن 
گـروه شـمایی؟ گفـت : بله. گفـت: آخه قاطر 
را مـی برنـد شناسـایی؟! دشـمن مـی بیند! ما 

یکی از برجســتگی های شهید 
وزوایی تقید به ارکان انقلاب بود. 
ایشــان به امام)ره(، به اسلام، به 
مردم خیلی تقید داشت. صحبت 
های امــام را بارها نقل می کرد و 
برخی خلاف آن عمل  می گفت 

می کنند
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بـه  رفتـم  مـن  برونـد.  خواسـتند  مـی  تـازه 
شـهید وزوایـی گفتـم مـن جـا مانـدم و مـی 
خواهـم بـا شـما بیایـم. گفـت باشـه حاجـی 
بیـا. تـوی مسـیر مـی گفتنـد و مـی خندیدند 

تـا نزدیـک ظهـر بود کـه رسـیدیم بـه اهواز. 
شـهید وزوایـی گفـت برویـم نهـار بخوریـم 
و نمـاز بخوانیـم و برویـم سـمت دارخویـن. 
رفتیـم یـک چلوکبابـی غذا خوردیـم و همان 
نزدیکـی یـک مسـجد پیـدا کردیـم و بـرای 
نمـاز بـه آنجـا رفتیـم. یکـی از نمازهایـم را 
سـمت  آمـد  وزوایـی  شـهید  خوانـدم  کـه 
راسـت مـن نشسـت. گفتـم بـرادر وزوایـی 
یـک  دعاییـم.  محتـاج  گفـت  دعـا.  التمـاس 
آن  بـا  کـه  داشـت  کوچـک  سـفید  تسـبیح 
بـازی مـی کـرد. علتـش ایـن بـود کـه دکتـر 
بـه او گفتـه بـود بـرای اینکه عضلات دسـت 
چپـت راه بیفتـد بـا تسـبیح زیـاد بـازی کـن. 
همیـن طـور بـا تسـبیح بازی مـی کـرد انگار 
مـی خواسـت چیـزی بگویـد و رویـش نمی 
شـد یـا در گفتنـش تردیـد داشـت؛ بگوید یا 
نگویـد. برگشـت گفـت: حاجی مـن بیش از 
90 درصـد احتمـال میـدم این عملیـات دیگر 
برنگـردم. گفتـم از کجا می دانـی؟ گفت یک 
خوابـی دیـدم کـه مطمئـن شـدم. مـن فقـط 
تنهـا چیـزی کـه بـه ذهنم رسـید این بـود که 
از او قـول شـفاعت بگیـرم . گفتـم اگـر رفتی 
همـه را دعـا کـن. یـک سـری تـکان داد و 
گفـت باشـه. مـن هرچه فکـر می کنـم میبینم 
کـه ایـن فقـط لطـف خـدا بـود کـه لحظـات 

آخـر بـا ایـن بچـه ها باشـم.  
دارخویـن.  رفتیـم  و  خواندیـم  را  نمازمـان   

خیـز مـی رویـم ولـی قاطـر کـه نمـی تواند. 
شـهید وزوایـی بـا خنـده گفـت: شـما نگران 
نبـاش! بـا ملائـک هماهنگ شـده! همـان هم 
شـد. بیسـت نفـر با قاطـر رفتنـد و برگشـتند 
بـدون اینکـه اتفاقـی برایشـان بیفتـد. آنقـدر 
ایـن شـهید اخلاص داشـت کـه سـاعت هـا 
بـه دعـا و نیایـش و فراهـم کـردن مقدمـات 

کار مـی پرداخـت. 
خاطـره ای از شـهید وزوایـی داشـته ایـد 

کـه تـا بـه حـال نقل نشـده باشـد؟
یکـی از بچـه هـا تعریـف مـی کـرد قبـل از 
عملیـات فتـح المبیـن یکی دو سـاعت قبل از 
ایـن کـه راه بیفتنـد یک دفعـه شـهید وزوایی 
غیـب مـی شـود. همـه دنبالـش مـی گشـتند 
تـا ایـن کـه یکـی از بچـه مـی گفـت او را 
دیـدم پشـت چـادر ها بـه سـجده افتـاده بود 
و یـک سـاعت داشـت گریـه مـی کـرد. یکی 
از دوسـتان نقـل مـی کـرد در عملیـات فتـح 
المبیـن یکـی از بچـه هـا رفـت و از سـتون 
جـدا شـد. گفـت مـن چیـزی در آنجـا میبینم 
برگشـت  و  رفـت  چیسـت.  ببینـم  بـروم   ،
بـه آن هـا  گفـت: یکسـری اسـب سـوارند. 
گفتـم جریـان چیسـت: گفتنـد منتظر دسـتور 
فرماندهـان شـماییم. مـی گفـت فکـر کـردم 
عراقـی انـد ولـی فارسـی صحبـت می کننـد. 

از کجـا  کسـی نمـی دانسـت کـی بودنـد و 
شـهید  بعـد  سـاعتی  بـرادر  همیـن  آمدنـد. 
می شـود. فتـح المبیـن واقعا یـک معجزه بود. 
یـادم مـی آیـد در دو کوهـه بودیـم قبـل از 
عملیـات بیت المقـدس گفتند شـهید وزوایی 
آمدنـد  ایشـان  کنـد.  صحبـت  خواهـد  مـی 
آمـاده  رزمنـده  "وقتـی  گفتنـد:  حدیثـی  و 
مـی شـود و مـی خواهـد بـه جنـگ بـرود، 
درو دیـوار خانـه برایـش گریـه مـی کننـد . 

هنگامیکـه لبـاس مـی پوشـد و از در بیـرون 
مـی آیـد مانند شـخصی که تـازه متولد شـده 
از گناهـان خـود خـارج مـی شـود. موقعـی 
کـه قـدم بـر مـی دارد کـه بـرود ملائـک پرو 

بالشـان را بـه آن ها مـی مالند و خودشـان را 
تبـرک مـی کننـد." در ادامه گفتنـد اخلاصتان 
رزمنـده  شـما  کنیـد.  رعایـت  را  ایمانتـان  و 
ایـد و انتخـاب شـدید بـرای اینجـا بجنگید و 
مـورد توجـه خداونـد هسـتید. یـادم نمی آید 
ایشـان بچـه ها را قبـل از عملیـات جمع کند 
و چیـزی از عملیـات بگویـد. هـر زمـان کـه 
ایشـان صحبـت مـی کـرد صحبـت اخلاص 

و عقیـده بـود.
مـا یـک دامادی داشـتیم که در نیـروی هوایی 
دزفـول بـود. یـک روز مرخصـی گرفتـم کـه 
بـروم خواهـرم و دامادمـان را ببینـم . صبـح 
از  خبـری  دیـدم  برگشـتم  هشـت  سـاعت 
گـردان نیسـت. مـی دویـدم این طـرف و آن 
طـرف و گـردان حبیب را صدا میـزدم. گفتند 
آنهـا رفتنـد خط. رفتم پشـت سـاختمان دیدم 
از  یکـی  داشـتیم  کـه  لنکروزهایـی  دوتـا  از 
لنکروزها هسـت. معـاون گردان هم مشـغول 
بـار زدن در ماشـین بودنـد. رفتم سمتشـان و 
پرسـیدم بچـه ها کجا هسـتند؟ گفـت بچه ها 
رفتنـد. گفتـم جـا دارید مـن را ببریـد؟ گفت 
لنکـروز  یکجـوری جـات مـی دهیـم. یـک 
شـهید  وزوایـی،  شـهید  کـه  رسـید  دیگـر 
موحـد، شـهید تقـوا منش، شـهید اسلامیت، 
شـهید امیری، آقـای پورقناد و حسـین خالقی 
کـه مـن را مـی شـناخت ، داخلـش بودنـد و 

خوابــی دیدم که مطمئن 
شدم. من فقط تنها چیزی 
این  به ذهنم رســید  که 
او قول شفاعت  از  بود که 
رفتی  اگر  گفتــم  بگیرم. 

همه را دعا کن.



يادمان سردار شهید محسن وزوایی/ شماره 135 / دی ماه 1395   
www.navideshahed.com

38

آنجـا یـک منطقـه بیابانـی بـود. معجـزه های 
زیـادی در ایـن منطقـه اتفـاق افتـاد. یکـی از 
آن هـا ایـن اسـت کـه آنجـا از پاییـن اهـواز 
تـا نزدیـک آبـادان پـر از چـادر بـود. بچـه 
هـا را معمـولا بـرای تمریـن یـا ورزش یـا 
راهپیمایـی بیـرون مـی بردیم. یـک روز صبح 
نمـاز را خواندیـم و خواسـتیم آمـاده رفتـن 
بشـویم دیدیـم باد و خـاک عجیبی بلند شـد. 
اول فکـر کردیـم کـه بچـه هـا را نبریـم بعـد 
پشـیمان شـدیم و گفتیـم شـاید در عملیـات 
هـم بـادو خـاک شـود. سـریع بچـه هـا را به 
خـط کردیـم و به آن هـا گفتم مراقب باشـید 
گم نشـویم. چشـم، چشـم را نمیدید. سرم را 
بـالا گرفتـم فقط توانسـتم دکل بـرق را ببینم. 
متوجـه شـدم این خـاک فقط در سـطح زمین 
اسـت. دکل را علامـت گذاری کـردم و گفتم 
تـا دم دکل مـی رویم و دور مـی زنیم و برمی 

گردیـم. چنـد قـدم کـه رفتیـم دیدیـم صدای 
هواپیماهـای عراقـی آمـد. آن هـم نـه یکـی 
دوتـا، بـالای سـی چهـل تـا. ایـن هواپیما ها 
رفتنـد و مـا هم رفتیـم دور زدیم و برگشـتیم 
داخـل چـادر. یک مرتبـه انگار نه بـادی بوده 
و نـه خاکـی، منطقـه آرام، بلبل مشـغول آواز 
خوانـدن. ایـن بادو خـاک را خدا فرسـتاد که 
مـارا نبیننـد وگرنـه تـا دانـه آخرمـان را مـی 

 . کشتند
یـک شـب دیگـر یـک آقایـی در گـردان مـا 
بـود کـه روحانی بود و بسـیار سـروزبان دار. 
آمـد و گفـت من روحانـی گردانـم. بلافاصله 
رفـت یک شـلوار سـپاه گرفـت و زیـر لباس 
روحانیـت پوشـید. بـه نظـرم آدم مشـکوکی 
آمـد. شـهید وزوایـی آمـد بـه مـا سـربزند از 
دور کـه او را دیـد گفـت ایـن آقـا کیسـت؟ 
و  جـدی  خیلـی  گـردان.  روحانـی  گفتـم: 

زیرکانـه پرسـید: از کجا آمده؟ گفتـم نمیدانم. 
سـری تـکان داد و خداحافظـی کـردو رفـت. 
فـردای آن روز شـهید وزوایـی آمـار ایـن آقا 
را گرفـت کـه قبلا سـاواکی بـوده و بعـد از 
انقلاب خـودش را نیـروی انقلابـی جـا زده 
و در سـپاه نفـوذ کـرده بـود. شـهید وزوایـی 
تاکیـد مـی کرد کـه مواظـب این آقا باشـید و 
او را راه ندهیـد. بچـه هـا شـروع کردند او را 
سـوال پیـچ کردند که قبلا کجا بـودی و چه 
کار مـی کـردی. او هـم زرنگ بـود و جواب 
درسـت نمیـداد. بعـد از چنـد روز دیدیم این 
تـا رفتیـم بـرای  نیامـد.  آقـا رفـت و دیگـر 
عملیـات بیـت المقـدس. یکـی از بچـه ها که 
مسـئول گروهـان بود ایـن روحانـی قلابی را 
دیـد کـه بـا لنکـروز و راننـده آمـده. بچـه ها 
سـریع به شـهید وزوایـی اطلاع دادند. شـهید 
وزوایـی هـم به بـرادر اسـکویی گفـت برای 
او نگهبـان بذاریـد در نـرود مـن صبـح بـا او 
کار دارم. دوتـا از بچـه هـای زبـل و قـوی را 
پیـدا کردیـم و ماموریـت نگهبانـی را بـه آن 
هـا دادیـم. صبح کـه بـرای نماز بیدار شـدیم 
یکـی از ایـن بچـه دویـد و آمـد بـه شـهید 
اسـکویی گفـت: راننـده ایـن آقـا بیدار شـده 
ولـی خـودش هنـوز خـواب اسـت و نمـاز 
صبحـش هـم قضـا شـده! خبـر را بـه شـهید 
وزوایـی رسـاندند او هـم خـودش را بـه این 
آقـا رسـاند و چیـزی بـه او گفت و بـا راننده 
اش او را بـه آبـادان برد. نمی دانـم او را کجا 
بـرد و تحویـل چه کسـی داد کـه از آن تاریخ 

را  آقا  این  آمار  شــهید وزوایی 
گرفت که قبلا ساواکی بوده و بعد 
از انقلاب خودش را نیروی انقلابی 
جا زده و در سپاه نفوذ کرده بود. 
شهید وزوایی تاکید می کرد که 
مواظب این آقا باشــید و او را راه 

ندهید.

تـا الان او را ندیدیـم. 
مـا  گـردان  فرمانـده  ایشـان  اینکـه  از  قبـل 
شـود خودشـان نقـل کردنـد کـه مـا در لانـه 
جاسوسـی بودیـم مـارا بردنـد بـرای آموزش 
نظامـی در پـادگان امـام حسـین)ع(. در یـک 
روز یـک تپـه را 102 بـار بـدو بایسـت بـه 
مـا دادنـد کـه بـار آخـرش اکثـر بچـه هـا از 
خسـتگی افتادنـد روی زمیـن. شـهید وزوایی 
بدن بسـیار ورزیده ای داشـت. از او پرسیدیم 
چـه کار مـی کردیـد گفتنـد مـا در دانشـگاه 
شـریف درس مـی خواندیـم روزهـای پنـج 
شـنبه دانشـگاه تعطیـل بـود. صبـح زود مـی 
آمدیـم و تـا نزدیـک ظهـر گل کوچـک بازی 

مـی کردیـم و ورزش مـی کردیـم. 
یـک بـار شـهید وزوایـی تعریـف مـی کردند 
دستشـان شکسـته بـود. یک ماشـینی کـه مال 
سـپاه بـود بـرای تـردد بـه ایشـان داده بودند. 
ماشـین  ناگهـان  کـه  بودنـد  مسـیری  تـوی 
بنزیـن تمـام مـی کنـد و خامـوش می شـود. 
پیـش خودشـان مـی گوینـد کـه مـن بـا این 
دسـت شکسـته نمـی توانـم هول بدهـم. صد 
صلـوات نـذر سلامتی امـام زمان )عـج( می 
کننـد کـه ماشـین درسـت شـود. همـان موقع 
دو نفـر از پشـت سـر بـوق مـی زنند. ایشـان 
بـر مـی گردند می بیننـد فرمانـده گروهان دو 
بـه همـراه یکی از بچه هاسـت. وقتـی متوجه 
شـدند ماشـین بنزین تمـام کرده سـریع رفتند 
بنزیـن خریدنـد و آوردنـد. هیـچ موقـع مـن 

ایشـان را بـدون توسـل و تـوکل ندیـدم. 

 سخنرانی شهید وزوایی در جمع نیروها قبل از عملیات
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محسـن  شـهید  بـا  آشـنایی تان  نحـوه  از 
وزوایـی بگویید از زمان آشـنایی با ایشـان و 

چگونگـی تـداوم آن؟
ابتـدای آشـنایی مـن و شـهید وزوایـی پـس از 
تسـخیر لانـه جاسوسـی بـود. مـن در آن زمـان 
فرمانـده پـادگان ولیعصر)عج( بودم و جانشـین 
مـن آقای حشـمت الله منعـم بود. وقتـی لانه را 
گرفتنـد بچـه هـای مـا رفتنـد و کار نگهبانـی را 
انجـام دادند. شـخصی بـه نام مرتضـی رحمانی 
کـه بعـد هـا مسـئول عملیـات سـپاه تهران شـد 
هـم آنجـا بـود. اینهـا بـا شـهید وزوایـی ارتباط 
وارد  بعـد  هـم  آقـا محسـن  و  کردنـد  برقـرار 
پـادگان ولیعصر)عـج( شـد. سـپاه تهـران در آن 
زمـان در مخابـرات مشـکلی داشـت. مخابـرات 
سـپاهی تشـکیل داد بـه مسـئولیت فـردی به نام 
اسـپهبد کـه مـی خواسـتند او را عـوض کنند و 
از سـپاه کسـی را بگذارند.پیشـنهاد شـد شـهید 
وزوایـی مسـئول سـپاه مخابرات شـود و امنیت 
مراکـز مخابراتـی تهـران را تامیـن کنـد. هنـوز 
جنـگ آغـاز نشـده بـود و بحث لانه جاسوسـی 
بـود و درگیـری هایـی که با کردسـتان داشـتند. 
تـا آن زمـان پـادگان ولیعصر)عج( شـش گردان 
داشـت و زمانـی کـه مـن مسـئول شـدم سـه 
گـردان دیگـر ایجـاد کـردم و نـه گـردان شـد. 
گـردان نهـم یکی از گـردان های خوبـی بود که 
پیـش حضـرت آقـا رژه رفتنـد و آمـوزش های 
خوبـی دیده بودنـد. گردان نهـم را در مخابرات 

بـا مسـئولیت آقـای وزوایـی تقسـیم کردند.
ایـن رابطـه تا شـروع جنـگ تحمیلـی ادامه 

داشت؟
بله. جنگ شـروع می شـود و یکسـری تغییرات 
پـادگان  فرماندهـی  از  مـا  شـود؛  مـی  ایجـاد 
برداشـته شـدیم و ایشـان هم از مخابـرات جابه 
جـا می شـود. مـن و محسـن وزوایـی و عبدالله 
زمـان  آن  کـه  بهجـت  الله  آیـت  پسـر  بهجـت 
مسـئول کمیتـه منطقـه سـه وزرا بـود یک سـفر 
بـه مشـهد رفتیم. اربعین بود که شـهید هاشـمی 
مشـهد  از  وقتـی  کـرد.  مـی  سـخنرانی  نـژاد 
برگشـتیم مـن به سـرپل ذهـاب رفتم که شـهید 
پیچـک آنجـا بـود و تـازه داشـتند جابـه جایـی 
انجـام میدادنـد. کل مسـئولیت گیلان غـرب ، 
سـومار، سـرپل ذهـاب و ریجـاب را بـه شـهید 
پیچـک دادنـد. من هـم جانشـین شـهید پیچک 
بـودم. در دیـدگاه با سـرهنگ بـدری هماهنگی 
و پشـتیبانی هـا را انجـام مـی دادیـم. عملیـات 

اول مـا روی تنگـه حاجیـان بـود کـه ارتش هم 
کمـک کـرد . نهایتـا ارتبـاط بین جبهـه غرب و 
سـرپل ذهـاب به وسـیله تنگـه حاجیـان برقرار 
شـد. چنـد بـار نیرو اعزام شـد تـا اینکـه برنامه 
عملیـات بـازی دراز پیـش بینـی شـد. تـا قبـل 
از ایـن عملیـات، عملیـات های کوچکـی انجام 
شـده بود. در بـازی دراز تصمیم بـر این بود که 
از چهـار محـور بر بـازی دراز حمله شـود. یک 
طرف کاسـه کبود، سـمت دیگـر 1050، دیگری 
سـمت 1100 صخره ای و آخری سـمت 1020 
بـود. 1020 سـنگر عراقـی هـا بـود کـه بعـد از 
جنـگ مـا رفتیـم دیدیم متوجه شـدیم صـدام تا 
آنجـا آمـده بـود. شـهید وزوایی مسـئول گردان 
نهـم بـود و عملیات را بـا موفقیت انجـام دادند 

و بـه دیـدار حضـرت امـام )ره( رفتند. 
عـراق یـک لشـکر هفـت بـرای گرفتـن آبـادان 
آمـاده کـرده بـود که عملیـات بـازی دراز باعث 
شـد آن لشـکر را در بـازی دراز خـرج کنـد و 

سردار پاسدار سید داوود رسولی 
آهاری از فرماندهان منطقه گیلان 
بود.  غرب در دوران دفاع مقدس 
آشنایی او با شهید محسن وزوایی 
به زمــان قبل از شــروع جنگ 
تحمیلی و تسخیر لانه جاسوسی 
بر می گردد. با ایشان درباره شهید 

وزوایی به گفت و گو نشستیم.

درآمد

مرور کارنامه نظامی شهید محسن وزوایی، در گفتگو با 
سردار سید داود رسولی آهاری

روش شهید وزوایی در فرماندهی بر 
اساس تعهد  و تخصص بود
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دیگـر تـوان عملیـات آنجـا را نداشـت. واقعـا 
توانسـتیم تعـداد خوبـی اسـیر بگیریـم. طـوری 
عـراق غافلگیـر شـده بـود کـه همـه وسـایلش 
آنجـا مانـده بـود. تانکـی کـه الان در بهشـت 
زهـرا گذاشـتند مـال عـراق بـود کـه در بـازی 

دراز مانـده بـود. 
دوران  طـول  در  شـهید  ویژگـی  مهمتریـن 
از  را  او  کـه  بـود  چـه  جبهـه  در  حضـور 

کـرد؟ مـی  متمایـز  سـایرین 
یکـی از کارهـای سـنگینی کـه محسـن وزوایی 
انجـام داد شناسـایی بـود. شـهید وزوایـی بـه 
مـی  بـه شناسـایی  بـاران  در  هـا  بچـه  همـراه 
مـی  مناسـبی  لبـاس هـای  اینکـه  بـا  و  رفتنـد 
پوشـیدند تمامشـان خیـس بودنـد. مـی رفتند و 
فیلمبـرداری مـی کردنـد کـه بعـد بـه هوانیروز  
نشـان دهنـد کجاهـا را بزننـد. وقتی فیلـم را به 
شـهید شـیرودی نشـان دادند ایشـان بـا تعجب 
می گفتنـد واقعـا تـا ایـن حـد پیـش رفتیـد؟! 
شـیرودی  شـهید  می شـد  عملیـات  وقتـی 
و  وزوایـی  شـهید  کـه  خوبـی  اطلاعـات  بـا 
مـی  ارتفـاع  روی  آوردنـد  مـی  همراهانـش 
رفـت و مـی زد. ایـن عملیـات کـه تمـام شـد 
شـهید وزوایـی را فرمانـده سـپاه گیلان غـرب 
گذاشـتند. یکـی از کارهایـی کـه انجام شـد این 
بـود کـه شـهید وزوایـی بـا هماهنگـی شـهید 
پیچـک، علـی طاهـری را بـا بلـد و بیسـیم چی 
فرسـتادند پشـت چم امـام حسـن)ع(. وقتی می 
انجـام  را  دراز  بـازی  دوم  عملیـات  خواسـتند 
دهنـد دیـده بان ما پشـت توپخانه رفـت و تمام 
توپخانـه هـای عـراق را شناسـایی کـرد و زد. 
حتـی عـراق دو گـردان خـود را سـمت این ها 
فرسـتاد امـا آنهـا دیگر کارشـان را کـرده بودند 
و برگشـته بودنـد. در این مدت گروه مهندسـی 
از بروجـرد آمدنـد  و در میـان میـن های زیادی  
کـه عراق کاشـته بود معبـر باز کردند که بشـود 
تـردد کـرد. ارتبـاط بیـن جبهـه غرب و سـرپل 
ذهـاب توسـط شـهید وزوایـی انجـام گرفت تا 
زمانیکـه عملیـات مطلـع الفجر شـروع شـد که 
مصـادف بـا شـهادت شـهید رجایـی و شـهید 
باهنـر بـود. قـرار بـر این بود کـه گردان سـه را 
بـرای عملیـات بازی دراز بفرسـتند کـه یکدفعه 
اعلام کردنـد در تهـران ایـن اتفـاق افتـاده و ما 
نمـی توانیـم آن هـا را بفرسـتیم. از طرفـی هـم 
مـا نمـی توانسـتیم آنجـا را ول کنیـم بیاییـم و 

عملیـات را انجـام دادیـم.
بعدهـا بچـه هایـی کـه غـرب بودنـد به سـمت 
وزوایـی.  شـهید  جملـه  از  آینـد  مـی  جنـوب 
ایشـان بـه عنـوان فرمانـده گـردان حبیـب در 
المبیـن عملیـات مـی کنـد. در  عملیـات فتـح 

سـپاه درگیر کارهای اداری شـدم و بـه معاونت 
هماهنگـی  امـور  مسـئول  و  رفتـم  عملیـات 
شهرسـتان هـای تهران شـدم. به همیـن دلیل در 

عملیـات فتـح المبیـن نبـودم.
شـهید وزوایـی تعریـف مـی کـرد: در عملیـات 
فتـح المبیـن طـرح را بـه مـا دادنـد و گفتنـد 
گـردان را ببـر و مـا برای اینکه سـرو صدا ایجاد 
نشـود موکـت بردیم. وارد مسـیر که شـدیم راه 
را گـم کردیم . متوسـل شـدم به حضـرت زهرا 
)س( و دو رکعـت نماز خواندیـم. راه افتادیم و 
مسـیری کـه بـه دلم بـرات شـده بـود را رفتیم. 
نزدیکـی هـای صبح که شـد دیدیم رسـیدیم به 
توپخانـه. بعد توپخانه سـقوط کـرد و عراقی ها 

عقـب نشـینی کردنـد. بـه این صـورت عملیات 
فتـح المبیـن یـک موفقیـت غیـر قابـل تصوری 
بـه وجـود آورد کـه الحمـدلله باعـث عظمـت 

نیروهـای غیـر مسـلح در این زمینه شـد. 
در عملیـات بیـت المقدس، لشـگر در دارخوین 
بـود. مرحلـه اول عملیـات انجـام شـد وبچه ها 
از رود کارون گذشـتند. همـان جـا یـک تیـری 
بـه سـفیدران آقـای وزوایـی اصابـت مـی کنـد 
و شـهید مـی شـود. در صورتـی کـه در همـان 
عملیـات ترکـش به چند نفـر از بچه ها از جمله 
خـود مـن هـم اصابـت کـرد امـا مشـکلی پیش 
نیامـد ولـی بـرادر وزوایـی بـه رگ سـیاتیکش 
اصابـت کـرد و خـون ریـزی زیـادی داشـت و 
شـهید شـد. بعد از شـهادت ایشان ، شـهید علی 

موحـد فرمانـده گـردان حبیـب می شـود. 
در ارتبـاط بـا مدیریـت وزوایـی در عملیات 
متعـدد روایـت هـای مختلفـی شـده اسـت. 

نظر شـما چیسـت؟
خوبـی  بیـان  قـدرت  خیلـی  وزوایـی  شـهید 
مـدت  ایـن  در  مدیریتـی  لحـاظ  از  و  داشـت 
کوتاهـی کـه وارد بخش نظامی شـده بود خیلی 
خـوب کار مـی کـرد. وقتـی سـر موضوعـی بـا 
اعتقـاد مـی ایسـتاد تـا آن موضـوع را حـل نمی 
کرد دسـت بـردار نبـود. جـوان ولایـت مداری 
بـود و بـا اعتقـاد دنبـال حضـرت امـام)ره( بود. 

با هماهنگی شهید  شهید وزوایی 
پیچک، علی طاهــری را با بلد و 
چم  پشت  فرستادند  چی  بیسیم 
امام حسن)ع(. وقتی می خواستند 
عملیات دوم بــازی دراز را انجام 
دهند دیده بان ما پشــت توپخانه 
رفت و تمام توپخانه های عراق را 

شناسایی کرد و زد.
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خیلـی انسـان خـوش مشـربی بـود، وقتـی با او 
گفـت و گـو می کردیـم چیزی یاد مـی گرفتیم، 
سـخنان بیهـوده نمـی گفـت. البته اهل شـوخی 

بود.  مـزاح  و 
مـن به منزلشـان رفتم یـک اتاقی داشـت که در 
آن کتابخانـه بـود، یـک کتابـی دربـاره سـازمان 
مجاهدیـن انقلاب اسلامی به مـن داده بود که 
هفـت تـا گروهی که هسـتند را شـرح داده بود.
یـک بـار با هـم به آهـار رفتیـم و تـازه گیلاس 
هـا در آمـده بـود و کال بـود. شـهید وزوایـی 
گیلاس را مـی خـورد و هرچه به او مـی گفتم 
نخـور مریـض میشـی مـی گفـت نـه! ایـن هـا 

نـدارد.  مریضی 
شـهید پیچـک یـک سـخنرانی کـرده بـود کـه 
نقـل  را  هـا  ایـن صحبـت  هـا  بچـه  از  خیلـی 
کردنـد. بحـث علـم و عمـل زدگی بـود زیرا آن 
زمـان خیلـی بحـث سـر ایـن بـود کـه در جبهه 
تخصص اسـت کـه می جنگـد یا مکتب اسـت. 
جبهـه  در  گفتنـد  شـیرودی  شـهید  حتـی  کـه 
مکتـب اسـت کـه مـی جنگـد نـه تخصـص. بـا 
اینکـه خـودش متخصص بـود اما می خواسـت 
بگویـد کـه در اینجـا اگـر اعتقاد نداشـته باشـی 
کاری پیـش نمـی رود.  شـهید پیچـک در ایـن 
انقلاب  ایـن  "بگذاریـد  گفتنـد:  سـخنرانی 
شکسـت بخـورد؛ مثـل نهضـت کربلا در تاریخ 
هـم بگوینـد این ها شکسـت خوردنـد ولی امام 
خمینـی سـربازهایی داشـت که مثل کوه اسـتوار 
بودنـد ولـی بـه انحـراف کشـیده نشـدند." این 
بـرای آن زمـان بـود که بنـی صدر می خواسـت 
کاری بکنـد که جریان به انحراف کشـیده شـود. 
یعنـی توجـه شـهید وزوایـی در فرماندهـی 
هـم بـر اسـاس تعهـد بـود و هـم تخصص.
بلـه. واقعـا افرادی مثل شـهید وزوایـی با علاقه 
آمـده بودنـد ایـن طـور نبـود که فقـط تخصص 
داشـته باشـند، مکتب بود که فقـط کار می کرد. 
مثلا ما وقتی مشـکل آب داشـتیم شـخصی بود 
کـه بـه او علـی قاطرچـی می گفتند کـه بعد ها 

و... . در کنـار ایـن قضایا مـن باید وضع موجود 
را بـرای جوانـان توجیـه کنـم. همچنین مسـاله 
فرهنـگ کـه مقـام معظـم رهبـری موضوعـات 
مختلفـی را در ایـن زمینـه بیـان کردنـد اهمیت 
زیـادی دارد. واقعـا فرهنـگ ماننـد هواسـت که 
ایشـان مطـرح کردنـد. فرهنـگ ماننـد هواسـت 
کـه مـا نفس مـی کشـیم، اگر ایـن هوا مسـموم 
باشـد همـه مـارا مسـموم می کنـد. اگـر چیزی 
را کـه مـا مـی گوییم درسـت بـه آن عمـل کنیم 

مشـکلی ایجـاد نمی شـود. 
اگـر امـروز و در شـرایط کنونـی بـا شـهید 
وزوایـی مواجه شـوید به او چه مـی گویید؟

مـا یـک جمعی با هـم بودیـم در سـرپل ذهاب 
و بعـد هـم در جنوب. احسـاس مـی کنم خیلی 
تنهـا شـدم، هرکسـی دنبـال کار خودش اسـت. 
شـهید وزوایـی واقعـا برای مـن رفیق بـود. اگر 
مثلا بـرای مـن مشـکلی پیـش مـی آمد تـا این 
مشـکل حـل نمـی شـد رها نمـی کرد یا شـهید 
پیچـک پیگیـر کارهای مـن می شـد. اگر خودم 
هـم نبـودم بـا عشـق دنبـال کارم بودنـد. الان 
افسـوس می خـورم که نیسـت، در باز شـود به 

پایـش هـم مـی افتم. 

هـم بـه سـوئد رفـت، این شـخص بـا قاطر آب 
و آذوقـه بـه بچـه هـا مـی رسـاند. اهـل آبـادان 
بـود و زیـاد بـا قاطر آشـنایی نداشـت ولـی یاد 
گرفتـه بـود، یـا مثلا افـرادی داشـتیم بـه عنوان 
سـقا، گالـون هـای بیسـت لیتـری را بنـد زده 
بودیم که سـقاها روی دوششـان بگذارند و آب 
را بـه خـط برسـانند. این هـا چیزهایـی نبود که 
در کتـاب هـا نوشـته شـده باشـد بلکه بـه مرور 

بـا تجربه بـه دسـت آمدند. 
شـهدا را چطـور می شـود به جوانـان امروز 

شناساند؟
بـه نظـر من مشـکل و گیر از ماسـت کـه راوی 
این جریانیم. ما نتوانسـتیم این مسـیر را درسـت 
برویـم. شـاید دلیلـش ایـن باشـد کـه اطرافمان 
شـلوغ شـده و نتوانسـتیم خودمان را پیـدا کنیم. 
مـا وقتـی مـی آییـم از ایـن شـهدا تعریـف می 
کنیـم بقیـه این سـوال برایشـان ایجاد می شـود 
کـه حـالا شـما کـه از بزرگـی ایـن شـهدا مـی 
گوییـد خودتـان کجای شـهید وزوایی هسـتید؟ 
خودتـان کجـای شـهید موحـد و شـهید پیچک 
جوانـان  بـا  توانیـد  نمـی  خودتـان  هسـتید؟ 
خودتـان کنار بیایید ؟ خودتـان بداخلاقی دارید 

شــهید وزوایی خیلی قدرت بیان 
مدیریتی  لحاظ  از  و  داشت  خوبی 
در این مدت کوتاهی که وارد بخش 
نظامی شده بود خیلی خوب کار می 
کرد. وقتی سر موضوعی با اعتقاد 
می ایستاد تا آن موضوع را حل نمی 

کرد دست بردار نبود 



يادمان سردار شهید محسن وزوایی/ شماره 135 / دی ماه 1395   
www.navideshahed.com

42

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.
من عابدین وحید زاده هسـتم از پرسـنل سـپاه.

مهـر 59 وارد سـپاه شـدم و جـزو نیروهـای 
رزمـی بـودم. ما ابتـدا در پـادگان امام حسـین 
سـپاه  در  را  مـا  آن  از  بعـد  دیدیـم  آمـوزش 
تهـران تقسـیم کردنـد ،پـادگان ولیعصر)عـج( 
8 تـا گـردان داشـت گـردان نهـم کـه آخریـن 
گردانـش بـود کـه بعـدا بـه نـام گـردان قـدر 
دوره  اصطلاح  بـه  پرسـنل  داد  نـام  تغییـر 

آموزشـی مـا بودنـد. آن دوره دقیقـا مصـادف 
شـده بـود بـا شـروع جنـگ. البتـه دوره هـای 
آموزشـی مـان بـر می گردد بـه قبـل از جنگ. 
مـن یـادم مـی آیـد خیلـی کمتـر زیـر دیپلـم 
داشـتیم یعنـی تقریبـا همـه بچـه هـا تحصیـل 
کـرده بودنـد حتی تـا سـطح دکتـرا و اینها هم 
داشـتیم دانشـجوی دکتـرا هـم داشـتیم. گردان 
9 تشـکیل شـد. وارد پادگان که شـدیم به سـه 
بخـش تقسـیم شـدیم، در واقـع یک بخشـمان 
رفتنـد بیت امام بـرای حفاظت، یک بخشـمان 
رفتنـد فـرودگاه ،یـک بخـش هـم رفتنـد بـه 
صدا وسـیما. تقریبا دوسـه ماهی تهـران بودیم 
بعـد از آن اعـزام شـدیم بـه منطقـه. قرار شـد 
مـا به سـر پـل ذهـاب برویـم. فرمانـده گردان 
مـا تـا زمانـی که تهـران بودیم شـخصی بود به 
نـام آقـای تمکیـن. ایشـان فرمانده گـردان بود 
کـه مـی خواسـتند ما را بـه جبهه بفرسـتند. اما 
یـه روز آمدنـد تـوی پـادگان یـه فـردی لاغـر 
انـدام، بـا ریـش پـر و خـوش سـیما آمدند به 
پـادگان کـه آقـای تمکیـن گفتنـد ایشـان آقای 
فرمانـده گـردان  عنـوان  بـه  وزوایـی هسـتند 
شـما مـی آیند. شـهید محمـدی هم بـه عنوان 

جانشـین  بود. اسـفند 59 اعزام شـدیم سـر پل 
ذهـاب پـادگان ابـوذر. بچـه هایـی بودیـم کـه 
تـازه اعـزام شـدیم بـه منطقـه و برایمـان هـم 
جذابیـت داشـت، هـم اضطـراب و اسـترس .

آن زمان چند سالتان بود ؟
مـن آن موقـع 18سـالم بـود. دیپلـم گرفتـم و 
آمدیـم سـپاه. سـر پـل کـه رسـیدیم ارتفاعات 
بـازی دراز را نشـانمان دادنـد. آمدیـم داخـل 
شـهر، دیدیـم شـهر یـک شـهر مـرده ، تـک و 
تـوک افـرادی را مـی دیدیـم کـه عمومـا هـم 
نظامـی هـا بودنـد که تـردد می کردنـد. آمدیم 
پـادگان ابـوذر. اولیـن بـاری کـه وزوایـی را 
دیـدم آنجـا بـود. بعـد از آنجـا شـروع کردنـد 
مـا را تقسـیم کردنـدو بردنـد. خـب آن موقـع 
مثـل الان ماشـین نبـود، من یام اسـت محسـن 
وزوایـی چـون درحراسـت مخابـرات بـود از 
آنجـا یک ماشـین آهـو با خـودش آورده بود ، 
پرسـنل وبچـه هـا را بعضـی مواقع بـا آن جابه 
جـا می کـرد. جـاده ای هـم در کار نبـود، یک 
بخشـی را مـی رفتیـم بعـد دیگـر هر کسـی با 
یـک کولـه بار خیلـی زیاد سـاعت هـا راه می 
رفـت پیـاده روی خیلـی خیلـی زیـاد؛ سلاح 

می توانست برای زندگی
به آمریکا برود اما به

جبهه آمد

بررسي احوالات معنوی و اعتقادی شهید وزوایی در گفت و گو با 
عابدین وحید زاده، همرزم شهید

عابدین وحید زاده از یاران و همرزمان 
بسیار نزدیک شــهید وزوایی بود که 
از آغاز شــکل گیری گردان نهم در 
این  عضو  وزوایی  کنار شهید محسن 
گردان شدند و در همه جا یار و همراه 
شــهید وزوایی بود، تا جایی که حتی 
از  با مجروحیت شــدید حاضر نشد 
همراهی با ایشان بازبماند و خود را با 
روایتی  رساند.  وزوایی  به شهید  عصا 
خاص از شهید وزوایی دارد که در گفت 
و گو با شــاهد یاران آن را بیان کرده 

است که با هم می خوانیم.

درآمد
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هـا هـم سـنگین بـود. کولـه پشـتی داشـتیم، 
ژسـه داشـتیم، 4 تـا خشـاب سـنگین کـه این 
هـا همـه یه طـرف نارنجک و وسـایل انفرادی 

و...هـم طـرف دیگر. مسـافت طولانـی بود که 
4 سـاعت پیـاده روی داشـتیم. بعضـی جاهـا 
مـال رو بـود. بـه دشـت ذهـاب کـه رسـیدیم 
بعضـی گـروه هـا سـنگرهایی داشـتند کـه مـا  
مـی ماندیـم تـا یـه مدتـی بعد جـا به جـا می 
شـدیم. تـا این کـه قرار شـد که یـک عملیاتی 
ارتـش  بـا  تنگـه کورک،قـرار شـد  بشـود در 

بشـویم. ادغام 
بعـد مـا رفتیـم بـه سـمت گیلان غـرب کـه 
فرمانـده مـا شـهید علـی رضـا موحـد دانـش 
شـد. ایشـان سـر پل،کردسـتان، بـازی دراز و 
خرمشـهر بوده و سـابقه جنگ داشـت و بسیار 

آدم تیـز و چابکـی بـود.
بـه نظـر می رسـد بـه شـهید موحـد دانش 

خیلـی علاقـه مندید.
بسـیار زیـاد! مـن خیلـی بـه او علاقـه دارم و 
اسـم پسـر بزرگم را به اسـم ایشـان گذاشـتم. 
اصلا مـن زندگـی ام بـا ایـن شـهید میگـذرد 
و خیلـی خاطـرات دارم. بعـد حرکـت کردیـم 
رفتیـم جلـو بـا همین کوله بـار سـاعت ها راه 
رفتیـم. مـن یـادم مـی آیـد بعضـی جاهـا کـه 
مـی رسـیدیم بچـه هـا یـک لحظـه می گفتند 
بایسـتید و صـدای خروپـف بچـه هـا بلند می 
شـد . خـدا مـی داند که چقـدر خسـته بودیم، 

خیلـی پیـاده رفتیم.
در این دوران شهید وزوایی کجا بود؟

وزوایـی در محور دیگـری بود منتهـا قرار بود 
یـک جـا الحـاق شـویم بـه هـم. یک سـاعتی 
تعییـن کـرده بودنـد کـه مـا برسـیم پـای کار 
پاییـن تنگـه بعـد عملیـات شـروع شـود. بعد 
دیدیـم هنـوز خیلـی مانـده  هوا گـرگ ومیش 
شـود گفتنـد کـه برگردیـد. شـهید وزوایـی و 
موحـد دانـش فریـاد می زدنـد کـه بـرای چی 
بدویـد  می گفتنـد  فقـط  بدویـد!  وایسـتادید! 

هـم  دشـت  تـوی  شـود  روشـن  هـوا  الان 
هسـتیم، سـنگر نداریـم. بچـه هـا هـم خیلـی 
خسـته بودنـد ولـی بایـد مـی دویدنـد. بعضی 
بچـه هـا دیگر کـم آورده بودند. مـن می دیدم 
همیـن جـوری دارنـد اثاثشـان را تـوی راه می 
ریزنـد. دیگر کسـی نمی توانسـت جـواب گو 
باشـد فقـط یکـی از آن دور داد میزد می گفت 
را  نمـازت  بـدو و  آقـا  ، می گفـت  نمازمـان 
بخـوان.  تا این کـه بالاخره کشـاندیم خودمان 
را و آمدیـم لـب جـاده. واقعـا خیلـی خسـته 
شـده بودنـد. خـدا رحـم کـرد عملیـات نشـد 
دیگـر نـه تـوان تـک داشـتیم نـه تـوان پاتک. 
وقتـی رسـیدیم گفتند اسـتراحت کنید. شـهید 
پیچـک آمـد و مـا را آوردنـد عقـب. گفتند که 
عملیـات یـک شـب عقـب افتـاده. نمـی دانـم 
چـه شـد کـه عملیـات عقـب افتـاد و گفتنـد 
برگردیـد پـادگان. تـا چند وقتی پـادگان بودیم 
بعـد دوبـاره گفتنـد می خواهند یـک عملیات 
بزرگـی انجـام دهنـد. مـا را بردنـد سـمت یـه 
مدرسـه  تـوی  پـادگان  روسـتایی.  ای  منطقـه 
ای بـود. بچـه هـا شـروع کردند شـب زیارت 
عاشـورا و دعـا توسـل خواندنـد. راه افتادیم و 
رفتیـم بـه سـمت بـازی دراز . از آنجـا بـه بعد 

شـهید وزوایـی همراهمـان بود.
پشـت  از  بودنـد  نتوانسـته  دیگـر  محورهـای 
1100 بـالا بیایند که تقریبـا آن محورها تعطیل 
شـد. فقـط ماند محور شـهید وزوایی و شـهید 
موحـد. زمزمـه اش مـی آمـد کـه عملیـات را 
تعطیـل کننـد چون محورهـای دیگر نتوانسـته 
بودنـد عمـل کنند. گفتنـد ممکن اسـت  اینجا 

عـراق قیچیمـان کند. امـا با پافشـاری موحد و 
وزوایـی عملیـات انجام شـد. 

اون  بـود.  گرفتیـم1050  کـه  ارتفاعـی  اولیـن 
موقـع کـه داشـتیم مـی رفتیـم بالاعـراق تـوی 
ایـن مسـیرها میـن پاشـیده بـود. لابـه لابـه ی 
ایـن میـن ها یـک سـنگرهایی بود که دوشـگا 
بـود و کمیـن نشسـته بودنـد. تـا خـط خیلـی 
کـه  داشـت  هفتـی  حالـت  یـک  بـود  مسـیر 
پهلوهـای آن را ایـن دوشـگا هـا پوشـش داده 
بودنـد. ضربـدری هـم پوشـش داده بودنـد و 
هـر نیرویـی مـی کشـید بـالا می زدنـد. به هر 

صـورت بـود عملیـات شـروع شـد.
 یـک دوشـگا خیلـی بچـه هـارا اذیـت کرد و 
همـه را زمیـن گیـر کـرد. علی موحـد این تک 
تیرانـداز را زد و مـا رفتیـم بـالا. سـریع بچـه 
هـا را کشـیدند بـالا. عـراق هـم اصلا تصـور 
نمی کـرد ایـن طـور شـود. بالاخـره دسـتمان 
بـه ارتفاع که رسـید تقریبـا عملیـات دیگر باز 
شـد. از شـیار که بـالا رفتیم یک حالت دشـت 
تشـنگی  دیگـر  رسـیدیم  کـه  آنجـا  بـه  بـود. 
داشـت بچـه ها را هلاک می کرد. یادم اسـت 
آقای شـفیعی خدا ان شـا الله حفظـش کند داد 
مـی زد و آب مـی خواسـت. مـن بغل دسـت 
وزوایـی بـودم. شـهید شـیرودی بـا هلکوپتـر 
دبـه هـای 20 لیتـری مـی آوردنـد و از آن بالا 
ول کـه مـی شـد مـی ترکیـد. دیگـر بچـه هـا 

داشـتند هلاک می شـدند. 
یـک دفعـه دیدیم کـه آن طرف دود بلند شـد. 
شـیرودی امده بود از بغل بازی دراز از پشـت 
چنـد تـا تانـک زده بـود و رفتـه بـود؛ خیلـی 

موحد دانش با وزوایی صحبت کرد 
قرار شد کسی تیراندازی نکند. هم 
زمان عراقی ها از شیار داشتند می 
آمدند و خیلی نزدیک شده بودند. 
موحد گفت هیچ کسی حق ندارد 

تیراندازی کند
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شـجاع بـود اصلا یـک اعجوبه ای بـود. خیلی 
آرام شـدیم. ایـن بـار رفتنـد آب را ریختنـد 
داخـل پوکـه های تفنـگ های 106 کـه نترکد. 

بـه هر شـکلی بـود آب را رسـاندند. 
مـا آن شـب آنجـا ماندیم. یـک داسـتان خیلی 
جالبـی هـم بود که شـب انقـدر خسـته بودیم 
قـرار شـد مثلا نگهبانـی بدیـم ما امدیـم یکی 
از ایـن بچـه هـا گفت: فلانـی تو بـرو بخواب 
مـن اینجا بیـدارم. مـن آمدم بـروم داخل یکی 
از ایـن سـنگرهای عراقـی کـه قبلا بـود دیدم 
پتـو انداختنـد وخوابیدنـد. یـک دفعـه بچه ها 
داد زدنـد بدویـد! بدویـد! عراقـی هـا دارنـد 
مـی آینـد بـالا. هـوا گـرگ و میش شـده بود. 
موحـد بـا وزوایـی صحبـت کـرد قـرار شـد 
کسـی تیرانـدازی نکند. هم زمـان عراقی ها از 
شـیار داشـتند می آمدند و خیلی نزدیک شـده 
بودنـد. موحـد گفـت هیـچ کسـی حق نـدارد 
تیرانـدازی کنـد. وزوایـی و شـفیعی همچنـان 
داشـتند صحبـت می کردنـد. گفتیـم بابـا اینها 
دیگـر دارنـد مـی آینـد تـو دهانمـان. گفت تا 
مـن نگفتـم هیچ کـس نزند. هی آمـدن و آمدن 
وآمـدن تـا گفـت حـالا بزنیـد. شـروع کردیم 
زدن. ژسـه یـک بـدی کـه داشـت  4تـا تیر که 
مـی زدی گیر می کرد. داسـتانی داشـتیم عراق 
هـم آن موقـع سلاح سـازمانی اش بـا کلاش 
بـود. یکـی از بچه ها گفت تو سـنگرها کلاش 
هسـت. کلاش را برداشـتیم آوردیـم و شـروع 
کردیـم بـا آر پـی جـی و اینهـا زدیـم. عـراق 
شـروع کـرد آتـش سـنگین ریختـن. وزوایـی 
اینهـا مـی رفتنـد پاییـن و ماهـم با آنهـا رفتیم. 
آن پاییـن هـم یک سـری اسـیر گرفتیم. شـهید 

موحـد دسـتش قطـع شـده بـود و یکسـری از 
بچـه ها آنجا شـهید شـدند. دیگـر رفتیم روی 
1100 گچـی و بعـد هم 1150 کـه وزوایی هم 
یـک تیـر خورد زیـر چانه اش تـا آخر عمرش 

هـم آن تیـر همـان جـا بود .
دیگـر آمدیـم عقـب تـا عملیـات دوم بـازی 
دراز. بعـد از شـهادت شـهید رجایـی بـود کـه 
عملیـات دوم شـروع شـد. وزوایـی خیلی زیبا 

عمـل می کـرد.
بـه  وزوایـی  از  بـزرگ  خیلـی  خصلـت  دو   
یکـی  دیـدم؛  کسـی  کمتـر  در  کـه  دارم  یـاد 
و  داشـت  کـه  بالایـی  بسـیار  بسـیار  تـوکل 
دوم شـجاعتش بـی نظیـر بود،خیلـی شـجاع 
بـود یعنـی مـی رفـت دیگـر پشـتش را نـگاه 
نمی کـرد. علـی موحـد هـم ایـن خصوصیات 
را داشـت، هر کدام به سـبک خودشـان. وقتی 
ایـن دونفـر به هم مـی افتادند یـک چیزمعرکه 
ای مـی شـد. وزوایـی خیلـی خیلـی توکلـش 
بـالا بـود. مـدام آیه مـی خواند و بچه هـا را به 

امیـد دعـوت می کـرد. 
در عملیـات بـازی دراز دوم بدجوری مجروح 
بیمارسـتانی درتهـران بسـتری شـد.  شـد. در 
مـی  بـود و  منافـق  کـه  بـود  پرسـتاری  یـک 
خواسـت آمپـول هـوا بـه او بزنـد کـه متوجـه 
شـدند بعـدا دیگر بچه هایـی که تهـران بودند 
شـیفتی مـی رفتنـد و از او مراقبـت می کردند.

بـود؟  چگونـه  وزوایـی  بـا  شـما  رابطـه 
گرفـت؟ شـکل  کجـا  از  شـما  دوسـتی 

تـا آن موقـع رابطه مـان بیشـتر رابطـه فرمانده 
و فرمانبـر بـود. او فرمانـده مـن بـود و مـن 
هـم یـک نیرو بـودم، یـک پرسـنلی مثـل بقیه 

نیروهـای دیگـر. عملیـات دوم بـازی دراز من 
هـم از ناحیـه پـا مجـروح شـدم. وزوایـی هم 
از ناحیـه فـک و گـردن خیلـی آسـیب دید که 
عـرض کـردم آمد تو بیمارسـتان سـجاد تهران 
بسـتری شـد و من هـم در بیمارسـتان شـماره 

2 بـودم تـا اینکـه وزوایـی مجـدد آمـد بـرای 
عملیـات فتـح المبین.

شـما بعـد از عملیات بـازی دراز از ایشـان 
شـدید؟ جدا 

رفـت  هـم  او  بیمارسـتان  رفتـم  مـن  بلـه، 
بیمارسـتان. دیگـه همدیگـر را ندیدیـم. بعـد 
بچـه هـای مـا در ریاسـت جمهـوری پسـت 
مـی دادنـد. مـا هـم آمدیـم آنجـا وزوایـی را 
بـا عصـا دیـدم. حـال و احـوال کـردم. گفت: 
مـن دارم مـی روم بـه جنـوب. گفتـم پـس ما 
هـم مـی آییـم. ایشـان رفـت و من هم سـریع 
رفتـم بلیـط قطـار گرفتـم و راه افتـادم. رفتـم 
پیدایـش  و  رفتـم  پرسـان  پرسـان  و  جنـوب 
یـک گـردان  دیگـر محسـن وزوایـی  کـردم. 
گرفتـه بـود؛ گـردان حبیب بـن مظاهـر، وقتی 
در گـردان حبیـب بـن مظاهـر پیدایـش کـردم 

خیلـی خوشـحال شـدم.
هنـوز عصـا داشـتم. رفتـم پیشـش، خیلی گرم 
گرفـت. فکـر نمی کـردم؛ حـالا پیـش خـودم 
فکـر می کـردم تـا نـگاه کنـد مـی گویـد این 
آدم شـل و پـل را می خواهیـم چیـکار کنیـم؟ 
چـه کاری مـی توانـد بـرای مـن انجـام دهد؟ 
ولـی ایـن اسـتقبالش خیلـی بـرای مـن جالب 
بـود. از اینجـا به بعد تقریبا دوسـتی ها شـروع 

شـد یـا بهتر اسـت بگویم بیشـتر شـد.
عملیـات  اینکـه  بـه خاطـر  محسـن وزوایـی 
ویـژه قـرار بـود انجـام شـود بـرای آمـوزش 
ویـژه مـا را می بـرد آن طـرف رودخانه کرخه 
بـه سـمت بلتـا. مرتضـی مسـعودی آن موقـع 

معـاون وزوایـی بـود.
بـه بلتـا رفتـه بودیـم برای آمـوزش و داشـتیم 
برمـی گشـتیم. یـک وانـت بـود کـه داخلـش 

دو خصلت خیلی بزرگ از وزوایی 
به یاد دارم که در کمتر کسی دیدم؛ 
و  بالایی داشت  بسیار  توکل  یکی 
دوم شجاعتش بی نظیر بود،خیلی 
شــجاع بود یعنی می رفت دیگر 

پشتش را نگاه نمی کرد
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محسـن تقوامنـش بـود، مـن بـودم و محسـن 
وزوایـی بـود. داشـتیم برمیگشـتیم ، نیـرو هـم 
داشـتیم یـک ماشـینی آمـد عبـور کنـد بـوق 
مـی زد و بـه مـا گفـت نگـه دار! دیدیـم حاج 
احمـد اسـت و سـردار برقـی. ایشـان آمـد بـه 
وزوایـی گفـت که حـاج احمـد کارتـان دارد. 
شـاید سـاعت 5 -6 بعـداز ظهـر بـود. شـهید 
وزوایـی رفـت و با حـاج احمد صحبـت کرد. 
حـاج احمـد گفت: اینـا کجا می رونـد؟ گفت 
آمـوزش تمـام شـد. حـاج احمـد گفت نـه، تا 

فلان سـاعت باید وایسـتید.
حـاج احمـد هـم یـک شـخصیتی اسـت کـه 
خیلـی دیسـیپلین نظامـی داشـت و در واقـع 
سـاختارش آن گونـه بـود ولی قلبی داشـت به 
انـدازه قلب گنجشـک؛ خیلـی آدم رئوفی بود. 
احسـاس مسـئولیت می کرد. حسـین همدانی 
اینهـا  و محمـود شـهبازی هـم آنجـا بودنـد. 
دراز  بـازی  عملیـات  از  قبـل  از  را  وزوایـی 
می شـناختند.از ایـن طرف هم حـاج احمد را 
می شـناختند وبـا خصلـت هـای حـاج احمد 

بودند. آشـنا 
یـک دفعـه حـاج احمـد گفـت: گـردان! اینـی 
کـه مـی گـم! یـک شـمارش معکـوس داد و 
مثلا گفـت بخیزنـد. یکـی ایـن وری رفـت 
ریختـن.  هـم  بـه  همـه  طرفـی.  آن  یکـی  و 
حـاج احمـد خیلـی شـاکی شـد. گفـت: حالا 
همـه پرسـنل وایسـتند! جملـه ای گفـت  کـه 
یعنـی گـردان نـگاه کنیـد الان بـه فرمانده تـان 
دسـتور مـی دهـم. شـهبازی و همدانـی با هم 

صحبـت می کردنـد و همـه شـروع کردنـد به 
پـچ پـچ صحبـت کـردن. خـدا رحمـت کنـد 
شـهید همدانـی را. مـن یـادم اسـت همدانی و 

شـهبازی ایـن قضیـه را جمـع کردنـد. 
حـاج احمـد دیـد وزوایـی انجـام نمـی دهـد 
گفـت: فرمانـده گـردان یـک خیـز بـرود! امـا 
وزوایی خیـز نرفت. بعد گفـت فرمانده گردان 
بـه خاطر عـدم اجـرای دسـتور فرماندهی باید 

حاج احمد گفت چون این عملیات 
عملیات ویژه ای است نمی خواهم 
زیاد تلفات دهیم، فردای قیامت نمی 
توانم جوابگو باشم. بعد همدیگررا 

بغل کردند و قضیه تمام شد.

بازداشـت بشـه. دیگـه اصلا ریخـت بـه هم. 
تـا آنجـا سـکوت کـرد. حـاج  وزوایـی هـم 
احمـد بـه یکـی از بچه هـا گفت اسـلحه او را 
بگیریـد. اگـر اشـتباه نکنم حسـین همدانی بود 
یـا محمود شـهبازی آمد حاجی را کشـید کنار. 
بـه پـادگان که برگشـتیم حسـین همدانی پیش 
وزوایـی آمـد و شـروع کرد به صحبـت کردن. 
وزوایـی گفـت نـه مـن تصمیمـم را گرفتم من 

بـا ایشـان نمی توانـم کار کنم.
حضـور  جریانـات  ایـن  همـه  در   شـما 

داشـتید؟
بلـه، مـن نشسـته بـودم تـوی دفتـر. مرتضـی 
مسـعودی هـم بـود. ظاهـرا ازآن طـرف هـم 
احمـد  بـا حـاج  رود  مـی  محمـود شـهبازی 
صحبـت مـی کنـد. بعـد اطلاع مـی دهنـد که 
وزوایـی تصمیمـش را گرفتـه و مـی خواهـد 
بـرود. وزوایـی هـم وسـایل هایـش را جمـع 
کـرد. مـا هـم کـه چیـزی نداشـتیم یـک کوله 
پشـتی داشـتیم و دو تـا عصـا دسـتمان و راه 
مـی رفتیـم. اصلا همه ریختـه بودند بـه هم و 

ناراحـت بودیـم. 
محمـود شـهبازی و حسـین همدانـی بـا هـم 
تلاش کردنـد و ایـن دو را تقریبـا بـه یـک 
حالـت انعطـاف رسـاندند. یادم مـی آید صبح 
قـرار بـود برویـم که حـاج احمد خـودش آمد 
و گفـت گـردان هـا مرخـص هسـتند بـه جـز 

گـردان حبیـب. 
شهید وزوایی همچنان دلخور بود؟

خیلـی خیلـی دلخـور بـود. حاج احمـد گفت 
ماهـا هـر کـدام یـک مسـئولیتی داریـم و مـن 
بـرادر  وزوایـی  دارم.  را  کار  ایـن  مسـولیت 

مـن هسـتند .تقریبـا یـه جورایـی شـروع کرد 
دلجویـی کـردن. حـاج احمد گفت چـون این 
عملیـات عملیـات ویژه ای اسـت نمی خواهم 
زیـاد تلفـات دهیم، فـردای قیامت نمـی توانم 
جوابگـو باشـم. بعـد همدیگررا بغـل کردند و 

قضیـه تمام شـد.
بعضـی شـب هـا بـا محسـن وزوایـی و بچـه 
هـا مـی رفتیـم تـوی سـبزقبا در دزفـول کـه 
امـام زاده اسـت. مـی رفتیـم شـروع می کـرد 
دعـای فـرج خوانـدن. صوت بسـیار قشـنگی 

داشـت.  هم 
بالاخـره  شـب عملیـات فتـح المبیـن رسـید. 
چـون مـن عصا داشـتم به مـن گفت: تـو نمی 
توانـی بیایـی، مسـیرمان خیلـی طولانی اسـت 
ولـی صبـح خودتـو بـه مـا برسـون. گفتـم: ما 
رو گذاشـت سـرکار! صبـح خودتـو بـه ما می 
رسـونی یعنـی چـی؟! آن ها رفتنـد و من توی 
قـرار گاه بـودم. متوجـه شـدم گردان مسـیر را 

کـرده. گم 
بـه نظـرم در جنـگ پرده هـا می رفـت کنار و 
بعضـی هـا چیزهـای دیگـری می دیدنـد. ولی 
مـن اعتقادم این اسـت کـه آنجا برای محسـن 

وزوایـی پـرده کنار رفتـه بود.
 دم دمـای صبـح هـر طـوری بود مـن مرتضی 
مسـعودی را پیدا کـردم. او یک وانت دسـتش 
ایـن دشـت  تـوی  مـا  راننـده.  یـک  بـا  بـود 
افتادیـم دنبـال آن هـا. مرتضی مسـعودی فقط 
یـک کلاش دسـتش بـود. اوپیـاده شـد و یـک 
نگاهـی اینـور و آنـور کـرد دیـد یـک سـری 
آن پشـتند. متوجـه شـدند ماهـا ایرانی هسـتیم 
دسـت هایشـان را بـالا گرفتنـد و آمدند. اصلا 
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همیـن جـور وا رفتـه بودیـم! خیلـی هیجـان 
داشـتیم از طرفی ادم وحشـت بـرش می دارد. 

همه خودشـان تسـلیم شـدند. 
مرتضـی مسـعودی یـک مسـیری را بـه آن ها 
یـاد داد و گفـت ایـن جـا را بگیریـد و صـاف 
برویـد، خودتـان بروید. نیروهـا دارند می آیند 
ها! ما سـوار ماشـین مرتضی مسـعودی شـدیم 
تـازه فهمیدیـم کجا هسـتیم. آنقـدر چرخیدیم 
تـا بالاخـره وزوایـی را پیـدا کردیـم. آن هـا 

رسـیده بودنـد و توپخانـه را گرفتـه بودند. 
یعنـی وقتـی مـی گوینـد آدم خدا را مـی دید، 
آنجـا قشـنگ همـه چیـز ملمـوس بـود. توپ 
بود.همـه چیـز  آمـاده  گریـس خـورده  هـای 

داشت. 
بعـد از فتـح المبیـن آمدیـم تهران. بـه وزوایی 
پیشـنهاد فرماندهـی  تیپ سیدالشـهدا را دادند 

و حـاج داوود کریمـی برایـش حکم زد.
آن هـا می گفتنـد بـه صلاح نیسـت مـا تمـام 
پرسـنل سـپاهی مـان را توی یک گـردان جمع 
کنیـم. بعضـی از ایـن بچـه هـا هسـتند که می 
توانیـم آن هـا را رشـد دهیم. به جـای اینکه ما 
بیایـم همه این ها را در یـک گردان جمع کنیم 
و یـک دفعـه تلفـات سـنگینی بدهیـم آن ها را 
سـازماندهی کنیم برای فرماندهـی. همین طور 
هـم شـد. اتفاقـا در بیـت المقـدس ایـن ضربه 
را خوردیـم. همـه گـردان 9وارد یـک عملیات 

شـد که سـه چهـارم گـردان رفت. 
دوبـاره رفتیـم بـه جنـوب. شـهید وزوایـی بـا 

حـاج احمد مدام جلسـه مـی گذاشـتند. چون 
فاصلـه بیـن عملیـات بیـت المقـدس و فتـح 
المبیـن خیلـی کوتـاه بـود مـا حصـل بحـث 
هـا ایـن شـد کـه اگـر الان ایـن تیـپ بخواهد 
تشـکیل شـود و آن هـا جـدا شـوند بـا توجـه 
بـه اینکـه وزوایـی خـودش بچـه تهـران بـود 
یکسـری از بچـه هایـی کـه اینجـا هسـتند بـه 
تبـع به سـمت وزوایـی کشـیده می شـوند. از 
طرفـی تیـپ حضـرت رسـول کادرش ضعیف 
مـی شـود و از طـرف دیگرهـم تیـپ ظـرف 
ایـن چنـد وقـت کوتـاه نمـی توانـد خـودش 
بچینـد،  را  نیروهایـش  کنـد،  سـازماندهی  را 
تـدارکات  پشـتیبانی،  دهـد،  انجـام  شناسـایی 

و... و بعـد بیایـد بـرای عملیـات آمـاده شـود. 
ایـن خـودش حداقـل چهـار پنـج مـاه طـول 
می کشـد. در نهایـت تصمیـم بـر این شـد که 

ایـن عملیـات بیـت المقـدس انجـام شـود. 
محسـن وزوایـی مسـئول محورگـردان حبیب 
را تحویـل علـی موحـد داد. موحد بـا وزوایی 
یـک دوسـتی دیرینه داشـت و خیلـی صمیمی 
بودند.مـن و علـی موحد بودیـم و وزوایی بود 
و محسـن خالقـی. تقوا منش و محسـن شـفق 
هـم با مـا بودنـد. مرتضـی مسـعودی خودش 

شـد فرمانـده گردان. 
یـادم اسـت یـک بعد ازظهـری بـود در پادگان 
دوکوهـه نشسـتیم علـی موحـد بـه مـن گفت 
کـه نیروهـای خـوب را بـه مـن معرفـی کـن. 
مـن هـم شـهید حسـین اسلامیت خدابیامـرز 

را معرفـی کـردم. معـاون گـردان شـد بـا رضا 
بیگـدل لـو. داود شـعبانی بـود شـد فرمانـده 
یکـی از گروهان هـا، بعدعلـی اسـکویی بـود 
کـه او هـم فرمانـده یکـی از گروهان ها شـد. 
اسـکویی ها سـه تا بـرادر بودند که دوتاشـون 
شـهید شـدند. موحـد هم بـا اینها شـروع کرد 
کار کـردن. عبـاس شـعف هـم با علـی موحد 

شـد فرمانـده گـردان حبیب. 
وزوایـی توی طرح مانور مشـکل داشـت و در 
ایـن رابطـه با حـاج احمد بحث می کـرد. بعد 
فرماندهـی ارتـش کـه بـا تیپ مـا ادغام شـده 
بـود بـه وزوایـی مـی گوید کـه بـرادر وزوایی 
حرف های شـما درسـت ولی شـما توکل کن 

بـه خـدا. دسـتور هـم از بالاسـت، بایـد اجـرا 
کنـی. وزوایـی هـم گفـت: مـن آنچه کـه لازم 
بـود گفتـم. در عمـل هـم از همـان چیزهایـی 
کـه محسـن وزوایـی ایـراد گرفته بود اشـکال 
پیـش آمـد. کار بـه شـدت گـره خـورد. حاج 
احمـد داشـت زور مـی زد نیروی خـودش را 
بـه لب جـاده برسـاند. تانـک های تـی 72 آن 
موقـع بـرای اولیـن بـار آمـده بودنـد. کار گره 
خـورده بـود، محسـن وزوایـی جلـو آمـد و 
رفـت خـودش را رسـاند به خط پیـش عباس 
شـعف. آن تیپـی کـه قـرار بـود از پهلـو کمک 
مابشـود و بـه مـا دسـت بدهـد نرسـیده بـود. 
عـراق یـک حالـت حلقـه ای برای ما درسـت 
کـرده بـود. خیلـی وضعیـت وحشـتناکی بـود 
ایـن  بـود؛  قیامتـی  کـه  هـم  بیسـیم  پشـت   ،
می گفـت ایـن تیـپ نیامـد، اون نیامـد، فلان 
نیامـد، خـدا رحمـت کنه حسـین قجـه ای آن 
موقـع فرمانـده گـردان سـلمان بـود. وزوایـی 
آمـد جلـو و دیـد تنهـا راهـی کـه هسـت این 
اسـت  کـه مـا اینـور را بیمـه کنیـم، بایـد یک 
جـوری خاکریـز بریزیـم چـون عراق آمـده از 
اینـور پهلـو گرفتـه. بعد هـی داشـتند آتش می 
ریختنـد. احمـد بابایـی خدابیامـرز بـود که آن 
موقـع گـردان مالـک بـود. در همین حین سـر 

وزوایی توی طرح مانور مشــکل 
داشت و در این رابطه با حاج احمد 
بحث می کرد. بعد فرماندهی ارتش 
که با تیپ ما ادغام شــده بود به 
برادر وزوایی  وزوایی می گوید که 
حرف های شــما درست ولی شما 

توکل کن به خدا.
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سـاعت زودتـر مـی آمدیـد صـدام اینجـا بـود 
! بـرای عـراق خیلـی سـنگین بـود. تـوی بیت 
شـایداولین  شـد،  عـوض  داسـتان  المقـدس 
بـار بـود کـه مـا تانـک هـای تـی 72 را مـی 
دیدیـم. مـا می دیـدم تانـک کنـار هـم همیـن 
طـور دارد مـی آیـد جلو. بچـه هـا آر پی جی 
کـه می زدنـد اتفاقـی نمـی افتـاد فقـط کمـی 
منحـرف می شـد. بعدهـا فهمیدیم کـه باید از 
پهلـو می زدنـد. ایـن تانـک هـا  جـزء سلاح 

هـای اسـتراژیک  روسـیه بودنـد. 
چنـد عکـس از شـما بـا شـهید وزوایـی 
وجـود دارد کـه بـا هم شـوخی مـی کنید؛ 

در مـورد آن هـا توضیـح مـی دهیـد؟

بلـه، آن عکسـها در پـادگان دو کوهـه اسـت 
فاصلـه بیـن عملیـات بیـت المقـدس و فتـح 
آرایشـگاه.  برویـم  می گفتیـم  کـه  المبیـن 
یکـی از بچـه هـا کـه ان شـاالله خـدا حفظش 
کنـد آقـای کتیرایـی قیچـی دسـتش بـود یـک 
ماشـینم دسـت حسـین خالقـی، لباس محسـن 
و  انداختنـد  او  روی  چفیـه  و  درآوردنـد  را 
مـی خواسـتند موهایـش را کوتـاه کننـد. یکی 
از بچـه هـا آقـای سـعید بیـات یـه دوربینـی 
داشـت، خالقـی بـه او اشـاره کـرد کـه عکس 
بگیـرد. ولـی محسـن بـه خاطـر اون وضعیت 
دوسـت نداشـت عکس بگیرد. ما هـم ریختیم 
دورش دیگـه اون سـریع عکـس را گرفـت. 
از سـال 59 تـا 61. حـدود یـک سـال و نیم و 
کمتـر از دو سـال کنـار وزوایـی بـودم ولی هر 

روزش سـالیان سـال خاطره اسـت. 
یـک شـب بـا وزوایـی رفتیـم شـوش دانیـال 
بـرای زیـارت . وزوایـی خیلـی منقلـب شـده 
بـود یکی از ایـن کتابچه هـای ادعیه همراهش 
بـود و داشـت دعای فـرج رو با صوت بسـیار 
زیبـا میخوانـد خیلـی زیبـا میخوانـد مـن یک 
گوشـه نشسـتم کـه متوجـه مـن نشـود  و در 
حـال خودش باشـد از حال او مـن هم منقلب 

شـدم معلـوم بـود در یـک عالـم دیگـر بود.

و صـدا بلند شـد کـه بعدا ما فهمیدیـم وزوایی 
هم شـهید شـد.

حـاج احمـد خیلـی وضعیتـش بـه هـم ریخته 
بـود. همـت را گذاشـت عقـب. یک قـرار گاه 
داشـتیم بـا ارتـش تیپ مـان که همـت آنجا را 
هدایـت می کـرد. بـه هـر شـکلی بـود بچه ها 
بـا چنـگ و دنـدان عملیـات را حفـظ کردند. 

وزوایـی کـه به شـهادت رسـید من بعـد از آن 
کنـار موحـد بـودم و نیروها هم رفتنـد با حاج 

. علی
و  کـی  وزوایـی  محسـن  شـهادت  خبـر 

رسـید؟  شـما  بـه  چگونـه 
از  بعـد  سـاعت  نیـم  از  کمتـر  مثلا  شـاید 

شـهادتش. چیـزی کـه مـن خـودم از شـهید 
خوانـدن  بـودم  شـاهد  نزدیـک  از  وزوایـی 
آیـات قـرآن و وجعلنـا خوانـدن بـود کـه مـا 
وجعلنـا خوانـدن را از او یـاد گرفتیـم. بسـیار 
بـود.  شـجاع  بسـیار  داشـت،  بالایـی  تـوکل 
شـمااصلا هیـچ جـوری نمـی توانسـتی ببینـی 
یکـی مثـل محسـن وزوایـی، این آدم بـا چهره 
نحیـف، یـک دانشـجو ایـن طـور باشـد. بچه 
هـا می گفتنـد ایـن بچه سوسـول آمـده با اون 
وضعیـت. بعـد کـه آمد دیدیـم تـوی عملیات 
اعجوبـه ای اسـت. پیشـینه مذهبـی خانوادگی 
هم داشـت؛ پـدر ایشـان خدابیامرز کسـی بود 
کـه آن موقع با آیـت الله کاشـانی کار می کرد. 

همـه اعضـای خانوادشـان انقلابـی  بودنـد. 
حمیـد برادر شـهید هـم از نوجوانی بـه آمریکا 

چیزی که من خودم از شهید وزوایی 
از نزدیک شاهد بودم خواندن آیات 
قرآن و وجعلنا خواندن بود که ما و 

جعلنا خواندن را از او یاد گرفتیم
بسیار توکل بالایی داشت

رفتـه بـود اسـتاد دانشـگاه بود،آنجـا زندگـی 
می کـرد. 

صـد درصـد آقـا محسـن هـم ایـن امکانـات 
را داشـت و مـی توانسـت بـرود خـارج درس 
بخوانـد مخصوصـا  بـا آن جایـگاه علمـی کـه 
داشـت و در دانشـگاه شـریف نفر اول شـیمی 
کشـور شـده بـود. زبانـش هـم عالی بـود ولی 
گاهـی بعضـی چیزهـا را بـا معـادلات روزمره 
نمـی توانـی حسـاب و کتـاب کنـی. بعضـی 
نمـی شـود روی  را  افـراد  بعضـی  و  چیزهـا 
کاغـذ آورد. بعضـی از کارهایـی کـه از موحد 
سـر مـی زد بـا عقـل جـور در نمـی آیـد، یـا 
آن زمـان کـه وزوایـی مجـروح شـده بـود بـه 

هـر شـکلی کـه بـود خـودش را به جبهـه می 
ند.  رسا

ایـن چیسـت؟ من نمـی دانم... نمـی دونم چه 
اتفاقـی افتـاده بود کـه وزوایی برگشـت به من 
گفـت: تـوی یـک موضوعـی اگـر تردیـد پیدا 
کـردی، سـعی کـن یکـی را انتخاب کنـی بین 
دو موضـوع. اگر رسـیدی به اینکـه بین هر دو 
تـا بازهـم مـردد هسـتی، روی یکی یقیـن پیدا 
کـن و همیـن را برو جلـو، دیگـه در آن تردید 
نکـن. خـودش هـم همیـن طـور بـود؛ موقعی 
کـه در فتـح المبیـن راه را گم می کننـد بعد از 
خوانـدن دو رکعـت نمـاز می آیـد و می گوید 

از ایـن طرف بایـد برویم. 
مـن یـادم اسـت آن موقع کـه اسـیر گرفتیم در 
شـاوریه یکـی از آن هـا می گفـت اگـر نیـم 
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جنـاب آقـای مسـعودی از نحـوه آشـنایی 
خـود بـا شـهید وزوایـی چـه خاطـره ای 

داریـد؟
قبـل از عملیـات فتح المبین بخشـنامه ای برای 
سـپاه صـادر شـد کـه سـی درصـد از پرسـنل 
کارگزینـی و پرسـنلی ، نیـرو آزاد کننـد بـرای 
جبهـه کـه آن هـم برای لشـکر 27 باشـد چون 
ماموریـت خـاص بـه آن داده بودنـد. من مربی 
متوسـلیان  احمـد  حـاج  کـه  بـودم  تاکتیـک 
پنـج روزه فرماندهـی  در دوره هـای سـی و 
علـی)ع(  امـام  پـادگان  در  هـا  شهرسـتان 
نیـروی  هـزار  از  بیـش  بـود.  مـن  آموزشـی 

سـپاهی بـه پـادگان دو کوهـه بـرای تشـکیل 
یـک گـردان جهـت یـک ماموریـت نفـوذی 
اضافـه شـد. یعنـی از خـط مقـدم دشـمن رد 
شـوند. ایـن هـا نیروهای پرسـنلی سـپاه بودند 
بـا تجربـه کـم! یعنـی از مسـائل نظامـی چیـز 
خاصـی نمی دانسـتند و تنها دوره هـای پانزده 
روزه را گذرانـده بودنـد و بعد سـپاهی شـدند 
همـه  نیروهـا  دادنـد.  مـی  اداری  و خدمـات 
وارد پـادگان دوکوهـه شـدند کـه حـاج احمد 
متوسـلیان ایـن ماموریـت را بـه آقـای وزوایی 
دادنـد بـه عنـوان فرمانده گـردان. اسـم گردان 
را حبیـب ابـن مظاهـر گذاشـتند. چـون مـی 
خواسـتند ایـن گردان ویـژه باشـد و ماموریت 
خـاص داشـت، ماموریـت را بـه یکـی از بچه 
هـای خـوب غـرب کـه شـهید وزوایی اسـت 
سـپردند. چـون حـاج احمـد متوسـلیان مـن 
بـرادر  معـاون  شـما  گفـت  شـناخت  مـی  را 
وزوایـی بـاش. گفتـم باشـه چـه کاری بایـد 
انجـام دهـم؟ گفـت: از ایـن هـزارو چنـدی 
نیـرو، پانصـد نفـر نیرویـی که بشـود رویشـان 
حسـاب کنـی، 24 سـاعت بتوانـد راه بـرود و 
ده  از  بعـد  باشـد،  داشـته  امکانـات  و  آذوقـه 
پانـزده سـاعت راهپیمایـی آمادگـی عملیات با 
دشـمن را داشـته باشـند، ده روز فرصت داری 
ایـن نیروهـارا انتخـاب کنی. از آنجا بـود که با 

شـهید وزوایـی آشـنا شـدم. 
شروع همکاری شما چگونه بود؟

شـهید وزوایـی همـه نیروها را تحویـل گرفتند 
و در اختیـار مـن گذاشـتند. بـه همـراه چنـد 
نیـروی کمکـی که داشـتیم چنـد روز در میدان 
صبحـگاه و در اطـراف پـادگان دوکوهـه برای 
رزم روزانـه و شـبانه مـی بردیـم کـه از بیـن 
آن هـا نیـروی زبـده انتخـاب کنیـم . فکـر می 
نیروهـا  تـا  کشـید  طـول  روزی  پانـزده  کنـم 
بـه  سـپاهی  نیـروی  پانصـد  شـوند.  انتخـاب 
نـام گـردان حبیـب ابـن مظاهـر بـه فرماندهی 
بـرادر وزوایی تشـکیل شـد. من معاون شـهید 
وزوایـی شـدم ، بـرادر مجیـد رمضـان معـاون 
گروهـان بود ، شـهید عبـاس ورامینـی فرمانده 
گروهـان شـد ، آقـای نذرآبـادی معـاون یکـی 
از گروهـان هـا شـد و بچـه هـای دیگـر هـم 
گروهـان هـا را تشـکیل دادنـد و دسـته ها هم 
تشـکیل شـد، همه سلاح ها را گرفتند و آماده 
رزم شـدند . تـا عملیـات حدود بیسـت روز تا 
یـک مـاه زمـان داشـتیم کـه بـا نیروهـا تمرین 
شـود و کارهـای نظامـی انجـام شـود و دائمـا 

بایـد بـا آنهـا کار می شـد. 
مهمتریـن ویژگـی شـهید از نـگاه جنابعالی 
چـه بـود؟ در واقـع چـه چیـزی او را از 

آموزش  مســئول  مسعودی  مرتضی 
ســپاه در دوران دفاع مقدس و معاون 
شهید محسن وزوایی در گردان حبیب 
ابن مظاهر بــود. او این دوران را یکی 
بهتریــن دوران زندگی خود می داند 
و همراهی با شهید را یک اتفاق ویژه 
می خواند. همراهی او با شهید وزوایی 
در عملیات های متعدد باعث شــد تا 
خاطراتی ارزشــمند از او روایت کند. 
این خاطــرات را در این گفت و گو می 

خوانیم.

درآمد

اگر در عملیات فتح المبین سانت 
سانت روی نقشه برنامه ریزی کرده 
بودیــم، در عملیات بیت المقدس 
روی  و خودکار  بودیم  مغرور شده 
نقشه می گذاشتیم و مثلا می گفتیم 
می رویم بصره را می گیریم. شهید 
وزوایی گفت به همین راحتی ها هم 

که می گویید نیست

مهمترین ویژگی 
 صلابتش بود

بررسی روحیه فرماندهی شهید وزوایی در گفتگو با 
مرتضی مسعودی، هم رزم شهید
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دیگـران متمایـز مـی کـرد؟
مهمتریـن ویژگی او صلابتش بـود. از صلابت 
شـهید وزوایـی می خواهـم بگویم کـه چطور 
از فرماندهـی اش اسـتفاده مـی کـرد و بچه ها 
را توجیـه مـی کـرد. یـک روز از اردو داشـتیم 
برمـی گشـتیم نزدیکی های دو کوهـه که به ما 
گفتنـد حـاج احمـد دارد مـی آید و مـی گوید 
برگردیـد، زمـان آموزش تـان کـم بـود. حـالا 
مـن مسـئول آمـوزش بـودم و آمـوزش تمـام 
شـده بـود و همـه خسـته بودند،حـاج احمـد 
گفـت مـی خواهـم بچـه هـا را امتحـان کنـم. 
همـه برگشـتند و حـاج احمـد یـک ایسـت و 
بازرسـی دادنـد وهمـه را بـه خـط کردنـد بعد 
بشـین و پاشـو و سـینه خیـز. بعـد هـم گفتند 
نـه! ایـن آمـوزش بـه درد نمـی خـورد! حـاج 
احمـد گفـت حالا خـود فرمانـده گـردان یک 
خیـز بـرود ببینم. شـهید وزوایی هم به شـدت 
ناراحـت شـد وخیـز نرفـت و از دسـتور تمرد 
کـرد. مـن هـم رفیـق حـاج احمـد بـودم بـه 
مـن چیـزی نگفـت. خلاصه هـم حـاج احمد 
عصبانـی بـود هم شـهید وزوایی. بعـد از چند 
روز خـود حـاج احمـد مـی آیـد و از دلـش 
در مـی آورد. شـهید وزوایـی هـم ایسـتاد و 
رفاقتـش را بـا حـاج احمـد تکمیـل کـرد. مـا 
خودمـان نمیدانسـتیم چـه عملیاتی قرار اسـت 
برویـم. فقـط بـه مـا مـی گفتنـد یـک عملیات 
ویـژه اسـت. بعدهـا بـه مـا گفتنـد بـه همـه 
نیروها بگویید آمادگی شـهادت داشـته باشـند. 
اگـر کسـی مـی خواهـد برگـردد از همین الان 
برگـردد. معمـولا در عملیـات هـا نمـی گویند 
همـه ممکـن اسـت شـهید شـوند امـا قبـل از 
عملیـات فتـح المبیـن بـه مـا گفتنـد. روحیـه 

هـا نـه تنهـا از بیـن نرفـت بلکـه قوی تـر هم 
شـد. همه نشسـتند و وصیت نامه می نوشـتند 
و رازو نیـاز مـی کردنـد. درون همـه چادرهـا 
سوسـو مـی زد و چـراغ هـا روشـن بـود و 
همـه بیـدار بودنـد. یعنـی اصلا انـگار آمدنـد 
کـه برونـد و شـهید بشـوند. نزدیـک ده روز 
مانـده بـه عملیـات بـه مـا گفتند ممکن اسـت 
گـردان شـما نرسـند. از ایـن پانصـد نفـر اگـر 
ده نفـر هـم برسـند بـه توپخانـه کافـی اسـت. 
چـون ماموریـت گـردان گرفتـن توپخانـه در 
منطقـه علیگریـزه بـود. بایـد سـیزده چهـارده 
کیلومتـر از خـط مقـدم دشـمن رد می شـدیم 
و مـی رفتیـم تـا برسـیم بـه توپخانـه. توپخانه 
را اگـر مـی گرفتیـم خط کلا سـقوط مـی کرد. 
فرماندهـان قـرارگاه احتمـال می دادنـد گردان 
حبیـب نرسـد، یک گـردان از ارتش بـه گردان 
حبیـب مامـور کردنـد. یعنـی یکـی از گـردان 
هـای ارتش تحـت امر سـپاه آمد. بـرای اولین 
بـار فرماندهان سـپاه شـدند فرماندهـان ارتش. 
یکـی از گـردان هـای تیـپ 21 حمـزه مامـور 
شـد بـه گـردان حبیـب که با هـم برونـد برای 
کارهـای توجیهی و اردو و آشـنایی با یکدیگر 
و آشـنایی بـا فرماندهان و خلاصـه خو گرفتن 
بـا یکدیگـر کـه در عملیـات مشـکلی ایجـاد 
نشـود. بـه این ترتیـب حـدود ده روز آموزش 
انجـام شـد. آقـای وزوایـی بـه شـکل خاصی 
همـه بچـه هـای ارتـش را توجیـه کـرد. مـن 
قبلا در قـرارگاه سـپاه سـتاد مرکزی با شـهید 
مـن مسـئول  بـودم.  کـرده  کار  صیادشـیرازی 
بـودم و  آمـوزش گـردان هـای رزمـی سـپاه 
شـهید صیادشـیرازی مسـئول پشـتیبانی گردان 
رزمـی بـود. بـرای اینکـه بچـه هـای ارتـش 

بیشـتر بـا مـا همـکاری کننـد بـه آن هـا گفتم 
چـون بـا شـهید صیـاد خیلـی رفیقـم مـی گم 
براتـون ترفیـع درجـه بگیرنـد. مـا اون موقـع 
اصلا نمـی دانسـتیم ترفیـع درجـه چیسـت. 
فقـط شـنیده بودیـم و یـه چیـزی یـاد گرفتـه 
بودیـم. آن هـا هم حـرف ما را گـوش دادند و 
گفتنـد هرچـه شـما بگوییـد. فرمانده شـان هم 
گفـت ایـن گـردان در اختیـار شـما. بچـه هـا 
بـا ارتشـی هـا اخـت شـدند و فرمانـده ها هم 
بـا هـم آشـنا شـدند و ارتباطـات نزدیـک پیدا 
کردنـد. حـدودا هشـتصد نهصد نفر نیرو شـد 
و همـه کـم کـم در حـال آمـاده شـدن بـرای 
شـب عملیـات بودنـد. شـاید مـا چهـار پنـج 
شـب توانسـتیم از نزدیـک تریـن جایـی که به 
دشـمنان هسـت دیـده بانـی کنیـم و منطقـه را 
بشناسـیم. شـهید وزوایـی فرمانـده گروهان ها 
و حتـی فرمانـده دسـته هـارا بـرای شناسـایی 
مـی برد چـون هرچقـدر شناسـایی بیشـتر می 
شـد سـرعت کار مـا در منطقـه افزایـش پیـدا 
مـی کـرد. شـاید هیـچ شـبی نبـود کـه خـود 
شـهید وزوایـی بیاید و کسـی را با خـود برای 
شناسـایی نبـرد. نزدیکی های عملیـات که می 
شـود عـراق حملـه می کنـد و سـایت چهار و 
پنـج تلویزیونـی مـا را در منطقه دشـت عباس 
مـی گیـرد. ابتـکار عملیـات از دسـت ایرانـی 
هـا خـارج مـی شـود یعنـی همـه چیز بـه هم 
مـی ریـزد. فرصـت خیلـی کوتاه اسـت و باید 
تصمیـم گیـری اساسـی شـود. آقـای محسـن 
رضایـی بـه عنـوان فرمانـده سـپاه و نماینـده 
همـه بچـه هـای ارتـش و سـپاه نزد امـام )ره( 
مـی رود کـه کسـب تکلیـف کند. چـون زمان 
کوتـاه بـود بـا جنگنـده ده دقیقه ای بـه تهران 
مـی آیـد. ایشـان تعریف مـی کردند کـه پیش 
امـام )ره( رفتنـد و جریـان را برایشـان گفتنـد. 
امـام هم قـرآن را برداشـتندو اسـتخاره کردند. 
ا فَتحَْنـَا لـَكَ فَتحًْا مُبيِناً " ..... که اسـم فتح  " إنِّـَ
المبیـن هـم از ایـن آیه گرفته شـد. امـام گفتند 

شهید وزوایی به خاطر آن صلابتش، 
به خاطر قدرتش، به خاطر فن بیانش 
و ســوادش رتبه گرفت و فرمانده 
محور شــد. اوایل شروع عملیات 
بیت المقدس شهید وزوایی فرمانده 
محور تیپ حضرت رسول )ص( می 
شود. حاج احمد متوسلیان خیلی 
با شــهید وزوایی اخت شده بود و 

رویش حساب می کرد. 
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گرفـت و فرمانـده محـور شـد. اوایـل شـروع 
عملیـات بیـت المقدس شـهید وزوایی فرمانده 
محـور تیـپ حضرت رسـول )ص( می شـود. 
حـاج احمد متوسـلیان خیلی با شـهید وزوایی 
اخـت شـده بـود و رویش حسـاب مـی کرد. 
بعـد ازعملیـات فتـح المبیـن، چـون در مرکـز 
آمـوزش کار مـی کـردم بـه تهـران برگشـتم و 
کارم را ادامـه داد.  بـه فاصلـه تقریبـا یـک ماه 
بعـد از عملیـات بیـت المقـدس اسـتارت می 
خـورد. تصمیـم گرفتـم بـه جبهه بیایـم. منطقه 
ده رفتـم کـه حـاج داوود کریمـی فرمانـده آن 

بـود. بـه حـاج داوود گفتـم مـی خواهـم بـه 
منطقـه بـروم. گفـت پس یـک زحمتـی بکش 
هفتصـد هشـتصد نفـر نیـروی بسـیجی را هم 
ببـر پـادگان پیـش حاج احمـد متوسـلیان. یک 
کاغـذی هـم نوشـت و تـا کـرد داد دسـت مـا 
گفـت بـده بـه حـاج احمـد. رفتـم قطـار را 
نیـرو  هماهنـگ کـردم و رفتیـم دو کوهـه و 
را بـه حـاج احمـد تحویـل دادم. نیـرو را دو 
دسـته کـردو گفت این گـردان مقـداد، خودت 
هـم فرمانـده بشـو. بعـد فهمیـدم حـاج داوود 
در آن کاغـذ نوشـته بـود کـه مـن را فرمانـده 
گـردان بگـذارد. چون شـهید وزوایـی فرمانده 
محـور شـده بود ارتبـاط ما بـا ایشـان فقط در 
حـد جلسـات هماهنگـی شـده بود. یـک روز 
قـرارگاه نصـر ما را خواسـتند که شـهید باقری 
فرمانـده آنجـا بـود. گفتنـد جلسـه توجیهـی 

اسـت بـرای عملیـات بیـت المقـدس. 
در ایـن جلسـه چـه گذشـت؟ چه شـد که 
ایـن عملیـات منجر بـه نتیجه نشـد و نتیجه 

برگشـتیم پیدایشـان کردیـم. بـدون موکـت آن 
همـه سـرو صدا شـده بـود عراقی هـا نفهمیده 
بودنـد. انـگار خداونـد کـور و کرشـان کـرده 
بـود. مـا رفتیـم و نزدیکی های صبح رسـیدیم. 
قـرار شـد بـه نفراتـی کـه آنجـا بودنـد آر پـی 
جـی بزنیـم. گفتـم مـن مربـی تاکتیکی هسـتم 
بدیـد من بزنـم. زدم و به هـدف برخورد نکرد. 
عراقـی هـا فهمیدنـد و تیراندازی شـروع شـد. 
شـانه ام آنجـا تیـر خـورد و کتفم زخمی شـد. 
تـا ظهـر آن روز بدون اسـلحه و بـا بدن زخمی 
بیـش از پنجـاه تـا اسـیر گرفتـم کـه همـه هـم 

اسـلحه داشـتند. رعـب و وحشـت عجیبـی در 
دل عراقـی هـا افتاده بـود که با اسـلحه آماده از 
مـن زخمـی و بدون سلاح می ترسـیدند. این 
همـان چیـزی بـود کـه امـام خمینـی)ره( گفته 
بـود که برویـد و پیروز می شـوید. همه گردان 
رفتنـد و توپخانـه را گرفتنـد. مـن کـه زخمـی 
شـدم مـن را برگرداندنـد. شـهید وزوایـی مـی 
گفـت مـا انقدر تانـک ها را دنبـال کردیم تانک 
هـا فـرار مـی کردنـد، از آدم می ترسـیدند. آدم 
پیـاده هیـچ قدرتـی در برابـر تانک نـدارد ولی 
آن هـا ترسـیده بودنـد. در ایـن عملیـات اصلا 
شـهید ندادیـم و فقط چهـار نفر زخمی شـدند 
کـه یکـی از آن هـا خود مـن بـودم. همه جای 
خـط عـراق بـه همیـن شـکل سـقوط کـرد بـا 
همـان رعـب و وحشـتی که خـدا در دل آن ها 

کرد.  ایجـاد 
فتـح المبیـن بـه ایـن شـکل تمام شـد. شـهید 
وزوایـی بـه خاطـر آن صلابتـش، بـه خاطـر 
قدرتـش، به خاطـر فن بیانش و سـوادش رتبه 

برویـد پیـروز می شـوید. آقای رضایـی دوباره 
گفتنـد: سـایت چهـار و پنـج مـارا گرفتـه اند! 
امـام بازهـم گفتنـد برویـد پیـروز می شـوید. 
بـرای بار سـوم که آقـای رضایی تکـرار کردند 
، امـام گفتنـد: اگه نمـی توانید برویـد کنار من 
بـه مـردم مـی گویـم مـی رونـد عـراق را می 

گیرنـد! برویـد! پیـروز می شـوید. 
گـردان حبیـب بـه همراه یکـی از گـردان های 
21 حمـزه قـرار اسـت بروند و هزار نفر شـهید 
بشـوند ولـی توپخانـه تصـرف بشـود. چـون 
یکـی  اگـر  نـدارد  رزمـی  نیروهـای  توپخانـه 

دوتـا دسـته هـم بـه آنجـا برسـند سـریع مـی 
شـود تصرف کـرد. آقـای محسـن رضایی آمد 
و جریـان را تعریـف کـرد. همـه روحیه بسـیار 
قـوی پیـدا کـرده بودنـد. شـب عملیات شـد و 
مـا از خـط رد شـدیم، عراقی ها هـم نفهمیدند. 
تـوی مسـیر شـیار رودخانـه هـای فصلـی بود. 
مـا بـرای اینکه ایـن شـیارهارا رد کنیم و سـرو 
صـدا ایجاد نشـود بایـد از دو مسـیر خاص که 
انتهایـش یک مسـیر می شـد عبور مـی کردیم. 
بلدچـی مـا در آن منطقـه یـک چوپانی به اسـم 
کریـم بـود کـه آن مسـیر را مثـل کف دسـتش 
بلـد بود. شـخصی به نـام عباس شـیبانی مامور 
شـده بود دسـت کریـم را بگیـرد کـه در نرود. 
زیـرا خیلـی آدم ترسـویی بـود و ممکـن بـود 
فـرار کنـد. بـرای اینکـه موقـع رد شـدن از این 
رودخانـه عراقـی ها متوجـه نشـوند دوتا توپ 
موکـت بـرده بودیم که پهن کنیـم و از روی آن 
رد شـویم. بـرای اینکه از اول سـتون تـا انتهای 
سـتون مسـیر طولانـی ای بـود به اول سـتون و 
وسـط سـتون و آخر سـتون بـی سـیم دادند که 
ارتباط بی سـیمی داشـته باشـند. یـک دفعه می 
گوینـد صبـر کنیـد ، نصفـی از گـردان نیسـت! 
همـه را روی زمیـن نشـاندند و آقـای وزوایـی 
دسـت به دامـن حضـرت فاطمه )س( شـد.دو 
رکعـت نمـاز خواند.بعـد  صـد متـر بـه عقـب 

کنید  گویند صبر  می  دفعه  یک 
، نصفی از گردان نیست! همه را 
روی زمین نشاندند و آقای وزوایی 
دست به دامن حضرت فاطمه )س( 
شد. دو رکعت نماز خواند.بعد  صد 
متر به عقب برگشتیم پیدایشان 
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بـود. دیگـر تقریبـا گـردان نصـف شـده بـود. 
یـا زخمـی شـده بودنـد یـا شـهید. عراقـی ها 
خیلـی نزدیـک شـده بودنـد. همان چیـزی که 
امـام گفتـه بودند درسـت بـود، همه به اشـتباه 
خودشـان پی بـرده بودنـد که مغرور شـده اند 
بـه همیـن خاطـر بـه رازو نیـاز نشسـتند. کل 
دنیـا برایشـان مهـم بود کـه عراق پیروز شـود، 
همـه جـور سلاحی بـه آن هـا داده بودنـد، 
طـرح هـای عملیاتـی بـرای عراقـی هـا ریخته 
بودنـد کـه بـه راحتـی نمـی شـد خرمشـهر را 

آزاد کـرد. موانعـی کـه اطراف خرمشـهر ایجاد 
کـرده بودنـد مثـل آب، ماشـین که همـه جا را 
مثـل درخـت ماشـین کاشـته بـود کـه چتربـاز 
پیـاده نشـود و منطقـه ای را آب ریخته بود که 
نیـروی پیـاده و تانـک نتوانـد بیاید. تمـام آنجا 
را موانعـی گذاشـته بـود کـه هیچ کـس تصور 
نمـی کـرد. خلاصـه ایـن کـه مـا را بـا یکـی 
دیگـر از گـردان هـای تیـپ27، گردان شـهید 
قوجـه ای عـوض کردنـد. مـا برای اسـتراحت 
و تجدیـد قـوا از منطقـه خارج شـدیم تا رفتیم 

بـرای مرحلـه دوم.
همه که به اشـتباه خودشـان پـی بردند تصمیم 
گرفتنـد اولا اینجـا هـم به حالت نفـوذی عمل 
کننـد ثانیـا از پشـت بـه دشـمن حملـه کننـد 
یعنـی دشـمن را دور بزننـد. طـرح ریزی شـد 
کـه سـه تـا از گـردان های تیـپ 27 قرار شـد 
برونـد از عقبـه دشـمن بـه صـورت نفـوذی 
عملیـات کننـد. آقـای وزوایـی هـم کـه دیگر 

شـهید شـده بود. 
شـهید وزوایـی بسـیار شـوخ طبع بـود. خیلی 
بـی شـیله پیلـه بـود. بسـیار با سـواد بـود و به 
زبـان انگلیسـی مسـلط بـود. در منطقـه غـرب 
شـهید  اگـر   . بـود  کشـیده  زحمـت  بسـیار 
وزوایـی شـهید نمی شـد قطعـا فرمانـده یکی 

از تیـپ هـا مـی شـد.  

به سـمت خرمشـهر برویـم. گردان مـن تقریبا 
نـوک بـود ، یک گـردان دیگـر که شـهید زین 
الدیـن فرمانـده آن بـود پشـت سـر بـود که به 
جـاده نرسـید. بـه همیـن دلیل سـمت چپ ما 
آزاد بـود. جـاده صـاف بـود یک قسـمتی یک 
پیشـروی در دشـت داشـت کـه این پیشـروی 
یـک نفربـر در آن مسـتقر بـود کـه پشـت خط 
را کلا مـی زد. مـا بـرای اینکـه آسـیب نبینیـم 
گفتیـم برویـم از جـاده رد شـویم بیـن جاده و 
راه آهـن و از آنجا پیشـروی کنیـم. دیدیم آنجا 

فشـار بیشـتر اسـت. حتـی کسـانی کـه روی 
زمیـن خوابیـده بودنـد هـم تیـر مـی خوردند. 
بـی سـیم چی مـن شـهید رضـوان روی زمین 
خوابیـده بـود کـه تیـر بـه قلبـش اصابـت کرد 
و شـهید شـد. دیدیـم از آنجـا هـم نمی شـود 
پیشـروی کـرد، برگشـتیم پشـت همـان خـط. 
حـول و هـوش سـاعت یـازده دیـدم شـهید 
خالقـی  حسـین  او  همـراه  و  پیـاده  وزوایـی 
بـا موتـور آمـد.  مـن رفتـم پیـش او و گفتـم 
اوضـاع خیلی بـی ریخته. داشـتیم صحبت می 
کردیـم کـه یک تیـر بـه ران او اصابـت کرد و 
افتـاد. حسـین خالقی موتورش را آورد. شـهید 
وزوایی را بغل کردیم و پشـت حسـین خالقی 
روی موتـور گذاشـتیم، یـک نفر هم پشـت او 
نشسـت کـه نیفتـد و او را بـه عقـب بردند که 
کسـی نبیند ایشـان شـهید شـده و روحیه بچه 

هـا خراب نشـود. 
مـا هرچـی جلوتـر مـی رفتیـم فشـار زیادتـر 

داشـت؟ نامطلوبی 
اگـر در عملیـات فتـح المبیـن سـانت سـانت 
در  بودیـم،  کـرده  ریـزی  برنامـه  نقشـه  روی 
عملیـات بیـت المقـدس مغرور شـده بودیم و 
خـودکار روی نقشـه مـی گذاشـتیم و مثلا می 
گفتیـم مـی رویـم بصـره را مـی گیریم. شـهید 
وزوایـی گفـت بـه همیـن راحتـی هـا هـم که 
مـی گوییـد نیسـت. بـه همـه برخـورد. بعد از 
عملیـات بیت المقـدس امام خمینـی)ره( گفته 
بودنـد کـه بـه خودتـان مغـرور نشـوید. هیـچ 

کـس بـاور نکـرد امـام چـه مـی گویـد همـان 
طـور کـه در عملیـات فتـح المبیـن وقتـی امام 
گفـت برویـد پیـروز مـی شـوید کسـی بـاور 
نکـرد. گـردان مـن شـد گـردان پدافنـدی نحر 
عرایـض. یعنـی مـا خرمشـهر را آزاد کردیـم 
مـی رویم پشـت خرمشـهر تـازه آنجـا پدافند 
مـی کنیـم. شـب عملیات رسـید و همـه آماده 
عملیـات شـدند. فکـر مـی کنـم هیـچ گردانی 
حتـی بـه خـط مقـدم دشـمن هـم نرسـیدند. 
یعنـی هیـچ نقطـه ای تصـرف نشـد . همـه از 
هـم پاشـیدند. ایـن مرحلـه اول عملیـات بـود 
شـهید  نشـد.  کسـب  ای  پیـروزی  هیـچ  کـه 
وزوایـی در همیـن مرحلـه شـهید شـدند. بـه 
جـاده اهـواز خرمشـهر رسـیدیم کـه عراقـی 
هـا هـر پنج متـر سـنگرهای اجتماعی درسـت 
کـرده بودنـد. در ایـن سـنگرها انواع و اقسـام 
مهمات را داشـتند. شـب اول تمام شـد و روز 
اول رسـید. داشـتیم پیشـروی مـی کردیـم کـه 

دیدم شهید وزوایی پیاده و همراه 
او حسین خالقی با موتور آمد.  من 
رفتم پیش او و گفتم اوضاع خیلی 
بی ریخته. داشــتیم صحبت می 
کردیم که یک تیر به ران او اصابت 
کرد و افتاد. او را به عقب بردند که 
ایشان شهید شده و  نبیند  کسی 

روحیه بچه ها خراب نشود. 
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تسـخير  جریـان 

تسـخیر لانه جاسوسـی توسـط دانشجویان 
پيـرو خـط امـام از کجـا کليـد خـورد؟ 
بـه  شـاه  محمدرضـا   ۱۳۵۸ سـال  آبـان 
بهانـه درمـان بـه پيشـنهاد راکفلـر کـه جـزو 
آمریـکا  بـه  بـود  آمریـکا  بـزرگ  بانکـداران 
شـاه  انتقـال  خبـر  انتشـار  بـا  شـد.  منتقـل 
در  امـام  وی  شـدن  پناهنـده  و  آمریـکا  بـه 
اقـدام  ایـن  شـدیدا  هایشـان  سـخنرانی 
آمریـکا را مـورد حملـه قـرار دادنـد. هنـوز 
غـروب  کـه  بـود  نيفتـاده  آسـياب  از  آبهـا 
روز عيـد قربـان یعنـی دهـم آبـان ۵۸ آیـت 
الله قاضـی امـام جمعـه تبریـز کـه دو هفتـه 
قبـل جلـوی وابسـتگان بـه آمریـکا در تبریز 
ایسـتاده و شـورش مسـلحانه آنان و تسـخير 
اسـتان  ایـن  سـيمای  و  و صـدا  اسـتانداری 
توسـط  بـود  کـرده  مواجـه  شکسـت  بـا  را 
گروهـک تروریسـتی فرقـان که نـوک حمله 
گـروه هـای ضدانقلاب بـود غریبانـه تـرور 
شـد ایـن در حالـی بـود کـه عوامـل آمریکا 
در کردسـتان 70 تـن از ارتشـيان غيور را در 
سردشـت  جـاده  در  کمينـی  در  روز  هميـن 

)ره(  امـام  و  بودنـد  رسـانده  شـهادت  بـه 
یـک  در  قبـل  از  تـر  محکـم  موضعـی  بـا 
سـخنرانی از دانشـجویان و طلاب خواسـتند 
کـه حملات خـود را گسـترش دهنـد. امـام 
داد  نشـان  را  اصلـی  راه  ایـن سـخنرانی  بـا 
جایـی بهتـر از سـفارت بـه نظـر نمـی آمـد. 
کجـا بهتـر از سـفارت آمریـکا کانـون تمـام 
دشـمنی هـا و فتنـه ها. دسـت آمریـکا برای 
مـا رو شـده بـود. میدانسـتيم کـه آنهـا بـا به 
آشـوب کشـاندن فضای داخلی کشـور و راه 
انداختـن غائلـه کردسـتان ترکمـن صحـرا و 
خوزسـتان و تأیيـد و حمایـت از گروههـای 
تروریسـتی فرقـان و منافقيـن در صددنـد که 
بـا گل آلـود کـردن آب بـه منافـع و مقاصـد 
آنقـدر  آمریـکا  برسـند.  خـود  فریبکارانـه 
پایـش را از گليـم خـود درازتـر کـرده بـود 
کـه مجلس سـنایش بـه اعدام »ثابت پاسـال« 
صهيونيسـت به دليـل اقدامات مفسـدانه اش 
در زمـان طاغـوت شـدیداً اعتـراض کـرد و 
کاره  همـه  را  خـودش  انـگار  بـود  جالـب 
ایـران مـی دانسـت. این شـد کـه مـا تصميم 
گرفتيـم که با اشـغال سـفارت آمریکا ریشـه 

تمامـی ایـن دخالـت هـا و دشـمنی هـا را از 
جـا بکنيـم.

با این حسـاب طرح اوليه تسـخير سـفارت 
آمریکا توسـط چه کسـانی مطرح شد؟

از  یکـی  طـرف  از  برنامـه  ایـن  پيشـنهاد   
مبارزیـن  و  شـریف  دانشـگاه  دانشـجویان 
اصغـرزاده  ابراهيـم  نـام  بـه  انقلاب  زمـان 
بيـن  مسـئله  ایـن  وقتـی  و  شـد  مطـرح 
اميرکبيـر  و  شـریف  دانشـگاه  دانشـجویان 
عنوان شـد تـا حدودی بـه نتيجه رسـيدیم و 
سـپس دانشـجویان انجمن اسلامی دانشـگاه 
)شـهيد  ملـی  دانشـگاه  و  تهـران  هـای 
قـرار  کار  جریـان  در  هـم  امـروز(  بهشـتی 
گرفتنـد. شناسـایی هـای لانـه جاسوسـی و 
سـازماندهی هـا انجـام شـد و نهایتا روز 13 
آبـان کـه اوليـن سـالگرد کشـتار جمعـی از 
دانـش آمـوزان توسـط رژیـم شـاه در سـال 
۵۷ بـود بـرای اینـکار در نظـر گرفتـه شـد. 
از سـوی دیگـر حضـرت امـام و مراجـع هم 
بيانيـه هایـی مبنـی بـر شـرکت در راهپيمایی 
هـای عظيـم و گسـترده در ایـن روز صـادر 
در  مـردم  انبـوه  شـرکت  و  بودنـد  کـرده 
بـرای  پوشـش خوبـی  آبـان   13 راهپيمایـی 
ایـن اقـدام می توانسـت باشـد. روز سـيزده 
آبـان سـاعت 10 صبـح بـا گـروه انبوهـی از 
دانشـجویان دختـر و پسـر در خيابـان بهـار 
چهـار راه طالقانـی تجمـع کردنـد و همـراه 
بـا سـيل جمعيت کـه بـرای راهپيمایـی آمده 
بودنـد بـه سـمت سـفارت حرکـت کردنـد.

شما برای این کار آموزش خاصی هم دیدید؟ 
اقـدام  نبـود  قـرار  اصلا  مـا  چـون  خيـر 
ریـزی  برنامـه  باشـيم  داشـته  ای  مسـلحانه 
هـای انجـام شـده در ایـن راسـتا بـود کـه 
بـرای اعتـراض به پناهندگی شـاه بـه آمریکا 
خواسـتار  و  کنيـم  تحصـن  آنجـا  روز  سـه 
اسـترداد شـاه شـویم و اصلاً قصـد تسـخير 
سـفارت بـه مـدت طولانـی را نداشـتيم ولی 
بـا رو بـه رو شـدن بـا شـرایط غيـر منتظـره 

اولين کســانی که وارد سفارت 
شدند شهيد مهدی رجب بيگی 
و محسن وزوایی بودند این جمله 
را هاشــم پوریزدان پرست در 
ارتباط با همراهی شهید محسن 
با دانشجویان پیرو خط  وزوایی 
امام)ره( در جریان تسخیر لانه 
جاسوسی می گوید. متن گفت و 

گو را با هم می خوانیم.

درآمد

محسن وزوایی
از اولین کسانی بود که وارد سفارت شد

بررسی روند تسخیر لانه جاسوسی از نگاه 
دکتر هاشم پور یزدان پرست 

اولين کســانی که وارد سفارت 
شدند شهيد مهدی رجب بيگی 
و محسن وزوایی بودند. خانم های 
دانشجوی خط امام آهن برهایی 
در زیر چادرهایشان مخفی کرده 
بودند و در آنجا در اختيار سایر 
دانشجویان قرار دادند و به وسيله 
آنها به راحتی قفل و زنجيرهای 

درب سفارت بریده شد
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ای کـه داخل سـفارت بود و پيـام عصر روز 
13 آبـان حضـرت مـام)ره( قضيـه خـود بـه 

خـود صـورت دیگـری پيـدا کـرد.
از لحظـه ورودتـان بـه سـفارت بگویيـد 
افـراد حاضـر در آنجـا نسـبت بـه حضور 

شـما چـه عکـس العملی داشـتند؟
اولين کسـانی که وارد سـفارت شـدند شهيد 
وزوایـی  محسـن  و  بيگـی  رجـب  مهـدی 
امـام  خـط  دانشـجوی  هـای  خانـم  بودنـد. 
آهـن برهایـی در زیـر چادرهایشـان مخفـی 
سـایر  اختيـار  در  آنجـا  در  و  بودنـد  کـرده 
دانشـجویان قـرار دادنـد و بـه وسـيله آنهـا 
بـه راحتـی قفـل و زنجيرهای درب سـفارت 
وارد  توانسـتند  دانشـجویان  و  شـد  بریـده 
سـاختمان  شـوند.  جاسوسـی  لانـه  محوطـه 
دارای  و  وسـيع  بسـيار  جاسوسـی  لانـه 
سـاختمان هـای متعـدد بـود. تمام سـاختمان 
همـان  در  مرکـزی  سـاختمان  جـز  بـه  هـا 
لحظـات اول بـه تصـرف دانشـجویان درآمد 
امـا نسـبت به ورود مـا به سـاختمان مرکزی 
سـفارت مقاومـت شـد تقریبـاً سـه سـاعت 
مأمـوران  و  جاسوسـان  تـا  کشـيد  طـول 
آمریکایـی تسـليم شـدند و دانشـجویان وارد 
سـاختمان  ایـن  شـدند.  مرکـزی  سـاختمان 
متـر   100 طولـی حـدود  ولـی  کـم  عـرض 
مخابـرات  اتـاق  سـفير  کار  اتـاق  داشـت. 
اتـاق اسـناد و سـالن مذاکـرات همـه داخـل 
ایـن سـاختمان بود. اتـاق اسـناد و مخابرات 
در قسـمت شـرقی سـاختمان قـرار داشـت. 
یـک در گاو صندوقـی هـم داشـت کـه یـک 
دوربيـن بـالای آن نصـب شـده بـود و تردد 
افـراد را کنتـرل مـی کـرد. وقتـی وارد اتـاق 
شـدیم بـا صحنـه هایـی روبـه رو شـدیم که 
اصلاً انتظـارش را نداشـتيم. ميکـرو فيلمهـا 
پـودر  هـا  دسـتگاه  زیـر  زیـادی  مـدارک  و 
و اسـنادی هـم بـا یـک دسـتگاه خـرد کـن 
رشـته رشـته شـده بودنـد. یک سـری اسـناد 
هـم بـه صـورت »رمـز شـده« روی کاسـت 
میشـد  نصـب  کامپيوتـر  روی  کـه  هایـی 
بـه دسـت مـا افتـاد کـه بعدهـا رمزگشـایی 

شـد. بعـدا دوسـتان دسـت بـه کار شـدند و 
تمـام اسـناد رشـته رشـته شـده را کنـار هـم 
چيدنـد و بازسازیشـان کردنـد که کار سـاده 
ای نبـود امـا بـه همـت و حوصلـه بچـه هـا 
اسـناد بازسـازی و ترجمـه شـد و بـا اجـازه 
حضـرت امـام اکثـر این مدارک افشـا شـد و 

مـردم در جریـان آن قـرار گرفتنـد.
بـا توجـه به بـی اطلاعی امـام)ره( از این 
اقـدام شـما نگـران عکـس العمـل امام و 
متشـنج تر شـدن اوضـاع کشـور نبودید؟

اوليـن نگرانـی مـا در همـان سـاعات اوليـه 
کار هميـن بـود کـه آیا امـام)ره( ایـن کار ما 
را میپذیرنـد یـا خيـر. البتـه وقتـی بـه تحليل 
امـام  هـای  و موضعگيـری  ذهنـی خودمـان 
بعيـد  میکردیـم  رجـوع  آمریـکا  بـه  نسـبت 
میدانسـتيم امـام)ره( ایـن کار مـا را رد کنند. 
حداقـل اگـر تأیيدمـان نمـی کردنـد توبيـخ 
هـم نمـی شـدیم. علـت آن هـم این بـود که 
امـام از نخسـتين روزهـای پيـروزی انقلاب 
اسلامی و شـروع توطئـه هـا توسـط عوامل 
افشـاگری  بـه  خـود  سـخنان  بـا  آمریکایـی 
و  بودنـد  پرداختـه  آن  عوامـل  و  آمریـکا 
اذهـان را روشـن نمـوده بودنـد و روز دهـم 
دانشـجویان  کـه  بودنـد  خواسـته  نيـز  آبـان 
حملات خود بـه منافـع آمریکا را گسـترش 
بـه  شـاه  بازگردانـدن  خواسـتار  و  دهنـد 
در  را  امـام  احمدآقـا  حـاج  شـوند.  ایـران 
جریـان قـرار داده بودنـد و تقریبـاً نزدیـک 
مغـرب پيـام امـام از طریـق حـاج احمدآقـا 

بـه مـا رسـيد. امـام خطـاب بـه مـا فرمـوده 
ایـد.  گرفتـه  را  خوبـی  »جـای  کـه  بودنـد 
فقـط مواظـب باشـيد آنجـا را از دسـتتان در 
بعدهـا در سـخنرانی هایشـان در  نياورنـد.« 
مـورد عملکـرد دولـت موقـت فرمودنـد کـه 
ایـن ریشـه هـای فاسـد میخواسـتند جوانان 
آنـان  از  و  کننـد  بيـرون  سـفارت  از  را  مـا 
بـه عنـوان ریشـه های فاسـد یـاد کردنـد! با 
رسـيدن پيـام امـام)ره( انـگار روحـی تـازه 
دميـده شـد.  هـا  بچـه  تـک  تـک  کالبـد  در 
شـور و شـوقی وصـف نشـدنی همـه مـا را 
در برگرفـت. ایـن پيـام تمـام آن اضطـراب 
هـا و دل نگرانـی هـای مـا را از بيـن بـرد 
و مـا عـزم خـود را جـزم کردیـم تـا محکـم 
بایسـتيم.  خـود  مواضـع  روی  قبـل  از  تـر 
اعجـاب  تأیيـد  از  پـس  و  بعـد  سـاعت   ۲۴
انگيـز مـردم از اقـدام مـا امـام)ره( دوبـاره 
سـخنرانی کردند و آشـکارا کار دانشـجویان 
مبنـی بـر تسـخير سـفارت آمریـکا را تأیيـد 
کردنـد. این سـخنرانی حمایت هـای مردمی 
را مضاعـف کـرد آقـای بهشـتی منتظـری و 
اعضـای مجلـس خبـرگان قانون اساسـی هم 
همـان  در  کـه  بودنـد  کسـانی  اوليـن  جـزو 
سـاعات اوليـه تسـخير در تأیيـد و حمایـت 
مـا سـخنرانی کردنـد و بيانيـه صـادر کردند.
در طـول ایـن مـدت نسـبتاً طولانی شـما 

میکردید؟ چـه 
 در طـول ایـن۴۴۴ روز مسـئوليت حفاظـت 
هـا  گـروگان  امنيـت  تأميـن  و  سـفارت  از 

محســن در نيمه راه اشغال لانه 
جاسوسی هم زمان با آغاز جنگ 
تحميلی به جبهه رفت. با شروع 
جنگ من به جنوب و محسن به 
غرب رفت. چنــد ماهی از او بی 

خبر بودم

 از راست اولین نفر شهید محسن وزوایی در راهپیمایی دانشجویان پیرو خط امام در مقابل لانه جاسوسی
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گذاشـته  کـه  ای  برنامـه  طبـق  بـود.  مـا  بـا 
بودیـم قـرار بـود هيـچ یـک از دانشـجویان 
از سـفارت خـارج نشـوند. کارهـا را تقسـيم 
کردیـم و هر کس مسـئول انجـام کاری بود. 
از روابـط عمومـی تـا عمليـات و تبليغات و 
ترجمـه اسـناد. کلاس آموزشـی و فرهنگـی 
یـک  کردیـم.  برگـزار  خودمـان  بـرای  نيـز 
کلاه  افـراد  توسـط  نظامـی  آمـوزش  دوره 
سـبز ارتـش کـه جـزو یـگان ویـژه بودند به 
فرماندهـی مرحـوم شـهيد حسـين شـهرامفر 
دوره  دو  شـد.  برگـزار  دانشـجویان  بـرای 
مثـل  کشـيد  طـول  هفتـه  دو  کـه  تئوریـک 
و  یابـی  جهـت  و  خوانـی  نقشـه  آمـوزش 
حرکـت در شـب و کميـن و ضـد کميـن و 

غيـره و یـک دوره عملـی. 
گـروگان ها چند نفر بودند؟ 

کـه  بودنـد  نفـر   ۶۲ ابتـدا  در  هـا  گـروگان 
بعدهـا بـه فرمایش حضـرت امـام )ره( چند 
نفـر از خانـم هـا و افـراد سـياه پوسـت آزاد 
شـدند. البتـه از خانم هـای آمریکایـی ۳ نفر 

جاسـوس  نفرشـان  یـک  سياهپوسـتان  از  و 
بودنشـان بـرای مـا محـرز شـده بـود و آنها 
تـا آخـر ماندنـد. مثلًا یکـی از ایـن خانم ها 
مسـئول ایرانيـان عضـو سـازمان سـيا بود که 
کارت شناسـایی اش دسـت مـا افتـاده بود و 
هيـچ جـور نمـی توانسـت منکـر جاسـوس 
بودنـش شـود. دو نفر هم در طـول محاصره 
 ۵۲ نهایتـاً  و  آزاد شـدند  بيمـاری  دليـل  بـه 
گـروگان بـه مـدت ۴۴۴ روز در اختيـار مـا 

 . ند بود
مـی  نگهـداری  کجـا  هـا  گـروگان  ایـن 

شـدند؟ 
لانـه جاسوسـی بـه خاطـر داشـتن امکانـات 
لازم و اتـاق هـای متعـدد مناسـب تریـن جا 
بـرای نگهـداری آنهـا بـود؛ اما بعـد از واقعه 
طبـس مـا بـرای اینکـه اميـد آمریکایـی هـا 
را بـرای تهاجـم مجـدد قطـع کنيـم تعـدادی 
تعـدادی  همراهـی  بـا  را  هـا  گـروگان  از 
دانشـجویان بـه شـهرهای گوناگـون مثل یزد 
و شـيراز و خرمشـهر و مشـهد منتقل کردیم.

از فعاليـت هـای شـهيد محسـن وزوایـی 
در ایـن دوران صحبـت کنيـد.

ورودی  درب  سـفارت  قسـمت  مهمتریـن 
بـود کـه مدیریـت آن باید بـه فردی با سـعه 
صـدر و روابـط عمومی بالا سـپرده می شـد 
و شـهيد وزوایـی بـه خاطـر داشـتن صفاتـی 
کـه ذکـر کـردم و همچنيـن تسـلط بـه زبـان 
انگليسـی بـا چنـد تـن از دانشـجویان دیگـر 
بـه این امـر مبـادرت ميکرد. همچنين ایشـان 

گاهـی بـه عنـوان سـخنگوی دانشـجویان بـا 
هنـگام  او  میکـرد.  مصاحبـه  خبرنـگاران 
مصاحبـه بـا خبرگـزاری هـا و رسـانه هـای 
از موضـع قـدرت و بسـيار  بيگانـه هميشـه 
محکـم صحبـت مـی کـرد. به خاطر خشـمی 
خصوصـاً  بيگانـگان  هـای  دخالـت  از  کـه 
رسـانه  در  میـزد  مـوج  در کلامـش  آمریـکا 
هـای بيگانـه بـه سـرباز خشـمگين خمينـی 
معـروف شـده بـود امـا در مقابـل رفتـاری 
هـا  گـروگان  بـا  مهربـان  و  رئـوف  بسـيار 
بـود.  او  بـزرگ  از روح  ناشـی  کـه  داشـت 
هميشـه  داشـت  خاصـی  روحيـات  محسـن 
سـاکت و متفکـر بـود و جـز در مواقـع لزوم 
هـم  سـکوتش  حتـی  کـرد.  نمـی  صحبـت 
ابهـت خاصـی داشـت. البته گفتنی اسـت که 
روحيـات خـاص شـهيد وزوایـی بيشـتر در 
زمـان جنگ شـکوفا شـد. در دوران آموزش 
نظامـی دانشـجویان پيـرو خط امام اسـتعداد 
شـگرف او خـود را نشـان داد. بـه صورتـی 
کـه در کنـار افسـران کلاه سـبز و بـه عنـوان 
کمـک کننـده آنـان همـراه بـا شـهيد عبـاس 
ورامينـی ماننـد مربيـان نظامی مـا را آموزش 
ميدادنـد. علـت آن شـاید غيـر از نبوغـی که 
ایـن دو بزرگـوار داشـتند حضـور ایشـان در 
کردسـتان در قبـل از تسـخير لانه جاسوسـی 
توسـط شـهيد  و گذرانـدن دوران سـربازی 

بود.  ورامينـی 
چنـد نفـر از دانشـجویان پيـرو خـط امام 
در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس بـه 

شـهادت رسـيدند؟ 
دانشـجویان شـهيد پيـرو خـط امـام در طول 
بودنـد.  نفـر  مقـدس۳۳  دفـاع  هشـت سـال 
مهـدی رجـب بيگی هم که پنج مهر سـال۵۹ 
توسـط منافقيـن تـرور شـد. شـهيد محسـن 
الله  رسـول  محمـد  تيـپ  فرمانـده  وزوایـی 
شـهيد عبـاس ورامينـی رئيـس سـتاد لشـکر 
بسـطامی  شـهيد حسـين  الله  رسـول  محمـد 
فرمانده سـپاه سوسـنگرد شـهيد کميـل ميرزا 
زاده فرمانـده سـپاه بـوکان شـهيد فضـل الله 
عابدینـی کـه اوليـن شـهيد دانشـجویان خط 
امـام بـود شـهيد حسـن سـيف شـهيد مجيد 
در  کـه  و حاتمـی  فاضـل  صفایـی شـهيدان 
حماسـه هویـزه در کنـار شـهيد علـم الهدی 
بـه شـهادت رسـيدند، عبدالرحمـن یاعلی و 
مجيـد مـؤذن صفایـی و دکتـر ناصـر رحيمی 

از دانشـجویان پيـرو خـط امـام بودنـد. 
چگونـه  نهایتـاً  جاسوسـی  لانـه  پرونـده 

بسـته شـد؟ 

محســن در نيمه راه اشغال لانه 
جاسوسی هم زمان با آغاز جنگ 
تحميلی به جبهه رفت. با شروع 
جنگ من به جنوب و محسن به 
غرب رفت. چنــد ماهی از او بی 

خبر بودم
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آمریـکا در ابتدا می خواسـت بـا برنگرداندن 
شـاه و تحویـل گـروگان هایـش قضيـه را به 
لـذا مـدام وقـت  نفـع خـودش تمـام کنـد. 
طولانـی  باعـث  هميـن  و  میکـرد.  کشـی 
شـدن دوران اشـغال لانه جاسوسـی شـد. به 
هـر دسـتاویزی چنـگ میـزد مثلاً امـوال ما 
نظامـی  تهدیـد  و  تحریـم  کردنـد  بلوکـه  را 
قـرار  اقتصـادی  محاصـره  در  را  مـا  کردنـد 
دادنـد امـا امـام هـر بـار موضعی محکـم تر 
در مقابـل آمریـکا مـی گرفـت. شـاید بتـوان 
گفـت مـوج استکبارسـتيزی ما زایيـده همان 
آمریـکا  اینکـه  از  پـس  امـام  اسـت.  دوران 
مجبـور شـد شـاه را اخـراج کنـد ،موضـوع 
گـروگان هـا را بـه مجلس کـه تازه تشـکيل 
شـده بـود سـپردند. و نهایتـاً مابقـی گروگان 
تعهـد  و  الجزایـر  مذاکـرات  از  پـس  هـا 
آمریـکا بـه عـدم دخالـت در امـور ایـران و 
بازگردانـدن امـوال بلوکه شـده در۲۰ ژانویه 

آزاد شـدند.  ۱۹۸۱
بـا  رابطـه شـما  تسـخير  از جریـان  بعـد 

قطـع شـد؟  وزوایـی  شـهيد 
محسـن در نيمـه راه اشـغال لانـه جاسوسـی 
هـم زمـان بـا آغـاز جنـگ تحميلی بـه جبهه 
رفـت. بـا شـروع جنـگ مـن بـه جنـوب و 
محسـن بـه غـرب رفـت. چنـد ماهـی از او 
بـی خبـر بـودم و او در هميـن چنـد ماهـه 
خدمـت بسـيار بزرگـی بـه جنـگ کـرد کـه 
دراز  بـازی  ارتفاعـات  آزادسـازی  آن  اهـم 
بـود. دیگـر از محسـن خبـری نداشـتم ولـی 
مـدام پـرس وجـو مـی کـردم کـه خبـری از 
او بگيـرم بعـد از مدتـی ایشـان را در یـک 
مصاحبـه تلویزیونـی در حالـی کـه ملبس به 
لباس سـپاه شـده بود دیدم. محسـن وزوایی 
کـه مـن در آن فيلـم دیـدم زميـن تا آسـمان 
بـا وزوایـی دوران تسـخير فرق داشـت. بعد 
معنـوی بسـيار وسـيع و بالای محسـن کاملًا 
حـس کردنـی بـود بـه قـول معـروف دیگـر 
در ایـن دنيـا نبـود انـگار از همه چيـز بریده 

 . د بو
بـا فتـح بـازی دراز شـهيد وزوایـی برای 
بـه  المبيـن  فتـح  عمليـات  در  شـرکت 
جنـوب رفـت شـما در جنـوب با ایشـان 

نداشـتيد؟  ملاقـات 
متأسـفانه هنـگام مراجعت محسـن به جنوب 
مـن به خاطـر مجروحيـت در عمليـات ثامن 
یـک روز  بـودم.  بسـتری  تهـران  در  الائمـه 
جمعـه برای شـرکت در نمـاز جمعه از همان 
بيمارسـتان بـه دانشـگاه تهـران رفتـم  تا هم 

اگر شهيد محسن وزوایی  شاید 
الان بود خدمت زیادی برای کشور 
انجام میداد ولی با شهادتش بود 
که خط و راهش که خط امام بود 

جاودانه شد

بيمارسـتان  کننـده  خسـته  فضـای  از  کمـی 
خـارج شـده باشـم و هـم دیـداری احتمالی 
بـا دوسـتانم در نمـاز جمعـه داشـته باشـم. 
هنـگام بازگشـت محسـن را دیدم. بـه گرمی 
از مـن اسـتقبال کـرد کمـی بـا هـم صحبـت 
کردیـم و بعـد هـم خداحافظـی کردیـم ایـن 
آخریـن دیـدار مـن و محسـن بـود. محسـن 
در  منطقـه  بـه  برگشـتن  از  بعـد  وزوایـی 
آزاد  حيـن  در  و  المقـدس  بيـت  عمليـات 

سـازی خرمشـهر بـه شـهادت رسـيد.
و صحبت آخر راجع به یاران شـهيدتان... 

به قول شــهيد آوینی ما فکر میکنيم شــهدا 
رفتــه اند و ما مانده ایم در حالی که شــهدا 
مانــده اند و زمان ما را با خود برده اســت. 
وزوایی  محســن  شــهيدان  امثال  خداونــد 
و عباس ورامينی و حســين بســطامی را با 
شهادت ماندگار کرد. شاید اگر شهيد محسن 
وزوایی الان بود خدمت زیادی برای کشــور 
انجام میداد ولی با شــهادتش بود که خط و 
راهش که خط امام بود جاودانه شــد. شهدا 
راه را نشــان دادند حجاب ها را برداشتند و 
هدف غایی را نشــان دادند. به قول شــهيد 
مهدی رجب بيگی از دانشــجویان پيرو خط 
امام که به دســت منافقين به شهادت رسيد: 
»ما می رویــم تا خط امام بمانــد«. آنان که 
فکــر می کنند مانده اند و شــهدا رفته اند و 
از چشــم ما غایب شــده اند و با جاسوسان 
آمریکایی ملاقات مي نمایند و به این وسيله 
دانشــجویان خط امام را به سازشــکاری با 
آمریکا و پشــيمانی از اقــدام تاریخی خود 
متهم می ســازند در حقيقت با راه شهدا در 
افتاده انــد و در این مصاف یقينا شــهدا که 
خــون خود را نثار راه خــدا و بيداری مردم 
مســلمان و مقاومت در برابر جهان خواران 
نموده اند پيروز هســتند و خط نورانی امام 
را بــرای تمام مظلومان تاریخ برای هميشــه 
داد.  قــرار خواهند  الگویــی جاودان  تاریخ 
محسن وزوایی و سایر شهدای خط امام یک 
نفر نيســتند یک جریان هستند همانگونه که 
پشــيمانان نيز یک جریان هستند که در برابر 
ابرقــدرت ها که مظاهر دنيای فانی هســتند 
احســاس حقارت نموده انــد و خط امام که 
مظهــر دنيای باقی و متصل به قدرت لا یزال 
الهی هســت را با اقدام خود به زیر ســوال 
بردند. شــهدای دانشــجوی پيــرو خط امام 
تبلور وفاداری نســل روشــنفکر مسلمان و 
انقلابی ما بــه خط امام)ره( بودند و پرچمی 

برای نسلها که راه را گم نکنند.
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را  چیـز  همـه  و  بزنـم  حـرف  خواهـم  مـی 
بگویـم . بالاتـر از سـیاهی کـه دیگـر رنگـی 
نیسـت . نهایـت اعدامـم میکننـد. بهتـر! حـد 
اقـل از ایـن عـذاب وجـدان راحـت میشـوم. 
خسـته شـدم از بـس بـه ایـن دیـوار سـیمانی 
و آن در آهنـی نـگاه کـرده ام . دیگـر خسـته 
شـدم از بـس بـه خـودم دروغ گفتـم . خسـته 
شـدم ، خسـته . اصلا مگـر مـن چـکاره ام ؟ 
یـک عضو سـاده کـه از پس اولیـن ماموریتش 
هـم برنیامد. دسـتم به خـون بنی بشـری آلوده 
نشـده ؛ خـوب چـرا، تـوی فاز سیاسـی ، چند 
صباحـی روزنامـه فروختم. تـوی میتینگ های 
سـازمان ، جلـوی دانشـگاه تظاهـرات کـردم 
و روز سـی خـرداد هـم لاسـتیک آتـش زدم. 
نهایـت چنـد تـا سـنگ هم پـرت کرده باشـم. 
البتـه در چنـد تـا ماموریـت ترور هم شـرکت 
داشـتم ، ولـی مـن فقـط راننـده موتـور بـودم 
؛ همیـن. هـر چنـد کار وحشـتناکی بـود ولـی 
خـوب خودمـان را گـول میزدیـم کـه مبـارزه 
اسـت دیگـر. مبـارزه هم ایـن چیزهـا را دارد. 
این را شـهرام سـرتیممان میگفـت. او میگفت: 
"مـا بایـد شـاخه های کوچـک رژیـم را بزنیم 

تـا بتوانیـم تنه آن را هـم از ریشـه در آوریم."
ایمـان  حرفهایـش  بـه  هیچوقـت  مـن  ولـی 
نداشـتم. یعنـی دو دو تـا چهـار تـا بـود . مـا 
میرفتیـم یـک بقـال را در مغـازه اش بـا تیـر 
میزدیـم ، بعـد هـم فـرار میکردیـم . وقتی هم 
بـرای چـک کـردن نتیجـه کار بـه محـل برمی 
گشـتیم اهـل محـل را میدیم که فریـاد میزدند: 

"مـرگ بـر منافـق ، مـرگ بـر منافـق"
ایـن تنها نتیجه ای بود کـه از ترور نصیب مان 
مـی شـد . رحمـان فرمانـده خانـه تیمیمان می 
گفـت: "این شـعار ها نشـان میدهنـد که ملت 
تحـت تاثیر تبلیغـات آخوندها قـرار گرفته اند 
ولـی بالاخـره یـک روز تـوده مردم بیـدار می 
شـوند و مـی فهمند کـه ما چه خدمتـی به آنها 
کـرده ایـم ." آنچه کـه رحمان جـرات به زبان 
آوردنـش را نداشـت ایـن واقعیـت بـود که ما 
همیـن تـوده مـردم را تـرور میکردیـم . آن هم 
در روزهایـی کـه دشـمن بـه خـاک وطنمـان 
یـورش آورده و عـده ای از بچـه هـای همیـن 
مـردم در مرزهـای کشـور در حـال مبـارزه بـا 
دشـمن هسـتند و مـا مجاهدیـن خلـق ایـران 
، در شـهر هـا بـه دنبـال مبـارزه بـا حکومـت 

خودمـان . واقعـا خنـده دار بـود ، توجیه رفتار 
مـا از زبـان مسـئولمان ؛ رحمـان کـه میگفت: 
" مـا بایـد از پشـت به ایـن رژیم ضربـه وارد 
کنیـم ، طـوری کـه نتوانـد در مقابـل عراقی ها 

مقاومـت کنـد و زودتر سـرنگون شـود."
از منظـر او حتمـا بعـد از سـرنگونی رژیـم ، 
ارتـش عـراق برمیگشـت بـه پشـت مرزهـای 
خـودش و مـردم هم بـه ماهـا مـدال میدادند؛ 
لابـد مـدال افتخـار ؟! راسـتی بـرای آدمهایـی 
ملـت خودشـان  بـه  در جنـگ  کـه  مـا  مثـل 
خیانـت کـرده انـد ، بعد هـم به کمک دشـمن 
امـن  نـا  را  جبهـه  پشـت  و  رفتنـد  خارجـی 
کردنـد تـا دشـمن راحـت بتواند سرزمینشـان 

ما میرفتیم یک بقال را در مغازه اش 
با تیر میزدیم ، بعد هم فرار میکردیم 
. وقتی هم برای چک کردن نتیجه 
کار به محل برمی گشتیم اهل محل 
را میدیم که فریاد میزدند: "مرگ بر 

منافق ، مرگ بر منافق

سوژه ای به نام وزوایی
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را اشـغال کنـد چـه لقبی سـزاوار اسـت؟ مثلا 
مـا جوانان ایـن کشـوریم و دم از جهاد در راه 
خـدا و دفـاع از خلـق قهرمان میزنیـم ... الحق 

کـه سـرکاریم . 
یـک بـار بـه مـا گفتنـد کـه بایـد یکـی از کله 
گنـده هـای سـپاه را تـرور کنیـد . بعـد هـم 
دادنـد.  را  او  مشـخصات  و  آدرس  کروکـی 
گفتنـد : "آمـده مرخصـی" رفتیـم و خانـه اش 
را شناسـایی گردیـم ، خـودش را هم همینطور 
. تـوی یـک کارگاه سـاختمانی کار مـی کـرد 
؛ عملگـی. اول فکـر کردیـم لابـد دارد بـرای 
خـودش خانـه مـی سـازد ،بعـد فهمیدیـم که 
و  کنـد  کار  روزی  چنـد  تـا  مرخصـی  آمـده 
خرجـی زن و بچـه اش را بـرای مدتـی کـه به 
جبهـه میـرود دربیـاورد و بعد دوبـاره برگردد 

جبهـه .
رفتیـم   . رسـید  فـرا  عملیـات  روز  بالاخـره 
جلـوی سـاختمانی کـه در آن کار میکـرد . من 
بـا موتـور جلوتـر ایسـتادم . کامران پیاده شـد 
و رفـت جلـو ، آن مـرد با فرغون از سـاختمان 
خـارج شـد  ، آمـد مقابـل تپـه ماسـه ای کـه 
آنجـا ریختـه بودنـد . بـا بیـل فرغـون را پـر 
از ماسـه کـرد و بعـد فرغـون را راه نداخـت. 
کامـران ، یـوزی را از سـاک بیرون کشـید، آن 
را از ضامـن خـارج کـرد و پشـت سـر مـرد 
بـه راه افتـاد . در یـک لحظـه از پشـت سـر ، 
بدنـش را پـر از گلولـه کرد و بعد هـم دوتایی 
از صحنـه عملیـات فرار کردیم. مبـارزه در راه 
خلـق قهرمـان و حمایـت از تـوده زحمتکـش 
کـه میگفتنـد ، لابـد همیـن فرمـی هاسـت !... 

براوو!
ماموریـت بعدیمـان ، زدن یکـی از فرماندهان 
سـپاه بـود به اسـم محسـن وزوایـی . میگفتند 

از فرماندهـان کلیـدی سـپاه تهـران در جنـگ 
اسـت و بـا تـرور او ضربه مهمی به بدنه سـپاه 
و تـوان جنگـی آن وارد می شـود . در یکی از 
جبهـه ها مجروح شـده و او را به تهران منتقل 
کـرده بودنـد . اول قـرار بـود در بیمارسـتان 
تـرورش کنیـم ، منتها چون در محیط شـلوغی 
مثـل بیمارسـتان ، خطر دسـتگیری اعضای تیم 
وجـود داشـت ، برنامـه عملیـات را گذاشـتیم 
بـرای بعـد از مرخـص شـدنش از بیمارسـتان. 
آدم سـخت جانـی بود . از وقتی از بیمارسـتان 
در  اصلا   ، اول  روز  چنـد  بجـز  خانـه  آمـد 
منزلشـان بنـد نمـی شـد . صبح هـا خیلی زود 
از خانـه میـزد بیـرون یکـروز در میـان میرفت 
بعـد  و  پانسـمان  تعویـض  بـرای  بیمارسـتان 
میرفـت سـتاد مرکزی سـپاه. ایـن را بچه های 
تیـم تعقیـب و مراقبت کـه همه جا مثل سـایه 

در تعقیبـش بودنـد، مـی گفتند.
در تحقیقـات بعـدی معلـوم شـد بـه خاطـر 
مجروحیتش، شـده مسـئول دفتر سـتاد مرکزی 
سـپاه. از قـراری کـه مسـئولین بالاتـر بـه مـا 
گفتـه بودنـد قبلا دانشـجوی دانشـگاه صنعتی 
شـریف بـوده و در حملـه بـه سـفارت آمریکا 
کـه توسـط دانشـجویان تهـران انجـام شـد او 

هـم شـرکت داشـته. حتی مـی گفتنـد یکی از 
سردسـته هـای ایـن حرکـت او بوده.

مـن مـی بایسـت او را تـرور مـی کـردم. ایـن 
ماموریتـی بـود که شـهرام، مسـئول تیـم به من 
محـول کـرده بـود. وقتـی از او پرسـیدم: " چرا 
بایـد یکـی از دانشـجویان خط امـام را بزنیم؟" 
دسـت و پایـش را گـم کـرد. اول بـه تتـه پتـه 
افتـاد. بـه او گفتـم:" مگر یـادت نیسـت از آبان 
58 کـه این ها سـفارت آمریـکا را گرفتند تا دی 
59 کـه قرار شـد گروگان هـا را آزاد کنند، خود 
سـازمان بود کـه تمـام طرفدارانـش را تحریک 
مـی کـرد و جلـوی سـفارت مـی فرسـتاد تا به 
صـورت شـبانه روزی آنجـا تجمـع کنیـم و به 

نفع همیـن دانشـجوها شـعار بدهیم":
"دانشجوی خط امام

بر تو درود، برتو سلام" 		
دانشجوی خط امام

افشا کن، افشا کن" 		
یـادت رفتـه سـازمان بـه ما مـی گفـت وظیفه 
تـک تـک اعضـای میلیشـیا حفاظـت از محل 
سـفارت اسـت کـه مبـادا آمریکایـی هـا یـک 
وقـت مسـتقیم یـا توسـط عوامـل داخلیشـان 
آسـیبی به دانشـجوها نزنند؟ ها؟! حـالا کار ما 
میلیشـیایی هـا بـه جایـی رسـیده که بـه جای 
تـرور مستشـار آمریکایـی ، باید برویـم این ها 
را بزنیـم؟ واکنـش شـهرام غیـر منتظـره نبـود؛ 
عصبانـی شـد و گفـت: " ایـن حـرف هایـی 
کـه تو مـی زنی، نشـان مـی دهد کـه خصلتی 
ایدئولـوژی آخوندهـا  تاثیـر  شـدی و تحـت 
قـرار گرفتـی، نکند بریـدی؟ سـازمان بهتر می 
فهمـد یـا تـو یـک الـف بچـه؟ نکنـد بـاورت 
شـده از مسـعود رجوی و موسـی خیابانی هم 
بهتـر مـی فهمـی؟ اگـر سـازمان بگویـد، حتی 
بایـد بـا آمریکا متحد شـد و ریشـه ایـن رژیم 
خرافه پرسـت و عـوام طرفدار آن را سـوزاند، 
تـو بایـد بگویـی سـمعاً و طاعتـاً.... تـازه، این 
بابـا، وزوایـی، کـه اولین شـکار ما نیسـت. دو 
مـاه جلوتـر تیـم هـای عملیاتـی ما، کلـه گنده 
تـر از او را هـم در بیـن دانشـجوهای پیـرو 
خمینـی زدنـد. مـا دنبـال آن هایـی هسـتیم که 
بیشـتر بـه درد خمینـی مـی خورنـد، فرقی هم 
نمـی کنـد کـه طـرف چـه کاره باشـد. آخوند 
باشـد یا دانشـجو، بقال باشـد یا بسـیجی، مهم 
ایـن اسـت که این سـد ها را بشـکنیم. هرکس 
زبانـش درازتـر اسـت بایـد زودتـر از سـر راه 

شود. برداشـته 
ندیـدی   " بیگـی  رجـب  مهـدی   " همیـن 
مـا  علیـه  اراجیفـی  افشـاگری چـه  اسـم  بـه 

بالاخره روز عملیات فرا رســید . 
رفتیم جلوی ســاختمانی که در 
آن کار میکرد . من با موتور جلوتر 
ایستادم . کامران پیاده شد و رفت 
جلو ، آن مرد با فرغون از ساختمان 
خارج شد  ، آمد مقابل تپه ماسه ای 

که آنجا ریخته بودند
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دار  نیـش  هایـش خیلـی  مقالـه  می نوشـت؟ 
بودنـد. ماهـم بایـد هرچـه زودتـر زبانـش را 
کوتـاه مـی کردیـم. دومـاه پیش توی شـورش 
مسـلحانه هفتـم مهر، بچـه ها رفتنـد و کارش 
را یکسـره کردنـد. حـالا هم بایـد رفیق رجب 
بیگـی، همیـن کـه اسـمش محسـن وزوایـی 
اسـت را حـذف کنیـم. البتـه ایـن را هـم بدان 
سـازمان آویـزان تـو نیسـت؛ اگـر جگـرش را 

نـداری، همیـن حـالا بگـو مـن نیسـتم." 
آنجـا دیگر کـم آوردم، آخر دسـت روی نقطه 
ضعـف مـن گذاشـته بود. نمـی توانسـتم قبول 
کنـم شـجاعتم زیـر سـوال بـرود اما بـا عقل و 
دلـم چـه کار می توانسـتم بکنم؟ بـا آنکه هیچ 
قانع نشـده بـودم ماموریـت را پذیرفتم. بعد از 
ابلاغ دسـتور مثل سـایه همه جا دنبـال او می 
رفتـم و برنامـه هایـش را کنتـرل می کـردم تا 
بتوانـم در بهتریـن موقعیـت او را از پا دراورم. 
معمـولا سـاعت پنـج یـا شـش بعـد از ظهر از 
محـل کارش خـارج می شـد. همان دوسـتش 
کـه صبـح ها بـه دنبالش مـی آمـد او را بر می 
گردانـد. ولـی او بـه خانه نمی رفـت، از همان 

جـا مسـتقیم می رفت مسـجد محلشـان.
آنجـا در کتابخانـه مسـجد هم فعالیت داشـت. 
بـرای بچـه محصل ها ، کلاس هـای تقویتی و 

عقیدتی-سیاسـی مـی گذاشـت. تـا آخر شـب 
مسـجد بـود. بعـد هـم کـه مـی خواسـت بـه 
خانـه بیایـد ، جـوان هـای مسـجد دورش را 
مـی گرفتنـد. معلوم بـود خیلی قبولـش دارند. 
مثـل پروانـه دورش مـی گشـتند. دورادور او 
را مـی دیـدم کـه جلـوی در مسـجد ایسـتاده. 
هرکـس سـوالی مـی کـرد، او هـم بـا حوصله 
جـواب سـوال هایشـان را مـی داد امـا بازهـم 
آن هـا رهایـش نمـی کردنـد و همیـن کار مرا 
سـخت کـرده بـود. آخـر آن هـا دسـت بـردار 
نبودنـد و تـا جلـوی در خانـه اش او را بدرقه 
مـی کردنـد. یک شـب هم کـه موقعیـت پیش 

آمـد، مـن نتوانسـتم کاری بکنم.
مسـجد  هـای  بچـه  اینکـه  از  بعـد  آن شـب 
بـه داخـل خانـه رفـت. او  رهایـش کردنـد، 
میخواسـتم برگـردم کـه دیـدم از خانـه خارج 
شـد . سـاکی در دسـت داشـت . نمیدانم چرا 
همانجـا کار را تمـام نکـردم ؟ فقـط میدانم که 
حـس کنجکاویـم گل کـرد. تعقیبـش کـردم ؛ 
هـم بـه قصـد سـر در اوردن از کارش ، هـم 
بـه قصـد انجـام عملیـات . پیش خـودم گفتم 
: "امشـب دیگـه بایـد کار رو یکسـره کنـم ." 
سـر خیابـان سـوار یک تاکسـی شـد . من هم 
گاز موتـور را گرفتـم و تعقیبـش کـردم . چند 
خیابـان آن طـرف تـر پیـاده 
شـد و داخـل کوچه ای رفت 
تاریـک و  بـود  ای  . کوچـه 
موقعیـت  بهتریـن   . خلـوت 
بـرای انجـام عملیـات فراهم 
شـده بود. اما بازهـم یکجور 
کنجـکاوی کاملا بچـه گانـه 

مانـع شـد کـه او را بزنـم .
پشـت سـر  را  کوچـه  چنـد 
گذاشـتیم . محلـه بـه نظـرم 
بسـیار آشـنا می آمـد . مقابل 
در چوبـی و غبارگرفتـه خانه 
سـردر  بـالای   . ایسـتاد  ای 
خانـه پلاکارد و روی دیـوار 
چسـبانده  ای  اعلامیـه  آن 
حیـات  داخـل  از   . بودنـد 
چراغـی سـو سـو میـزد . در 
زد و وارد خانـه شـد . مـن 
دقـت  و  رفتـم  جلوتـر  هـم 
اعلامیـه  و  پلاکارد   . کـردم 
مربـوط بـه یـک شـهید بـود 
اعلامیـه  روی  عکـس  بـه   .
دقیـق شـدم . چهـره اش بـه 
نظرم آشـنا آمد . بیشـتر روی 

عکـس دقیـق شـدم . خـودش بـود ؛ همـان 
کارگـر سـاختمانی کـه چنـد روز قبـل کامران 
تـرورش کـرده بود . همانجا خشـکم زد . چند 
دقیقـه ای کـه گذشـت آمـد بیـرون . دسـتش 
خالـی بـود . خواسـتم کار را یکسـره کنـم ، 

امـا... نمیدانـم چـرا نشـد ؟
صبـح  هـای  دمـه  دم  تـا  مـن  و  رفـت  او 
همانجـا مانـدم . دقایقـی بـه فکـر فـرو رفتـم 
بـه گذشـته ام فکرکـردم؛ بـه همـه کارهایـی 
کـه انجـام داده بـودم ، بـه حرفهـای بـی سـر 
و تـه شـهرام مسـئول تیممـان و بـه تئوریهای 
پـوچ سـازمان کـه مـن و امثـال مـرا بـه ورطه 
هلاکـت فرسـتاده بـود . یـک لحظه بـه خودم 
بـه  آمـدم ؛ سـوال بزرگـی فکـر و ذکـرم را 
خـودش مشـغول کـرده بـود کـه هرچـه بـه 
مغـزم فشـار آوردم پاسـخی بـرای این سـوالم 
پیـدا نکردم. از خودم پرسـیدم :"راسـتی از آن 
همـه عشـق و ایمـان و علاقـه ام بـه خـدا و 
آرمـان سـعادت محرومـان چه برجـای مانده؟ 
در ایـن سـه سـالی کـه از بهمـن 57 گذشـته، 
تمـام آرزویـم ایـن بـود کـه بـرای حمایت از 
کارگرهـا و دهقـان ها و به خـاک مالیدن پوزه 
امپریالیسـم آمریـکا یک روز دسـت به سلاح 
ببـرم .حـالا کارم بـه جایی رسـیده کـه باید در 
تـرور یـک کارگـر سـاختمانی ، یـک رزمنـده 
محـروم شـرکت کنـم و دسـت آخـر افتخـار 
کشـتن کسـی نصیبـم بشـود کـه پـوزه آمریکا 
را در آبـان 58 بـه خـاک مالیـد !" بـا آویختـن 
از ریسـمان پوسـیده سـازمان به چـه منجلابی 
فـرو افتـاده بـودم ؟... نـه ، مـن خـدا را بـه 
سـازمان و دوسـت را به دشـمن فروخته بودم!
صـدای اذان صبـح از بلنـد گـوی مسـجد بود 
کـه مـرا بـه خـودم آورد تصمیمـم را گرفتـم 
. موتـور را روشـن کـردم و بـه راه افتـادم . 
بـه کجا؟...اولیـن مقـر سـپاه . حـالا هـم اینجا 
هسـتم ، توی بازداشـتگاه ؛ شـاید آزادتر از هر 
وقـت دیگـر از دوران زندگیم . اینکه بر سـرم 
چـه خواهـد آمـد اهمیـت چندانـی ندارد.مهم 
ایـن اسـت کـه تعقیـب سـایه وار وزوایـی در 
شـب گذشـته  پنجـره ای را بـه روی مـن بـاز 

کـرد ؛ پنجـره ای رو بـه روشـنایی.
دیگـر مـن هـر چـه باشـم آن مجاهـد قلابـی 
نیسـتم. نـه ، نمـی توانم یک منافق تروریسـت 
باشـم، میخواهـم خودم باشـم ، یکـی از همین 

مـردم ، بـرای ایـن مردم .  
منبـع: قفنـوس فاتـح،گل علی بابایی، نشـر 

شـاهد، تهـران 1391، چـاپ یازدهم 



www.navideshahed.com

يادمان سردار شهید محسن وزوایی/ شماره 135 / دی ماه 1395   
www.navideshahed.com

59

بـرادر لطفـاً خـود را معرفـی کـرده و 
کنیـد؟ ذکـر  جبهـه  در  را  مسـئولیتتان 

رب  بسـم  الرحیـم.  الرحمـن  الله  بسـم   
الشـهداء و الصالحیـن و الصدیقیـن.  مـن 
محسـن وزوائـی هسـتم در عملیاتـی کـه 
در آتیـه در پیـش اسـت مسـئولیت گردان 
جبیـب بـن مظاهـر از تیپ محمد رسـول 

الله را عهـده دار هسـتم.
بـرادر لطفـا بفرمائیـد چـه مدتی اسـت 

کـه در جبهـه هـا خدمت مـی کنید؟
هـای  جبهـه  در  جنـگ  اوائـل  از  تقریبـا 
جنـگ شـرکت داشـته ام کـه تـا بحال در 
اکنـون مدتـی کمـی  غـرب بـودم و هـم 
بـه  عملیـات  ایـن  بواسـطه  کـه  اسـت 

ام. آمـده  جنـوب 
ممکـن اسـت بفرمائیـد تاکنـون در چه 
چـه  و  ایـد  داشـته  شـرکت  عملیاتـی 

خاطراتـی بیـاد داریـد؟
در غـرب مسـئولیت چنـد عملیـات را بـه 
عهـده داشـتم و مسـئول سـپاه و مسـئول 
عملیـات گیلان غـرب هم تا قبـل از این 

بـودم. از جملـه عملیـات بـارز میتوان از 
عملیـات بـازی دراز نـام برد کـه برادران 
بـا تعـداد بسـیار قلیل توانسـتند بر لشـکر 
در  و  کننـد  غلبـه  صدامیـان  از  عظیمـی 
هـای  رسـانه  در  اینکـه  کمـا  دارم  ذهـن 
شـد. منتشـر  مسـئله  ایـن  هـم   جمعـی 
در قسـمتی از یکـی از عملیاتهـا بـود کـه 
بـرآوردی شـده بـود تـا بالغ بـر 300 نفر 
کننـد  عمـل   1100 قلـه  در  بـرادران  از 
ولـی بنـا به دلایـل مختلـف نیرو نکشـیده 
بـود و مجـروح یاشـهید یـا خسـته بودند 
بـه هـر حـال 6 نفـر بیشـتر نمانـده بودند 
و خـود مـن هـم زخمـی بـودم در حالی 
بواسـطه  کـه  بـود  روز  شـبانه  سـه  کـه 
مسـئولیتم بـه پشـت جبهـه منتقـل نشـده 
بـودم در آن شـرایط ما شـش نفـر مواجه 
شـدیم با یک گـردان از نیروهـای عراقی 
در یـک لحظـه مـات و متحیـر ماندیم که 
چـه کنیـم؟ موضـع را رهـا کنیم یـا اینکه 
ادامـه بدهیـم و تقریبـاً فقط میشـود گفت 
مسـئله خدائـی بـود کـه تصمیـم ماندن بر 

سـر موضعمـان را گرفتیـم و شـاید حالت 
دور از انتظـاری باشـد کـه عکـس العمل 
مـا ایـن بـود . یـک ربع بـه عربی بـا آنها 
بـه  دعـوت  را  آنهـا  و  کردیـم  صحبـت 
اینجـا  بـه حـق کردیـم و جالـب  تسـلیم 
بـود کـه در حـدود یـک ربـع بعـد ایـن 
را  هـا  اسـلحه  همـه  نفـری   300 گـردان 
 بـالای سـر گرفتـه و تسـلیم شـده بودند.
حتـی  مـا  و  بـود  زیـاد  مـا  فاصلـه 

آنچه می خوانیــد آخرین مصاحبه با 
شهید محسن وزوایی و خاطره ایشان 

از به اسارت گرفتن 150 بعثی است.

درآمد

از جمله عملیات بارز میتوان از 
عملیات بــازی دراز نام برد که 
قلیل  بســیار  تعداد  با  برادران 
توانســتند بر لشکر عظیمی از 

صدامیان غلبه کنند

به اسارت درآمدن ۱۵۰ بعثی
از زبان شهید وزوایی
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محسـن رضائـی نیـز بودنـد ایـن طرح را 
باتفـاق بـرادر شـهیدم غلام علـی پیچک 
حاضـر  حـال  امـادر  بودیـم  داده  تذکـر 

فعلـی و دسیسـه  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا 
حـرکات  و  کـرده  تهیـه  آمریـکا  کـه  ای 
مختلفـی کـه در سـطح منطقـه مـی کننـد 
مثـل تشـکیل شـواری همـکاری خلیـج و 
کننـد  مـی  کـه  ای  نظامـی  هـای  تهدیـد 
دایـر بـر تصـرف تنـب کوچـک و بزرگ 
و ابوموسـی و از طرفـی دیگر فشـارهای 
زیـادی  امیـد  اینهـا  شـاید  کـه  اقتصـادی 
بـر جلوگیـری  دایـر  انـد  بسـته  آنهـا  بـه 
طـرف  از  نفـت  خریـد  گونـه  هـر  از 
کشـورهای دگـر و شـاید هـم در همیـن 
رابطـه هـا بـود کـه بـه لحـاظ دیـد مادی 
جمهـوری  مخالفیـن  کـه  ای  گرایانـه 
داشـتند  صـدر  بنـی  اقـای  و  اسلامی 
تحلیـل مـی کردنـد کـه تـا دو مـاه دیگـر 
کنـد. مـی  سـقوط  اسلامی   جمهـوری 

 ایـن دو مـاه را تمدیـد کردنـد بـه شـش 
مـاه و از آنجائـی کـه خـدا میخواهـد هر 
روز امیدشـان کمتـر میشـود. بـه هر حال 
کـه  داخلـی  فشـارهای  طـرف  یـک  از 
میخواهنـد  و  دارنـد  ذهـن  در  گروهکهـا 
و  بکننـد  وارد  اسلامی  جمهـوری  بـر 
واردات  محدودیتهـای  دیگـر  طرفـی  از 
باعـث  کـه  ماسـت  اسـلحه  و  مهمـات 
وارد  مـا  بـر  دیگـری  فشـارهای  میشـود 
بیـاری  مواقـع  بعضـی  در  حتـی  و  شـود 
فکـری  بایـد  باشـیم  نداشـته  را  آنهـا  از 
بکنیـم تـا پیروزمندانـه جنـگ را بـه پایان 
شـاید  کـه  عملیـات  ایـن  در  برسـانیم 
مـا  بـرای  زمیـن  اول تصـرف  در درجـه 
کمـر  کـه  اینسـت  هـدف  نباشـد  مطـرح 

آنهـا  دنبـال  کـه  نداشـتیم  را  نیرویـی 
حـال  هـر  بـه  بیاورندشـان.  تـا  بفرسـتیم 
سـمت  بـه  خودشـان  آنهـا  نفـر   150
فـرار  نیـز  سریشـان  یـک  و  آمدنـد  مـا 
یـک  و  زدیـم  را  آنهـا  مـا  کـه  کردنـد 
شـدند... فـرار  بـه  موفـق  هـم   سـری 
و یـا بـه عنـوان مثـال در قسـمتی از یک 
کنـم  مـی  فکـر  مـن  کـه  بـود  عملیـات 
هـم  مـن  خـود  و  بـود   1050 عملیـات 
حالـت  و  بـودم  زخمـی  عملیـات  آن  در 
عجیـب و غریـب داشـتم. سـر و صورتم 
خـون آلود بـود و بانـدی بـه دور گردنم 
پیچیـده بـودم وقتـی اولیـن گروه تسـلیم 
شـد و بسـوی مـا آمـد حـدود 5 دقیقـه 
مـی  نـگاه  مـا  بـه  حیـران  طـور  همـان 
مـا  العمـل  عکـس  بفهمنـد  کـه  کردنـد 

و  بودیـم  عملیـات  حیـن  در  چیسـت؟ 
مـن  بـود  امـاده  و  پـر  هایمـان  اسـلحه 
جلـوی بچـه هـا بودم یکـی از اسـرا آمد 
و طلـب آب کـرد خـود مـن حـدود یک 
آب  نداشـتم  آب  بیشـتر  قمقمـه  چهـارم 
نگاهـی  بعـد  و  خـورد  دادیـم  او  بـه  را 
عربـی  کـه  برادرهایـی  از  یکـی  و  کـرد 
او  بـا  صحبـت  بـه  شـروع  دانسـت  مـی 
بگیـرد  را  نظامیـش  اطلاعـات  کـه  کـرد 
اسـیر عراقـی بـه او مـی گفـت شـما کـی 
هسـتید کـه ریـش داریـد؟ کـه در جواب 
فرمانـدۀ مـا بـه مـن اشـاره کـرد و گفت 
بـا  عراقـی  اسـیر  بعـد  و  اسـت  پاسـدار 
را  مـا  کـه  پرسـید  لـرزان  حالـت  یـک 
بـرای  بگـو  گفتیـم  او  بـه  کشـید؟  نمـی 
و  هسـتیم؟  قاتـل  مـا  مگـر  بکشـیم  چـه 
صـورت  ایـن  بـه  مسـئله  حـال  هـر  بـه 
گذشـت و حتـی تـا دویسـت متـری مـا 
بطـرف  و  بودنـد  شـده  دور  دیگـر  کـه 
پـادگان بـرده مـی شـدند پشـت سرشـان 
نبودنـد کـه  نـگاه مـی کردنـد و مطمئـن 
 مـا آنهـا را از پشـت سـر اعـدام نکنیـم.
بـه هـر حـال خاطـرات زیاد اسـت و اگر 
کتـاب  یـک  رابگوییـم  همـه  بخواهیـم 
روز  یـک  اسـت  یـادم  مثلا  شـود.  مـی 
کـه  بـود  احتیـاج  و  رفتیـم  بـه شناسـائی 
ایـن  و  شـود  بررسـی  عراقیهـا  مواضـع 
بیـن  از  اینکـه  مگـر  بـود  ممکـن  غیـر 
ای  آیـه  و  کنیـم  عبـور  عراقیهـا  مواضـع 
مـن  جعلنـا  و   ( فرمایـد  مـی  کـه  اسـت 
بیـن ایدیهـم سـدا و مـن خلفهم سـدا...( 
خـدا  بـر  تـوکل  آیـه  ایـن  مصـداق  بـه 
کردیـم و رفتیـم. دقیقـا شناسـائی لازم را 
گونـه  هیـچ  بـاذن خـدا  و  دادیـم  انجـام 
هـم مـورد تعقیـب دشـمن واقـع نشـدیم 
بـه هـر حـال توضیـح در این رابطـه زیاد 
انشـاءالله  شـود  فرصـت  اگـر  و  اسـت 

گفـت. خواهیـم  بعدهـا 
بـزرگ  حملـه  ایـن  اسـتانه  در  لطفـاً 
ایـن  پیرامـون  را  خودتـان  تحلیـل 
حملـه و مسـئله جنگ و سـقوط صدام 

؟ ییـد ما بفر
هـای  تحلیـل  عملیـات  ایـن  بـه  راجـع   
مختلفـی مـی شـود تـا قبـل از ایـن البتـه 
مـن راه حـل دیگـری داشـتم بـرای پایان 
بـا  کـه  جلسـاتی  در  چنانکـه  جنـگ. 
داشـتیم  شـیرازی  صیـاد  سـرهنگ  بـرادر 
وعـده ای از مسـئولین سـپاه مثـل بـرادر 

یکی از اســرا آمد و طلب آب کرد 
خود من حدود یک چهارم قمقمه 
بیشتر آب نداشتم آب را به او دادیم 
خورد و بعــد نگاهی کرد و یکی از 
برادرهایی که عربی می دانســت 
شــروع به صحبت بــا او کرد که 

اطلاعات نظامیش را بگیرد
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اینکـه  تـا  میکنـد  دنبـال  را  سیاسـی 
تصـرف یـک منطقـه در نظـر مـان باشـد 
و گرنـه مـا میتوانیـم بـا همیـن نیـرو هـم 
را و هـم خونیـن شـهر و  قصـر شـیرین 
یـا حتـی هویـزه را آزاد کنیـم. امـا بـرای 
مـا بـه واسـطۀ ایـن کـه معتقدیـم در یک 
اثبـات  جهـت  بـه  کـه  صحیحـی  مسـیر 
حـق اسـت حرکـت مـی کنیـم، بایـد در 
ایـن عملیـات کمـر صـدام شکسـته شـود 
دیگـر  ایـن  از  بعـد  زیـاد  احتمـال  بـه  و 
خواهـد  ایـن  بـر  نظـرش  آمریـکا  خـود 
شـد کـه قطعـا صـدام رفتنی اسـت و امام 
هـم در سخنانشـان ایـن مطلـب را تذکـر 
داده انـد کـه صـدام رفتنـی اسـت. گفتار 
امـام یـک واقعیـت اسـت و مـا معتقدیـم 
بـر اسـاس رابطـه هایـی ایـن تصمیـم بـه 
امـام الهـام میشـود امـا راجـع بـه درصد 
پیـروزی عملیـات، صـد درصـد مطمئنـم 
و  میشـویم  پیـروز  عملیـات  ایـن  در  کـه 
مسـئولین  بـا  کـه  ملاقاتـی  در  هـم  امـام 
از  و  دادنـد  را  پیـروزی  وعـده  داشـتند 
طرفـی خـود مـن نمیدانم این چـه حالت 
عینـه  بـه  دقیقـا  الان  کـه  اسـت  فطـری 
روزی را مـی بینـم کـه ایـن سـرزمینهائی 
صدامیـان  ایـن  وجـود  از  الان  کـه  را 
بوجـود  اسـت،  شـده  خشـک  و  سـرد 
نـور خـدا روشـن میشـود و گـروه گروه 
میگردنـد. منتقـل  پشـت جبهـه  بـه   اسـرا 
برادرهـا  از  بعضـی  رابطـه  ایـن  در 
خوابهایـی هـم دیـده انـد، از جملـه یکی 

تحلیل مـان  و  شـود  شکسـته  صـدام 
بـه  آمریـکا صبـرش  کـه  اسـت  ایـن  بـر 
پایـان رسـیده و وجـود صـدام در حـال 
نـدارد  برایـش  نفعـی  هیچگونـه  حاضـر 
و از طـرف دیگـر ایـن حرکـت عملیاتـی 
صـد در صـد مـورد تایید اسـت چـرا که 
می شـود اینطـور تحلیـل کرد که دشـمن 
در  مـا  خواهـد  نمـی  دلـش  وقـت  هیـچ 
جهتـی قـدم برداریـم کـه مخالـف منافـع 
و  باشـد  خودمـان  منافـع  موافـق  و  او 
می بینیـم در رابطـه بـا اهمیـت عملیـات 
عملیـات  صـدام  آن  از  پیشـگیری  بـرای 
چزابـه را نـا امیدانـه بـا پنـج تیـپ انجام 
مـی دهـد و خـوب بـه اذن خـدا و همت 
فقـط  ولـی  شـد  گرفتـه  جلویـش  مـردم 
بـه ایـن منظـور ایـن عملیـات انجام شـد 
کـه عملیـات اصلـی مـا عقـب بیفتـد بعد 
نگرفـت  ای  نتیجـه  مسـئله  آن  در  کـه 
دوبـاره دلالهایـی به نـام هیئـت کنفرانس 
اسلامی حرکـت مـی کنند و روانـه ایران 
میشـوند تـا ایـن حرکـت مـا را بـه عقب 
پیـش کـه مـن  اندازنـد حتـی چنـد روز 
کـه  برادرانـی  از  یکـی  بـودم  اهـواز  در 
تلویزیونشـان عـراق را میگرفـت میگفـت 
دیـدار  بـه  ای  گرفتـه  حالـت  بـا  صـدام 
احمـد سـکوتوره آمـده بـود و میگفت که 
عربیـت در خطر اسـت بـه داد مابرسـید. 
ایـن نشـان دهنده ایـن اسـت کـه حرکت 

شـاءالله  ان  و  صحیـح  صددرصـد  مـا 
طـوری  شـاید  عملیـات  ایـن  انجـام  بـا 
راه  عـراق  لشـگرهای  کـه  شـود  عمـل 
فـراری نداشـته باشـند و طـرح عمـل نیز 
همیـن خواهـد بـود کـه ان شـاءالله بعـد 
بـه عینـه خواهیـم دیـد.  از حملـه دقیقـا 
هـدف  یـک  جملـه  ایـن  حـال  هـر  بـه 

از برادرهـا خـواب دیـده بود کـه در این 
پیـروزی  بـا  و  کردیـم  حرکـت  رابطـه 
رسـیدیم  خودمـان  هدفهـای  بـالای  بـه 
واحدمـان  از  نفـر  هشـت  و  پنجـاه  و 
مـن  میگفتنـد:  مـن  بـه  و  دادیـم  شـهید 
بـالای  میکـردم  گریـه  کـه  حالـی  در 
اسمهایشـان  و  بـودم  شـهیدانمان  سـر 
میکـردم. داشـت  یـاد  و  مینوشـتم   را 
 البتـه تذکـر میدهـم مـن تـا بحال نشـده 
گریـه  شـهیدی  سـر  بـالای  عملیاتـی  در 
کنـم ولـی بـا بـرادری کـه مطـرح کردیم 
میگفـت: گریـه خـودش علامـت  ایشـان 
بسـیار خوبـی در خـواب بـوده و علامت 
شـادی اسـت و ان شـاءالله کـه پیـروزی 

را برایمـان در بـر داشـته باشـد.
ممکـن اسـت بفرمائیـد در آسـتانۀ این 
حملـه و بدسـت آوردن پیروزی بزرگ 

روحیـۀ رزمنـدگان ما چگونه اسـت؟
راجـع بـه نیروهـای رزمنـدۀ مـان شـاید 
بکنـم  تعریفـی  الان  کـه  نباشـد  صحیـح 
یعنـی شـاید بهتـر باشـد ایـن را بگذاریم 
کـه  چیـزی  امـا  عمـل.  روز  عهـده  بـه 
هـا  بچـه  روحیـه  در  حاضـر  حـال  در 
وجـود دارد اینسـت کـه مـا وقتـی مطرح 
عملیـات  از  قسـمتی  در  کـه  کردیـم 
احتیـاج بـه این اسـت کـه بـرادران روی 
نتوانسـتند  اگـر  و  کننـد  حرکـت  میـن 
شـوند  رد  رویـش  از  کننـد  خنثـی  آنـرا 
معلـول  بـه  منجـر  مسـئله  ایـن  شـاید  و 
شـدن  مجـروح  یـا  و  یاشـهادت  شـدن 

یکی از برادرها خواب دیده بود که 
در این رابطه حرکــت کردیم و با 
پیروزی به بالای هدفهای خودمان 
رســیدیم و پنجاه و هشت نفر از 

واحدمان شهید دادیم 
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آنهـا شـود و در بیـن بـرادران دعـوا بود 
و هـر کـس تقاضـای ایـن را میکـرد کـه 
در جلـوی واحـد حرکـت کـرده و ایـن 
کـه  موقعـی  یـا  و  دهـد  انجـام  را  عمـل 
بـرادران را بـه رزم میبریـم، مثلا پریروز 
یـادم اسـت کـه در زیـر بـاران بودیـم و 
بچـه هـا کاملا خیـس شـده و از سـر و 
صورتشـان آب جـاری بـود، ولـی وقتـی 
آمادگـی  اینکـه  بـرای  شـرایط  آن  در 
در  می دیدیـم  باشـند،  داشـته  بیشـتر 
حالـی کـه از زور خسـتگی تقریبـاً تـوان 
راه رفتـن نداشـتند، فقـط بواسـطه ایمـان 
را  حرکت شـان  همچنـان  عقیده شـان  و 
ادامـه می دادنـد و هـر لحظه بـر آمادگی 
در  می کردنـد.  اضافـه  خودشـان  رزمـی 
داریـم  زیـادی  هـای  نمونـه  رابطـه  ایـن 
معلـول  و  مجـروح  بـرادران  از  مثلاً  و 
هسـتند. عملیـات  ایـن  در  نیـز   مـان 
   بـرادری داریـم بـه نـام عابـدی کـه از 
بـرادران بسـیار پـاک و گرانقدر اسـت و 
در عملیـات بـازی دراز پـای چپـش فلج 
شـده اسـت، ولـی بواسـطۀ آن روحیـه و 
بـا  مـن  بهمـراه  پریـروز  ایشـان  ایمانـش 
عصـا و بـه خـط مقـدم جبهـه آمـده بـود 
و درخواسـت میکـرد کـه حداقـل ایشـان 
را بـه عنـوان بیسـیم چی عملیـات قبـول 
کـه  داریـم  را  کسـی  همچنیـن  و  کنیـم 
و حتـی  اسـت  مجـروح  راسـتش  دسـت 

اسـلحه را هـم نمیتوانـد بـه دسـت بگیرد 
مـرا  کـه  گویـد  مـی  و  دارد  تقاضـا  امـا 
مین هـا  و  میـن  روی  بـروم  تـا  ببریـد 
خنثـی شـود تـا برادرهـا بتواننـد حرکـت 
مقـداری  کـه  اکنـون  همچنیـن  و  کننـد 
هـای  زمینـه  تـا  دارد  وجـود  وقـت 
بـرادران  از  و  شـود  فراهـم  عملیـات 

اعتنایـی  کننـد  تحمـل  کـه  میخواهیـم 
هسـتیم  اعتـراض  مـورد  و  کننـد  نمـی 
کنیـم. نمـی  شـروع  را  حملـه  چـرا   کـه 

ایـن اسـت روحیـۀ برادرانمـان و صـدام 
هـم خـودش ایـن روحیـه را تذکـر داده 
اسـت. بیـاد داریم کـه در عملیات بسـتان 
خـود صـدام گفته بود کـه ما نمـی توانیم 
ایـن  در  پاسـداران  چـون  شـویم  پیـروز 
عملیـات شـرکت دارنـد البتـه ایـن حمل 
بـر آن نشـود که خـدای ناکـرده اختلافی 
وجـود  سـپاهی  و  ارتشـی  بـرادران  بیـن 
بـرادران  ایمانـی  مسـئله  منظـور  و  دارد 
اسـت کـه در جبهـه هـا حاکـم  رزمنـده 
بـوده و بـرادران بوسـیله همـان بـر علیـه 

کفـر بـه جنـگ ادامـه میدهنـد.
لطفـاً در آسـتانه پیـروزی بـزرگ اگـر 
ذهنتـان  بـه  مـا  ملـت  بـرای  پیامـی 

؟ ئید ما بفر سـد میر
 ایـن پیـروزی وعـده الهـی اسـت که هر 
گاه انسـان هـا در جهت الله قـدم بردارند 
و در ایـن رابطـه از جـان و مـال و آنچـه 
خداونـد  بگذرنـد  دارنـد  دسـت  در 
پیـروزی را بـه آنهـا خواهـد داد بحمدالله 
ملت مـان در صحنـه اسـت. مطلبی را در 
ایـن رابطـه بایـد بگویـم که مثلا یکی از 
بـرادران دزفولـی مـی گفـت که بـه خانه 
در  مـادرش  کـه  حالـی  در  و  بـود  رفتـه 
حـال شسـتن لبـاس بـوده اسـت میگوید: 
محمـد پـس ایـن عملیـات چـه شـد؟ من 

من بعنوان قطــره ای از این دریا از 
ملت می خواهم که به همین صورت 
پشتیبانی خود را از رهبر و مسئولین 
مملکت ادامــه دهند که این یک 

وظیفه شرعی و اسلامی است

فکـر می کنـم کـه اگر شـما از فکـه عمل 
ایسـت  نمونـه  ایـن  باشـد.  بهتـر  کنیـد 
صحنـه. در  مـردم  مسـتقیم  حضـور   از 
دریـا  ایـن  از  ای  قطـره  بعنـوان  مـن 
همیـن  بـه  کـه  می خواهـم  ملـت  از 
و  رهبـر  از  را  خـود  پشـتیبانی  صـورت 
مسـئولین مملکـت ادامـه دهنـد کـه ایـن 
اسـت  اسلامی  و  شـرعی  وظیفـه  یـک 
نیـز کـه در  را  و کمـک هـای خودشـان 
همچنـان  نمی شـود  قطـع  حاضـر  حـال 
و  بـرادران  آمـدن  از  و  دهنـد  ادامـه 
فرزندانشـان دریـغ نکننـد و مـا هـم آنچه 
کـه در تـوان داریـم به اذن خـدا در طبق 
می دهیـم. ارائـه  و  گذشـته   اخلاص 

 انشـاءالله کـه خـدا هـم بـه وعـده خـود 
برایـن  مشـیت اش  اگـر  و  میکنـد  عمـل 
بـود کـه پیـروز شـویم ، پیـروز خواهیـم 
شـد و اگـر مشـیت اش بـر ایـن بـود که 
امـام  تعبیـر  بـه  هـم  بـاز  شـویم  کشـته 
پیروزیـم چـرا کـه شـهیدیم و بـه معاملـۀ 
بـا خـدا رفتـه ایـم و هیـچ باکـی از ایـن 
مطلـب نداریـم و فشـارهای اقتصـادی و 
کمبودهـای مـادی نیـز ضعفـی برمـا وارد 
نخواهـد کـرد مـا فقـط تکلیـف داریم در 
ایـن مسـئله و مکلفیـم کـه وظیفـۀ  قبـال 
خودمـان کـه دفـاع از حـق و ایسـتادگی 
دهیـم. انجـام  اسـت  کفـر  مقابـل   در 

والسلام علیکـم و رحمه الله و برکاته
مـاه فروردیـن  انقلاب   امیـد   )مجلـه 
)1631 سـال 
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] کربلا را  برای نسل بعدی می خواهم [

آخرین باری که محسن را دیدم در قرارگاه تیپ 
همیشه  همچون  بود.  )ص(  الله  رسول  محمد 
لبخندی بر لب داشت و مرتب اینور وآنور می 

رفت. 
تمام  پیروزمندانه  مظاهر(  بن  )حبیب  گردانش 
فتح  عملیات  جریان  در  را  خود  ماموریتهای 
المبین به پایان رسانده بود. پس ازتبریک پیروزی 
بزرگ گفتم: سلام محسن چطوری؟ گفت خوبم 
با  برغازه  تنگه  در  را  آخر  عملیات  بحمدالله  و 
را  ها  بچه  حال  رساندیم.  پایان  به  موفقیت 

پرسیدم. 
همگی  گفت  دیگران   ... و  علی  عباس،  حیدر، 
خوبند. گفتم نمی خواهی تهران بیائی؟گفت: این 
کوه و دشت و صحرا خانه و کاشانه من است ما 

با این ها بیشتر مانوسیم. 
گفتم لااقل شماره تلفن بده به خانه اطلاع دهم، 
اول امتناع کرد ولی با اصرار من راضی شد که 
شماره تلفن منزلشان را بدهد تا خبر سلامتیش را 

به خانواده اش برسانم. 
المبین  فتح  عملیات  در  که  ها  بچه  از  یکی 
کرد  می  خدمت  مظاهر  بن  حبیب  گردان   در 

می گفت: شب اول عملیات قرار بود ما توپخانه 
نیروهای  کیلومتری  فاصله ۱۴  در  که  را  دشمن 
خودی بود تصرف میکردیم ولی راه را گم کردیم 
و من دیدم که محسن در گوشه ای مشغول گریه 
تو  بخاطر  ما  زمان  امام  »یا  گوید:  می  و  است 
اینجا آمده ایم. ما برای حفظ اسلام اینجا هستیم.
راه  باید  تو  و  ای  آورده  اینجا  را  ما  تو  آقا  ای   
را به ما بنمایانی« و لحظه ای بعد برخاست و 
بچه  برق می زد گفت:  در حالی که چشمانش 
ها حرکت.من تا پایان عملیات فتح المبین نمی 
ماموریت  چه  مظاهر  بن  حبیب  گردان  دانستم 
از  یکی  که  بعد  روز  داده چند  انجام  را  بزرگی 
بچه ها برایم تعریف کرد در حیرت فرو رفتم و 
هنگامی که مشروح عملیات را در مجله »امید 
انقلاب« خواندم آنوقت بود که به عمق مطلب 

پی بردم.
لانه جاسوسی  در  داشت.  ناآرام  روحی  محسن 
هم یک لحظه از جوش و خروش نمی ایستاد. 
مادر  که  همانگونه  بود  صفا  با  و  مهربان  خیلی 
محسن  است،  گفته  مصاحبه  در  بزرگوارش 
 یک پاسدار بود پاسداری که در بیشتر عملیات 

شرکت داشت.
که  ای  فرمانده  ولی  بود  فرمانده  یک  محسن   
و  ارتشی  و  بسیجی  برکفان  جان  تمام  همچون 
گفت  توان  می  جرأت  به  جنگید.  می  سپاهی 

بدنش جای سالم نداشت. 
قبل از عملیات فتح المبین در قرارگاه تیپ محمد 
رسول الله )ص( فرصتی دست داد تایک ساعتی 
با او صحبت کنم. فکش در اثر اصابت گلوله سه 
سانتی متر فرو رفته بود. در گلویش آثار گلوله 
کاملا مشهود بود. عضله ساعد دست راستش در 
اثر آتش گلوله توپ با تانک کاملًا از بین رفته 
بود و فقط انگشت )سبابه دست راستش حرکت 

می کرد.
گفتم: محسن تو با این وضعیت چرا می جنگی؟ 

تو که دست راستت کار نمی کند.
گفت خدا این انگشت )سبابه( را برایم سالم نگه 

داشته و همین کافی است.
نصرت  و  گفت  دراز  بازی  عملیات  از  آنروز 
که  دراز  بازی  عملیات  جریان  در  الله  ملائکه 
چگونه 6 نفر یک گردان عراقی را وادار به تسلیم 

کرده بودند .

خاطراتی در باره شهید وزوایی از زبان همرزمانشهید وزوایی در خاطره یاران
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]عملیات فتح المبین[

از چنـد روز قبـل از تحویل سـال ۱۳۶۱  تمام 
نیروهـای منطقـه جنـوب بـرای عملیـات فتح 
اول  روز  عصـر  در  میشـدند.  آمـاده  المبیـن 
فروردیـن ۱۳۶۱ همـه نیروهـا آمـاده عملیات 
شـده بودند. مـادر منطقه دشـت عبـاس برای 
حملـه آمـاده شـده بودیـم. در آن موقـع یـک 
تیـپ از لشـکر ارتـش و یـک تیـپ از سـپاه 
بـا هـم ادغـام میشـدند و عملیـات را انجـام 

دند. میدا
 مـن در گـردان حبیـب ابـن مظاهـر از تیـپ 
آن  فرماندهـی  کـه  بـودم  الله  رسـول  محمـد 
را بـرادر شـهید محسـن وزوایـی بـه عهـده 

داشـت. 
شـب یکـم فروردین مـاه ۱۳۶۱ بـا فرماندهی 
بـرادر محسـن وزوایـی شـروع بـه پیش روی 
کردیـم. پـس از پیمـودن مسـافتی در تاریکی 
شـب )حـدود یک سـاعت( یـک دفعـه برادر 
کـه  هرجایـی  هرکـس  داد  دسـتور  وزوایـی 

هسـت روی زمیـن بیفتـد.
۱۰دقیقه(طـول  )حـدود  ای  دقیقـه  چنـد   
کشـیدکه زمزمـه هایـی شـنیده مـی شـد کـه 
راه را گـم کـرده ایـم و اشـتباهی آمـده ایـم. 
بعضـی هـا مـی گفتنـد چیـزی تـا اسـارتمان 
نمانـده اسـت و خلاصـه یـک دلهـره  باقـی 
ای درهمـه بـه وجـود آمده بـود. همـه منتظر 
دسـتور بـرادر وزوایـی بودنـد در همین لحظه 
متوجـه شـدیم کـه بـرادر وزوایی چنـد قدمی 
از دیگـران فاصلـه گرفتـه و بـه نماز ایسـتاده 

. ست ا
 مـن کمـی بـه طـرف اونزدیـک شـدم.متوجه 
شـدم کـه در پایان دورکعت نماز دسـت خود 
را بـه طـرف آسـمان بلنـد کـرده و می گوید، 
خدایـا مـن بـه خاطـر تـو و رضـای تـو و به 
خاطـر دیـن و مملکـت خـودم بـه ایـن نبـرد 
آمـده ام و حتـی اگـر بـه مـن دروغ هـم گفته 
باشـند و ایـن جنـگ، جنـگ حـق علیـه باطل 
نباشـد، مـن بـه خاطـر حـق بودنش بـه جنگ 
آمـده ام ،و از تـو مـی خواهـم کـه در ایـن 
سـاعت از شـب کـه بـه وقـت ملکوتـی اذان 
صبـح هـم نزدیـک مـی شـویم و همـه دلهـا 
بسـوی تـو روانه می شـود، خدایـا، خداوندا، 
از تـو مـی خواهـم که یـاری ام کنـی و راه را 

بـه مـن نشـان دهی.
پـس از دعـا و نیایـش بـه درگاه خداوند یک 
حرکـت  دسـتور  و  برخاسـت  جـا  از  دفعـه 
داد و پـس از پیمـودن مسـافتی همـه متوجـه 
شـدیم کـه نزدیـک سـنگر عراقیهـا هسـتیم. 

دسـتور ایسـت از طـرف بـرادر وزوایی صادر 
شـد وهمـه منتظـر دسـتور حملـه ماندیـم. در 
سـاعت چهـار صبح دسـتور حملـه از قرارگاه 
کربال صـادر گردیـد کـه مـا درهمان سـاعت 
اولیـه تعـداد زیـادی از عراقیهـا را به اسـارت 
در آوردیـم و در سـاعت صبـح درهدفهـای 
تعییـن شـده کـه همـان تپـه هـای علـی گـره 
زد بـود مسـتقر شـدیم. برادر محسـن وزوایی 
در عملیـات بیـت المقـدس در محـور جـاده 
خرمشـهر- اهـواز زمانـی کـه فرمانـده محور 
عملیـات بـود بـه درجـه رفیـع شـهادت نائل 
گردیـد. امیـدوارم روحـش با ارواح شـهدای 

باشـد.                    محشـور  کربلا 
 والسلام

راوی: سید نبی الله شریفی

]قدم به قدم با نبرد بزرگ »فتح«[

"ای عاشقان با ما بیائید"
»یـا سـید ی فکیف لـی وانا عبـدک الضعیف 
الذلیـل حقیـر المسـکین المسـتکین یـا الهـی 
نالـه  لحظـه  الای...«هـر  و  سـیدی  و  وربـی 
هـا اوج افزونتـری می گرفـت و بـر التهـاب 
بـرادران افزوده می شـد. شـاید بـرای عده ای 
آخریـن دعـای کمیلـی بودکـه مـی خواندنـد، 
بـرای همیـن التماسـها و اسـتغاثه هـا و گریـه 
هـا و طلـب عفوهـا و ابراز عشـق به شـهادت 

بـه پیشـگاه خداونـد فضـا را پـر کـرده بود.
کوهـه  دو  پـادگان  در  کشـیدن  نفـس  اینـک 
درمیـان ایـن همـه والـه و شـیفته لقـاءالله کـه 
بـه عـزم جهـاد در راه خـدا از کارو سـامان 
خویـش کنـده بودنـد و بدانجـا آمـده بودنـد، 
نفـس کشـیدن در صحنـه کربال و در میـان 

یـاران حسـین )ع( را تداعـی مـی نمـود.

دعـا تمـام شـد لکـن کـه را یـارای دل کنـدن 
از محبـوب بـود؟ بـرادران حتی تـا مدتی بعد 
نیـز آنجـا دیـده می شـدند کـه نجـوا گونه در 

زیـر لـب بـه راز و نیـاز مشـغول بودند.
صبح جمعه)21 اسـفند1360( برادران سـپاهی 
منظـم  سـازماندهی  یـک  در  کـه  بسـیجی  و 
و متشـکل در گردانهـا و تیپهـا و لشـگرهای 
مختلـف جـای گرفته بودنـد با همان سـازمان 
عـازم میدان صبحگاه پادگان شـدند.هر دسـته 
بـا خـود پرچمهـای مخصوصـی را حمـل می 
نمـود و تمامـی پرچمـداران نیز بـرادران طلبه 
بودنـد که همپای سـایر برادران آماده شـرکت 

در حملـه شـده بودند.
بعـداز قرائـت قـرآن، بـرادر رضایـی فرمانـده 
سـپاه شـروع بـه صحبـت نمـود و در حقیقت 
بـا این پیام فرمانده سـپاه مرحلـه اول عملیات 
کـه انتقـال نیروهـا از پـادگان بـه جبهـه هـای 
مختلـف بود آغاز گشت.سـاعتی بعـد چندین 
فرونـد هلیکوپتـر نفـر بر شـینوک و در حدود 
بیـش از پنجـاه مینی بـوس و دههـا خودروی 
را  عظیـم  بـس  کاری  از  گام  اولیـن  دیگـر 
برداشـتند و قسـمت اندکـی از کل نیروهـا را 
بسـوی محلهـای تعیین شـده انتقـال دادند که 
ایـن کار انتقـال نیرو،بـدون وقفـه با فـداکاری 
راننـده  بـرادران  سـایر  و  هوانیـروز  بـرادران 
کـه اکثـرا بطـور داوطلب مشـغول بکار شـده 
بودنـد، تـا چندیـن روز مـی بایسـت ادامه می 

فت. یا
قسـمت اعظـم ایـن نیروها به محلی در پشـت 
دشـمن منتقـل مـی شـدند. بـرای رسـیدن بـه 
آنجـا با تالش جهادگران سـازندگی جاده ای 
سـاخته شـده بـود کـه رزمنـدگان مـا را پـس 
از طـی مسـافتی 140کیلومتـری بـه نزدیکهای 
سـرحدات مـرزی و تقریبـا در پشـت دشـمن 
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مـی رسـانید. ایـن منطقـه از تپـه های مشـاور 
شـروع وتـا حـدود دهلـران ادامـه مـی یافـت 
کـه تمامی این مسـیر در امتداد جاده آسـفالت 
دزفول-عیـن خـوش کـه دردسـت مـزدوران 
عراقـی بود واقع شـده بـود. این جـاده حیاتی 
تریـن شـاهرگ تدارکاتی نیروهـای عراقی در 
جبهـه هـای دزفـول بـود کـه درصـورت قطع 
آن جبهـه هـای دزفـول نیز سـقوط مـی کرد.

فـردای آنـروز)روز شـنبه( مـا نیـز بـا ماشـین 
عـازم آن منطقه شـدیم.پس از طـی حدود 60 
کیلومتـر از پـادگان دو کوهه بطـرف خرم آباد 
بـه جـاده ای خاکی در سـمت چـپ پیچیدیم 
و تـازه از آنجـا راه اصلی شـروع شـد.این راه 
بـا مشـقات فـراوان و در فرصتـی انـدک)در 
فاصلـه بعـد از حملـه بسـتان تا آنروز(توسـط 
جهـاد سـازندگی آمـاده بهـره بـرداری شـده 
بـود ولـی بـا ایـن حـال بـه هیـچ وجـه تـوان 
انتقـالات نیروهـا و  کشـش آن همـه نقـل و 
سالحهای مـورد لـزوم را نداشـت.این جـاده 
تمامـا در پشـت تپـه هـا و ارتفاعـات سـاخته 
شـده بـود و بـا دور زدن ایـن ارتفاعـات ما به 
مقصـد مـی رسـیدیم. ایـن عمـل پـس از طی 
3سـاعت جـاده خاکـی بالاخـره انجام شـد و 
مـا بـه محلـی موسـوم به چـاه نفت رسـیدیم. 
آنجـا بـرادران پشـت آخریـن تپـه ها کـه بعد 
از آن دیگـر دشـت صـاف بـود در چادرهـای 
ایـن  در  بودند.بـرادران  مسـتقر شـده  متعـدد 
محل درسـت در پشـت دشـمن قرار داشتند و 
در مسـافت 3 کیلومتـری آنهـا نیروهای عراقی 
مسـتقر بودنـد ولی خبـری از وجـود این همه 

نیـروی عظیـم در پشـت تپـه ها نداشـتند.
در آنجـا بلافاصلـه بـه محـل دیـدگاه رفتیـم 
کـه در بـالای ارتفاعـات قـرار گرفتـه بـود و 
دردیـدگاه از پشـت دوربیـن دیده بانی نسـبتا 
قـوی میشـد کل منطقـه را دیـد زد.از پشـت 
دوربیـن اولیـن چیـزی کـه توجهـم را جلـب 
کـرد امامـزاده عبـاس بـود کـه در کنـار جاده 
دزفـول - عیـن خـوش و در وسـط دشـت 
عبـاس قـرار داشـت.همچنین سـایتهای 4و5 
دزفـول هـم بخوبـی دید می شـد. دشـمن در 
روبـروی مابـرای احتیـاط و بـرای حفاظـت 
جـاده چنـد خاکریـز ضعیـف ایجاد کـرده بود 
و نیـز در تپـه هـای »کمـر سـرخ«یک گردان 
نیـروی زرهـی داشـت، دیگـر نقـاط اسـتقرار 
دشـمن در ده »چته« و در ارتفاعات 350بود.

در حـدود 18کیلومتـر بالاتـر از محلـی کـه ما 
بودیـم نیروهـای فراوانی نیز از ارتش و سـپاه 
روی ارتفاعـات »تیشـه کـن« مسـتقر شـده 
بودنـد کـه در روبرویشـان پـادگان عظیـم و 

روسـتای عیـن خـوش قـرار داشـت و قـرار 
بـود روی آنجـا عمـل کننـد.

اصـل عملیـات ایـن محـور آزاد سـازی جاده 
مهـم تدارکاتـی دزفـول عیـن خـوش بـود که 

بنـا بـه آمـار گرفتـه شـده روزانـه در حـدود 
و  کـرده  آمـد  و  رفـت  آن  در  200 خـودرو! 
و  نیروهـا  جابجایـی  و  رسـانی  مهمـات  کار 

تـدارکات را انجـام دادنـد.
اولین گام

در همـان لحظاتـی کـه مـا آنجـا بودیـم جاده 
مملـو از ماشـین و نفـر بـر و تانـک بـود کـه 
هرکـدام بـه سـویی در حـال حرکـت بودند و 
اهمیـت آن جـاده را از همـان حجـم ترافیـک 

مـی شـد حـدس زد.
هـوا دیگـر داشـت کم کـم تاریک می شـد و 
بـرای همین جهت اسـتقرار نیروها بازگشـتیم 
و در نمـاز جماعتـی کـه بـه امامـت یکـی از 
بـرادران روحانـی برقـرار بود شـرکت کردیم.
در آن هنـگام نیـز وقتـی کـه در میـان چادرها 
مـی گشـتم، در تمامـی چادرهـا بچه مشـغول 
خوانـدن دعـای توسـل بودنـد و از تمامی آن 
کوهسـتان فریـاد نالـه بلند بود که: »یـا وجیها 

عنـدالله اشـفع لنـا عندالله«
چنـد روزی در آنجـا بودیـم و بـه محور های 
مختلـف زدیـم، در تمامی آن محورهـا نیروها 
پـر صلابـت و بـا ایمـان انتظار صدور دسـتور 
حملـه لحظـه شـماری مـی کردنـد و روحیـه 
بـرادران در حـد بسـیار بالایـی قـرار داشـت.
روز پنـج شـنبه به پـادگان دو کوهه برگشـتیم 
تـا از آنجـا بـه محـوری کـه قـرار بـود درآن 

برویـم.از  محـور در عملیـات شـرکت کنیـم 
پـادگان بـا آمبولانسـی کـه مـی خواسـت بـه 
منطقـه مـورد نظـر بـرود حرکـت کردیم.با آن 
بـرادران ابتـدا بـه دزفـول رفتیـم تـا چنـد نفر 

دیگـر را نیـز آنجـا سـوار کنیم.
دزفول شـهری کـه مردانه 18ماه تمـام در زیر 
بـاران موشـکها و توپهـای دوربـرد متجاوزان 

مقاومـت کرد.
امـروز هماننـد روزهـای قبـل از جنـگ مملو 
همگـی  کـه  جمعیتـی  اسـت،  جمعیـت  از 
داشـتند از طـرف گورسـتان شـهدای دزفـول 
بـه شـهر بـاز مـی گشـتند.برادری دزفولی که 
همراهمـان بـود گفـت کـه ایـن بـرای مـردم 
دزفـول یـک سـنت شـده که هـر پنجشـنبه به 
سـر مزار شـهدامی رونـد و زیارت مـی کنند.
حالـت مـردم در آن روزهـا بخاطـر در انتظـار 
بـه سـربردن بـرای حملـه ای که می دانسـتند 
در پیـش اسـت خیلـی جالـب بـود، مـردم در 
تـب حملـه مـی سـوختند و ما را که نـگاه می 
کردنـد نگاههایشـان پـراز سـوال بود.لابد می 
خواسـتند بداننـد کـه روز حملـه چـه روزی 
اسـت.اما حتمـا مردمـی صبـور کـه 18 مـاه 
در زیـر تـوپ و موشـک صبـر کـرده انـد می 
تواننـد ایـن چنـد روز آخـر را هم صبـر کنند.
در ایـن عملیـات بـه یـاری خدا شـهر دزفول 
آزاد مـی گشـت و  توپخانـه دشـمن  بـرد  از 
خداونـد بـه مردمی کـه 18 ماه آزمایش شـده 
بودنـد،  ایـن آزمایـش سـرافراز  بودنـد و در 

پیـروزی را هدیـه مـی کـرد.
مـا حرکـت خودمـان را بسـوی »بلتـا« ادامه 
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کل  هماهنگـی  کـه  متوسـلیان  احمـد  بـرادر 
بیـن  هماهنگـی  و  محورهـا  آن  در  عملیـات 
گردانهـا رزمی را برعهده داشـت و فرماندهان 
گردانهـای شـرکت کننـده در عملیات جلسـه 
ای بـرای آخریـن بررسـی هـا روی نقشـه و 
طـرح موجـود بـرای حملـه تشـکیل شـد. در 
ایـن جلسـه بارزترین مسـئله ای که مشـخص 
»محمـد  تیـپ  سـنگین  بسـیار  وظیفـه  شـد 
رسـول الله« کـه یکـی از دههـا تیـپ شـرکت 
کننـده در حملـه به شـمار می رفـت بود و در 
ایـن میان هم حرکـت اصلی را گـردان حبیب 

بـن مظاهـر انجام مـی داد.
کیلومتـر   8 بـا  بایسـتی  مـی  گـردان  ایـن 
راهپیمایـی برسـد بـه مواضـع دشـمن کـه در 
هـر متـرش احتمـال درگیـری وجود داشـت. 
یـک دشـت بـاز و بـی حفـاظ را طـی مـی 
کردنـد و بعـد از آن هم دیگـر درگیری قطعی 
بـود و مـی بایسـت سـرعت عمـل و بطـور 
ضربتـی ، دشـمن درهـم کوبیـده می شـد و 
پیشـروی بسـوی توپخانه دشـمن که مسـتلزم 
و  جنـگ  بـا  تـوام  روی  پیـاده  12کیلومتـر 
درگیـری بـود، ادامـه می یافـت و آنـگاه کـه 
توپخانه دشـمن بـه تصرف در مـی آمد حمله 
گردانهـا بـه خطـوط دشـمن آغاز می گشـت.
اگـر گـردان حبیب بـن مظاهر قبل از رسـیدن 
بـه تپه کنار جاده در این دشـت باز8کیلومتری 
آنکـه حتـی %30  احتمـال  مـی شـد  درگیـر 

نیروهـا سـالم بـه جاده برسـند ضعیـف بود و 
حتـی درگیـری پـس ازرسـیدن بـه هـدف نیز 
50% نیروهـا را از مـا می گرفـت. بـا این حال 
بچـه هـای گـردان آمـاده هرگونه فـداکاری و 

و  کـرد  اعالم  را  حملـه  لغـو  خبـر  گـردان 
بناچـار مـا بسـوی مقـر خودمـان بازگشـتیم.
بسـیار  هوایـی  نمایـش  یـک  شـاهد  راه  در 
جالـب از سـوی فانتـوم هـای نیـروی هوایـی 
دشـمن  منطقـه  بمبـاران  از  پـس  بودیم.آنهـا 
بـه طـرف پایگاهایشـان بـاز مـی گشـتند کـه 
اشـغال  در  کـه  دزفـول  هوایـی  سـایتهای  از 
متجـاوزان بـود بـه سویشـان موشـکهای دور 
بـرد ضـد هوایـی سـام-6 پرتـاب شـد، امـا 
مانورهـای بسـیار جالـب فانتومها موشـکها را 
کامال گیـج و منحـرف کـرد و هواپیماهای ما 

از خطـر جسـتند.
ماموریـت نیـروی هوایـی در ایـن چنـد روز 
تضعیـف نیروهـای پشـتیبانی دشـمن وآمـاده 
کـردن زمینه بـرای حمله از طریـق بمبارانهای 
نیرویهـای  ترکیـب  شناسـایی  نیـز  و  هوایـی 
بـود.  هوایـی  عکسـهای  طریـق  از  دشـمن 
البتـه از لحـاظ شناسـایی نیروهـای مـا خیلـی 
خـوب بودنـد و تقریبا 80%مواضع دشـمن را 
شناسـایی کـرده بودنـد.در این حملـه یکی از 
اهـداف مـا نابـود کردن دو لشـکر مهـم صدام 
بـود، دولشـکری کـه صدام تـا امـروز در هیچ 
صحنـه ای از وجودشـان اسـتفاده نکـرده بود 
و بـه میـن دلیـل آمادگـی بالایـی داشـتند و 
ترکیبشـان تقریبا دسـت نخورده بود.لشـکر ده 

زرهـی و لشـکر یـک مکانیـزه.

شنبه 29 اسفند 1360
از صبـح سـاعت 8 در چـادر مـا بـا حضـور 
فرمانـده محورها بلتا و شـاوریه و تپه چشـمه 

دادیـم و پـس از عبـور از پشـت تپـه هـای 
مظاهـر«  بـن  حبیـب  مقر»گـردان  بـه  بلتـا 
رسـیدیم.اولین چیـزی کـه جلـب توجـه مـی 
کـرد آشـپزخانه عظیمـی بـود کـه بـه همـت 
جهـاد سـازندگی و افـراد داوطلـب برپاشـده 
بـود بطـور شـبانه روزی مشـغول فعالیت بود. 
بـرادر مسـئول آنجـا تذکر داد که مأموریتشـان 
تهیـه غذا بـرای خیـل عظیـم ارتشـیان عراقی 
اسـت کـه در این عملیات اسـیر خواهند شـد.
پـس از عبـور از کنار آشـپزخانه بـه چادرهای 
گـردان رسـیدیم و آماده نمـاز جماعت مغرب 
دعـای  نیـز  9شـب  شدیم.سـاعت  عشـاء  و 
کمیـل بسـیار پرشـوری برقـرار بـود کـه جان 

تـازه ای بـه بـرادران داد.
جمعه 28 اسفند 1360

صبـح پـس از نمـاز بـه بچه هـا گفته شـد که 
خـود را بـرای حملـه آمـاده کنند.بـرای همین 
حـدود سـاعت 9 صبـح بـا تمامی گـردان و با 
تعـدادی خودرو عـازم محل اسـتقرار برادران 
بـود  قـرار  عملیـات  ایـن  شـدیم.در  ارتشـی 
در کلیـه محورهـای حملـه نیروهـای سـپاه و 
ارتـش در همدیگـر ادغـام شـوند و بصـورت 

یـک نیروعمـل کنند.
اینـک قبـل از سـاعات آغـاز حمله نیـز بدین 
منظـور پیـش بـرادران ارتـش آمـده ایـم تـا 
بـا یکدیگـر بطـرف خـط اول حرکـت کنیـم.
یکدیگـر  کنـار  در  سـپاه  و  ارتشـی  بـرادران 
قـرار گرفتنـد و بـرادری روحانـی بـرای جمع 
شـروع به صحبت کـرد.وی ابتـدا صحبتش را 
بـا آیـات قرآنـی در مـورد جهاد آغـاز نمود و 
در ادامـه بحـث به تشـریح جنایـات صدامیان 
موشـک  و  بمبـاران  از  هرچـه  رسـید.وی 
بـاران شـهرها و دهـات مـا توسـط بعثیـون و 
سـربریدن پاسـداران و عبـور تانکهای دشـمن 
از روی اسـرای مـا و ... گفـت همـه سـاکت 
بودنـد و گـوش مـی دادنـد امـا همینکـه بـه 
دختـر   20 جریـان  و  رسـید  بسـتان  مسـئله 
خوزسـتانی کـه مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه و 
بـه طـرز فجیعـی کشـته شـده بودنـد و جنازه 
هـای آنهـا در بیابانهـای جنـوب بسـتان پیـدا 
شـده بـود را بیـان نمود،صـدای گریـه خشـم 
آلـود بـرادران بلنـد شـد و صورتهـای سـرخ 
بـرادران  گریـان  چشـم های  و  غضبنـاک  و 
حکایـت از ظلم هایـی داشـت کـه از سـوی 
دشـمنان برایـن ملت رفتـه و حکایـت از کینه 
بـه دشـمن  اسالم نسـبت  مقـدس سـپاهیان 

. فر کا
بعـداز نمـاز جماعـت ظهـر بودکـه فرمانـده 
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ایثـار بودنـد و هراسـی از هیـچ چیز نداشـتند.
جلسـه بالاخـره پـس از 4 سـاعت مباحثـات 
پیگیـری بـه نمـاز جماعت ظهر اتصـال یافت.
بعـداز   2 در سـاعت  اتمـام جلسـه،  از  پـس 
ظهـر از طریـق فرماندهـی کل عملیـات ابلاغ 
شـد کـه نیروهـا بـرای حملـه در همان شـب 
آمـاده شـوند.بچه ها تـا آخرین لحظات شـب 
منتظـر بودنـد تـا اینکـه بالاخـره دسـتور لغـو 
حملـه رسـید و قلـب عاشقشـان را یک شـب 
دیگـر درحرمان فـراق وصل به معشـوق باقی 

گزاردند.
علـت تاخیـر درحمله، تک سـنگین عراق با 3 
لشـکر تقویـت شـده بـه  جبهه شـوش بود که 
درگیری بسـیار شـدیدی را در آن محور پدید 
آورده بـود و بـه همیـن دلیـل حمله بـه تاخیر 
درسـاعات  مذبوحانـه  ایـن حملـه  در  افتـاد. 
اولیـه علاوه بر تلفـات وضایعـات فراوانی که 
بـه بعثیون وارد شـده بود تعدادی اسـیر شـده 
بودنـد که درمیانشـان یک سـرهنگ نیز وجود 
داشـته و ایـن سـرهنگ کـه اطلاعـات دقیقـی 
را  عـراق  ایـن حرکـت  علـت  اسـت  داشـته 
ترس شـدید صـدام از حمله نیروهـای ایرانی 
ذکـر کـرده بود. صـدام بـه خیـال خویش می 
خواسـت بـا ایجـاد تاخیـر در حملـه مـا، از 
طریـق هیئت های صلـح و میانجیگـری دیگر 
کشـورها جنـگ را بصورتـی پایـان بدهد چرا 
کـه خـودش هـم بخوبـی میدانسـت. از طریق 
وضعیتـش  تغییـر  شـانس  هیچگونـه  نظامـی 
را نـدارد. ایـن تـک عـراق نیـز دقیقـا هماننـد 
حرکـت کـور تنگـه چزابه بـود ولـی برعکس 
تنگـه چزابه موجب شـد ما سـرعت بیشـتری 

در شـروع حملـه بخـرج دهیم.
یکشنبه 1 فروردین 1361

صبـح بـرادری از دزفول که کمکهـای اهدایی 
مـردم را همـراه آورده بـود بـه پیـش مـا آمـد 
و ضمـن صحبتهـای مختلفـی کـه مـی کـرد 
مسـئله قابـل توجهـی را نیـز راجـع بـه برنامه 
شـب عیـد تلویزیـون بیـان کرد.راسـتش نمی 
در  امـا  کنـم  بـاور  را  حرفهایـش  خواسـتم 
صداقتـش نیـز نمـی شـد شـک کرد.افسـوس 
کـه تلویزیـون همپای امت مسـلمان در جهت 
انقالب خـود را منطبـق برروحیـات جامعـه 
انقلابـی و درحـال جنـگ نمـی کنـد و بجای 
مطـرح سـاختن ارزشـهای اصیـل اسالمی و 
زدودن آثـار شـرک و سـنتهای غلـط و خرافی 
پـدران  برزخـم  نمـک  جامعـه  فرهنـگ  از 
فرزندانشـان  کـه  ومـادران و خانـواده هایـی 
را در راه اسالم فـدا کـرده انـد یـا آنانکـه در 
اثـر جنـگ مجبـور به ترک شـهر و دیـار خود 

شـده انـد و همچنیـن خیـل عظیـم مردمی که 
بـرای پیـروزی حـق بـر باطـل در جبهـه های 

جنـگ بسـیج شـده انـد می پاشـد.
حـدود سـاعت 10صبـح ابلاغ شـد کـه حمله 
امشـب صـد در صـد حتمـی اسـت و آمـاده 
باشـید ایـن موضـوع بـه بـرادران گفته شـد و 
همگـی بـه تالش و جنـب و جـوش افتادند. 
زمزمه هـا  و  دعاهـا  و  سـرودها  باردیگـر 
و گریـه هـا و وداع هـا اوج گرفـت. جمـع 
بـرادران حالـت معنـوی خاصـی داشـت ایـن 
معنویـت را حتی می شـد روی لبـاس بچه ها 
دیـد، هـر کدامشـان جملـه خاصـی را نوشـته 
بودنـد: »مسـافر کربلا « »عاشـق شـهادت«، 

»منتظـر شـهادت«، »شـهادت ارمغـان مومن 
اسـت« و...

نیروهـا  ماشـین  بـا  ظهـر  از  3بعـد  سـاعت 
بـرادر  شـدند.آنجا  منتقـل  تجمـع  محـل  بـه 
»محسـن« فرمانـده گـردان حبیب بـن مظاهر 
مقـداری از عملیـات را تشـریح کـرد و پـس 
از توجیـه کامـل نیروهـا همگـی آمـاده نمـاز 
بلافاصلـه  و سـپس  عشـاء شـدند  و  مغـرب 
حرکـت نیروهـا بـا دهها ماشـین بطـرف خط 
اول آغـاز شـد.تقریباً نیم سـاعتی در راه بودیم 
و بالاخـره بـه پای تپـه بلتا رسـیدیم و بچه ها 

مسـتقر شـدند تـا عملیـات آغـاز گـردد.
عقربه های سـاعت 11 را نشـان می داد. گامها 
از زمیـن کنـده شـدو بگونـه رفتـن انسـان بـه 
معـراج صـف طویل مومنیـن اسـلحه بردوش 
ظلمت شـب را شـکافت و به پیـش رفت.بچه 

هـا زمزمه داشـتند:»و قتال فی سـبیلک فوفق 
لنـا« خدایـا، توفیق کشـته شـدن در راهت را 

به مـا عطـا کن.
و  خـدا  از  را  خـود  کـه  بندگانـی  آری!ایـن 
مسـئول نـزد خـدا وتوانشـان را بـرای خـدا 
و  خـدا  محضـر  در  را  حرکاتشـان  تمـام  و 
بازگشتشـان را بسـوی خـدا مـی داننـد تنهـا 
آرزوی آنهـا شـهید شـدن در راه خداسـت که 
دل و جـان و روح وبـدن را در انتظار رسـیدن 
بـه رضوان خدا تسـلی و اسـتقامت مـی دهد.
گامهـا اسـتوارانه برزمیـن فـرود مـی آمـد و 
بدرسـتی  و  هسـتند  زمیـن  اوتـاد  کـه  انـگار 
ایـن چنیـن نیـز هسـت. بلتا بسـان شـبحی در 

سـیاهی پشـت سـرمی مانـد و آرام آرام محـو 
مـی شـد. بنـاگاه پیغـام آور کفـر کـه از دهانه 
بـود صیحـه  آمـده  در  مـرز  مـزدوران  تـوپ 
اختیـار  بـدون  را  همـه  و  رسـید  در  کشـان 
بـوی  تندبـاروت،  بـوی  ریخـت،  برزمیـن 
خـوش عطرهایـی کـه بچـه ها بخودشـان زده 
بودنـد را کنـار زد و رایحـه اش بعنـوان عامل 
شـیطان از بینی هـا بالارفت و تا مغزها رسـید 
تـا در اراده هـا تزلزلـی پدیـد آورد، تا بر سـر 
نفـس مطمئنـه نهیـب زنـد کـه آری! مرگی در 
راه هسـت، خطـر وجـود دارد؟! امـا شـیطان 
چـه احمـق اسـت.آیا هنـوز نفهمیده کـه اینها 
آمـده انـد، بـا گریـه بـا دعـا، بـا التمـاس، بـا 
زاری، بـا فریـاد، آمـده انـد کـه سرهاشـان را 
بخـدا عاریـت بدهنـد، آمـده انـد که جانشـان 

را باخـدا معاملـه کننـد؟



يادمان سردار شهید محسن وزوایی/ شماره 135 / دی ماه 1395   
www.navideshahed.com

68

چـه پندارخامـی کـه اینهـا را بـا ایـن چیزهـا 
تنشـان  هـا  کرد.بچـه  سست شـان  بشـود 
همگـی  و  کردنـد  جمـع  زمیـن  روی  از  را 
برخاسـتند، چشـمها در غبـاری کـه تاریکـی 
شـب را تشـدید کـرده بـود بدنبـال آشـناها و 
دوسـتان مـی دویـد، گلولـه در ده متـری بچه 
هـا خـرده بـود و حتما تلفـات گرفته بـود، اما 
کجـا؟ نجواهـا آرام سـکوت راشکسـت،علی! 
حسن!،محمد!ابراهیم!حسـین!، محسن!عبدالله!، 

مرتضـی!،......
ولـی همـه بودند و همـه سالم!براسـتی که این 
نویـد خـدا بـود کـه باماسـت و پشـتیبانمان، 
اولیـن معجـزه اش را در شـروع کارنشـانمان 

داد کـه ایمانمـان را در شکسـتن سـدهای کفر 
ببخشد. اسـتحکام 

سـبقت  یکدیگـر  از  رفتـن  در  بچه هـا 
حضـرت  اصحـاب  چنانکـه  می گرفتنـد، 
سیدالشـهداء اباعبـدالله الحسـین علیـه السالم 
چنیـن بودنـد و چنانکـه خـود آن بزرگـوار با 
شـدت مصائبـی که بر او وارد شـده بود هرآن 
صـورت مبارکش شـکفته تر و انـس او باخدا 
بیشـتر مـی شـد، بچه هـا نیـز اینچنیـن بودند 
وهـرگام که بسـوی شـهادت بیشـتر می رفتیم 

چهرهاشـان بشـاش تر مـی شـد.
راه را قباًل گروههـای شناسـایی آمـده بودند، 
امـا حداکثرپنـج نفره ولـی اینک هـزارو اندی 
نیـرو در مسـیرکه یـک رودخانـه شـنی بود به 
حرکـت درآمـده بودنـد.و اگـر منهـای صدای 
اسـلحه هـا و تجهیـزات فقـط صـدای پـای 

ایـن همـه را بـر روی آن شـنها می خواسـتیم 
درنظـر بگیریـم صدایـی بـود کـه در سـکوت 
شـب براحتـی از چنـد کیلومتـری نیـز شـنیده 
مـی شـد.اما در یادمـان بـود کـه خداونـد در 
قـرآن گفتـه ایـن دشـمنان کافـر گـوش دارند 
لکـن نمـی شـوند)اذان لایسـمعون بها(،پـس 
درنـگ نکردیـم و گرچـه در دو سـویمان در 
تانکهـا و  دسـت چـپ و در دسـت راسـت 
نفـرات خصم قـرار داشـت اما مـا همچنان به 
حرکـت خود در میان صفوف دشـمن بسـوی 

عمـق مواضـع آنـان ادامـه مـی دادیم.
آن شـب مـا میهمانـان ضیافـت الهـی بودیـم 
کـه تمام ملائکـه الهـی و انبیاء واولیـاء الله در 

آن حاضـر وناظرآنـان بودند.آمـده بودنـد تـا 
نظـاره گـر شـکوه انسـانی باشـند کـه ملائکه 
اورا سـجده کـرده انـد و آمده بودند تـا تکرار 
معجزه های صدر اسالم را شـاهد باشـند.این 
حضـور آنـان مـی شـد امـا مگـر گریـه مجال 
مـی داد و مگـر کدامیـن زبـان را در آن وادی 

عظمـت قـدرت سـخن گفتـن بود؟
آن شـب هر کدام از شـهدا را که می خواندی 
در پیـش چشـمانت ظاهـر می شـدند، خندان 
و شـادان، شـاد از اینکـه دیدنـد تـا لحظاتـی 
دیگـر خـون بـر زمین ریخته شـان بـه ثمر می 
نشـیند و میـوه پیـروزی را ببـار مـی آورد. آن 
شـب شـب قدر بود،شـبی بـود که هـر دعائی 
می کردی مسـتجاب می شـد، آن شـب شـب 

»عروج«،»شـب وصـال« بود...
یـک سـاعتی از شـروع حرکتمان می گذشـت 

و طبـق برنامـه بایـد به یـک تپه مشـخص می 
رسـیدیم امـا هرسـو نـگاه مـی کـردی اثـری 
از هـدف نبـود. سـتون بـر زمیـن نشسـت تـا 
بچـه هـای شناسـایی برونـد جلـو تپـه را پیدا 
کنند،امـا گروه شناسـایی هم نتوانسـت مسـیر 

بیابد. را  صحیـح 
سـرگردان و حیـران چشـم درچشـم فرمانـده 
گردان انداختم،لحظات سـختی بـود و تصمیم 
گیـری درآن لحظـات سـخت تر.فرمانـده بـه 
دعا نشسـت و دسـت بدامان خدا شد:»خدایا 
الان تمـام مردم ایران چشـم انتظارند،مادرها و 
پـدران شـهدا در التهابند، قلب امـام نگران این 
حملـه اسـت،این حمله آبروی اسالم اسـت، 
خدایـا اگـر میدانـی کـه نیتهـای مـا خالص و 
فقـط بـرای تـو اسـت یاری مـان کـن، راه را 
نشـانمان بـده، خدایـا اینـکار بـرای تـو بـا آن 
عظمـت هیـچ زحمتی نـدارد، خدایا تـو برای 
موسـی دریـا را شـکافتی و راهـش دادی، تـو 
بـرای حضـرت محمـد)ص( غـاری را قـرار 
دادی و بـر درش بـه امـر تـو عنکبوتـان تـار 
تنیدند،خدایـا مـا کوچکتر وپسـت تـر از آنیم 
کـه درخواسـت کنیـم بـرای مـا کاری انجـام 
دهـی، خداونـدا تـرا بـه حـق امـام زمـان)ع( 
،تـرا بـه حـق نائبـش خمینـی، تـرا بـه حـق 
حسـین )ع( کـه مـا بـه خونخواهـی او قیـام 
کـرده ایـم و ترا به حـق تمامی انبیـاءو اولیا و 
کسـانی کـه پیش تـو آبـرو دارند قسـمت می 
دهیـم مـا بنـدگان حقیـر و ضعیـف را از ایـن 

ببخش.« نجـات  درماندگـی 
آن گـم شـدن هم درس دیگری از سـوی خدا 
بـود کـه : هیچـگاه بـه خـود متکی نشـویم و 
غـرور در ما ایجاد نشـود.چرا کـه ما حتی یک 
درصـد هـم احتمـال گـم شـدن در راهـی که 
بارهـا و بارهـا بچـه ها شناسـایی کـرده بودند 
را نمـی دادیـم و فکـر مـی کردیم»بلدیم«اما 
خـدا گفت کـه نه!هر لحظـه هرچیـز را از من 
بخـواه تـا یاریـت کنـم ، هرگـز بـه خـودت 
اتکا نداشـته باش،دلگـرم نبـاش،و ماهم لبیک 
گفتیـم و بـدرگاه خدا تضرع کردیـم که راه را 

بدهد. نشـانمان 
سـاعت دوازده و نیـم شـد و چـون از مقـر 
شـده  گـم  مـا  کـه  دانسـتند  مـی  فرماندهـی 
ایـم، قیـد از کار افتـادن توپخانـه را زدنـد و 
دسـتور حملـه سرتاسـری صـادر شـد غـرش 
توپخانـه هـا و صـدای انفجـار و صفیـر گلوله 
هـا زمیـن و زمـان را بلـرزه در آورد، امـا مـا 
همچنان در وسـط دشـت مانده بودیـم. گلوله 
روی  بـر  و  بـود  زدوده  را  منورشـب  هـای 
بیابـان نـور مـی پاشـید.هر منـور کـه در هـوا 
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روشـن می شـد همـه مـا زمینگیـر می شـدیم 
و دراز مـی کشـیدیم امـا مگـر منورهـا لحظـه 
ای قطـع مـی شـد! چـاره ای نبـود حرکت را 
ادامـه دادیـم بـه امیـد خـدا، بلکـه بـه هـدف 
برسـیم. حملـه سرتاسـری آغـاز شـده بـود و 
ایـن موجـب می شـد دشـمن که بـرای حمله 
احتمالـی آمـاده بـاش بـود اینک بزانو نشسـته 
و بسـوی دشـت نشـانه روی کنـد تا مـا از راه 

برسـیم و درو شـویم. امـا چـه بـاک :

»مرگ اگر مرد است گونزد من آی
                    تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از اوجانی ستانم جاودان
                  او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ«

زیـر  در  کـه  پیمودیـم  مـی  حالـی  در  را  راه 
دشـت  در  مـا  حرکـت  منورهـا  انبـوه  نـور 
کامال مشـخص بود،دیگـر بـه عراقیهـا خیلی 
یـک  جلوتـر  بودیم،کمـی  شـده  نزدیـک 
محوطـه شـنزار بود کـه می بایسـتی از عرض 
آن رد می شـدیم و بـرای اینکـه سـروصدای 
زیادتـری نکنیـم قطعـه هـای بـزرگ موکت و 
تعـداد زیـادی پتـو کـه همـراه بچه ها بـود را 
روی شـنها پشـت سـرهم پهن کردیم و ستون 

از آنجـا نیـز عبـور کـرد.
حدود سـاعت یـک و نیم بود کـه درجلویمان 
شـبح بسـیار بزرگی نمایان شـد،دقت بیشتری 
کردیـم! بله!درسـت اسـت،همان تپـه ای کـه 

مـی خواسـتیم»تپه تانکی«.
چشـمانمان پـراز اشـک شـده بـود و دلمـان 
مـی خواسـت فرصتـی بـود تـا بنشـینیم و در 
شـکر خـدای مهربـان آنقـدر سـجده کنیـم و 
اشـک بریزیم کـه از هوش برویم،افسـوس که 
نمی شـد. همانطـور گریان براه ادامـه دادیم و 

تـازه داشـت برایمـان هجی می شـد کـه :»ان 
تنصـرواالله ینصرکـم« یعنـی چه؟

همانجـا  و  رسـیدند  تپـه  پـای  بـه  هـا  بچـه 
همـه برزمیـن نشسـتیم تـا گـروه هـا تقسـیم 
شـده و بـر اسـاس نـوع مسـئولیت هـر گروه 
حرکـت  شـود  مـی  تعییـن  کـه  سـمتی  بـه 
نمایند.فرمانـده گـردان داشـت بـا فرماندهـان 
ناگهـان  کـه  کـرد  مـی  صحبـت  گروهانهـا 
یـک منـور درسـت بالای سرماروشـن شـد و 
نیروهـا کـه در محوطـه کوچک مجتمع شـده 

بـالای  از  بدنبالـش  و  شـدند  نمایـان  بودنـد 
تپـه کـه کامال برمـا مسـلط بودنـد تانکهـا و 
تیـر بارهـا تیرانـدازی شـدیدی به سـوی مان 
آغـاز کردند.آن گلولـه ها هرکدامشـان معجزه 
بودنـد و بـه قـدرت الهـی تمامی گلولـه ها یا 
از بـالای سـرما رد مـی شـد و یـا درفواصـل 
خالـی بیـن بچـه هـا کـه هـر چقـدر هـم می 
جـای  خوبـی  بایـن  توانسـتی  نمـی  گشـتی 
خالـی پیدا کنـی ،می نشسـت،آرپی-جی های 
زمانـی یکـی بعد از دیگـری صفیر کشـان می 
آمـد و بـالای سـرمان منفجـر مـی شـدند و 
ترکشـهایش ریزریـز و قرمـز رنـگ در اطراف 

می شـد. پخـش 
بودیـم  آتـش  زیـر  بود،مـا  موقعیـت سـختی 
توانسـتیم  نمـی  العملـی  عکـس  هیـچ  و 
وهوشـیاری  قاطعیـت  دهیم،امـا  انجـام 
برادر»محسـن« فرمانـده گـردان موجب شـد 
شود،قرارشـد  گرفتـه  مناسـبی  تصیمـی  کـه 
دو گروهـان بادشـمن درگیـر شـوند و بقیـه 
گروهانها»عبور از خط«کنند.گروهان یکـم 
کـرد  برادر»عباس«حرکـت  فرماندهـی  بـه 
پیـش  بـه  و  بشـکافد  را  دشـمن  تاقلـب 
برود،جلـوی همـه نیـز ایـن فرمانـده گـردان 

بـود کـه حرکـت مـی کـرد.

باحرکـت ما تیرانـدازی طرف مقابل شـدیدتر 
و  تانـک  هـای  بود،گلولـه  عجیـب  شـد.اما 
حداقـل  بایـد  کـه  جـی  آرپـی  موشـکهای 
حداقـل تا شـعاع ده متری انفجارش انسـان را 
تکـه تکـه کند، در دوسـه متری بچـه ها زمین 
مـی خـورد و آنهـا را فقـط خاکـی مـی کرد و 
بس!آنهمـه گلولـه تیربارهای سـبک وسـنگین 
بسـوی انبـوه بچـه هـا شـلیک مـی شـد ولی 
هرچـه نگاه مـی کردی کـه ببینی چنـد ده نفر 
برزمیـن مـی افتنـد می دیـدی که هیـچ! گویی 
تیرهـا از میـان بچه هـا زیگزاگ مـی رفتند که 

بـه کسـی نخورند.
خلاصه هر چه بگویم و بنویسـم حتی ذره ای 
نمـی تواند توصیفگـر آن لحظات باشـد،اصلا 
مگـر معجـزه را هـم مـی تـوان نوشـت؟ مگر 
مـی توان جـاری شـدن اراده خداوندی را هم 

بـه قلـم آورد؟ مگر می شـود؟
پانصـد متـری کـه همینطـور روی »معجـزه« 
هـا راه مـی رفتیم و بـه تعبیر رسـاتر روی بال 
ملائکـه سـوار بودیـم و بـه جلو مـی رفتیم به 
جـاده آسـفالت رسـیدم،جاده»عین خـوش به 

دزفول«.
و  مهمـات  داشـت  سـتونی  حیـن  همیـن  در 
نیـروی کمکـی بـه خـط مقـدم جبهـه حمـل 
مـی کـرد، بـه محـض اینکـه نزدیـک بچـه ها 
باموشـک  برشـان  مهمـات  ماشـین  رسـیدند، 
آرپـی جـی آتـش گرفت و یـک نفر برشـان با 
تیـر بار!!بچـه هـا از کار افتـاد ویک ماشـین از 
نیروهایشـان هـم از روی جـاده منحـرف شـد 
و چـپ کـرد، بقیـه ماشـینها هـم عقـب گـرد 

ند. کرد
بچـه هـا از جاده کـه خواسـتند عبـور کنند از 
زیـر یکـی از پلهـا کـه زیـرش نیروهـای پیاده 
عراقـی مسـتقربودند. بطرفشـان آتش گشـوده 
شـد، امـا بجـز یـک زخمی از ما کشـته شـدن 
دیگـری  حاصـل  درگیـری  ایـن  آنهـا،  تمـام 

شت! ندا
بسـوی  آنسـو  در  و  کردیـم  عبـور  جـاده  از 
بـود  معلـوم  اش  دهانـه  آتـش  کـه  توپخانـه 
و داشـت هـر لحظـه دههـا گلولـه روی سـر 
بـرادران مـا در جبهـه هـای دیگر مـی ریخت 
ادامـه راه دادیم.بـرای رسـیدن بـه آنجـا مـی 
مـی  بـالا  راهـم  دیگـر  تپـه  چنـد  بایسـتی 
رفتیم،حـدود 12کیلومتـر دیگـر راه باقـی بود.

دشـمن متوجه شـد کـه پهلوی چپش شـکافته 
شـده و توپخانـه اش در معـرض خطر اسـت، 
بـرای همیـن تمـام قوایـش را بـکار گرفـت 
تـا ایـن حرکـت را سـد کند.تانکهـا و نفـرات 
دسـت  و  چـپ  دسـت  دوجبهـه  از  کمکـی 
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راسـت مـا بـه کمـک خوانده شـدند.
ماکـه پـای پیـاده و بـا سالح سـبک کـه فقط 
مـی شـد  آرپـی جـی  و  شـامل کلاشـینکف 
انهـدام توپخانـه دشـمن آمـده بودیـم  بـرای 
و نـه تانکـی بـه همـراه داشـتیم و نـه آتـش 
توپخانـه ای پشـتیبانمان بود اینک می بایسـتی 
بـا تانکهـای دشـمن هـم درگیـر مـی شـدیم.

تـازه عالوه برتانکها لوله هـای توپخانه را نیز 
چرخانیـده بودنـد بطـرف ما و بطـور رگباری 
داشـتند برایمـان گلولـه می فرستادند،درسـت 
مثـل شـلیک تیربـار، بـا ایـن تفـاوت کـه این 
تیربـار  از گلولـه هـای  یکـی گلولـه هایـش 
کـه  توپخانـه  هـای  بود!گلولـه  کمی!!بزرگتـر 
بطرفمـان می آمـد نود درصـدش گلولۀ زمانی 
بـود، گلولـه هایـی کـه قبـل از زمیـن خوردن 
در بـالای سـرنیروها روی هوا منفجر می شـد 
و بـرای نیروهـای بی سـنگر و بـدون حفاظی 
بود.اماکـور  چیـز  تریـن  مهلـک  مـا  ماننـد 
خوانـده بودنـد مـا مـی دانیم کـه اگـر رزمنده 
ای درجبهـه یـک لحظـه بترسـد همـان لحظه 
معتقـد به شـرک شـده، مـا می دانیـم که مرگ 
براسـاس مشـیت اش  را خداونـد  زندکـی  و 
تعییـن می کنـد نه گلولـه های این مـزدوران، 
برهمیـن مبنـا بـی توجه بـه آتش بـازی که در 
بـالای سـرمان جریان داشـت و در هـر لحظه 
دههـا گلولـه تـوپ زمانـی منفجـر می شـد به 

پیشـروی ادامـه دادی.
از تپـه هـا کـه سـرازیر شـدیم هوا داشـت کم 
کم روشـن می شـد، یـک لحظه دولا شـدم و 
دسـت برخاک زدم و تیمـم کردم.همانطور که 
جلـو مـی رفتیم مشـغول نمـاز شـدیم، عجب 
بـود،  عشـق  نجـوای  براسـتی  بـود!  نمـازی 
سـرود عرفان و هسـتی بود و ارتباط و اتصال 
لحظـه  بـود کـه هـر  باخالق،نمـازی  نزدیـک 
اش زبـان کـه ذکـر مـی گفت بـدن بـه نوعی 
جنبـش و جـوش داشـت، لحظـه ای بـدون 
اختیـار از صـدای صفیـر گلولۀ تـوپ بر زمین 
مـی افتادیم،لحظـه ای دیگـر بـاز بـی اختیـار 
از صـدای آرپـی جـی هـای زمانـی کـه بالای 
سـرمان منفجرمی شـد مـی نشسـتیم، ولی هم 
نمـاز و هـم حرکت بسـوی توپخانـه همچنان 
ادامـه داشـت، تمامی بچـه ها درهمـان حالت 
پیشـروی نمازصبحشـان را خواندند و در نماز 
شـان کـه نمـاز عشـق بود،خـدارا طلبیدند.در 
امتـداد تپـه هـا کـه بسـمت دشـت جلـو مـی 
رفتیـم اولیـن رویـا رویـی بـا تانکهـا انجـام 
شـد،بچه هـا مجـال نمی دادنـد و جهنمـی از 
گلولـه های آر پی جـی برای تانکها سـاختند، 
گرچـه هیچکدامشـان بـه تانکهـا نخـورد امـا 

همگـی فـرار کردند و کشـیدند عقـب و روی 
تپـه هـا مسـتقر شـدند، درحالی که شـکرخدا 
را مـی کردیـم، خنـده مـان هـم افتـاده بـود 
کـه آیـا همیـن بـود یـک لشـکر مکانیـزه تازه 

! ! نفس
فاصلـۀ  بـه  تپـه  رشـته  دو  مـا  روبـروی  در 
تقریبـی 6کیلومتـر قرارداشـت، اولیـن رشـته 
آن  درپشـت  و  زد«  گـره  »علـی  هـای  تپـه 
6کیلومتـر عقـب تر تپـه های »علـی گریذد« 
و درایـن فاصلـه بیـن دو رشـته تپـه توپخانـه 

دشـمن قـرار داشـت.
دشـت پـراز آدم بود و بچه هـا از تمام جهات 
پیشـروی را ادامـه می دادند، باز هـم درگیری 
بیـن تانکهـا ونفـرات مـا در گرفت امـا تانکها 
زرنگـی بخرج دادنـد و حتی چنـد دقیقه!! هم 
نایسـتادند کـه بتوانیـم بـه آنهـا نزدیک شـویم 
نیـروی  کنیـم،  اسـتفاده  هایمـان  گلولـه  از  و 
زرهـی دشـمن بـا ایـن عقـب نشـینی از تپـه 
هـای »علـی گـره زد«مجبـور شـد از دشـت 
صـاف عبـور کنـد و روی تپـه هـای »علـی 
توپخانـه  حرکـت  شـود،باین  گریذد«مسـتقر 
دشـمن سـقوط کـرد و توپخانـه ای کـه مـا 
آمـده بودیـم تـا منهدمـش کنیم سـالم برجای 
تاکتیـک معـروف  بـا همـان  مانـد ونفراتـش 

بعثیهـای »فـرار« گریختنـد.
ماموریـت مـا تمـام شـده بـود و مـی بایسـت 
زد«  گـره  »علـی  هـای  تپـه  روی  همانجـا 

اسـتقرار مـی یافتیم ولـی مگر می شـد جلوی 
بچـه هـا را گرفـت؟ پیشـروی همچنـان ادامه 

یافت و سـاعتی بعدما در پـای تپه های »علی 
گریذد«بودیـم، اینجـا دیگـر درگیـری شـدید 
شـد و تانکهـا و نفـرات دشـمن مقاومـت می 
کردنـد، یکـی از بچـه ها همانجا شـهید شـد.
از روبـرو نمـی شـد بـه تانکهـا حملـه کـرد 
بـرای همیـن یـک گـروه باقـی ماند تـا تانکها 
را مشـغول کنـد ودوگـروه دیگـر قرار شـد از 
پهلوهـا حمله کننـد، درگیری یکی دوسـاعتی 
طـول کشـید تـا اینکه تانکهـا از پهلوهـا مورد 
یـک  تانـک و  یـک  قـرار گرفتنـد و  هجـوم 
دیگـر  تانـک  ده  وحـدود  شـد  نفربرمنهـدم 
خدمـه اش فـرار کردند و تانکها سـالم برجای 
مانـد و حـدود 30 تانـک دیگرفـرار کردنـد، 
اینجـا دیگـر صحنـه خیلـی جالـب بـود، بچه 
هـا پـای پیـاده دنبـال تانکهـا کـرده بودنـد و 
تانکهـا هم بسـرعت عقب نشـینی مـی کردند 
صحنـه ای کـه شـاید هیـچ کارشـناس نظامی 
در جهـان بـاور نکنـد، کـه تانـک از مقابل نفر 
پیـاده فرارکند!امـا ایـن مقابلۀ آرپـی جی های 
بـا تانکهـای دشـمن نبـود، بلکـه مقابلـه  مـا 
و درگیـری بیـن ایمـان و اراده بچـه هـا بـا 
کفروزبونـی دشـمن بود کـه طبیعتـا کفر و بی 
ایمانـی در مقابل آن شکسـت مـی خورد،حتی 
اگـر مجهـز بـه تانک و بالاتـراز آن هم باشـد. 
نیـز فهمیدیـم،  را  تانکهـا  دلیـل مقاومـت آن 
در پشـت تپـه هـای »علـی گریذد« مقرسـتاد 
لشـگر نیروهای دشـمن قرار داشـت که وقتی 

بـه آنجـا رسـیدیم چند افسـر در حـال فرار از 
جملـه یک سـرتیپ عراقی را توانسـتیم اسـیر 
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. یم بگیر
سـتاد لشـگر بعثیـون بـه قـدری از امکانـات 
رفاهـی برخـوردار بود که بسـان یک شـهرک 

مجهـز مـی مانسـت، البته ایـن امکانـات فقط 
عراقـی  نیروهـای  بـالای  هـای  رده  بـرای 
سـنگر،  بجـای  آنجـا  بـس!در  و  وجـوددارد 
اتاقهایـی سـاخته بودنـد کـه دیـواره درونـی 
مـدرن  ویلاهـای  سـبک  بـه  و  چوبـی  آن 
سـاخته شـده بـود، کابـل بزرگـی از یکـی از 
نیروگاه هـا بـرق را به سـتاد لشـگر مـی آورد 
و آنجـا حتـی نانوایـی هم داشـتند که همیشـه 
ارتـش  شکسـتهای  !بخورند.دلیـل  تـازه  نـان 
عـراق را هـم بایـد در همیـن نحـوه زندگـی 

دانسـت.  افسـرانش 
فرماندهانـی کـه بجـای حضور در میـدان رزم 
اینگونـه به مکانـی آرام خزیده بودنـد و انگار 

کـه جبهـه را باییالق عوضی گرفتـه بودند.
سـنگرهای عراقیهـا راکـه مـی دیـدی مملو از 
انـواع خوراکیهـا بود، شـاید صدام مـی پندارد 
بـا پرکردن شـکم افـرادش میتواندکهر را پیش 
ببـرد؟!او نمـی دانـد مغـز بایـد انباشـته شـود 

نه شـکم!
در سـتاد لشـگر عراقیهـا در اتـاق فرماندهـی 
عکـس بنـی صـدر و رجـوی خائن کـه روی 
درکنـار  بـود  شـده  چـاپ  عربـی  ای  مجلـه 
عکـس صـدام به دیوار زده شـده بـود و الحق 
کـه چـه ترکیـب خوبی بـود، عکس صـدام و 

در کنـارش بنـی صـدر و رجـوی.

استقرار و انتظار برای پاتک
روی تپـه هـای »علـی گریـذد« شـروع بـه 
اسـتقرار و سـنگر کنـی کردیـم و آماده شـدیم 

در صـورت پاتک دشـمن بتوانیـم مقابله کنیم.
آنهـا حتمـا می بایسـتی پاتـک می کردنـد آنها 
کـم چیزی را از دسـت نداده بودنـد. 90قبضه 
تـوپ که شـامل 8 قبضـه تـوپ 183میلیمتری 
دههـا  و  کوبیـد  مـی  را  دزفـول  آن  بـا  کـه 
مـی  میلیمتـری   130 و  میلیمتـری  تـوپ122 
شـد، بعالوه هـزاران گلولـه مهمـات آنهـا. و 
آنهـا در محـوری کـه مـا عمـل کردیـم حدود 

هـزارو سـیصد نفر اسـیر.
عراقیهـا بـا ما حـدود 8 کیلومتر فاصلـه گرفته 
و در ده پـل مسـتقر شـده بودنـد، آنجـا کاملا 
زیـر دیـد ما بودند.بچـه ها بـرای اینکه اوضاع 
کاماًل آرام بشـود کار خیلـی جالبـی کردنـد، 
چهـار نفـر از بـرادران بـا یـک جیـپ عراقـی 
کـه غنیمت گرفته شـده بـود بطـرف تانکهای 
دشـمن حرکـت کردند و آنهـا به خیـال اینکه 
افـراد خودشـان هسـتند عکـس العملی نشـان 
ندادنـد تـا اینکه بچه هـا کاملا نزدیک شـدند 
و از آنجـا یک تانکشـان را با آرپـی جی زدند 
و بسـرعت بطـرف نیروهای خودی برگشـتند، 
تانکهـا همگی شـروع بـه تیرانـدازی کردند و 
حتـی یـک موشـک مالیوتـکا از یـک  متـری 
بـالای سرماشـین عبـور کـرد و در جلویـش 
برزمیـن خـورد و منفجر شـد، گلولـه های تیر 
مسـتقیم تانکهـا چـپ وراسـت برزمیـن مـی 
خـورد امـا بیاری خدا همگی سـالم برگشـتند.

از تانـک هـم دود عظیمـی برخاسـته و بسـان 
ریسـمانی تانـک را بـه آسـمان متصل سـاخته 

. بود
تـا  کردنـد  مـی  کار  همـه  تاعصـر  را  آنـروز 
از  یکسـری  کنیـم،  محکـم  را  مواضع مـان 
بچـه هـا هـم غنایـم بـه پشـت جبهـه منتقـل 
می کردند.شـب را هـم اگـر چه خیلـی خیلی 
خسـته بودیـم امـا بـرای آمادگـی در مقابـل 
پاتـک عراقیهـا تـا صبـح آسـوده نخوابیدیم و 
هـرآن منتظـر بودیـم کـه درگیری آغاز شـود.
امـا ضربـه ای کـه ارتـش عـراق خـورده بـود 
راسـت  بتواندکمـر  کـه  بـود  آن  از  سـنگینتر 
سـازمان  حملـه  اول  شـب  درهمـان  کنـد، 
دولشـگر عـراق بکلـی بهـم ریختـه و ارتبـاط 
بیشـتر واحدهـا بایکدیگـر قطع شـده و اغلب 
نیروهـای عـراق بی هـدف به فرار خـود ادامه 

دادند. مـی 
صبـح پـس از آنکه سـپیده دمیـد و آفتاب بالا 
آمـد، خسـتگی تمـام ایـن مـدت را پیـام امام 
کـه از رادیـو پخـش مـی شـد، از تـن بچه ها 
درآورد و بـرادران اغلـب از این همه اخلاص 
مـی  آهسـته  و  شـده  متاثـر  امـام  خشـوع  و 
گریسـتند.هرکلمه از پیام امام بسـان شـعله ای 
بـود کـه بـر وجـود انسـان مـی ریخـت و تـا 
آتشـی  و  مـی سـوزانید  را  اسـتخوانها  عمـق 
پرشـعف دروجـود بچـه هـا بر مـی افروخت.

مراحل عملیات
مرحلـه اول عملیـات عالوه بر ماکـه توپخانه 
تپه هـای »علی گـره زد«و»علـی گریذد« را 
آزاد کردیـم در محورهـای دیگر،تپـه چشـمه، 
تپـه هـای امامـزاده عبـاس، روسـتا و پـادگان 
عیـن خـوش نیـز آزاد شـدند.درروزهای بعـد 
مراحـل دوم و سـوم عملیـات انجام شـد و در 
مرحلـه دوم تنگـه رقابیه،کوه رقابیه و میشـداغ 
و در مرحله سـوم ارتفاعـات ابوصلیبی دزفول 

و سـایتهای 4و5 آزاد شـدند.
برادرانمـان  کـه  مـدت  ایـن  تمـام  در 
درجبهه هـای دیگـر حماسـه آفریدنـد و نوار 
سـرخ رنگ پیروزیهـا قـوای خـودی را امتداد 
مـی دادند مـا به شناسـایی هدفهایـی که روی 

آن عمـل کنیـم مشـغول بودیـم.
روی ماتمرکـز دشـمن و در ده »واوی«،مـی 
ایـن تمرکـز توسـط گـردان حبیـب  بایسـتی 
مظاهـردر هـم کوبیـده می شـد تا زمینـه برای 
انجـام مرحلـۀ چهـارم عملیـات و درحقیقـت 
کلام آخـر آمـاده می گشـت. درمرحلۀ چهارم 
مـی بایسـتی مهمتریـن موضـع ارتـش عـراق 
یعنی تپۀ دوسـلک،، دشـت چنانـه و ارتفاعات 
برقـازه بـه تصـرف در می آمد تا جادۀ شـوش 
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بـه فکـه آزاد شـده ونیروهای ما بـه ارتفاعات 
برسـند. مرزی 

شناسـایی هـا تقریبـا کامـل شـده بـود ومنتظر 
اجـازه عملیـات بودیـم تـا اینکـه ایـن مجـوز 
صادر شـده و قرار شـد که ما در روز یکشـنبه 
هشـتم فروردیـن نیروهایمـان را آمـاده کنیم و 

در شـب حملـه را آغـاز نمائیم.
روز یکشـنبه ازصبـح زود بچه ها آماده شـدند 
مـن باتفـاق یکـی از بـرادران بـرای شناسـایی 
بـا موتـور عـازم ده پـل شـدیم.از دور چنـد 
تانـک مشـاهده مـی شـد و مـا بـا احتیـاط به 
آنهـا نزدیـک مـی شـدیم انتظـار می کشـیدیم 
کـه بـروی مـا آتـش بگشـایند و آمـاده بودیم 
العمـل نشـان دهیم.تـا دویسـت  کـه عکـس 
هـم  بـاز  ولـی  رفتیـم  جلـو  تانکهـا  متـری 
خبـری نشد،سـرعت موتـور را بیشـتر کردیـم 
و از پهلـوی تانکهـا رد شـده و از پشـت بـه 
آنهـا نزدیـک شـدیم، امـا گویـی کـه تانکهـا 
بـه خـواب ابـدی فـرو رفتـه بودنـد، خودمان 
را از تانکهـا بـالا کشـیدیم امـا خالـی بودنـد، 
دقـت بیشـتری کردم متوجه شـدم که وسـایل 
شـخصی و حتـی اسـلحه و مهمـات خـود را 
ریختـه و رفتـه انـد، بنابرایـن ایـن یـک عقب 
نشـینی نبـود، اگر می خواسـتند عقب نشـینی 
مـی  خـود  همـراه  را  تانکهـا  حداقـل  کننـد 

بردنـد، آنهـا »فـرار« کـرده بودنـد.
نمـی بایـد بـه آنهـا فرصـت فـرار مـی دادیم، 
بلافاصلـه بـا سـرعت بازگشـتیم کـه بچـه ها 
راخبـر کنیـم و حمله را آغـاز کنیم، در عرض 
چنـد دقیقه بـه مواضـع خودمان رسـیدیم، اما 
خبـری از بچـه ها نبـود، از چند نقـر برادرانی 
کـه آنجـا بودند.پرسـیدیم کـه بچـه هـا کجـا 
هسـتند، گفتنـد که خبـر عقب نشـینی عراقیها 
بـه اینجـا رسـید و فرمانـده گـردان نیروهـا را 
بطـرف ده واوی حرکـت داد.معطل نشـدیم و 
ده واوی حرکـت کردیـم،  بطـرف  باسـرعت 
در راه از چنـد موضـع عراقیهـا عبـور کردیـم 
وابزارشـان  تمـام وسـایل  و  بـود  کـه خالـی 
هـم جامانـده بود.مـا چـون راه را درسـت بلد 
نبودیـم اشـتباها از مسـیر منحـرف شـدیم و 
در یـک جـادۀ عریـض و طویـل اتوبـان مانند 
خاکـی افتادیـم کـه نمـی دانسـتیم انتهایش به 
کجـا مـی رسـد ولـی چـون فکـر مـی کردیم 
جهـت حرکت بچه ها در همان سـمت باشـد 

بـراه ادامـه دادیم.
در حـدود ده پانـزده کیلومتـر دیگـر در همان 
جـاده جلـو رفتیـم تـا اینکـه به ده دوسـلک و 
تپـۀ دوسـلک کـه در کنـار جـاده شـوش بـه 
زیـادی  نیروهـای  رسـیدیم،  دارد  قـرار  فکـه 

از  بـه همـراه خودروهـا وتانکهـای فراوانـی 
جـاده و از بیابانهـای اطراف بطـرف فکه روان 
بودنـد.از اینکـه بچـه هـای خودمـان را پیـدا 
کـرده بودیـم خوشـحال شـدیم و بطرفشـان 
رفتیـم، حـدود دویسـت متـر فاصلـه داشـتیم 
کـه از طـرف آن نیروهـا بطرفمان تیـر اندازی 
شـد و چنـد تـا از تانکها هـم لوله هایشـان را 
برگرداندنـد و شـروع کردنـد بـه شـلیک تیـر 
مسـتقیم تـازه فهمیدیـم عوضـی گرفتـه ایـم، 
اینهـا نیروهـای عراقـی هسـتند،بلافاصله دور 
زدیـم و موتـور را تـا جایی کـه گاز می خورد 
گاز دادیـم و از همـان جـاده کـه آمـده بودیم 
بازگشـتیم.درحدود پنـج کیلومتـری دوسـلک 
بـه گـردان خودمان رسـیدیم و فرمانـده را در 
جریـان گذاشـتیم نیروهـا بلافاصلـه حرکـت 
داده شـدند تـا درآخریـن مرحله طـرح گلوی 

ارتـش صـدام را بـا تمام قـدرت بفشـارند.
به تپه دوسـلک که رسـیدیم درگیری شـدیدی 
شـروع شـد، مینی کاتیوشـاهای سـپاه که ما را 
پشـتیبانی مـی کـرد امـان را از عراقیهـا بریـده 
بـود، بچـه ها از هرطـرف حملـه می کردند و 
مجـال به دشـمن نمی دادند، دشـمن متوسـل 
بـه آتـش شـدید موشـکهای کاتیوشـا شـد و 
هرجـا کـه بچه هـای ما بودنـد را مـی کوبید.
چیفتن هـا هـم از راه رسـیدند و بـاب جنـگ 
بـرآن  را گشـودند، عالوه  تانـک  بـه  تانـک 

تفنگهـای 106 و موشـک اندازهـای تـا وهـم 
آتـش روی سـرعراقیها مـی ریختند.

عراقیهـا آتـش کاتیوشـای خـورا هدایـت می 
کردند و موشکهایشـان درسـت وسـط بچه ها 
خـورد، وقتـی ایـن نقطـه را ثبـت تیـر کردند 

یکباره یک کاتیوشـای 40 تایی شـلیک کردند 
که تمام موشـکهایش درسـت درمیـان بچه ها 
برزمیـن خـورد، تـوی آن همـه سـروصدا آن 
لحظـه حتـی مـی شـد صـدای اشـهدان لا اله 
الاالله تعـدا زیـادی از بـرادران را شـنید، امـا 
ارزانـی  برمـا  یکبـار دیگـر معجـزه خداونـد 
قطعـه   40 بسـان  موشـک  چهـل  آن  و  شـد 
منفجـر  هیچکـدام  و  افتـاد  برزمیـن  سـنگ 
نشـد، خداونـد اینبـار هـم هماننـد حضـرت 
ابراهیـم)ع( کـه آتـش اورا نسـوزانید، مـا را 
از کشـتار توسـط موشـکهای دشـمن نجاتمان 

بخشـید.
هجـوم بچـه هـا بـاز هـم از چنـد طـرف اوج 
ایـن دلاوران سـاعتی  بـا رشـادت  گرفـت و 
گرفتیـم  را  دوسـلک  تپـه  تنهـا  مانـه  بعـد 
برقـازه  ارتفاعـات  روی  نیروهایمـان  بلکـه 
قـدم گذاشـتند و مهمتریـن تاسیسـات ارتـش 
عـراق را تصـرف کردنـد.در پائیـن ارتفاعـات 
بـرد  دور  موشـکهای  قبضـه  چندیـن  برقـازه 
زمیـن بـه هـوا و زمیـن بـه زمیـن و هزارهـا 
هـزار مهمـات انواع سالحها برجـای مانده و 
عراقیهـا تـا درون خاک خـود گریختـه بودند. 
مـا بیـاری خداوندآخریـن گام از طـرح فتـح 
المبیـن را برداشـتیم و مرحلـۀ چهـارم طـرح 
هـم بـه انجـام رسـید.تا اینجـا گـردان حبیـب 
بـن مظاهـر بـه اراده خـدا و بـا یـاری دیگـر 

واحدهـا توانسـته بـود 58 کیلومتـر در محـور 
خـودش پیشـروی کنـد کـه  درطـول تاریـخ 
در  و  اسـت  بی هماننـد  و  بی نظیـر  جنگهـا 
بـا  پیشـروی  کیلومتـر   58 ایـن  طـول  تمـام 
عنایـات خداونـد فقط»پنج« شـهید دادیم که 
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ایـن یکـی دیگـر در طـول هیـچ جنگـی حتی 
بـرای یکبار هـم درطـول تاریخ اتفـاق نیفتاده 

. ست ا
هواداشـت کـم کـم تاریـک مـی شـد، وضـو 
گرفتیـم تا پـس از اقامه نمـاز جماعت مغرب، 
نمـاز شـکر در پیشـگاه خداوند بجـای آوریم.

منبع: مجله امید انقلاب 1361شماره 30

]محسن آسمانی شد تا خرمشهر آزاد شود[

حکم مسئولیت
به برادر محسن وزوائی

از سـپاه پاسـداران انقلاب اسالمی ) منطقه ۱۰ 
فرماندهی(

موضوع حکم
بـا توجهـات  تاییـدات خداونـد متعـال و  بـا 
حضـرت ولی عصـر )عج( شـما به مسـئولیت 
فرماندهی تیپ سیدالشـهدا )ع( سـپاه پاسداران 
انقالب اسالمی منطقه ۱۰ تهـران منصوب می 
شـوید. امید اسـت تحت رهبـری حضرت امام 
خمینـی توفیـق پاسـداری از دسـت آوردهـای 
انقالب و فضیلت شـکر وشـرف شـهادت در 
تحقـق قانـون خـدا بـر زمیـن را نصیـب خود 

ئید. نما
فرمانـده سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی – 

منطقـه ۱۰
آقا محسن زنده باشی

محسن وزوائی: احمد، احمد وزوائی
حـاج احمد )متوسـلیان(: وزوائـی، بگو، احمد 

هسـتم، احمد.

را  اکبـر  الله  جـان، صـدا ی  احمـد  وزوایـی: 
مـی شـنوی؟ کار برقـازه تمام شـده. شـنیدی؟ 

صـدای الله اکبـر بچـه هـا را می شـنوی؟ »الله 
کبر«! ا

حاج احمد: محسـن، محسـن،تکرار کن،تکرار 
! کن

وزوایـی: احمـد جان برقـازه تمام شـد. کارش 
تمـام شـد. بچه هـا الان دارند توی مقـر اینها...
حـاج احمـد: آقـا محسـن، زنـده باشـی! برادر 

جـان، زنده باشـی!
وزوایی: شما سفارش دیگری ندارید؟

ببیـن محسـن! سـریع آنجـا را  حـاج احمـد: 
پاکسـازی کنیـد، سـریع ! به بچه هـای خودتان 
هـم آرایـش بدهیـد... اصاًل مـن الان مـی آیم 

آنجـا، موفـق باشـید خـدا نگهدارتـان تمام.
)در مرحلـه ۴ عملیـات فتح المبیـن، رزمندگان 
تیـپ ۲۷ محمـد رسـول الله ص( از دو محـور 
وارد عمـل شـدند محـور اول »امامزاده عبسـا 
– عیـن خـوش« بـود و محـور دوم، حرکـت 
بـه سـوی تپه هـای برقازه تـا با انهـدام مواضع 
قـرارگاه تاکتیکـی سـچاه ۴ ارتـش عـراق ،تیـر 

خالص بر گیجگاه دشـمن شـلیک شـود.(
کـه   ۲۷ تیـپ  از  حبیـب  گـردان  نیروهـای 
فرماندهـی آنهـا بر عهـده محسـن وزوایی بود. 
آنچنـان مردانـه و بـا تنها چند شـهید، توانسـته 
بودنـد مواضـع قـرارگاه تاکتیکـی سـپاه چهارم 
بـرای  بـاورش  کـه  کننـد  تصـرف  را  عـراق 
فرماندهـان ارشـد سـپاه و ارتـش در قـرارگاه 
عملیـات و بـرای نیروهـای دشـمن، خصوصـاً 
برقـازه  تپـه  در  شـخصا  کـه  ملعـون  صـدام 

حضـور داشـت، مشـکل نبـود.
اسـیران عراقـی در این مرحلـه از عملیات فتح 
المبیـن مـی گفتند: اگر شـما )نیروهـای گردان 
حبیـب( اندکـی زودتـر رسـیده بودیـد، صدام 
را هـم مـی توانسـتید دسـتگیر کنیـد... ژنـرال 
»حسـین کامـل مجیـد« دامـاد معـدوم صـدام 
بعـد از فـرار بـه اردن در زمسـتان سـال ۱۳۷۴ 
در مصاحبـه ای با نشـریه »السـفیر« گفته بود:

».... در عملیـات »شـوش – دزفـول« )فتـح 
المبیـن(، هنگامـی که نیروهای ایـران در منطقه 
سـپاه چهارم عراق پیشـروی کردنـد واحدهای 
پشـتیبانی ایـن سـپاه رزمـی نیز از بیـن رفت و 
چیـزی نمانده بـود که صـدام و همراهان او که 
مـن هم جـزء آنهـا بودم، بـه اسـارت نیروهای 
ایرانـی درآینـد. در آن لحظـات رنـگ از چهره 
صـدام پریـده و بسـیار نگـران بـود. صـدام به 
مـا نـگاه کـرد و گفـت از شـما مـی خواهم در 
صورتـی کـه اسـیر شـدیم، مـن و خودتـان را 

بکشید....«
اقدامـات  اهمیـت  تاعمـق  گفتیـم  را  اینهـا 
گـردان حبیـب در عملیـات فتـح المبیـن که با 
فرماندهـی مقتدرانه شـهید وزوایـی وارد عمل 
شـده بود، تـا حد اندکی برایتان روشـن شـود.

محسن ، فرمانده تیپی که لشکر شد!
بعـد از اتمـام عملیات فتـح المبیـن، همزمان با 
مراجعـت وزوایی به تهران از سـوی فرماندهان 
عالـی رتبـه سـپاه، طـرح تشـکیل تیـپ رزمی 
جدیـدی در دسـتور کار قـرار گرفتـه بـود. بـه 
خاطـر موفقیـت هـای وزوایـی در فرماندهـی 
گـردان حبیـب طـی عملیـات فتـح المبیـن از 
فرماندهـی  مسـئولیت  تـا  کردنـد  دعـوت  او 
ایـن تیـپ را بپذیـرد. ابتـدا از روی تواضـع از 
پذیـرش ایـن مسـئولیت امتنـاع کـرد ولـی بعد 
از پیشـنهاد مؤکـد رئیـس شـورای عالـی دفاع، 
حضـرت آیـت الله خامنـه ای، فرماندهـی تیپ 

را پذیرفـت.
بـه دنبـال تهیـه و تصویـب چـارت سـازمانی 
تیـپ و تعییـن کادرهای فرماندهـی و رده های 
سـتادی آن کـه غالبـاً از افـراد جنـگ آزمـوده 
سـپاه منطقـه ۱۰ )تهـران( در جبهـه های غرب 
همچـون علی اصغـر رنجبـران، علیرضا موحد 
دانـش، عباس ورامینی، حسـن بهمنـی، کلهر و 
... بودنـد. محسـن وزوایی فرماندهـی تیپ ۱۰ 
سـید الشـهدا را به عهـده گرفت. فرمانده سـپاه 
پاسـداران منطقـه ۱۰ کشـوری – داود کریمـی 
– روز یکشـنبه ۱۳۶۱/۱/۱۵ حکـم فرماندهـی 
وزوایـی را همانگونه که در ابتـدای مطلب آمد 

صـادر کرد.
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اولین کسی که تکبیر گفت
وقتـی تیپ ۱۰ سـید الشـهدا )ع(بـه فرماندهی 
محسـن وزوایـی بـه دو کوهـه آمـد تـا بـرای 
عملیـات بیـت المقـدس آماده شـود، نظر حاج 
احمد متوسـلیان ایـن بود که بـه جهت تقویت 
تـوان رزمـی، ایـن تیـپ و تیـپ ۲۷ در هـم 

شـوند. ادغام 
حـاج احمـد رو کـرد بـه وزوایی و گفـت: آقا 
شـما مـی دانیـد مـا اینجـا بحثمـان دنیاطلبـی 
نیسـت؛ بـه همیـن دلیل اگر شـما با ادغـام این 
دو تیـپ موافـق هسـتید خودتان بگوئیـد کدام 
تیـپ بایـد دردیگـری ادغام بشـود. ما از شـما 

قبـول مـی کنیم.
وزوایـی بالافاصلـه گفـت: تمـام حـرف هـای 
شـما صحیـح بـود. مـا هـم خدا شـاهد اسـت 
هیـچ داعیـه ای نداریـم. قصـد همگی بـرادران 
انقالب  و  اسالم  راه  در  ان شـاءالله خدمـت 
اسـت. برای همین هم اختیـار آن را به خودتان 
واگـذار مـی کنیـم هـر چه شـما بگوئیـد. ما از 

جـان و دل قبـول مـی کنیم.
حـاج احمـد چنـد دقیقـه ای سـکوت کـرد و 
چیـزی نگفـت انـگار داشـت فضای جلسـه را 
مـی سـنجید. بعـد خیلـی آرام گفـت: پیشـنهاد 
مـن این اسـت که بچه های تیپ سـید الشـهدا 
)ع( بیاینـد تـوی تیپ ۲۷ ناگهـان از همه طرف 
صـدای تکبیـر بلنـد شـد. اولیـن کسـی هم که 

تکبیـر گفت خـود وزوایـی بود.
اینها همه نشـان از احترامی داشـت که محسـن 
وزوایـی بـرای فرمانـده خـود – حـاج احمـد 
متوسـلیان – قائـل بـود و هنـوز اعتقاد داشـت 
کـه اگر چـه فرمانده تیپ شـده اسـت، اما باید 
مطیـع قلبـی فرمانـده قلبش، حاج احمد باشـد.

محسن ، غوغا کرد!
سـازی  )آزاد  المقـدس  بیـت  عملیـات  در 
خرمشـهر( نیروهای تیپ ۲۷ محمد رسـول الله 
بـرای عملیات در ۲ محور سـازماندهی شـدند. 
فرمانـده محـور دوم کـه »محـرم« نام داشـت 
را محسـن وزوایـی پذیرفـت و جانشـین ایـن 

محـور هـم حسـین خالقـی بود.
حـاج محمـد ابراهیـم همـت، جانشـین وقـت 
فرماندهـی تیـپ ۲۷ در ایـن زمینـه مـی گوید: 
و  وزوایـی  محسـن  بـرادر  دوم،  محـور   ....«
بـرادر حسـین خالقـی، دو نفـری هسـتند کـه 
از جنگ هـای منطقـه غـرب و در مبـارزه بـا 
زجرهـا  شـدیدترین  متحمـل  عـراق،  ارتـش 
دراز.  بـازی  نبردهـای  در  مخصوصـا  شـدند؛ 
برادر محسـن وزوایـی در عملیـات قبلی )نبرد 
فتـح المبیـن( از نظـر فرماندهـی و مدیریـت 

عملیاتـی خـودش غوغـا کـرد...(

پیروزی برای امت مظلوم
سـخنرانی  از  بخشـی  در  وزوایـی  محسـن 
از شـروع  قبـل  نیروهـا،  بـرای  توجیهـی اش 
عملیـات بیت المقدس گفت: »درسـت اسـت 
کـه اینجـا بـرای برادرهـای گـردان، بـه قـدر 
کفایـت امکانـات و تجهیـزات موجود نیسـت 
مـی دانیـم که خیلی از نیروهـا حتی قمقمه آب 
هـم ندارنـد، ولـی چـاره ای نداریم جـز اینکه 
حملـه را شـروع کنیـم تـا ان شـاءالله بـه یاری 
اقـا امـام زمان )عـج( برویم و پیـروزی را برای 

امـت مظلوممـان بـه دسـت بیاوریم.«
شهادت در ایستگاه گرمدشت

مرتضـی مسـعودی، فرمانـده گـردان مقـداد از 
نبـرد وزوای و یاران او در ایسـتگاه گرمدشـت 
 ۱۰( المقـدس  بیـت  عملیـات  اول  روز  طـی 

اردیبهشـت ۱۳۶۱ ( مـی گویـد:
».... فرمانـده محـور ما، بـرادر وزوایی، به دلیل 
موقعیـت وخیم منطقه ناچار شـد خودش وارد 
عمـل بشـود و به آنجـا بیایدو از آنجـا که آتش 
دشـمن شـدید بـود و آتـش تـوپ، تانـک و 
سالح هـای دیگر دشـمن روی منطقه شـدیداً 
اجـرا مـی شـد و هلـی کوپترهـای عراقـی هم 
از آسـمان آنجـا را زیـر آتـش گرفتـه بودنـد، 

یکسـری از بچـه هـای مـا مظلومانه زیـر آتش 
سـهمگین دشـمن بـه شـهادت رسـیدند. برادر 
وزوایـی و چنـد نفر دیگر از بچه هـا هم همان 
جا به شـهادت رسـیدند. نفـرات همراه ایشـان 
عبـارت بودنـد از بـرادر حسـین تقـوی منـش، 
معاون شـهید وزوایی و بی سـیم چی ایشـان.«

اینگونـه بود که »محسـن وزوایی« دانشـجوی 
مسـلمان پیـرو خـط امـام، فرمانـده نبـرد بازی 
تیـپ  بنیانگـذار  المبیـن،  فتـح  پیـکار  و  دراز 
سـرانجام  و  )ع(  الشـهدا  سـید   ۱۰ )لشـکر( 
فرمانـده محـور عملیاتـی محـرم از تیـپ ۲۷ 
محمـد رسـول الله )ص( بـه شـهادت رسـید.

خبری که مکتوم ماند!
دقایقـی بعـد، عبـاس شـعف، فرمانـده گـردان 
میثـم تمـار، با بی سـیم خبـر شـهادت وزوایی 
را بـه حـاج احمـد متوسـلیان داد؛ خبـری کـه 
گریـه حـاج احمـد را درآورد. بـه صلاحدیـد 
حـاج احمـد، قرار شـد خبـر شـهادت وزوایی 
بـرای جلوگیـری از تضعیـف روحیـه نیروهای 
خـط مکتـوم بمانـد. بـه همیـن خاطـر عبـاس 
شـعف و چنـد نفـر دیگـر از مسـئولین گردان 
میثـم، پیکـر وزوایـی را در حالی کـه صورتش 
را با چفیه ای سـیاه پوشـانده بودند، با اسـتفاده 
از موتورسـیکلت به سـرعت از صحنه درگیری 

بـه عقـب منتقـل کردند.
منـش،  تقـوی  حسـین  کوتاهـی،  فاصلـه  بـا 
و  محـرم  محـور  در  وزوایـی  اول  جانشـین 
عبـاس شـعف، فرمانده گـردان میثم هم شـهید 
شـدند و حسـین خالقـی، فرماندهـی محور را 

بـر دوش گرفـت.
منبـع: مجلـه فرهنـگ مقاومـت یکشـنبه ۲۷ 

اردیبهشـت ۸۳ شـماره ۱۷۹۴۴
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]دو رکعت حضور[

آبـاد تهـران  بـه سـال ۱۳۲۹ در محـل نظـام 
مذهبـی،  و  اصیـل  ای  خانـواده  دامـان  در  و 
را  او  کـه  گشـود  جهـان  بـر  دیـده  کودکـی 
دوران  وزوایـی  محسـن  نامیدنـد.  محسـن 
دبسـتان و متوسـطه را بـا نمرات عالی سـپری 
کـرد ضمـن آن کـه از همـان سـنین نوجوانـی 
اشـتیاق فراوانـی بـه فراگیـری کلام الله مجیـد 

از خـود نشـان مـی داد در دوران تحصیالت 
متوسـطه در دبیرتـان دکتـر هشـترودی تهـران 
بـود کـه بـا مسـائل سیاسـی آشـنا شـد و بـا 
راهنمایـی هـای موثر پـدر فرزانـه اش مرحوم 
حـاج حسـین وزوائـی کـه از همرزمـان آیـت 
الله کاشـانی بـود قـدم بـه وادی مبـارزات ضد 
دیکتاتـوری گذاشـت در ایـن سـالها شـرکت 
و  اسالمی  معـارف  آمـوزش  جلسـات  در 
هیـأت مذهبـی تهـران از جملـه دل مشـغولی 
هـای محسـن به شـمار مـی رفت.پـس از اخذ 
کنکـور سراسـری  در   ۱۳۵۶ سـال  در  دیپلـم 
شـرکت و ضمـن قبـول در کنکـور رتبـه اول 
رشـته مهندسـی شـیمی را بدسـت آورد سپس 
جهـت ادامـه تحصیـل وارد دانشـگاه صنعتـی 
شـریف شـد. در محیـط متلاطـم دانشـگاه که 
طیـف متنـوع سیاسـی ایدئولـوژی از چـپ و 
التقاطـی در آن فعـال بودند محسـن بـه جریان 
مکتبـی انجمـن اسالمی دانشـجویان پیوسـت 
و همزمـان بـا شـرکت در فعالیتهـای سیاسـی 
هدایـت  مسـئولیت   ۵۶ سـال  از  عقیدتـی. 
ضـد  دانشـجویی  مبـارزات  دهـی  جهـت  و 
دیکتاتوری رادرسـطح دانشـگاه شـریف عهده 
دار شـد و از تظاهـرات خونین ۱۷ شـهریور تا 
ورود امـام امـت )ره( بـه میهـن اسالمی همه 

جـا از زمـره جلـو داران تظاهـرات مردمی بود 
در درگیریهـای مسـلحانه روزهـای سرنوشـت 
سـاز ۱۹ تا ۲۲ بهمن حضوری فعال داشـت و 
بویـژه در جریـان تصرف و پـادگان مهم رژیم 
یعنـی جمشـیدیه و عشـرت  تهـران  در  شـاه 
آبـاد نقـش خطیـری ایفا کـرد پـس از پیروزی 
مرحلـه نخسـت انقالب اسالمی بـه حرکت 
خـود جوش و مردم جهاد سـازندگی پیوسـت 
و در تابسـتان سـال ۵۸ بـرای عمـران مناطـق 

محروم راهی اسـتان لرسـتان شـد.با اوجگیری 
فعالیتهـای خائنانـه باند دولت موقـت بویژه در 
پـی ملاقـات بـازرگان و یـزدی با برژینسـکی 
در  کارتـر  حکومـت  ملـی  منببـت  مشـاور 
جریـان جشـن هـای سـالگرد انقالب الجزایر 
حرکتهـای اعتراضـی مردم حزب الله در سـطح 
کشـور بویـژه تهـران علیـه سیاسـتهای تسـلیم 
طلبانـه دولـت موقـت تشـدید شـد. متعاقـب 
همیـن قضایـا محسـن بـه تهـران برگشـت و 
پـس از هماهنگـی و برنامـه ریزی هـای لازمه 
با جمعی از دانشـجویان مسـلمان دانشـگاهها، 
در روز ۱۲ آبـان ۵۸ عهـده دار حرکتـی شـد 
کـه حضـرت روح الله )ره( از آن باتعبیـر بدیع 
»انقلابـی بزرگتـر از انقالب اول« یـاد فرمود 
در همیـن روز و در جریان راهپیمایی اعتراض 
دانشـجویان و اقشـار مختلـف مردمـی علیـه 
سیاسـتهای مداخلـه گرانـه آمریـکا در ایـران 
بـه محض رسـیدن بـه مقابـل سـفارت آمریکا 
محسـن بـه اتفـاق گروهـی از همرزمانـش بـه 
لانـه جاسوسـی شـیطان بـزرگ یـورش برد و 
اینگونـه بـود کـه از جملـه پرچمـداران گمنام 
انقالب دوم گردیـد. پـس از برکنـاری دولت 
موقـت توسـط حضـرت امـام )ره( و ارتقـاء 
ماجـرای فتـح لانـه جاسوسـی آمریـکا به یک 

حماسـه شـکوهنمند ملـی، محسـن بـه علـت 
بهـرۀ هوشـی فـراوان سـطح بـالای معلومـات 
بـه  کـه  تسـلطی  نیـز  و  عقیدتـی   – سیاسـی 
زبـان انگلیسـی داشـت مسـئولیت سـخنگویی 
دانشـجویان مسـلمان پیرو خط امام )ره( را در 
مصاحبـه هـای پیاپـی و مفصل با گزارشـگران 
روز  چنـد  از  هـر  شـد.  دار  عهـده  خارجـی 
یکبـار سـیمای مصمـم و پـر صلابت محسـن 
در تمامـی رسـانه هـای ارتباط جمعـی غربی، 
بـه عنوان سـخنگوی جوان خشـمگین طرفدار  
امـام خمینـی منعکـس مـی شـد در پـی حمله 
مفتضحانـه تفنگـداران نیروی دلتـای آمریکا به 
صحـرای طبـس در اردیبهشـت ۵۹ بنـا شـد تا 
جهـت پیشـگیری هـر گونـه حادثـه احتمالـی 
جاسوسـان آمریکایـی را در قالـب گروههـای 
مجـزا بـه شهرسـتانهای مختلف کشـور منتقل 

. کنند
برحسـب همین تصمیم قرار شـد تا مسـئولیت 
بـه  جاسوسـها،  ایـن  از  تعـدادی  جابجایـی 
محسـن سـپرده شـود امری حسـاس کـه او به 
بـه خوبـی از عهده اجـرای آن برآمـد همزمان 
بـا کار تبلیغاتی در جمع دانشـجویان مسـلمان 
پیـرو خط امـام )ره( یک دوره فشـرده آموزش 
جنـگ چریکـی را نیز فـرا گرفت و سـپس در 
تابسـتان سـال ۵۹ به صفوف سـپاهیان پاسـدار 
انقالب پیوسـت مدتـی بـا سـمت فرماندهـی 
مشـغول  تهـران  سـپاه  در  مخابـرات  گـردان 
بـه خدمـت شـد سـپس بـا توجـه بـه کارایـی 
بالایـی کـه از خود نشـان داد سرپرسـتی واحد 
محـول  او  بـه  را  سـپاه  عملیـات  اطلاعـات 
نمودنـد بدنبال تجاوز گسـترده ماشـین جنگی 
شـرق و غـرب سـاخته رژیـم بعـث عـراق به 
خـاک میهـن اسالمی و در شـرایطی که سـپاه 
بـا توجه بـه کار شـکنی های بنی صـدر خائن 
و بانـد لیبرالهـا از هـر حیـث در مضیقـه قـرار 
داشـت. بنـا شـد تـا نیروهـای سـپاه بـا تمـام 
توان بـه مقابله باتجاوز دشـمن بعثـی بپردازند 
بـر همیـن اسـاس در قـدم نخسـت ۱۰ گردان 
رزمـی از سـپاهیان پایدار سـازماندهی شـدند. 
علیرغـم ضیـغ امکانـات و فقـر تجهیـزات این 
اقـدام صـورت پذیرفت و نیروهای سـپاهی در 
قالـب ایـن ۱۰ گـردان رزمـی در پـادگان امـام 
حسـین )ع( پذیـرش شـده و مشـغول آموزش 

شدند.
در اوایل اسـفند ماه ۵۹، محسـن بـه فرماندهی 
گـردان نهـم از ده گردان مزبور منصوب شـدو 
هـای  جبهـه  بـه  ماموریـت  بلافاصلـه حکـم 

غـرب را دریافـت نمود. 
فـردای همـان روز گردان نهم و فرمانده رشـید 
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آن، بـرای مقابلـه بـا تهاجمـات دشـمن راهـی 
منطقـه سـر پـل ذهـاب شـدند در آن مقطـع 
سـردار  را  ذهـاب  سـرپل  محـور  فرماندهـی 
داشـت  عهـده  بـر  پیچـک  غلامعلـی  شـهید 
پـس از ورود محسـن و نیروهـای گـردان او 
بنـا شـد تـا در قـدم اول گـردان نهـم ضمـن 
حملـه پارتیزانـی بـه مواضـع و اسـتحکامات 
دشـمن، ارتفاعـات حسـاس »تنـگ کـورک« 
خـارج  بعثـی  اشـغالگر  قـوای  تصـرف  رااز 

سـازند طـی ایـن عملیـات محسـن عالوه بر 
فرماندهـی گردان نهـم، مسـئولیت محور تنگ 
کـورک تـا حدحاصـل تنـگ حاجیـان را نیـز 

خـود عهـده دار بـود.
متعاقبـاً در اردیبهشـت سـال ۱۳۶۰طی جلسـه 
توجیهـی فرماندهـان منطقـه سـر پـل ذهـاب 
همچـون  بزرگـواری  سـرداران  آن  در  کـه 
موحـد  علـی  حـاج  پیچـک«  »غلامعلـی 
دانـش، محسـن وزوایی و ...« حضور داشـتند 
طـرح نهایـی عملیـات آزادسـازی ارتفاعـات 
اسـتراتژیک »بـازی دراز« در دسـتور کار قرار 
گرفـت محسـن در تمامـی مراحـل شناسـایی 
ایـن حملـه مسـتقیماً شـرکت داشـت و نقـش 
کـرد  ایفـا  ایـن عملیـات  در طراحـی  فعالـی 
در همیـن مقطـع بـود کـه دوسـتی و ارتبـاط 
هوانیـروز  شـهید  سـردار  و  او  بیـن  برادرانـه 
»علـی اکبـر شـیرودی« بوجـود آمد طـی این 
نبـرد فرماندهـی محـور چپ حمله به محسـن 
محـول شـد و فرماندهـی محـور راسـت نیـز 
توسـط شـهید »محسـن حاجی بابـا« صورت 
گرفـت در ایـن حملـه از کل نیروهـای گردان 

نهـم تنهـا ۶ نفـر توانسـتند خـود رابـه بـالای 
برسانند.محسـن  دراز  بـازی   ۱۰۵۰ ارتفـاع 
معاونـش حـاج علـی موحـد و مابقـی نفـرات 
یـا شـهید شـدند یـا مجـروح و یـا این کـه از 
پیشـروی بازماندند.محسـن بـا وجـود اینکه ۳ 
تیـر بـه گلویـش اصابـت کـرده بـود. همچنان 
بـه نبـرد ادامـه داد و شـگفت آنکـه بـا همـان 
۵ همرزمـش موفـق شـد ۲۵۰ تـن از نیروهای 
گـردان کماندویی دشـمن را به اسـارت بگیرد 

در حیـن تخلیه اسـراء یکی از افسـران دشـمن 
مصرانـه خواسـتار ملاقات با فرمانـده نیروهای 
ایرانـی شـده بـود دوسـتان محسـن مـن بـاب 
رعایـت مسـائل امنیتـی ، شـخصی غیـر از او 
را بـه افسـر بعثـی بـه عنـوان فرمانـده معرفـی 
کردنـد امـا ...... غیرناباورانـه گفت نـه فرمانده 
شـما این نیسـت او سـوار بر یک اسـب سفید 
بـود و مـا هر چه بـه طرفش تیرانـدازی کردیم 
بـه او کارگـر نمـی شـد مـن او را مـی خواهم 
ببینـم ایـن واقعـه نخسـتین جلـوه امـداد غیبی 
بـود کـه از بـدو جنـگ در جبهـه ها مشـاهده 
شـد و جالـب اینکه محسـن درمصاحبـه ای به 
ایـن مسـئله بـه مثابـه عنایـت ائمه هـدی )ع( 
بـه رزمنـدگان اشـاره کـرد و بلافاصلـه پس از 
آن سـلف خردگرایـان بعـد از قطعنامـه بنـی 
صـدر خائن سـرقلم رفت و در سـتون کارنامه 
رئیـس جمهـور روزنامـه ضـد انقلابیش ضمن 
اسـتهزاء عنایـات غیبـی رذیلانـه نوشـت:این 
پاسـدارها بـرای تضعیـف موقعیـت مـن ایـن 
حرفهـا  را مـی زدنـد. اگـر اسـب سـفید در 
کار اسـت چـرا بـه جنـوب نیامـده و فقـط بـه 

غـرب رفتـه؟ هر چند شـاید اگـر امـداد غیبی 
را در جنـوب بـه ایـن ژنـرال پینوشـه خردمند 
گـزارش مـی کردنـد بـاز هـم لغز دیگـری می 

ند! خوا
علی ایحال در این نبرد نابرابر سـردار بسـیجی 
هوانیـروز علـی اکبـر شـیرودی پـس از رزمی 
بـی امان به شـهادت رسـید و محسـن که خود 
شـاهد سـرنگونی هلی کوپتر شـهید شـیرودی 
بـود بـه شـدت از این حادثـه متأثر شـد.بدنبال 

فتـح بـازی دراز محسـن سـه روز دیگر هم در 
منطقـه باقـی مانـد آن هـم در شـرایطی کـه به 
شـدت مجـروح شـده بـود تیـری بـه فـک او 
اصابـت کـرد و اسـتخوان سـمت راسـت فک 
را خـرد کـرد از ناحیـه دسـت راسـت بـر اثـر 
اصابـت ترکـش جراحـات سـختی بر داشـت 
و گوشـت اسـتخوان دسـتش از بیـن رفـت در 
بیمارسـتان علیرغـم آنکـه بـه سـختی درد می 
کشـید ولـی نالـه نمی کـرد یکبار در پاسـخ به 
یکـی از پزشـکان کـه از مقاومـت او در برابـر 
گفت:»آقـای  بـود  کـرده  شـگفتی  ابـراز  درد 
دکتـر مـن هر چه بیشـتر درد می کشـم بیشـتر 
لـذت می برم احسـاس مـی کنـم از این طریق 

بیشـتر بـه خـدای خـود نزدیک می شـوم.«
بـا وجـود آنکـه برایش شـش ماه طـول درمان 
در بیمارسـتان تجویـز شـده بـود بـر خالف 
مـداوای  مـاه  سـه  از  پـس  پزشـکان  دسـتور 
اولیـه ، قیـد ادامـه معالجـه را زد و از نـو روانه 
جبهـه شـد. به محض ورود محسـن بـه منطقه 
گیلانغـرب فرماندهـی عملیـات سـپاه در سـر 
پـل ذهـاب و گیلانغـرب بـه او محول شـد در 
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همین محور بود که در بیسـتم آذر سـال ۱۳۶۰ 
عملیـات »مطلـع الفجـر« بـا رمـز »یـا مهدی 
)عـج( ادرکنـی ، آغـاز   شـد. عملیاتـی جهت 
آزادسـازی ۱۲ ارتفـاع سـوق الجیشـی، شـامل 
»دیـزه  »سـرتنان«،  »چرمیـان«  ارتفاعـات 
کـش«.و .... چندیـن روسـتای مـرزی در ایـن 
نبـرد که فرماندهـی عالی آن را شـهید بزرگوار 
حاج محمـد بروجردی عهده دار بود، محسـن 
رزم  دوشـادوش   ، او  امـر  تحـت  دلاوران  و 
آوران ارتـش جمهـوری اسالمی، طـی نبردی 
تـن بـه تـن و دشـوار موفـق شـدند ۱۴ گردان 
از نیروهـای کماندویـی بعث را منهدم سـاخته 
و ۲۰۰۰ تـن از آنـان را بـه هلاکـت برسـانند 
در ایـن عملیـات بـار دیگـر محسـن مجـروح 
شـد.۲۶ شـبانه روز طاقـت فرسـا بـا فـک و 
دهـان بسـته و سـیم پیچی شـده گرفتـار تخت 
بیمارسـتان شـد نه قادر به حرف زدن بود و نه 
حتـی می توانسـت غـذا بخورد برای سـهولت 
در امـر تنفس پزشـکان معالج زیـر گلوی او را 
سـوراخ کـرده بودند دسـت راسـتش هم خرد 
شـده بود پـس از مرخصی از بیمارسـتان به او 
دسـتور داده شـد تـا یـک روز در میـان جهت 
ادامـه مـداوا خـود را به بیمارسـتان معرفی کند 
طـی این مدت مسـئولیت دفتر سـتاد کل سـپاه 
در تهـران بـه محسـن محـول شـد.نهایتاً در ۸ 
اسـفند سـال ۱۳۶۰ پـس از سـازماندهی یـک 
گـردان رزمـی در پـادگان ولـی عصـر )عـج( 
بـا سـمت فرماندهـی آن روانـه جبهـه جنوب 
شـد. در پـادگان دو کوهه، به دسـتور بنیانگذار 
دلاور تیـپ ۲۷ محمدرسـول الله )ص( سـردار 
کبیـر حاج احمـد متوسـلیان گردان مزبـور نیز 
بـه دیگـر گردانهـای تـازه تاسـیس تیـپ ۲۷ 

پیوسـت و از سـوی حـاج احمـد نـام حبیـب 
بـن مظاهـر بـرای آن انتخاب شـد.

همزمـان تحـت نظـارت حـاج احمد و شـهید 
همـت یـک دوره آمـوزش فشـرده بـرای کلیه 
نیروهـای تیـپ ۲۷ حضـرت رسـول )ص( در 
نظـر گرفتـه شـد و پـس از کادر بنـدی گردان 
ها محسـن و سـایر سـرداران تیـپ  ۲۷ محمد 
مصـاف  بـه  ورود  آمـاده  )ص(  الله  رسـول 

شـکوهمند فتـح المبین شـدند.
سـاعت ۸ صبـح روز ۲۹ اسـفند سـال ۱۳۶۰ 
فرمانـده دلاور جبهـه نصـر )محورهـای بلتـا، 
مشـاوریه و تپـه چشـمه( سـردار کبیـر حـاج 
احمد متوسـلیان تمامـی فرماندهـان گردانهای 
آزادیبخـش تیـپ ۲۷ محمـد رسـول الله )ص( 
را بـه جلسـۀ اضطـراری فراخوانـد ایـن تیـپ 
بنـا بـود نقشـی محـوری در نبرد گسـترده فتح 
المبیـن ایفـا کنـد و در ایـن میـان نـوک پیکان 
حملـۀ تیـپ را گـردان حبیـب بـه فرماندهـی 
محسـن وزوایی تشـکیل مـی داد چـرا که این 
گردان می بایسـت پس از ۸ کیلومتر پیشـروی 
و درگیـری با قـوای پیاده مکانیـزه ارتش بعث 
بـه مأموریـت اصلـی خود اقـدام نمایـد و این 
همـراه  پیشـروی  از  بـود  عبـارت  مأموریـت 
 ۱۲ عمـق  در  خاکریـز  بـه  خاکریـز  نبـرد  بـا 
کیلومتـری مواضع دشـمن، جهـت تصرف مقر 
توپخانـه ارتـش متجاوز عراق ، نقش حسـاس 
گـردان حبیـب و فرمانده سلحشـور آن در این 
عملیـات هنگامـی بیشـتر بـارز مـی شـود کـه 
بدانیـم تمامـی یگانهای شـرکت کننـده در این 
حملـه چشـم انتظار فرجـام نبردگـردان حبیب 
بودنـد تـا سـپس یـورش خـود را بـه خطـوط 
دشـمن آغاز کننـد. پس از نماز غرب و عشـاء 

در میان اشـک شـوق بسـیجیان فرمان پیشروی 
گـردان حبیـب بـه سـوی مواضـع دشـمن از 
سـوی محسـن صـادر شـد سـاعت ۱۱ شـب 
عبـور  دشـمن  اول  خـط  از  حبیـب  گـردان 
کـرد پـس از یـک سـاعت پیشـروی قاعدتـاً 
مـی بایسـت بـه »تپـه تانـک« مـی رسـیدند. 
امـا خبـری از تپـه مزبـور نبـود!... گـردان گـم 
شـده بـود حتـی اعـزام دسـته هـای شناسـایی 
بـه اطـراف هم گرهـی ازکار بازنکـرد. لحظات 
بـه سـختی سـپری مـی شـدند . ناگهـان بچـه 
هـا دیدند که محسـن بانهایت طمأنینـه تکبیره 
الاحـرام گفـت و دو رکعـت نمـاز خواند پس 
از سالم نمـاز، دسـت حاجـت بـه درگاه بنده 
نـواز کارسـاز دراز کـرد و گفت:»خدایـا الان 
تمـام مـردم ایـران چشـم انتظارنـد مـادران و 
پـدران شـهداء در التهابنـد. قلـب امـام نگـران 
آبـروی  حملـه  ایـن  در  اسـت.  حملـه  ایـن 
اسالم در میان اسـت خدایـا اگر مـی دانی که 
نیـت هـای مـا خالـص و فقـط برای تو اسـت 
یاریمـان کـن راه را نشـانمان بـده. خدایـا تـو 
بـرای موسـی )ع( دریـا را شـکافتی و راهـش 
دادی تـو بـرای محمد )ص( غـاری قرار دادی 
و بـه امـر تـو عنکبـوت بـر در آن تـار تنیـد . 
خدایـا مـا کوچکتـر از آنیـم کـه درخواسـت 
کنیـم بـرای مـا کاری انجـام دهی.خداونـدا تو 
را بـه حـق امـام زمـان )عـج( تـو را بـه حـق 
نایبـش خمینـی، تو را بـه حق حسـین )ع( که 
مـا بـه خونخواهـی او قیـام کرده ایم، قسـمت 
مـی دهیـم ما بنـدگان حقیـر ضعیـف را از این 
درماندگـی نجات بخش.«سـپس برخاسـت و 
فرمـان حرکـت را صـادر کـرد. پـس از یـک 
سـاعت پیشـروی از دل سـیاهی شـب شـبح 

بزرگـی نمایان شـد. 
تیـپ  از  یکـی  بـود! همزمـان  تانـک«  »تپـه 
هـای دشـمن چترآتش سـنگین خـود را روی 
گـردان حبیب بازکـرد. در آن موقعیت دشـوار 
محسـن دو گروهـان را مأمـور سـرگرم کـردن 
دشـمن نمـود و خـود بـه همـراه شـهید حاج 
عبـاس ورامینـی در رأس سـایر گروهانهـا بـه 
پیشـروی ادامـه داد پانصـد متـر جلوتـر. جاده 
آسـفالته عیـن خـوش – دزفـول بـر قدمهـای 
پـاک گـردان آزادی بخـش حبیـب بوسـه زد 
امـا ایـن آغـاز کار بـود ۱۲ کیلومتـر پیشـروی 
بـی امـان در برابـر بسـیجیان تحـت فرماندهی 
محسـن قـرار داشـت پـس از نمـاز صبـح، در 
یـک درگیـری بـرق آسـا. سـتاد تیـپ توپخانه 
دشـمن بـه همـراه تمامـی آتشـبارهای آن در 
ارتفاعـات »علـی گـره زد« یکجـا بـه تصرف 
دلاوران گـردان حبیـب درآمـد و فرمانده تیپ 
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وامانـده  داشـت  کـه درجـه سـرتیپی  مذبـور 
و مسـتأصل بـه همـراه جمعـی از افسـران و 
سـربازان دشـمن بـه اسـارت درآمدند.غنائـم 
ایـن فتح آسـمانی عبـارت بودنـد از ۹۰ قضبه 
تـوپ. شـامل ۸ قضبه تـوپ ۱۸۲ میلیمتری که 
دشـمن ناجوانمردانـه باهمانـا، ۱۸ مـاه از گاز 
شـهر بی دفـاع دزفول را زیر آتـش می گرفت 
و نیـز دهها قبضه تـوپ ۱۲۳ و ۱۲۰ میلیمتری 
بعالوه تمامـی زاغه هـای مهمات پـر و پیمان 
مربـوط به آنها!صبح روز بعـد رادیوهای جیبی 
بـرو بچـه های گـردان روی موج تهـران رفتند 
و بـا شـنیدن پیام تقدیر امام )ره( اشـک شـوق 
دریـادلان  وش  سـتاره  چشـمهای  از  تاثـر  و 
حبیـب و فرمانـده دلاورشـان محسـن وزوایی 
سـرازیر شـد . آنجـا که امـام فرمـود »رحمت 
مادرانـی  و  پـدران  آن  بـر  خداونـد  واسـعه 
کـه شـما شـجاعان نبـرد در میـدان کارزار و 
مجاهـدات بـا نفـس در شـبهای نورانـی را در 
دامـن پاکشـان تربیـت نمودند. آفرین بر شـما 
کـه میهـن خود رابـر بـال ملائکه الله نشـاندید 
و در میـان ملـل جهـان سـرافراز نمودیـد.روز 
سـیزدهم فروردیـن، محسـن راهی تهران شـد 
طـی ۱۰ روزی که در تهران حضور داشـت. از 
سـوی فرماندهـی عالـی جنگ، طرح تأسـیس 
قـرار  کار  دسـتور  در  جدیـدی  رزمـی  تیـپ 
گرفـت و از محسـن خواسـتند تـا فرماندهـی 
آن را بپذیـرد ابتـدا از پذیـرش آن امتنـاع کـرد 
الله  آیـه  مؤکدحضـرت  پیشـنهاد  از  پـس  امـا 
خامنـه ای کـه در آن زمـان ریاسـت شـورای 
عالـی دفـاع را عهـده دار بودند این مسـئولیت 
را پذیرفـت . پـس از تهیـه و تصویـب چارت 
تیـپ جدیـد و تعییـن کادرهـای آن؛ محسـن 
وزوایـی رسـماً فرماندهی تیپ ۱۰ سیدالشـهدا 
)ع( را بـه عهـده گرفـت. روز ۲۳ فروردیـن 
۱۳۶۱ بـه همـراه جمعـی ازیارانـش ازجملـه 
شـهید حـاج علـی موحد دانش و شـهید اصغر 
رنجبـران، بـار دیگـر روانۀ  جبهه جنوب شـد 
تـا قـدم به میـدان مرد طلـب معرکـه ای دیگر 
بگـذارد نبـردی که فرجـام آن بـه اذن خداوند 
مسـاوی با آزادسـازی خرمشـهر اشـغال شـده 

. بود
محمـود  شـهید  سـردار  و  محسـن  بـار  ایـن 
شـهبازی بـا صلاحدید حـاج احمد مسـئولیت 
دار  عهـده  را  عملیاتـی  محـور   ۲ فرماندهـی 
شـدند پـس از آغـاز مرحلـه نخسـت عملیات 
فرماندهـی  تحـت  سـلمان  گـردان  نیروهـای 
سـردار شـهید »حسـین قوجـه ای« از کارون 

گذشـتند. 
امـا بـا گرفتار شـدن در حلقه محاصره دشـمن 

همگـی پـس از نبـردی سـهمناک، به شـهادت 
بـود کـه  ایـن وضعیـت وخیـم  رسـیدند. در 
تیـپ  ۲۷ حضرت رسـول )ص( از محور اول 
تحـت فرماندهـی شـهید شـهبازی گردانهـای 
باقـی مانـده را جهـت تصـرف جاده اهـواز – 
خرمشـهر  از کارون عبـور داد. امـا بـه رغـم 
رسـیدن گـردان هـا بـه این جـاده اسـتراتژیک 
الحـاق صـورت نگرفـت. سـپس سـردار کبیر 
محـور  فرمانـده  بـه  متوسـلیان  احمـد  حـاج 
دوم محسـن وزوایـی دسـتور داد تـا ۶ گـردان 
تحـت فرماندهـی اش را بـه حرکـت درآورد 
»میثـم« تحـت  بـه گـردان  از رسـیدن  پـس 
فرمـان سـردار شـهید »عبـاس شـعف« به دژ 
مسـتحکم دشـمن در جاده اهواز – خرمشـهر، 
چتـری از آتـش انبوه دشـمن بر سـر نیروهای 
گرفـت  باریـدن  گـردان  ایـن  اسـلحه  سـبک 
شـهید شـف ضمن تماس بـا بی سـیم با حاج 
احمـد ، اطالع داد که گردان تحـت فرماندهی 
او از همـه طـرف زیـر دیـد و تیر دشـمن قرار 
گرفتـه بلافاصله سـردار متوسـلیان این مسـئله 
را بـا محسـن مطـرح کـرد و گفت آقا محسـن 

شـما بـرو جلـو ببین تـو مـی توانـی گرفتاری 
آنهـا را برطـرف کنی؟ محسـن با همـان لبخند 
نجیبانـه همیشـگی – خواسـت حـاج احمـد 
را پذیرفـت و بـی درنـگ روانـه دژ اهـواز – 

شد. خرمشـهر 
سـاعتی بعد حـاج احمد از بی سـیم فرماندهی 
خبـری جانسـوز دریافت کـرد: » حـاج آقا ... 
آتیـش سـنگین ... آقا محسـن و اطرافیان حاج 
احمـد شـنیدند که چطور سـردار نسـتوه سـپاه 

روح الله )ره( بـا چشـمهایی به اشـک نشسـته. 
زیـر لـب زمزمه می کند.آقا محسـن – خوشـا 

به سـعادتت!«
جایـی بـرای بی تابـی بیش از ایـن باقی نمانده 
بـود خرمشـهر اسـیر در آتـش انتظـار فرزندان 
رهایـی بخـش خـود مـی سـوخت چـه آنـان 
کـه در راه بودنـد همچون سـردار متوسـلیان و 
همرزمانـش و چـه آنـان که در حقیقـت باطنی 
فتـح خرمشـهر، بـا شهادتشـان بـه ایـن انتظار 
شـهید  سـردار  همچـون  بخشـیدند.  خاتمـه 
او مگـر  یـاران کربلایـی  و  محسـن وزوایـی 
نـه اینکـه محسـن خـود گفتـه بـود : »کربال 
را بـرای خـودم نمی خواهـم بلکه برای نسـل 
بعـدی مـی خواهـم ما بـرای خودمـان فعالیت 
ومبـارزه نمـی کنیـم برای نسـلهای بعـدی این 
مملکـت مـی جنگیم برای هفت، هشـت سـال 

دیگر!«	
والسلام. 

منبـع: روزنامـه کیهان شـنبه ۱۹ اردیبهشـت 
بهزاد ۱۳۷۴ حسـین 

]عملیات بازی دراز[

در خاطرات شهید محسن وزوایی
ارتفاعـات »بـازی دراز« بصـورت یـک غـول 
شـده بـود و وقتـی از تهـران حرکـت کردیـم 
همگـی عهـد و پیمان بسـتیم تـا با تصـرف آن 
و بـه دلیـل نزدیکـی به عیـد، این پیـروزی را به 
امـام امـت هدیه کنیـم، بـه همین دلیـل همگی 
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دسـت در دسـت هم برای شـهادت یـا پیروزی 
جلـو آمدیـم. بزرگتریـن عملیاتـی که تـا کنون 
در منطقـه انجام شـد. همین »بازی دراز اسـت، 
مدتـی روی طـرح آن کار شـد تـا اینکـه روز 
عملیات فرا رسـید )چهارشـنبه ۱۲ اردیبهشت( 
البتـه کارهایـی مـی شـد تـا عملیـات صـورت 
نگیـرد، امـا بـه دلیـل اسـتخاره ای کـه کـرده 
بودنـد و گفتـه شـده بـود »خـدا نصـرت مـی 
دهـد کسـانی را کـه مـی خواهند جنـگ کنند« 
همگـی پافشـاری کردیم و عملیات انجام شـد، 

بـرادر موحد مسـئول عملیات بـود و راه افتادیم 
بـه طـرف قلـه )۱۰۵۰( یـک گـروه جلـو دار 
بـالا کشـید کـه چنـد شـهید و مجـروح همراه 
داشـت و مـا بـالا رفتیـم. تـک تیرانـداز عراقی 
نشسـته بـود و بچـه هـا را مـی زد و بـه سـوی 
مـن نیـز شـلیک کرد کـه گردنم مجروح شـد و 
چنـد نفـر دیگر نیز شـهید شـدند، با دیـدن این 
خونهـا، گـروه رزمنـده ما مصمم تر شـد و خدا 
نیـز مـا را بـه طـرف جلـو راه انداخـت، پس از 
مدتـی درگیری به بـالای قله رسـیدیم و حدود 
۱۵۰ تـا ۲۰۰ عراقـی را در همانجا اسـیر کردیم، 
منطقـه میـن گذاری شـده بود و چنـد نفر دیگر 
از عراقی هـا را در همانجـا اسـیر کردیم، منطقه 
میـن گـذاری شـده بـود و چنـد نفـر دیگـر نیز 
همانجا شـهید شـدند. از قله )۱۰۵۰( به سـوی 
قله )۱۱۰۰( سـرازیر شـدیم، تعداد اسـرا بیشـتر 
و بیشـتر شـد در اینجـا بایـد بگویـم کـه ایـن 
ارتفـاع )۱۰۵۰( تنهـا بـا۶ نفر گرفته شـد و این 

جـز معجـزه و قـدرت خـدا چیز دیگـری نمی 
توانـد باشـد. ما ابتـدا تخمیـن زده بودیـم که با 
سـه هـزار نیـروی دشـمن مواجه خواهیـم بود، 
امـا در عمـل آنها بیش از ده هـزار نفر بودند، به 
پائیـن ارتفـاع )۱۰۵۰( که رسـیدیم ۳۰۰ عراقی 
را اسـیر کردیم و ۶ نفره به پیشـروی خود ادامه 
دادیـم. آن پایین قرار گذاشـتیم کـه در دو گروه 
۳ نفـری بـه طرف ارتفـاع )۱۱۰۰( حرکت کنیم 
و پـس از عملیـات متوجه شـدیم کـه در همین 
دو قلـه حـدود ۵۲۰ عراقـی بودند کـه اکثر آنها 

را افسـران بعثـی تشـکیل مـی دادند. شـب اول 
عملیـات تـا پایین قله )۱۱۰۰( رسـیدیم و برادر 
)موحـد( یـک قسـمت را نگه داشـت و من هم 
قسـمت دیگر قله  را و همان شـب نیز دشـمن 
بـه مـا حمله کرد. همان شـب نیروهـای کمکی 
رسـیدند و حـدود ۳۰ نفـر شـدیم و تصمیـم 
گرفتیـم بـا همیـن تعـداد برویـم و ارتفاعـات 
)۱۱۰۰( شـمالی و جنوبـی را بگیریـم. سـاعت 
۶٫۵ صبـح بـودو بر خالف آنکه ما باید شـبانه 
حملـه مـی کردیم، آنـروز در هوای روشـن براه 
افتادیـم و گفتیـم »خداجـان ما آمدیـم«. آنقدر 
جلـو رفتیـم که زیـر قلـه )۱۱۰۰( در فاصله ۵۰ 
متـری سـنگرهای عراقـی هـا رسـیدیم کـه بی 
سـیم مـا خراب شـد مـی خواهم اینجـا قدرت 
خدا را بگویم که در ۵۰ متری دشـمن باشـیم و 
بی سـیم چـی را بـرای تعویض بی سـیم پایین 
بفرسـتیم، امـا دشـمن متوجـه ما نشـود، پس از 
مدتـی انتظار، بیسـیم چـی آمد و عملیـات را با 

حملـه بـه سـنگرهای بعثی هـای صـدام مزدور 
آغـاز کردیـم وبـا یـک رگبـار تیـر حـدود ۵۰ 

عراقـی را در دامنـه قلـه اسـیر گرفتیم.
بطرف قله پیشـروی کردیم و به خط الراس قله 
رسـیدیم که دو شـیب دارد و سنگرهای دشمن 
در آنجـا بـود و در مقابلمـان هـم ۱۱۰۰ جنوبی 
و آن طـرف ۱۱۵۰ و ۱۱۰۰ شـمالی. بطـرف قله 
پیشـروی کردیـم و بـه خـط الـراس نظامی قله 
رگبـار گرفتنـد و »آرپی چی هفت« به سـمت 
مـا شـلیک کردنـد کـه پشـت من سـوخت و ۲ 
نفـر از نیروهـای اسالم بـه شـهادت رسـیدند.

بـا رسـیدن گـروه بـرادر »بابائـی« عملیـات را 
ادامـه دادیـم و ایـن بـرادر بـه تنهائـی حـدود 
۲۵ گلولـه آرپـی چـی هفـت بطـرف عراقی ها 
شـلیک کـرد که گوش خـودش هـم درد گرفته 
و چیـزی نمـی شـنید . پس از ۲ سـاعت نبرد و 
تیراندازی شـدید، سـرانجام کافـران بعثی از قله 
)۱۱۰۰( بطـرف )۱۱۵۰( فـرار کردنـد و مـا نیز 
دنبـال آنهـا راه افتادیم. آنقدر خوشـحال شـدیم 
و فریـاد الله اکبـر سـردادیم و بـا بیسـیم اطالع 
دادیـم کـه »بـازی دراز« آزاد شـد و همگـی 
شـکر خـدا را بجـای آوردیـم. پـس  از مدتـی 
گـروه شناسـایی فرسـتادیم روی قلـه )۱۱۰۰( 
و بـرادر »علـی طاهـری« کـه یـک دیـده بـان 
خـوب اسـت و بایـد مـدال طلا بگیـرد رفت و 
بـالای قله نشسـت و شـروع به دیـده بانی کرد 
و بـا دیـده بانی دقیـق خود و نیز آتـش توپخانه 
از  زیـادی  تعـداد  ارتـش،  رزمنـده  بـرادران 
نیروهـای دشـمن رابه کشـتن داد. فکـر می کنم 
شـب ششـم عملیات شـده بـود و همان شـب 
چندیـن حملـه دشـمن را کـه از سـمت جـاده 
تدارکاتـی صـورت گرفـت دفـع کردیـم وطـی 
آن ۵۰ مـزدور بعثـی را کشـتیم و بقیـه آنهـا را 
نیـز فراری دادیـم. قله های )۱۱۰۰( که سـقوط 
کـرد کار تثبیـت مواضع را انجـام دادیم و منطقه 
را پاکسـازی کردیـم. افـراد گروه چندین شـبانه 
روز بـود کـه نخوابیـده بودنـد و غـذا هـم فقط 
یـک تکه نـان و مقـداری آب بود . آنقـدر آنجا 
ماندیـم تا نیروهای بعدی رسـید و آماده شـدیم 
برای تصـرف قله )۱۱۵۰( کـه بزرگترین ارتفاع 
»بـازی دراز« مـی باشـد. بیـن ارتفـاع ۱۱۰۰ و 
۱۰۵۰ منطقـه دشـت ماننـد هسـت که دشـمن 
آنجـا را دیـده بانـی می کـرد و زیـر آتش خود 
داشـت و مـا ۳ دفعـه باتفـاق بـرادران »حاجی 
بابـا« و »بابایـی« بـه آنجـا رفتیم که بسـوی ما 
آتـش گشـودند. در همیـن منطقه ۵ میـدان مین 
بود که سـرانجام حـدود غروب ۳ نفـری رفتیم 
و بیـش از هـزار میـن را خنثـی کردیم تـا گروه 
بتوانـد شـبانه پیشـروی کند نیمه شـب بـا آغاز 
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بـزرگ بانـدازه یک اتـاق 3 در 4 متـری آنجا بود 
و چنـد نفـر از رزمنـدگان فاتـح »بـازی دراز« 
پشـت آن سـنگر گرفته بودند. تا از تیر مسـتقیم 
تانـک هـادر امان باشـند. بعثـی های کافـر هم با 
تانـک حـدود 70 تا 80 تیر مسـتقیم به این تخته 
سـنگ بزرگ زدند که سـنگ بزرگ پودر شـد و 
قهرمانـان اسالم که پشـت آن بودند به شـهادت 
رسـیدند.در بـدو ورود بـه سـپاه، بـه مخابـرات 

رفتـم و پنج مـاه در آنجـا بودم.
عاقبت مخابرات چه شد؟ 

تعـدادی افراد بـی ضابطه و نالایـق در آنجا نفوذ 
کرده بودند و ...می خواسـتم ضوابط ها را حاکم 
کنـم، 90 درصد صلاحیت سـپاه را نداشـتند، به 
کمـک بـرادران  پذیـرش نظیـر فتاحـی و نیـک 
نشـان ، از 192 نفـر، 168 نفـر را تسـویه کردیـم 
و تعـدادی را از قبـل  به دادسـتانی فرسـتادیم که 
الان پرونـده اش در جریـان اسـت و گرهـی از 
مشـکلات سـپاه باز شد، سـپس مسـئول گردان 
9 سـپاه شـدم، ظاهراً برادر غمگین مسـئول آنجا 
بود که اسـتعفاء داده بود؛ در عملیـات بازی دراز 
موفـق بودیـم، بعـد در غرب مانـدم و معاون من 
کـه بـرادر محمـدی بود مسـئول شـد، در غرب 
مسـئول سـپاه و عملیـات گیلانغـرب بـودم، در 
عملیـات دوم بـازی دراز مجـروح شـدم و الان 

اینجا هسـتم.
با قدرت کار نظامی را ندارید؟ 

از جهـت جسـمی معتقـد نیسـتم، بایـد روحیه 
اش را داشـته باشـیم و اگـر خـدا کمـک کنـد 

داریم.
الان در اطلاعات مشغول هستید؟

 بلی، در حال آموزش هستیم.

آتـش توپخانـه ارتش اسالم که پشـتیبان ما بود 
بطـرف قلـه )۱۱۵۰( سـرازیر شـدیم و طـی ۳ 
شـبانه روز نبـرد شـدید حـدود ۱۵۰۰۰ خمپاره 
۸۲ میلیمتـری کـه از دشـمن بجـا مانـده بود بر 
سرشـان ریختیم. باز هم برایمـان نیروی کمکی 

رسـید و تـا پای ارتفـاع )۱۱۵۰( رسـیدیم.
سـاعت ۵٫۵ صبـح بـود کـه بـا پشـتیبانی آتش 
تانـک بطـرف بـالای قلـه حرکـت کردیـم. در 
ایـن محـل میـن هایـی بـود. بنـام »زنبـوری« 
کـه وقتـی منفجـر مـی شـود ترکشـهای زیادی 
دارد و اطـراف خـود را مـی پوشـاند و براثـر 
از دلاوران  یـا ۴ تـن  ایـن مین هـا ۳  انفجـار 
اسالم به شـهادت رسـیدند. ارتفاع )۱۱۵۰( دو 
قلـه در کنـار هـم دارد کـه به یکدیگر چسـبیده 
اسـت. بطـرف ایـن دو قلـه حرکـت کردیـم و 
بـا نیروهـای دشـمن متجاوز کـه آن بـالا بودند 
شـدیداً درگیـر شـدیم و سـرانجام بـا ۸ شـهید 
و هفـت یـا هشـت مجـروح بـه بـالای ارتفـاع 
)۱۱۵۰( رفتیـم و سـاعت ۴٫۵ بعـد از ظهـر بود 
کـه با یـاری خدا آنجا را تسـخیر کردیـم. گروه 
ما 9 شـبانه روز عملیات پشـت سـر هم داشت، 
آن هـم بدون خـواب و آب و غذا و نیروهایمان 
تحلیـل مـی رفت.پایین قلـه )۱۱۵۰( را که نگاه 
کردیـم شـیاری بـود که صـاف پاییـن می رفت 

و جـاده تدارکاتـی آن پاییـن بود. 
همان شـب بعثـی ها به ما حمله کردنـد و آنقدر 
زیـاد بودنـد که حتـی روی این جاده ها ایسـتاده 
بودنـد. ایـن کافـران از خـدا بـی خبـر حـدود 
۵۰ تـا ۶۰ تانـک هـم آوردنـد و یـک تعـداد از 
سـمت چـپ ، تعدادی از راسـت و تعـدادی هم 
از روبـرو بـا آتـی مسـتقیم به مـا حملـه کردند. 

فاتحـان »بـازی دراز« بـا تـوکل 
بخداهمـان جا همچون دژ محکم 
بـا وجـود آن همـه  ایسـتادند و 
نیروهای دشـمن و آتش مسـتقیم 
تانک از جایشـان تـکان نخوردند 
و همـه برای خـدا ایسـتاده بودند 
و مـزدوران عراقـی از ۳ طـرف با 
»آرپـی چـی هفـت«  و تانـک و 
تـک تیرانـداز مـا را مـی زدنـد و 
یـک دم آتش آنها قطع نمی شـد. 
فکـر می کنم ۴ شـبانه روز آن بالا 
کافـر  هـای  عراقـی  آتـش  زیـر 
بودیـم و فاصله ما بـا آنها در یک 
قسـمت هزار متر و در قسمتهایی 
کمتـر از ۵۰ متـر بـود و نیروهای 
بعثی از شـیار پشـت )۱۱۵۰( بالا 
می آمدند و تانکهایشـان از شـیار 
آنطـرف قلـه. یـک تختـه سـنگ 

مراحل پذیرش اطلاعات راگذرانیده اید؟ 
بلـی، مصاحبـه شـده ام، دوشـنبه آینـده قـرار 

اسـت نتیجـه را بدهنـد.
علـت مراجعـت شـما از .... فقـط زخمـی 

شـدن بـود؟
فقـط نـه، بعـد از جراحـت در جبهه بـودم، ولی 
دلائـل دیگری هم بود که الان زمینه اش نیسـت.

اختلاف با حاجی بابا؟
باخـود او نـه، اختالف بـر سـر ایـن بـود کـه 
او را از لحـاظ روحـی و تـوان رزمـی و ... مـی 
شـناختم و به مسـئولین )برادر داود، محسـن و 
بروجـردی( گفتـم که او به عنوان یک مسـلمان 
مـی توانـد خدمـت زیـادی بکنـد ولـی بعنوان 
مسـئول منطقـه تـوان نـدارد و ... در اعتراض به 
ایـن جریـان بـود که فکر مـی کردم نمـی توانم 

کارآیی لازم را داشـته باشـم.
هماهنگـی  بـرای  را  لازم  شـرایط  ایشـان 

نداشـت؟
بهـر حـال دیگـر مسـئولیت را نپذیرفتـم ، ولی 
بـرای من خـود حاجی بابا مطرح نیسـت،  یک 
جریـان مطرح اسـت کـه خود بروجـردی پیش 

آورد، 
را  الفجـر  مطلـع  عملیـات  نارسـائیهای 

؟ ئیـد گو   می
ایـن مسـائل را بـه عینه مـی دیـدم، در عملیات 
مطلـع الفجـر هـم بـودم، نـه بعنـوان مسـئول ، 
باتوجـه بـه تجربیاتی که داشـتم تذکراتـی دادم 
و گفتـم ، آن موقـع شـاید تصـور بـر ایـن بـود 
کـه ... ولـی متاسـفانه آنطـور کـه براحتـی قابل 
مشـاهده بـود پیـش آمـد، در چنـد عملیـات با 
خـود حاجی بابا شـرکت داشـتم )بـازی دراز(.
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روحیـه بـرادران ایـن چنیـن اسـت کـه حتـی 
صـدام در بسـتان گفتـه مـا نمـی توانیـم پیروز 
عملیـات  ایـن  در  پاسـداران  چـون  شـویم 
هسـتند و خـدای ناکـرده بیـن بـرادران ارتـش 
و سـپاه اختلافـی نیسـت، فقـط از بعـد ایمـان 
بـرادران رزمنده کـه در جبهه هـا حاکم بوده و 
براسـاس همـان علیـه کفر بـه جنـگ ادامه می 
دهند.مـن و چنـد نفـر دیگـر بایک تیـر بار در 
جایـی که شـکل غـار بـود ، سـنگر گرفتیم که 
تانـک عراقـی بـا تیر مسـتقیم داخل غـار را زد 
و غـار روی سـرمان فـرو ریخـت و فکـر مـی 
کنم 2 یاسـه نفر شـهید شـدند، صبح روز سوم 
بـود کـه ماتا آن لحظه هشـت حمله دشـمن را 
تحمـل کرده بودیـم و در این حملات میشـود 
گفـت که گروه رزمنـده ما حـدود 500 مزدور 
صـدام کافـر را بـه هلاکـت رسـانده بودنـد. 
یـک تپـه در فاصلـه 50 متـری مـا بـود کـه 
حـدود 30 عراقـی از آن بـالا آمدنـد و مـا نیـز 
بطرفشـان تیرانـدازی کردیـم کـه فرمانـده آنها 
تیـر خـورد و وقتـی بقیـه او را کـول کردنـد و 
پـا به فـرار گذاشـتند با پرتـاب نارنجـک همه 
آنهـا را ولـو کردیـم. سـاعت 10 صبـح بود که 
»علـی طاهـری« چـون دسـتش از چنـد روز 
قبـل تیـر خـورده بـود و دیگـر رمقـی در بدن 
نداشـت، بـه طـرف قلـه )1100( پاییـن رفت. 
در حالیکـه بـاران گلولـه تـوپ و تانـک روی 
سـرمان مـی باریـد همگی شـروع بـه خواندن 
آیـه هـای قـرآن کریـم تا بلکـه گلوله هـا به ما 
اصابـت نکنـد و در ایـن حالـت روحیه همگی 
بسـیار عالـی بـود. موضوعـی کـه اینجـا بایـد 
اضافـه کنم، این اسـت که شـب قبل از شـروع 
عملیـات، بـرادر »صادقـی نیا« که بعداً شـهید 
شـد، امـام زمـان را بخـواب دیـد و صـورت 
نورانـی پیـدا کـرده بـود و بدنـش مـی لرزیـد 
و یـک حالـت اغمـا ماننـدی داشـت، بعـد که 
بهوش آمد از او سـئوال کردیم و پاسـخ داد که 
امـام زمـان آمده بـود و به من کمک کـرد. این 
موضـوع باعث شـد تـا دیگـر نگرانی نداشـته 
باشـیم و به امیـد خـدا و مـدد از امـام زمـان، 
عملیـات را آغـاز کردیـم، چـون مـی دانسـتیم 
کـه دیگـر امـام زمـان یـار و یاورمـان اسـت. 
نـام ایـن را بایـد بگذاریـم از معجـزات خدا و 
فقـط این معجـزات بود که ما را جلو کشـید و 
منجـر بـه تسـخیر ارتفاعات بـازی دراز گردید 
و آن چیزهایـی را که خدا در قرآن گفته اسـت 
مـا آن بـالا بچشـم دیدیم. مسـئله دیگـر اینکه 
طبـق اطلاعاتـی که رسـیده بود عراق 2 لشـکر 
را آمـاده کـرده بـود تـا آبـادان را بگیـرد و این 
عملیـات »بـازی دراز« باعـث شـد تـا عـراق 

آنهـا را بـه سـمت مـا بکشـد و شـاید بالـغ بر 
2 لشـکر عـراق تـار و مـار شـده اسـت. یعنی 
یا اسـیر شـد، یـا فرار یا کشـته و مجروح شـد 
و سـازمان لشـکرها از بیـن رفـت و اگـر ایـن 
عملیـات نبـود چـه بسـا آبـادان هم نبـود. باید 
بگویـم هـر وقـت کـه مـا بـرای عملیـات می 
رفتیـم، همان شـب گزارش می رسـید که قرار 
بـوده عـراق به مـا حمله کنـد و اکثـر عملیات 
مـا بـه همین صـورت بـود و دشـمن در مقابل 

عمـل انجـام شـده قـرار می گرفت.

منبع: کمیته جمع آوری و حفظ آثار شهداء

]مانور عملیات[

قبل از عملیات فتح المبین در یکی از جلسـات 
بـرادر وزوائـی کـه از روی عکسـهای هوائـی 
منطقـه عملیاتـی، روش های مانـور عملیات را 
کار مـی کـرد گفـت: ایـن عملیات خیلـی کوره 
، احتیـاج بـه بلدچـی داریـم، منظـور از بلدچی  
همـان اطلاعـات عملیـات بـود کـه آنروزها از 
بومـی هایـی که اهـل دزفول و اندیمشـک و به 
ایـن مناطق آشـنا بودند اسـتفاده می شـد، یکی 
از آن برادرهـا کـه شـهید هـم شـد به نـام کریم 
بـود کـه چوپـان بـود و بـه تمـام ایـن مناطـق 

داشت، آشـنائی 

شـهید وزوائـی در خصوص این شـهید خاطره 
ای داشـتند و مـی فرمودنـد ؛ یک شـب با کریم 
رفتیـم پشـت جـاده دهلـران کـه در تصـرف 
عراقـی هـا بـود و پـس از ۲۴ سـاعت کـه در 
منطقـه بودیـم، دچـار بـی آبـی شـده و شـدیداً 
دچـار تشـنگی شـدیم، در ایـن لحظـات کریم 
بلنـد شـد نگاهـی به اطـراف انداخـت و گفت؛ 
اگـر پانصـد قـدم از ایـن سـمت برویـم به آب 
مـی رسـیم، پـس از طـی دقیقـاً پانصد قـدم به 
آب رسـیدیم« شـهید وزوائی در ادامه  گفت:» 
را  ا...  تیـپ محمـد رسـول  بایـد  کریـم  ایـن 

کند«. هدایـت 
سـه گردان یکی بـه فرماندهی شـهید قوجه ای 
، یکـی هم شـهید چراغـی و گـردان حبیب ابن 
مظاهـر هـم کـه بایـد بعـد از طـی ۳۰ کیلومتـر 
بایـد بـه تپه هـای علـی گـره زرد می رسـید و 
توپخانـه دشـمن را تصـرف مـی کـرد، شـهید 
وزوائـی گفـت ؛ » کریـم باید هر سـه گردان را 
هدایـت کنـد، گـردان اول را بـه محـل خودش 
برسـاند و بعـد برگـردد و گـردان دوم و بعد ما 
را، امـا تنهـا ایـراد بزرگـی کـه وجـود دارد این 
اسـت کـه کریـم خیلی می ترسـد و بـه محض 
شـلیک اولیـن تیـر از طرف دشـمن کریـم فرار 
مـی کند« ناگهـان خداونـد بر زبان مـن جاری 
سـاخت کـه به بـرادر وزوائی گفتـم؛ کریم را به 
مـن بسـپار، مـن همراه هر سـه سـتون بـا کریم 

می روم. 
 ایشـان از مـن قـول گرفـت کـه اجـازه ندهـم 
کریـم فـرار کنـد ، هنـگام معرفـی گردانهـا کـه 
سـاعت ۴ بعدازظهـر بایـد حرکـت مـی کردیم 
شـهید وزوائـی وقتـی وارد گـردان ادغامـی ۲۱ 
حمـزه ارتـش و حبیب بن مظاهـر شـد فریـاد 
زد ؛ » بـرادر شـیبانی مـن آمـدم بیـرون دیـدم 
دسـت یکـی از برادرهـا را کـه کلاه نمـدی بـر 
سـر داشـت و گیوه بپا و هیکلی ورزیده داشـت 
گرفتـه و بـه مـن گفـت؛ »ایـن بـرادر کریـم«، 
مـرا هـم بـه او معرفـی کـرد و شـهید وزوائـی 
بـه مـن گفـت؛» از این لحظـه کریـم در اختیار 
تـو، معذرت می خواهـم اگر توالـت رفت باید 
بـروی، اگـر نمـاز خواند، تـو هم بخوانـی، غذا 
خـورد تـو هم بخـوری هیچ کجـا رهایش نکن 
و بـه محـض اینکـه ترس بـه او غلبه کنـد فرار 
مـی کنـد« و من هم کامال همراه ایشـان بودم. 
در اثنـای عملیـات پـس از راهنمائـی گـردان 
اول، گـردان دوم را هـم بـه محل مـورد نظرش 
رسـاندیم که تیراندازی شـدیدی شـد و شـروع 
بـه حرکـت زیگـزاگ کـرد و مرتب بـه چپ و 
راسـت مـی رفـت مـن یکـی دو بـار تهدیدش 

کـردم و ناگهـان دیـدم کریـم فـرار کرد.
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در اینجـا بـه یـاد گفته بـرادر وزوائی افتـادم که 
گفتـه بـود: »بـرای جلوگیـری از فـرار کریـم 
حتـی اگـر شـد بـه پایـش هـم تیرانـدازی کن 
تـا تیپ در مواضع خودش مسـتقر شـود«، من 
هـم بـا صـدای بلنـد گفتـم ؛ کریم اگر نایسـتی 
بـا تیـر مـی زنـم، و اسـلحه را کشـیدم ایشـان 
سـنش نصـف سـن مـن بـود، ولـی خیلـی از 
مـن ورزیـده تر بـود، از ترس ایسـتاد، وسـایل 
اضافـی ام ، حتـی قمقمه را باز کـردم و انداختم 
کـه بتوانم همـگام با کریم حرکـت کنم و چنان 
مـچ دسـتش را در دسـتم گرفته بودم که دسـت 
خـودم خسـته شـده بـود و کریـم هـم دائم می 
گفـت؛ مـی خواهـم بـروم تانـک بیـاورم ، مـن 
گفتـم؛ تانـک نمـی خواهـد مـرا بـه وزوائـی 

برسان.
 پـس از طـی حـدود یـک کیلومتـر مسـافت به 
چنـد نفـر از بـرادران گـردان شـهید غوجـه ای 
رسـیدیم کـه بـه خـواب رفتـه و ازگـردان جـا 
مانـده بودنـد و حـدود ۲۰ اسـیر عراقـی هـم 
داشـتند، هر چه اصـرار کردیم که اجـازه بدهند 
بـا بیسیم شـان بـا وزوائی تمـاس بگیـرم اجازه 
ندادنـد، و علـت عـدم اجـازه آنهـا هـم عـدم 

شـناخت از مـا بود.
 مـا هم به سـمت مقـر اصلی حرکـت کردیم و 
در بیـن راه بودیـم کـه من متوجه تعـداد زیادی 
نیـرو در پشـت  تپـه ای شـدم، بـه آرامـی بـه 
آنهـا نزدیک شـدم وسـئوال کـردم چـه نیرویی 
هسـتند کـه گفتنـد بـا گـردان حبیـب ، در آن 
شـدن آتـش سالح هـای مختلـف بـه محض 
شـنیدن نـام گـردان حبیـب فریـاد زدم؛ بـرادر 
وزوائـی، بـرادر وزوایـی. حـال مـی پـردازم به 
جریـان معجزه آسـایی که شـهید وزوائی بعد از 
عملیـات تعریـف کرد و ایـن جریان هـم زمان 
بـا فـرار کریم ازدسـت من تـا زمان رسـیدن به 

گـردان اتفـاق افتاده اسـت.
 شـهید وزوائـی گفت؛ »مـن وقتی دیـدم برادر 
شـیبانی و بلدچی دیر کردند ، گردان را حرکت 
دادم تـا اینکـه در نقطـه ای بـه تانکهـای عراقی 
رسـیدیم و متوجه شـدم مسـیر را گم کـرده ایم 
و نمـی توانسـتیم تصمیـم درسـت و قاطعـی 
بگیریـم، پنـج دقیقـه ای با خدا خلـوت کردم و 
دسـت بـه دامن خداشـدم کـه ؛ خدایـا خودت 
راهنماییـم کـن، مـن مسـیر را گـم کـرده ام که 
ناگهـان الهامـی به من شـد کـه گـردان را عقب 
گـرد بدهـم، بعـد فکـر کـردم دیـدم اگـر ایـن 
کار را بکنـم گـردان از هـم مـی پاشـد، خـودم 
بـه انتهـای سـتون گـردان رفتـم و گـردان را به 
صـورت در جـا عقـب گـرد دادم و نیروهـا را 
بـه سـمت عقـب هدایت کـردم که پـس از طی 

مسـیری بـا یـک تپه تانکـی برخـورد کردیم که 
محـل قـرار مـا با بـرادر شـیبانی و کریـم بود و 

در همـان جا مسـتقر شـدیم.
 بـرای لحظـه ای بـه خواب رفته بود که شـنیدم 
بـرادر شـیبانی فریـاد مـی زنـد؛ بـرادر وزوائی، 
بـرادر وزوائی«، ناگهـان دیدم بـرادر وزوائی از 
وسـط نیروهـا گفـت؛ » شـیبانی آمـدی، کریم 
کجاسـت« گفتـم کریـم اینجاسـت کـه ایشـان 
خیلـی خوشـحال شـد، صـدای گاز و مانـور 
تانکهـای عراقـی بـه وضـوح شـنیده می شـد، 
بـرادر وزوائـی ، بـرادر آزادی و مسـگر را کـه 
آرپـی چـی زن بودند بلند کـرد و گفت مواظب 
تانکهـا باشـند، و برادر آزادی مـی گویند؛ وقتی 
مـا رسـیدیم، تانکهـا در ۲۰ الـی سـی متـری ما 

بودند.
 شـهید وزوائـی گفتنـد؛ »اینها بیـرون نمی آیند 
و فقـط در سـنگرهای خودشـان گاز مـی دهند 
کـه مـا را بترسـانند« بعـد اولیـن گروهـان بـه 
فرماندهـی شـهید ورامینی را به سـمت راسـت 
گـردان هدایـت کردنـد و بعـد بـرادر رمضان را 
حرکـت دادنـد، در زیـر آتش سـنگینی حرکت 
کردیـم کـه نیروهـا را خـواب گرفـت، مقداری 
کـه از اسـتراحت گردان گذشـت آتش سـنگین 
تـر شـد و شـهید وزوائـی بـا آن روح بزرگـش 
تصمیـم بـه حرکـت گرفت، سـاعت حـدود ۳ 
نیمه شـب بود که ایشـان بسـیار ناراحت بود و 
مرتـب مـی گفت؛ »عملیات دیر شـد، دیرشـد، 

بـه هدفمان نرسـیدیم«
 از میـان گردانهـای دیگـر گذشـتیم و زیـر آن 

آتش سـنگین شـهید وزوائی با حالـت روحانی 
خوشـحالی  و  شـادی  از  سرشـار  و  خاصـی 
دسـتهایش را بـه هم می مالیـد و می گفت »آخ 
جـان، خداجـان رسـیدیم، خداجـان رسـیدیم، 
بچـه ها به شـکر خدا تانکهای دشـمن را زدند، 
بـرادران گردان ... و چراغـی انبار مهمات عراق 
را زدنـد«، خلاصـه به جـاده دهلران رسـیدیم، 
کریم خسـته شـده بـود و شـهید وزوائی مرتب 
می پرسـید؛ »علـی گره زر کجاسـت، علی گره 
زر کجاسـت« کـم کـم صبـح نزدیک می شـد 
و عملیـات شـدت بسـیار زیـادی یافته بـود، از 
همـه طـرف اتـش مـی باریـد، مـا رسـیدیم به 
تپـه هـا، شـهید وزوائـی گفت بچـه ها نمـاز را 

بخوانیـم، در حرکـت کـه بودیم.
 شـهید وزوائـی تیمـم کردنـد و مـا هـم در آن 
آتش سـنگین گفتیـم؛ چطـوری نمـاز بخوانیم، 
ایشـان فرمودنـد: تکبیـر را بگوئیـد و در حـال 
حرکـت نمـاز بخوانیـد« جـای همـه مسـلمین 
خالـی، نمـاز جالبی بـود، سـاعت ۱۰،۱۱ صبح 
بـود، بـرادران رزمنـده با توجه بـه اینکه من مچ 
دسـت کریـم را خیلـی محکـم گرفته بـودم در 
یکـی از صحنـه ها ایشـان را اشـتباهاً بـه عنوان 
عراقـی اسـیر کـرده بودنـد کـه خیلـی ناراحت 
بـود و شـهید وزوائی مـی خندیـد، اولین جیپ 
عراقـی کـه نمایـان شـد، تعـداد مـا شـش نفـر 
بیشـتر نبـود، بقیه گـردان پخش شـده بودند، با 
شـهید ورامینی بوسـیله بی سـیم ارتباط داشتیم 
امـا نمی توانسـتیم همدیگر را پیدا کنیم، شـهید 
ورامینـی هـم در نقطـه ای جـاده را مـی بندد و 
تعـدادی از نیروهـای دشـمن را اسـیر می کنند، 
شـهید وزوائی سـه نفر ما را سـوار جیپی کرد و 
یـک تنگه را به ما سـپرد و گفت با » پشـتیبانی 
ایـن تنگـه را حفظ کنیـد« تنگه ای بـود که راه 
فـرار عراقـی هـا بـود مـن بـه یـاد جنـگ احد 
وشـباهت ایـن تنگـه بـا آن شـدم، هـر چنـد 
قابـل قیاس با اصحـاب حضرت رسـول )ص( 
نیسـتیم، آنقـدر در آن تپه ماندیم تـا اینکه روی 
تمـام تپه ها نیرو مسـتقر شـد، منتهـی نیروهای 

دشـمن و خـودی بـا هم ادغـام شـده بودند.
 شـهید وزوائـی بـا بـی سـیم بـه حـاج احمـد 
گفـت کـه ما در تپه هـای علی گره زر هسـتیم، 
امـا حاج احمد بـاور نمی کرد، ظاهراً سـرهنگ 
صیـاد شـیرازی می گفتند شـما اشـتباه می کنید 
بعـداً متوجـه شـدیم حـدود هفـت کیلومتـر از 
تپـه هـای علـی گـره زر جلوتـر رفتـه ایـم و 
جلـوی دهـی بنـام )واوی( بودیـم، بعـد شـهید 
وزوائـی بـه نـزد مـا آمـد، تقریبـا نزدیـک ظهر 
بـود و بـرادران رزمنـده کـه از 4 بعدازظهر روز 
قبـل مـدام در حرکـت و تالش و رزم بودنـد 
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دیگـر تـوان هیـچ تحرکـی را نداشـتند، بعـداز 
ظهـر بـود و وزوائـی و سـروان برزگـر کـه از 
بـرادران متعهـد و غیرتمنـد ارتشـی بـود و یک 
پایـش را هـم از دسـت داده بـود و بـه عنـوان 
معـاون وزوائـی کار می کرد،  مرتـب با دوربین 
منطقه را تحت نظر داشـتند سـایت هم سـقوط 
نکـرده بـود خلاصـه بعـد از ظهر مقـداری غذا 
بـه وسـیله بـرادران زحمت کـش تـدارکات به 
بچـه هـا رسـید و مقـداری تـوان مجـدد پیـدا 
نمودند، شـب آرپـی چی زن هـا را در طول دو 
کیلومتـر خـط پدافنـدی مسـتقر کردیـم کـه در 

کمیـن دشـمن واقع نشـویم.
 بعـد از 48 سـاعت دسـتور عملیـات مرحلـه 
دوم صـادر شـد و بـه سـمت ده واوی حرکـت 
کردیـم، وزوائـی هـم بـا بـرادر خالقـی بـا یک 
جیپ برای شناسـایی به سـمت مواضع دشـمن 
رفتـه بودنـد کـه ماشینشـان مورد اصابـت آرپی 
چـی زن دشـمن قـرار مـی گیـرد، امـا چـون 
آرپـی چـی بـه سـقف جیـپ مـی خـورد، بـه 
ایـن بـرادران صدمـه ای وارد نمـی شـود و در 
ضمـن شناسـائی متوجه فـرار نیروهای دشـمن 
مـی شـوند، در مرحلـه دوم به طـرف ارتفاعات 
نفتـی کـه در نزدیکـی هـای فکـه بـود حرکت 
کردیـم و مـا فقط راهپیمایی مـی کردیم و بدون 
جنـگ و درگیـری بـه پیش می رفتیـم، در طول 
حـدود 4 کیلومتر مسـیر را گـم کردیم و ناگهان 
متوجـه آتش شـدیدی روی خودمان شـدیم که 
وزوائـی متوجه آرایش اشـتباه ما شـد و سـریع 
دسـتور داد کـه آرایشـمان را بـر عکـس آرایش 
اول کنیـم و بـرادر وزوائی بـه آرپی چی احتیاج 
داشـت و برخـی بـرادران ارتشـی که بـا گردان 
مـا ادغـام شـده بودند همـکاری نمـی کردند و 
مـن هـر چـه فریـاد مـی زدم آرپی چی زن هـا 

بلنـد شـوند دیدم هیچکـس بلند نمی شـود که 
ناگهـان گفتـم بچـه هـا امـام زمـان را فراموش 

کردید.
ناگهـان دیـدم چنـد تـن از بـرادران تعـدادی 
آرپی چـی بـه وزوائـی رسـاندند کـه دیدیـم 
تمـاس  وزوائـی  بـا  متوسـلیان  احمـد  حـاج 
گرفـت و گفت شـما اشـتباه رفته ایـد، وزوائی 
گفـت؛ »حـاج آقـا همیـن الان دسـتور بدهید 
بمانیـم، هـر دسـتوری  یـا همینجـا  برگردیـم 
احمـد  حـاج  کنیـم«  مـی  اطاعـت  بدهیـد 
فرمودنـد: نـه، همـان جـا بمانیـد تـا مجـدداً 
از  بدهیـم و پـس  بـه شـما  دسـتور حرکـت 
لحظاتـی دسـتور داده شـد به سـمت تپـه های 
نفتـی حرکـت کنیـم و در آنجـا هـم دو تـن از 
نیروهای دشـمن خودشـان را تسـلیم ما کردند 
و تعـدادی جنـازه از عراقـی ها را نشـان دادند 
و گفتنـد صـدام دیـروز این جـا بـود و اینها را 
اعـدام کـرد، و پـس از 48 سـاعت منطقـه را 
بـا پیـروزی کامل بـه نیروهـای پدافنـدی تازه 
نفـس تحویـل داده و بـه عقـب منتقل شـدیم.

راوی: باقر شیبانی همرزم شهید

]خاطرات جبهه های نور )یاد یاران([

 )آنـان بـا عشـق به خـدای بزرگ، به معشـوق 
خویـش پیوسـتند و مـا هنوز به خـم کوچه هم 

نرسـیده ایم.(
"امام خمینی قدس سره"
اگـر بـه قمصـر کاشـان رفتـه باشـید خواهیـد 
دیـد کـه گلهـای زیبـا و معطـر را از درختـان 
جـدا مـی کننـد و آنـان را کـه باغبـان مدتهـا 
زحمـت کشـیده تـا پـرورش داده، آب داده از 

هـزاران آفـت حفظشـان نموده داخـل دیگهای 
مخصـوص ریخته و آب بـر آن و آتش بزیر آن 
و سـپس گلهـای پژمـرده و افسـرده و مجروح 
را بـه کنـاری در گوشـه ای بـه دور از هیاهـو 
وغریـب بـر روی هـم مـی ریزنـد و گلاب که 
ثمـر زجرهـای اوسـت، بـر داخل شیشـه های 
رنـگ و وارنـگ ، بـا زرق و بـرق به بـازار می 
آورنـد و مـی گوینـد ای گلاب تـو پـٌز بـده 
داخـل ویتریـن بـه مسـند تکیـه کـن وفخـر 

بفـروش هـر چند کـه ...
رنج گل، بلبل کشید و زحمتش را باد برد. 

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برٌد          
صحبـت خرمشـهر بـود، یـاد آنروزهـا افتـادم، 
یـاد حماسـه آفرینانـش کـه جمعـی بـر گـرد 
 ... و  سـوختند  وار  پروانـه  مولایشـان  شـمع 
اینـک بماننـد گلهـای گلاب گرفتـه، پژمـرده 
در آسایشـگاهها غریـب و بـی کس بایـاد خدا 
شـب را سـحر مـی کننـد و اینکـه در آسـتانه 
سـالگرد عملیـات بیـت المقـدس که هر سـال 
کـم رنگتـر از سـال قبـل مـی شـود بـر دلـم 
انداخـت کـه یـاد ازدانشـجوی شـهید وطـراح 
وزوائـی  محسـن  نامنظـم  و  منظـم  جنگهـای 
نتـوان  اگـر  را  دریـا  چنـدآب  هـر  بنمایـم، 
چشـید.گفتیم  بایـد  تشـنگی  بقـدر  کشـیدهم 
شـاد  همرزمانـش  و  اش  خانـواده  دل  شـاید 
گـردد.او کـه از دو بال ایمان و علـم برخوردار 
بـود و بـا تـوکل بـر خـدا از بـازی دراز تا فتح 
المبیـن و از فتـح المبیـن تـا بیـت المقـدس 
جلـوه هـا نمـود،او که دوبـار از نفوس قدسـیه 
و ملکوتـی، قطـب عالم امـکان حضرت مهدی 
)عـج( بـر روحـش دمیـده شـد و بـا هدایـت 
مولایـش در ارتفاعـات بـازی دراز و دشـتهای 
جنـوب واسـطه این فتوحات گردیـده بود. چه 
سـعادت بالاتـر از اینکـه انسـان توفیـق جهـاد 
در راه خـدا نصیبـش گـردد و در آن سـرزمین 
بـه عنـوان سـمبل از سـوی مولایـش منتخـب 
گـردد. یـادش بخیر بـاد و نامش بـر قلب همه 
رزم آوران خصوصـاً رزمنـدگان شـهر ما تهران 
جاودانـه بـاد که او فخـر ما بود و افتخار شـهر 
ما، او سـرباز متواضعی در محضـر امام خمینی 
رحمـت ا... علیـه بـود و از ولایـت کبری اهل 
بیـت و ولایـت فقیـه بـا جـان و دل حمایـت 
و اطاعـت نمـود و عاقبـت محـرم کـوی یـار 

گردید.
دانشـجوی دانشـکده صنعتی شـریف و شاگرد 
در جهـاد  مدتـی  بـود.  در رشـته شـیمی  اول 
سـازندگی بود تا مسـئله تسـخیر لانه جاسوسی 
پیـش آمـد و جـزو دانشـجویان پیرو خـط امام 
بـود. بعـد از مدتـی به سـپاه آمـد و در پـادگان 
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امـام حسـین آموزش دید. و بعنـوان فرمانده کد 
۹ منصـوب گردیـد و بـه سـر پـل آمد.

فرمانـده سـر پـل شـهید پیچـک بـود. باآمـدن 
بچـه هـای کـد ۹ قـرار شـد عملیـات تنگـه 
گورک شـروع شـود و شـهید وزوائی علاوه بر 
فرماندهـی کـد ۹ مسـئول محـور تنگـه گورک 
تـا تنگـه حاجیـان را نیـز بـه عهـده داشـت و 
بچـه هـا بسـیار مردانـه جنگیدنـد. بچـه ها هر 
کـدام کوله هایشـان ۳۰ الی ۴۰ کیلـو بار همراه 
تسـلیحات بـه همـراه داشـتند.همان روز کنـار 
دشـت دیـره در تجمـع بچـه هـا متشـکل از 
شـهید پیچـک شـهید موحـد – شـهید وزوائی 
و جمعـی دیگـر قرار شـد بـر روی بـازی دراز 
عملیـات شـود. شناسـائی های متعـددی انجام 
شـد. شـهید شـیرودی در این عملیات حماسـه 
آفرید.قرار شـد در دو محور اساسـی راست که 
فرماندهـی آن بـه عهده شـهید محسـن حاجی 
بابـا و جنـاح چپ بـه فرماندهی برادر شـفیعی 
و شـهید وزوائـی و چنـد محـور فرعـی نیز بر 
پـا بـود. شـهید وزوائـی از نقطـه ۱۰۵۰ بهمراه 
شـهید موحـد و نیروهـای کـد ۹ بـه سـمت 
دشـمن یـورش برنـد. بعـد از عملیـات یکـی 
از فرماندهـان عراقـی اسـیر شـده بـود جویای 
......نشـان مـی دهنـد اسـیر عراقـی مـی گوید 
آن اسـب سـوار کجاسـت. بعد از عملیات بنی 
صـدر در یـک مصاحبـه گفتـه بـود اگر اسـب 
سـفید در کار اسـت چـرا بـه جنوب نمـی آید. 
و بـه غـرب می رود و مسـئله اعتقـادی عنایت 

اهـل بیـت را انـکار کرد.
فـردای عملیـات کـه ارتفاعات ۱۰۵۰ تسـخیر 
شـد، علـی موحـد جهـت سرکشـی بـه نیروها 
بـالا رفت و آنجا نیروهـا نارنجک می اندازند و 
دسـت حاج علـی موحد قطع گردیـد. حقیر به 
همـراه شـهید احمـد بابائی شـب دوم به همراه 
تعـدادی نیـرو به پیش محسـن وزوائـی رفتیم. 
کـه یک تیـر نیز بـه زیرگلویش اصابـت نموده 
بـود. بعـد از هماهنگـی روز سـوم عملیـات به 

دو ارتفـاع ۱۱۰۰ گچـی یـورش بردیـم. کـه با 
لطـف خـدا حـدود ۳۵۰ نفـر اسـیر بـه عقـب 
فرسـتادیم و حقیر آنجا مجروح شـدم و دشمن 
بـا آوردن تانک از طرف چم امام حسـن فشـار 
زیـادی آورد کـه بعـد از چنـد روز عملیـات 
متوقـف گردیـد. جـادارد از شـهدای بزرگـوار 
دیگـر منجملـه شـهید علـی طاهری دیـده بان 
و احمـد کاظمـی یـاد کنیـم.۱ روز تـازه بهبود 
یافتـه بودم که شـهید محسـن تمـاس گرفت و 
گفت سـاعت ۲ بعد از ظهر به پادگان ولیعصر. 
آنجـا رفتـم، دیدم یک گـردان تشـکیل داده اند 
جهـت رفتـن بـه جنـوب. قـرار بـود بـه اهواز 
برویم.امـا قطـار در ایسـتگاه دو کوهـه ایسـتاد 
و رئیـس قطـار گفـت ما همیشـه اینجـا توقف 
داشـتیم. بپرسـید کـه بایـد بـه اهـواز برویـم یا 
اینجـا رفتیـم داخـل پـادگان کـه سـئوال کنیم. 
دیـدم شـهید حـاج احمـد متوسـلیان – شـهید 
حـاج همـت و شـهید محمـود شـهبازی آنجـا 
هسـتند. حـاج احمـد خوشـحال شـد و گفت 
همینجـا بمانیـد و گـردان مدنظـر بانـام گردان 
حبیـب ابـن مظاهـر پایـه ریزی شـد و آموزش 
شـروع شـد لشـگر بنام تیـپ حضرت رسـول 
تـازه تشـکیل شـده بود. شـهید عبـاس کریمی 
نیـز  مـا  بـود.  عملیـات  و  اطلاعـات  مسـئول 
بـه شناسـائی منطقـه عمومـی علـی گـره زرد 
پرداختیـم کـه قـرار بود آنجـا عملیـات کنیم از 
شـیارها کـه پـر از قلوه سـنگ بودیم گذشـتیم. 
همـه حیـران کـه محسـن وزوائی شـرو کرد به 
نمـاز خوانـدن و بعـد سـمت راسـت را نشـان 
داد و گفـت از ایـن طـرف می رویـم. مقداری 
راه رفتیـم کـه دیدیـم وسـط توپخانـه اصال 

وضعیتـی غیـر عـادی پیش آمـده بود.
 حتـی یـک تیـر نیـز شـلیک نکـرده بودیـم. 
ایـن توپخانـه از منتهـی الیـه جبهه های دشـت 
عبـاس تـا تپـه هـای ابوصلیبـی خـات را زیـر 
آتش داشـت. 82 قبضه توپ دشـمن بـه همراه 
خدمـه آن به دسـت نیروهای ماافتاد. ماشـینهای 

گرازمـا هـر از نیروهـای اسـیر بـه همـراه توپ 
هـا بـه عقـب رسـید و آتـش دشـمن خاموش 
شـد هـر چـه بود بیـن وزوائـی و مولایـش بود 
ناحیـه دل هدایـت کردنـد و سـمت  از  را  او 
را نشـان دادنـد . البتـه او سـرّ را هویـدا نکـرد.
مجموعادًرتپه هـای رفاهیـه بعـد از پاکسـازی 
ماموریـت گـد حبیبـت کامل انجـام گردید البته 
مقـر سـپاه چهـارم بـر روی ارتفاعـات برغـازه 
توسـط بچـه هـای مـا تصـرف گردید و شـهید 
عبـاس ورامینـی نیـز فرماندهـی گروهـان را به 
عهـده داشـت. شـهید مجیـد رمضـان فرمانـده 
گروهـان دوم و بـرادر محسـن نیـر فرمانده یک 
گروهـان دیگـر بـود همـان شـب شـهید حـاج 
احمـد متوسـلیان بـا شـهید حسـن باقـری بـه 
خـط آمدنـد و دسـتور تعویض گـد را دادند. به 
تهـران آمدیـم بعـد از چنـد روز شـهید وزوائی 
بـه منـزل مـا آمـد. دیـدم یـک حکـم در آورد 
کـه فرماندهـی تیـپ سیدالشـهداء در آن بود و 
بـه همـراه شـهید علـی موحـد و شـهید اصغـر 
رنجبـران، رفتیـم به جنوب، دیدیـم تیپ محمد 
رسـول ا... ادغـام شـویم در هـر محـور 6 گـد 
ماموریـت را بـه عهده گرفـت در محور ما حاج 
علـی موحد فرمانـده گد حبیب شـهید ورامینی 
فرمانـده گـد مقـداد، شـهید عوجـه ای فرمانده 
گد سـلمان، شـهید رنجبران فرمانده گـد ابوذر، 
شـهید عبـاس شـعف فرمانـده گد میثم، شـهید 
غریـب فرمانـده گـد انصـار را بعهـده داشـتند 
قـرار شـد عملیـات بیـت المقـدس ایـن چنین 
آغـاز گـردد. علیه نیروها در مرحلـه اول از کنار 
کارون رهـا شـوند و خـود را بـه جـاده اهواز-
خونین شـهر برسـانند. کـه در ایـن مرحله تیپ 
بـا 6 گـد، مابقـی بـه فرماندهـی شـهید محمود 
شـهبازی و شـهید حاجی پور – شهید بابائی – 
شـهید حسـن زمانی – شـهید چراغی و شـهید 
قهرمانی به جاده اهواز – خونین شـهر رسـیدند 
امـا الحـاق کامـل برقرار شـد. بـه ما از قـرارگاه 
دسـتور رسـید کـه 6 گـد محـور دوم حرکـت 
نمائیـد. به دژ اهـواز- خونین شهررسـیدیم گد 
منم به فرماندهی شـعف به سـمت خرمشـهر از 
کار دژ رهـا شـد و گـد بعدی بـه ترتیب جهت 
رسـیدن بـه نهـر خبـر حرکـت نمودند. شـهید 
شـعف تمـاس گرفت که از همه طـرف زیر تیر 
دشـمن هسـتند. حـاج احمـد به شـهید وزوائی 
گفـت: محسـن برو جلـو و ببین گرفتـاری آنها 
چیسـت. محسـن رفـت و چند دقیقـه بعد یک 
تـوپ کنـارش نشسـت و مـوج تـوپ از درون 
او رابـه شـهادت رسـانده بـود. پیکر محسـن به 

عقـب برگردانده شـد.
منبع: هفته نامه ارزش دوشنبه 27 اردیبهشت 1372
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ققنوس فاتح
نويسنده :گلعلي بابايي

موضوع :خاطراتي از شهيد محسن وزوايي
ناشر : نشر شاهد
تاريخ نشر: ۱۳۸۵

شمارگان :۳۰۰۰ نسخه

عنوان: همپاي صاعقه
نويسنده: حسين بهزاد، گل علي بابايي

ناشر : انتشارات سازمان تبليغات اسلامي،حوزه هنري
تاريخ نشر :۱۳۸۶

موضوع:جنگ ايران و عراق،۱۳۵۹-۱۳۶۷، نبردها و شهيدان 

كتـاب ققنـوس فاتـح نوشـته گلعلـي بابايـي با 
فاتحـان،  انتشـارات  مشـاركت نشـر شـاهد و 
از  شـفاهي  روايـت   ۲۰ اسـت.  شـده  عرضـه 
سرگذشـت سـردار شـهيد محسـن وزوايـي در 

ايـن اثـر گنجانـده شـده اسـت.
گلعلـي بابايـي ايـن اثـر را بـر اسـاس ده هـا 
بـرگ خاطـرات موجـود در آرشـيوهاي ثبـت 
دقيقـه  مقـدس و صدهـا  دفـاع  دوران  وقايـع 
نـوار مذاكـرات نظامـي و مكالمـات بي سـيم و 
مسـتندات باقي مانده در دسـت نزديكان شـهيد 

وزوايـي نوشـته اسـت.
خـدا جان، مـا آمـده ايم، فاتحـان لانه شـيطان، 
احمـد،  احمـد،  كوچـه،  يـك  در  اي  حجلـه 
وزوايـي!، خيـز پنـج ثانيه، دشـمن اعتـراف مي 
كند، درد شـيرين، توپخانه سـپاه چهـارم و ميوه 
دلـم، خداحافـظ از جملـه عناويـن خاطـرات 

گردآمـده در كتـاب ققنـوس فاتـح هسـتند.
در پايـان اين كتـاب، زندگي نامـه، وصيت نامه 
و عكس هايي از سـردار شـهيد محسن وزوايي، 
معاون عمليات لشـكر ۲۷ محمدرسول الله)ص( 
از دوران حضـور در جبهـه هـاي دفـاع مقدس 

جاي گرفتـه اند.
كتـاب ققنـوس فاتـح در قطـع رقعـي و ۳۰۴ 
صفحـه، بـا شـمارگان ۳۰۰۰ نسـخه و بهـاي 
۵۰۰۰۰ ريال، توسـط نشـر شـاهد و انتشـارات 

فاتحـان بـه چـاپ ششـم رسـيده اسـت.

چكيده:
اواخـر مـرداد مـاه ۱۳۶۰ ، آقـاي محمـد علي 
رجايـي كـه تـازه رئيـس جمهور شـده بـود ، 
آمـد بـازي دراز . آن روز بچه هـا مانند پروانه 
بـا  هـم  او   . مـي چرخيدنـد  ايشـان  دور  اي 
بزرگـواري به تك تك سـنگرها سـر مي زد و 
به همه خسـته نباشـيد مـي گفـت . فرماندۀ ما 
– بـرادر وزوايـي – قـدم به قدم ، دوشـادوش 
آقـاي رجايـي راه مي رفت و با يـك افتخاري 
مواضـع و سـنگرهاي فتـح شـدۀ عراقـي ها را 
نشـان آقـاي رجايـي مـي داد . نزديـك ظهر ، 
رئيـس جمهـور وارد يكي از سـنگرها شـد . 

بچـه هـا كـه حسـابي ذوق زده شـده بودنـد ، 
بـراي پذيرايـي از ايشـان ، يـك هندوانـه تهيه 
كردنـد . آنهـا هـر چـه گشـتند تـا وسـيله اي 
موفـق   ، كننـد  پيـدا  هندوانـه  بريـدن  بـراي 
نشـدند ، تا ايـن كه بالاخره بعد از جسـتجوي 
فـراوان يـك چاقـو و چنـگال پيـدا شـد . بعد 
از بريـدن و قـاچ كـردن هندوانه چنـگال را به 
بـرادر رجايـي دادنـد . ايشـان وقتـي ديـد كه 
در آن  جمـع فقـط او چنـگال دارد و بقيـه بـه 
خاطر احترام گذاشـتن مشـغول تماشـا هستند 
، گفـت : » پـس شـماها بـا چـي مـي خواهيد 
بخوريـد ؟« بچـه هـا تعـارف كردنـد و گفتند 
: » حـالا شـما بفرماييـد!« بـرادر رجايـي بـا 
تواضـع گفـت : » هـر طـور كـه شـما بخوريد 

، مـن هـم همانطـور مـي خـورم !« بلافاصلـه 
دو زانـو ، ماننـد بقيـۀ بچـه هـا ، روي زميـن 
نشسـت و چنـگال را كنـار گذاشـت و از بقيه 

خواسـت كه مشـغول خـوردن شـوند . 
بـه  شـروع  دسـت  بـا  تمـام  سـادگي  بـا  او 
خـوردن هندوانـه كـرد . بچـه ها از ايـن كه با 
چشـمان خـود مـي ديدند كـه رئيـس جمهور 
كشورشـان بـا سـادگي و بـي ريـا ، در كنـار 
آنـان با همان لباس سـادۀ بسـيجي روي زمين 

نشسـته اسـت ، بسـيار خوشـحال بودنـد . 
ايـن واقعه گذشـت تـا اين كه روز ۸ شـهريور 
، تـازه از شناسـايي برگشـته بـودم و داشـتم 
گوشـۀ سـنگر اسـتراحت مي كردم كـه حوالي 
عصـر يكـي ازبچـه هـا بيـدارم كـرد. خيلـي 
مضطـرب بود،گفتـم :چـي شـده ، چـه خبـر 

اسـت ؟ چـرا اينقـدر مضطربـي؟
گفـت : مقـر نخسـت وزيـري منفجـر شـده 
راديـو خبرش را تـازه اعلام كـرده . بدجوري 
آقـاي رجايـي   « پرسـيدم:   . لرزيـد  دلـم  تـه 
هـم آنجـا بـود ؟ « جـواب داد : آن طـوري 
كـه راديـو مـي گفـت ، ايشـان و آقـا باهنر در 
ولـي خوشـبختانه   ، داشـتند  جلسـه حضـور 
فقـط مجـروح  و  انـد  نديـده  آسـيب جـدي 

شـده انـد …..

چكيده: 
بـه دنبـال آغـاز يـورش گـردان هـا،  فرماندهي سـپاه چهـارم ارتـش عراق، از طريق پسـت شـنود 
مسـتقر بـرروي ارتفـاع بلتـاي كوچـك )بلتـاي پاييـن( در ضلـع جنوب جادۀ آسـفالت انديمشـك 

- دهلـران، از رخنـۀ نيروهاي تيـپ ۲۷ محمد 
رسـول الله )ص( در اعمـاق مواضع لشـكر ۱۰ 

زرهـي خود آگاه شـد.
بنـاگاه، واحدهـاي عراقـي مسـتقر در خطـوط 
مقـدم دشـمن، سراسـيمه شـروع بـه پرتـاب 
گلولـه هـاي منور بـه آسـمان منطقـه كردند؛با 
ايـن هدف كـه ضمـن ايجاد رعب و وحشـت 
در بيـن قـواي تكاور ايراني، اشـراف بيشـتري 
پيرامونـي  مناطـق  بـه  نسـبت  ديـد  حيـث  از 
خويـش داشـته باشـند؛ ليكـن رزمنـدگان تيپ 
۲۷، بـي اعتنـا بـه اقدامـات ايذايـي نيروهـاي 
دشـمن، كمـاكان بـه پيشـروي خـود به سـوي 

اهـداف تعييـن شـده ادامه دادنـد....

معرفیکتاب
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از شـهادت واهمـه ای نداریـم و ایـن منتهـای 
آرزوی ماسـت درجبهه ها، خداوند را مشاهده 
میکنـم کـه چگونه بـه کمک رزمندگان اسلام 
میشـتابد و آنهـا را نصرت میدهـد و به مصداق 
آیـه شـریفه کـه میفرمایـد: »کـم من فئـه قلیله 

غلبـت فئـه کثیره«
 میبینیـم که تعداد معدود لشـکریان اسلام اعم 
از سـپاه، ارتـش و نیروهـای مردمـی بـر تعداد 
کثیـری از نیروهـای دشـمن غلبـه مینمایـد. به 
یـاد دارم که در عملیات بازی دراز در قسـمتی 
از عملیـات تعـداد مـا کـه ۶ نفـر بود بـر ۳۰۰ 

نفـر غلبـه کردیم... 
ایثـار  و  ایمـان  روحیـه  چنـان  جبهه هـا  در 
قابـل  اصلاً  کـه گوئـی  میکنـد  پیـدا  مفهـوم 
از  قسـمتی  در  کـه  هنگامـی  نیسـت.  تصـور 
عملیـات صحبـت از داوطلـب بـرای شـهادت 
اینهـا  میافتـد.  بـرادران  بیـن  دعـوا  میشـود 
ارزشـهایی اسـت کـه مکتـب اسلام ارزانـی 
بشـریت داشـته اسـت. حقیر بزرگترین افتخار 
خـودم را عبودیـت بـه درگاه احدیـت میدانم.
عاشـقان  وای  عارفـان،  ای  بگویـم  میخواهـم 
لقـاءالله ، ای معلمیـن اخلاق، و ای کسـانی 
کـه مشـغول ریاضـت کشـیدن جهـت نزدیکی 
بـه درگاه خـدا هسـتید، بیاییـد تـا ببینیـد در 
جبهه هـا چگونـه بـرادران شـما بـه آن درجـه 
از نزدیکـی بـه درگاه خداونـد رسـیدهاند کـه 
نوجـوان تـازه دامـاد پـس از ۳ سـاعت کـه از 
حاضـر  جبهـه  در  میگـذرد،  عروسی شـان 
چنیـن  مکتـب  کدامیـن  در  آخـر  میشـود. 

داریـد. را سـراغ  ارزشـهایی 
 خـدا را شـاهد میگیریـم هنگامـی کـه در ۱۴ 
شـهریور ۱۳۶۰ در سـر پـل ذهـاب به واسـطه 
اصابـت گلوله تانک زخمی شـده بـودم، خون 
زیـادی از بدنـم بـر زمیـن ریختـه شـده بود و 
وقتـی بـه مشـیت الهـی نجات پیـدا کـردم در 

بیمارسـتان زجـر زیـادی میبردم.
 آن گونـه کـه شـاید قابـل تصـور نباشـد، بـه 
طـوری کـه در یکشـب ۱۰ عـدد والیـوم ۱۰ 
بـه مـن تزریـق شـد تـا کمـی آرام گرفتـم . 
امـا هنگامـی کـه درد میکشـیدم در عیـن زجر 
بدنـی از لحـاظ معنـوی و روحی لـذت میبردم 
و احسـاس هـر چـه سـبکتر شـدن میکـردم و 
هنگامـی کـه پرسـتار مراقـب مـن به مسـخره 
میگفـت، بـرای کـه ایـن کارهـا را کـردی و 
خـودت را بـه ایـن روز انداختـی، بـه او گفتم 
خـدا خـودش درسـت میکنـد و همیـن طـور 

هـم شـد. والله وقتـی کمـی از فشـار کارم کـم 
میشـود، در خـود احسـاس ضعـف و کوچکی 

. میکنم
ای امـت شـهید پرور ایران، امروز در شـرایطی 
هسـتیم کـه لحظـه ای غفلت خیانت به اسلام 
و قـرآن اسـت. بایـد با هم بـرای خدا تـا آنجا 
کـه در توان داریم کوشـش کنیم امـروز تمامی 
مـزدوران و طاغوتیـان بـه مقابلـه بـا انقلاب 
بـه  آن  رأس  در  پرداخته انـد  اسلامی  عزیـز 
تعبیـر امام، شـیطان بـزرگ آمریـکا« و در دنبال 

او تمامـی وابسـتگان دیگرش.
 پـس از خـدا غافـل میشـوید کـه پشـیمانی 
سـودی نـدارد مـا باید بـه تعبیـر امـام تکلیف 
را عمـل کنیـم. اگـر توانسـتیم، پیروز میشـویم 
و اگر کشـته هم بشـویم، شـهید هسـتیم و این 
نیـز خود پیروزی اسـت پـس ما نبایـد نگرانی 

باشیم. داشـته 
 ایـن منافقـان از خـدا بی خبـر بایـد بدانند که 
ملـت آنهـا را شـناخته اسـت اکنـون جوانـان 
رزمنـده ایـن مـرز و بـوم در جبهـه مشـغول 
نبـرد بـا کفـار زمانـه هسـتند. شـما در شـهرها 
بـی گنـاه را تـرور میکنید شـما نامـردان تاریخ 
هسـتید کـه روی تمامـی جبـاران تاریـخ را از 
یزیـد بـن معاویـه گرفتـه تـا بـه هیتلـر سـفید 

کرده ایـد. 
شـرمتان بـاد  خـود فروختـگان اجنبـی آخـر 
چگونـه حاضر میشـوید از کودکان شـیر خوار 
گرفتـه تـا روحانیـون معظـم و جـان بـر کـف 
ایـن راهیـان راه الله را تـرور  نماییـد، این امت 
بایـد بدانـد از بزرگتریـن خطراتی کـه انقلاب 
را تهدیـد میکنـد، آفـت نفوذ خطـوط انحرافی 
در خـط اصلـی انقلاب یعنی، همانـا خط امام 

است.
تنهـا  را  امـام  و  کنیـد  دنبـال  را  امـام  پـس   
نگذاریـد. شـما امت مسـلمان ایـران در تاریخ 
جهـان نمونـه هسـتید. شـما فرزندانـی تربیت 
نموده ایـد کـه شـهادت را بالاتریـن سـعادت 
خـود می شـمارند و فقـط روی پشـتوانۀ الهی 
حسـاب میکننـد و شکسـت در چنیـن راهـی 
مفهومـی نـدارد. خدا را شـکر میکنم که نعمت 

زجـر کشـیدن در راهـش را نصیبـم نمـود.
 خـدا را شـکر میکنـم کـه نعمـت شـرکت در 
عملیـات، به منظور روشـن کردن سـرزمینهای 
سـرد و بـی روح گشـته از وجـود صدامیان به 

نـور خدایـی نصیبم شـد.
 از خـدا مـی خواهـم کـه شـهادت در راهـش 

را نصیبـم فرمایـد و آنـگاه کـه به مشـیت الهی 
از ایـن دنیـای فانـی رفتـم، در زمـرۀ شـهدا به 
حسـاب آیـم و از خـدا می خواهـم کـه مـرا 
بـه حـال خـود وا مگـذارد کـه بنـده ای حقیر 
و زبـون هسـتم و بـه درگاه کسـی غیـر از تـو 
الرزقنـا  اللهـم   ، الهـی  بیـاورم  نمیتوانـم روی 

شـهادت فـی سـبیلک ....
و اما پدر و مادرم:

بـر  از وجـود داشـتن چنیـن پـدر و مـادری 
خـود میبالـم کـه افتخـار برپایـی نمـاز و روزه 
و خلاصـه دسـتورات الهـی را بـه مـن دادنـد. 
پـدرم! هنگامـی کـه به یـاد می آورم در سـنین 
کودکـی صدای فریاد شـما در سـحر به منظور 
نمـاز در گوشـم میپیچید که ... محسـن نمازت 
قضـا شـد. امـروزه همچـون نوایی دلنشـین در 
گوشـم طنیـن می افکند و شـکر نعمت خدای 
را مینمایـم. سـفارش میکنم همانگونـه که تابه 
حـال عمـل کرده ایـد به یـاری امام بشـتابید و 

او را تنهـا نگذارید.
و در آخر برادران و خواهرانم:

بـه ایـن کـه ایـن انقلاب حرکتـی اسـت بـه 
منظـور اثبـات حـق و این مسـئولیت بـر گردن 

همگـی ماسـت.
دسـتورات الهـی را فراگیریـد و در عمـل آنهـا 
را بـکار بگیریـد. بـه خصـوص عبدالرضـا و 
انقلاب  فرزنـدان  شـما  حمیـده.  و  محمـود 
هسـتید، هر چه باشـد مدت زیادی از سـتم در 
زمان طاغوت گذشـته اسـت اما شـما امروز از 

نعمـت حکومـت اسلامی برخورداریـد.
 بزرگتریـن موهبتـی اسـت که خداوند به شـما 
ارزانـی داشـته اسـت قـدر آنـرا بدانید و شـکر 

نعمتـش را بجـا آورید.
در آخـر میخواهـم کـه ۱۴ روز روزه و ۳ مـاه 
نمـاز قضـا برایـم بجا آوریـد و راجع بـه آنچه 
کـه دارایـی من محسـوب میشـود آن طـور که 
منتهـی  شـود،  اجـرا  بگیـرد  تصمیمـی  پـدرم 
سـعی شـود ایـن مقـدار محـدودی کـه دارم 
در جهـت کمـک بـه جنـگ و امـور اسلامی 

اختصـاص داده شـود. 
در خاتمـه اگر توانسـتید جنازه ام را به دسـت 
بیاوریـد آنـرا بـه روی مینهای دشـمن بیندازید 
تـا اقلاً جنـازه من کمکـی به حاکمیت اسلام 

کرده باشـد. انشـاء الله....                                 

و من الله توفیق 1360/۱۲/26

آخرین نوشته شهید محسن وزوایی
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تسخیر لانه جاسوسی - از سمت راست اولین تصویر شهید وزوایی می باشد

شهید محسن وزوایی به همراه علی بهجت

سفر تفریحی به همراه هم رزمان به تخت جمشید - شیراز
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دیدار دانشجویان پیرو خط امام با حضرت امام خمینی )ره(

مجروحیت شهید وزوایی

دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهید وزوایی

سخنرانی شهید وزوایی در مراسم ختم شهید پیچک

تشییع پیکر مطهر شهید محسن وزوایی
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شهید وزوایی
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